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سخنی با خواننده 


مذهب شیعه بستری کامل برای اندیشه‌ورزی؛ عبودیت و رشد فضائل اخلاقی و 
انسانی است. دانشورانی که با مطالعه همه مذاهب و مکاتب دیگر به این مذهب 
خاصی داشته؛ به‌طوری که با آگاهی, 
یک‌سره دل در گرو آن گذاشته‌اند و صفهوم درستِ «عشق» را به سنص؛ ظهور 
رسانده‌ند. بی‌شک این جذابیت. تیآ گیسترة تعالنم شیعه؛ واقع‌نگری آن در 
عرصه‌های فردی و اجتماعی و نگرگاه‌های عرفانی؛ اعتقادی, اجتماعی؛ سیاسی و 
اقتصادی‌اش است که آن را به صورت الگوبی برای اهمل بینش و نگرش درآورده 
است. ازهمین‌رو شاهدیم که دانشمندان واقع‌بین از مکاتب و ادیان گونه گون: 
مذهب شیعه راب آغوش باز می‌پذیرند و در جهت نشر و گسترش آن می‌کوشند. 

یکی از این اندیشوران سخت‌کوش, جناب آقای دکتر سیدمحمد تیجانی؛ از 
شخصیت‌های برجسته کشور تونس و استاد دانشگاه آن سامان است که سال‌ها پس از 
مطالعات تطبیقی و جست وجوهای فراوان علمی و اعتقادی» مذهب شیعه را انتخاب 
کرده است. 

وی ابتدا مالکی مذهب و در سلک تصوف و از طا قادریه» بوده و تأملات 








فراوانی در دیگر مذاهب داشته است. 
دکتر تیجانی چگونگی راءیابی خود را به مذهب شیعه با قلمی روآن و 





۸ راهیافته 





شیرین در کتاب معروف خود «ثم اهتدیت» به تفصیل شرح کرده و با تکیه بر منایع 


با علمای طراز اول مذاهب گوناگون اسالامی 





سنی و شیعه؛ به بحث و مناق 
پرداخته است. 

اطلاع خوانندگان پارسی زبان از اين اثر ماندگاره امری لازم بود که سال‌ها قبل» 
مترجم توانا حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای عباس جلالی از سوی مرکز 
مطالعات و تحقیقات اسلامی آن را عهده‌دار شد و در سال ۱۳۶۸ اولین چاپ آن 
منتشر شد. این اثر با استقبال خوانندگان مواجه گشت و چندبار به چاپ رسید. 

اکنون: چاپ پنجم این اثر با ویرایش جدید پیش روی شماست که مترجم محترم 
با دقت و باریک‌بینی, آن را بازنگری کرده و غلطها و سهوهایی که در چاپ‌های قبلی 
بوده به کلی برطرف شده است. 

امید که مقیول اهل نظر افند و حضنرت حي و المه محصومین :89 را خشنود سزد. 


مرکز مطالعات و تحقیفات اسلامی 


مقدمهٌ چاپ پنجم 


کتاب شریفب «ثم اهندیت» که ترجم آن با عنوان دراه یفته یا چجگوا شیعه شدم» 
با بازنگری و ویرایش جدید فرا روی شماستء حاصل تلاش و تحفیق و پژوهش 
ژرف و داستانٍ دل نشین سوخته دلی ابنت که بر صفحذ کاغذ آمد» آقای دکتر 
سید محمّد تیجانی سماوی, که روزی در مورد اهل بیت در وادی سراسر حقد و کینه 
گام برمی‌داشت, اکنون دل به نور ولا آن تزرگوارانداده؛ می‌گوید: «شیعه شم و 
به حول و قو؛ پروردگار بر کشتی نجات اهل بیت سوار گردیدم و به ریسمان دوستی و 
محبت‌شان چنگ زدم؛ تردیدی ندارم کسی که به علی و اهل بیتش دل ببندد به ریسمان 
ناگسستني هدا خدای سبحان چنگ زده است». 

سال‌ها پیش ملّف گران‌قدر به حقیر گفت: روزی در شهر «قفصةء تونس تنها فرو 
شیعه, من بودم؛ ولی امروز با بحث و مناقشاتی که با همم کیشانم داشتهام بیش از 
چهار هزار تن شیعة ناب در سطح استاد دانشگاه و دانشجو به این افتخار نئل آمده‌ند. 
انگر رخدادی عظیم در زندگي این مرد بزرگ است که می‌تواند فرا ره 
بسیاری از حق‌پژوهان قرار گیرد. مطالبش 


بر دل می‌نشیند. وی با تب وتابی خاص در پی حقیقت بر آمده و با تحقیق و بررسی و 

















ان از سوز دل برخحاسته که لاجرم 


پژوهشی عمیق در منابع شیعه و سّی: آن‌گونهپابرجا و مستنده سخن می‌گوید که 
هرانسان منصفی رابه شگفتی وا می‌دارد. مطالعة دوران سخت و دشواری که بر او 


0۷۰ اه یافته 
گذشته و تحمّل آن همه رنج و گرفتاری و بحث و مناقشه با مخالفان و بالاخره خاطرة 
دل‌نشین ورود به حصنٍ ولایت اهل بیت؛ خواننده را مجذوب خویش می‌سازد. این 
انسان بزرگ با وجود محدودیت‌هایی که در کشورهای غربی دارد. هم‌چنان پرتران و 
بانشاط به تبلیغ آیین اسلام و مکتب اهل‌بیت می‌پردازد و همه دشواری‌ها را په جان 
می‌پذیرد. 

نخستین اثر ارزند؛ این انسان پاک نهاد (کتاب حاضر) با وجود تیراژ بالا و 
چاپ‌های مکزّر از آثاری است که تشنه کامان ولایت به مطالعة آن شوق دارند و ز آن 
ره می‌جویند, 

مید است پیروانٍ مکتب قرآن به ویژه بردران اهل سّت با بی‌طرفی و به درر از 
تعصّب و جانب‌داري بی‌مورد به مطالعة این کتاب بپردازند و با یاری جستن از 
ذات مقدس باری تعالی و با معیار عقل و شرع حق را از باطل و سره را از د سره 
باز شناسند. 





عبّاس جلالی 


اسفند ماه ۱۳۸۱ 


یادداشت مترجم 


کتابی که پیش رو دارید سرگذشت بسیار جالب و سودمند اندیشمند معاصر دکتر 
از تانجام با قلمی شیوا 
و ساده به رشتة تحریر در آورده: با چیرة دستی تحواننده را مجذوب و شیفته مطالب 
خواندنی خویش می‌نماید و با لخنی بسیارآمذبان» وارد موضوعات اصلی 
بحث می‌شود و با بسط و گسترش آن‌ها مسائل پنیادی اعتقادات شیعه و سئی را 





#سید محمد تیجانی سماوی» است. وی ماجرای خود را از 


پیش می‌کشد و به‌گونه‌ای مبرهن و با استفاده از منایع اصیل و مورد قبول برادرانٍ 
اهل سنّت به مناقشة آن موضوعات می‌پردازد. 

از آن‌جاکه ایشان در ابتدا پیرو مذهب مالکی؛ یکی از مذاهب چهارگانة اهل سنّت 
بر مبنای همان اعتقاداتِ خود 





و در سلک تصوّف و از طایفهُ «قادریه» بود 
موضوعات مربوط به آن‌ها را دقیقً ارزیابی و ریشه‌یابی کرده است. 

بی‌اغراق می‌توان گفت این کتاب با حجم اندک خود از کتب کم‌نظیر در این 
خحصوص به شمار می‌آید. چه اين که کتاب‌های دیگری نیز در این زمینه به نگارش 
درآمد» اما جنبه‌های عاطفی مباحثی که در این کتاب رعایت شده در آن‌ها 
به چشم نمی خورد. 

نويسندة این کتاب امروزه یکی از شخصیت‌های برجستة جهان تشّع در قلب 
کشور تونس است و نفوذ و فعالیت‌های چشم‌گیری در سایر ممالک اسلامی دارد واز 


۳ 
7 ودیافته 
علاقه‌مندان و وفادارانِ انقلاب اسلامی ایران و بنیان‌گذار آن. حضرت امام خمینی 
-رضوان له علیه -به شمار می‌آید. وی چندین با به کشورمان آمده و در کنفرانس‌ها 
و سمینارهای مختلف به مناسبت‌های گوناگون از جمله در مراسم هفتٌ وحدت 
شرکت جسته است. 

نویسنده با تکیه بر منابع شیعه و سّی, روایاتٍ مور اَفاق طرفین را برگزیده و 
با استناد به آن‌ها به بحث و مناقشه پرداخته است؛ چون اگر تنها به مداري شیعه 
استنادمی‌کرد اهل سنّت به سختی مطالب آن را می‌پذیرذ 
بدون تعصّب و جانب‌داری از گروهی موضوعاتِ طرفین را مورد تحقیق قرار داده و 
به طرح مسئلة خلافت و اشاره به ماجرای سقیفه و دیدگاه اهمل سئت دربارة 
خلفای راشدین و دیگر صحابه و نیقض آن و سوضوع خلافت امیرمژمنان 
علی بن ابی‌طالب 39 پرداخته و سرانجام با یفن آیین حق, به تشیع گرویده است: 

انتشار این کتاب به دلیل مخالفت حکومت وقتِ تونس چند سالی متوقّف گردید 


تالین که به خواست خدا گشایشی در این زمینه پدیذ آمد و اين کتاب در تیراژی بالا 





؛ وی با پژوهشی ژرف و 








چاپ و منتشر شد و از آن‌جا که مطالب آن, بسیار سودمند و مورد نیاز جامع انقلابی 
ما بود ترجمة آن رابه واحد ترجمه و ویرایش مرکز تحقیقات و پژوهش‌های علوم 
اسلامی پيشنهاد کردند و سرانجام کارٍ برگرداندن آن به اين‌جانب واگذار شد. 

جا دارد از زحمات بی‌شائبة برادر ارجمند جناب آقای عبّاسعلی براتی و نیز 





واحد ویرایش و نشر مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی که در امر ویرایش و نشر 
اي کتاب کوشیدهند صمیمانهتشکر و سپاس‌گزاری کنم. 
ثواب ترجمه این کتاب شریف رابه روان پاک برادر شهیدم «علی» هدیه می‌کنم. 





جلالی 


آبن ماه ۱۳۶۸ 





پیش‌گفتار 


حمد و سپاس خدایی راکه پروردگار جهانیان است, خدایی که انسان را ازگل و در 
نکوترین اعتدال آفرید و بر سایر آفریده‌ها برتری بخشید و فرشتگان درگاه خویش را 
در برابر وی به سجده واداشت. وی راگرافی اش به خردی که تردید او را به یفین 
مبل سازد از نعمت چشم و قدرت تکلم با زبان و لب‌ها بهره‌مندش ساخت و او رابه 
دو گذرگاه بهشت و دوزخ آشنا نموه فرّستادگانی را ههراهبابشارت و بیم به سویش 
فرستاد تا وی را آگاهی بخشند و از گمراهی‌های ابلیس برحذر دارند؛ ادمی 
گرفت پیروی شیطان نکند. چه او دشمنی است آشکار؛ب بصیرت و اعتفاد و آگاهی و 





فقط خدای یگانه را پپرستد راه راست او را بپوید و در مسائل اعتقادی از دوستان 





و نزدیکان و پیشینیان خود که از نیاکانشان بدون دلیل روشن پیروی می‌کرده‌اند - 
تفلید نکند. سخن چه کسی بهتر از آن که خود عمل نیک انجام دهد و مردم رابه سوی 
خدا بخواند و خویشتن را مسلمان واقعی بداند؟ 





درود و سلام و تحیات و برکات پروردگارم بر فرستاده‌ای که رحمت برای 


جهانیان است. او که یاور مظلومان و مستضعفان و نجات بخش انسانیت از 





گمراهی‌های بیخردان به سوی هدایت ممنان شایسته است» سرور و سولای سا 
حضرت محمد بن عبدالّ له پیامبر مسلمانان و پیشوای نکو رویان؛ و درود و سلام 


وبرکات خداوند بر اعل بیت یاک او که خداوند آنن را بر سایر آفریدگان برگزید 


۴ ره یافته 
تاالگوی مزمنانباشند و مشمل‌های فروزان عارفن و بهترین نشانة راستگویان 
مخلص: آنان که خداوند دوستی و محبتشان را در قرآن فرض ز پلیدی‌ها را از 
آنان دور کرد -و آن‌ها را بر نار از هر خطایی قرار ده سواران کشتی نجاث آنان را 
وعدة بهشت و سرکشان را وعد؛ هلاکت داد. سلام و درود بر یاران گرامی وی, آنانکه 





اند و برای یاری دین از جان گذشته‌اند؛آن‌ها 





او را یاری نموده و پیوسته گرامی دا 
حقیقت را شناخته و به‌طور یقین با 





بسته‌اند وبر همان روش اصیل سیر نموده 
و تغیبر و تبدیل نپذیرفته و پیوسته شکرگزار بده‌اند. خداوند به آنان و به کسانی که از 
آنها پیروی کردند و راءآن‌ها را پیموده‌اند. تا روز رستاخیز پاداش خیر عنایت کند. 








خداوندء از من بپذیر که تو شنواو دانیی؛ مراشرح صدر عنایت کن, زیر توراهنمای 
به سوی حق و حقیقتی؛ گره از زبانم بردارزیرا تو به آن کس از بندگان مومنت که 
بخواهی دانش عط می‌کنی. خداوند! دانش مررقون فرما و مرا در زمرة شایستگان 
قرارده. 

کتاب من فروتنانه و ب‌آلایش به نگرائن دآفه وداستان یک گشت و گذار علمی 
و کشفی تازه است. نه کشفی در زمینه تکنولوژی یا علوم طبیعی, بلکه در جهان عقاید 
و در گیرودار مکتب‌های فکری و فلسفه‌های د 

از آن‌جاکه کشف, نخست باید بر پایة خردٍ درست و درك صحیح استوار باشد و 





نشانة جدایی انسان از حیوانات دیگر نیز همین است.من کتاب خود را به هم 
خجردهای سلیمی که می‌توانند حق را از باطل جدا سازند و سخن‌ها را با ترازوی عدل 
بسنجند و سخنی را که با عقل سازگار است بپذیرند وبا مقايسة سخنان و احادیث, 
سخن منطقی و متین را پذیرا شوند. تقدیم می‌کنم. 

خدای سبحان می‌فرمید: لا تون اقل تشون أخشته آودیلت این 
عداشم له نی ۳۳ آللیاپ۱ خداوند کسانی را که سخنان گوناگون را 
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پیش‌کنتار0 ۱۵ 
می‌شنوند و بهترین آن‌ها را انتخاب می‌کنند راهنمایی فرموده و آنان به راستی 
خر دمندند 


این کتاب را به همة این افراد تقدیم می‌کنم و 





خداوند سبحان می‌خواهم 





چشم دل ما را پیش از چشم سرمان بینا و دل‌های ما را روشن و منزر سازه وحق را 


بی‌پرده به ما نشان دهد تا از آن پیروی کنیم و باطل را به ما بنمایاند تااز آن 





دوری جوییم و مسا رااز بسندگان شایستة خود به شمار اورد که او شنوا و 
اجابت کننده است. 


محمد تیجانی سماوی 








زندگی من 


همواره بهیاد دارم چگونه پدرم مرا با خود به مسجد محله‌ای که در ماه رسضان 
در آن «نماز تراویج»۱ خوانده می‌شد. برد. در آن زمان ده ساله بودم. وی مرا در جمع 
نمازگزاران وارد نمود که این عمل سبپشگفتی آن‌ها شد. 

از چندی قبل می‌دانستم مربّی قرآن, 
به جماعت بخوانم و بعدًبه گونه‌ای عات کرده پودم کم نماز تراویح را باگروهی از 
بچه‌های محل به جماعت می‌خواندم و منتظر می‌ماندم تا امام به نصف دوم قرآن 
(که من حافظ آن بودم]یعنی تاسور؛ مریم برسد. از آن‌جا که پدرم علاقة زیادی داشت 
ما قرآن را بیاموزيم»امام جماعت مسجد که از بستگان ما و نبیا و حافظ قرآن بوده تا 








تیب داده که نماز تراویج را دو .سه شب 


پاسی از شب در منزل به این مسئلذ مهم می‌پرداخت. چون من در آن خردسالی؛ نصف 
قرآن را حفظ کرده بودم و مربی قرآن که ترتیب دهند؛ این برنامه بود برای نشان دادن 
نتیجه و ثمرة زحمات و دانش خود. برخی رموز مربوط به تلاوت شرآن رابه من 


ن حاصل کند. 


ن نماز و تلاوت قرآن در حضور جمعیّت» آن هم 





آموخت و چندین بارآن‌ها را پرسید تأ دربارة درک و استعداد من بة 
در امتحان و 





بعد از مود 





بهتر از آنچه که پدر و مری قرآنم انتظار داشتنده همة مردم به سوی من آمدند و 





۱.نمازتراویحرااز این جهت: ن اسم نامیده‌ند که بین هو دو رکمت نمازمیتوان استراحت کرد و به آن 
نمازاشقاع نی گفه می‌شوده چون طبق عقدةاهل سشت. این نماز در قيمت نمازگزار را شفاعت می‌کند. 


۸ اه یافته 


سروروی مرابوسیدند و زکارم شگفت زده شده بودند. از معلّمی که قرآن رابه من 
آموخته بود تشر می‌نمودند و بهبدرم تبریک می‌گفتند و همگی خدای رابر نعمت 
اسلا و «برکات استاد» سپاس می‌گفتند. 

روزهای خاطره انگیزی را پشت سر گذاشتم که هرگز از ذهنم محو نمی‌شود و آن 
شگفتی و شهرتی بود که در تمام شهر پیچید. آن شب‌های رمضان در زندگیام تَأ 
دینی و مذهبی فراوانی گذاشت که تا امروز آثار آن باقی است» زیرا هر وقت راه را 
گسم می‌کردم احساس می‌نمودم قادرتی برتر مرا نگاهداشته, به را صحیح 
هدایت می‌کند و هرگاه ضعف و کمبود شخصیّت و بی‌ارزشی زنددگی را احساس 
می‌کردم؛ آ یادآوری‌ها مراب برترین درجات روحی بالا می‌برد و شعلذ یمان را 
برای تحمل مسئولیّت در نهادم بر می‌افیروخت و گویا مسئولیتی راکه پدرم با 
به عبارتی معلّم قرآنمء جهت امام ججاعت بو بر آن سن به دوش من گذاشتند: 
پیوسته مراب ان می‌داشت که احساس کنم بهپایه‌ای که می‌بایست برسم نرسیدهام یا 
لاقل به سطح و پایه‌ای که او از منت داشبت:نائل دهم 

ازاين رو؛ دوران کودکی و نوجوانی خود را با استفامتی نسبی سپری کردم. گاه 
بی‌رغبتی یا حش کنجکاوی و تقلید از دیگران بر بازیگوشی و بیهوده کاری‌هايم 
مسلط می‌گشت. لطف خداونٍ بزرگ پیوسته شامل حالم بود تا این که در بین برادرانم 
به هوشیاری و پختگی و عدم لغزش و آلودگی به گناهان متمایز باشم. 

فراموش نمی‌کنم که مادرم نقش بزرگی در زندگی من ایفا می‌کرد. در اران کودکی 
سوره‌های کوچک قرآن رابه من آموخت, چنان که نماژ و طهارت را یز به مناد داد 
و به من توجه و عنایت ویژه‌ای داشت؛ 




















امن نخستین فرزند پسر او بودم. مادرم در 
کنار نود و در همان ان هوویی داشت که‌سال‌ها قبل به همسری پدرم در آمده بود 





و فرزندان آن ز سئی زیادی با مادرم نداشتند؛ مادرم با سرگرمی به تربیت و 
آموختن من گویاباهووی خود و فرزندان شوهرش (ززن اوّل) در حال مسابقه بو 


نام تیجانی راکه مادرم بر من نهاد نزد کلية خاندان سماوی که پیرو طریقت تیجانی 


زندگی من 0 ۱٩‏ 
بودند ویژگی خاصی داشت. سنگ بنای این عقيده زمانی نهاده شد که یکی از فرزندان 
شیخ احمد تیجانی از الجزایر وارد شهر قفصه شد و در منزل سماوی مسکن گزید. 
علَُ زیادی از مردم این شهر به ویژه خانواده‌های دانش دوست و ثروتمنده این 
مسلک صوفیگری را گردن نهادند و در ترویج آن کوشیدند و من با این نام در خانة 
سماوی که بیش از بیست خانوار در آن سکونت داشتند. هم‌چنین در خارج آن دا ین 
کسانی که ارتباطی با طریفت تیجانی داشتند محبویتی کسب کردم؛ به همین جهت 
علَ زیادی از بزرگان؛ که در مراسم نماز جماعتِ شب‌های ماه رمضان حاضر 





می‌شدند سر و دست‌های مرا می‌بوسیدند و با تبریک گفتن به پدرم بیان می‌داشتند که 
احمل تیجاتی آسخته: 

شایان ذکر است طریقت تیجانی؛ در حذ زیادی» در مغرب و الجزایر و تونس و 
لیبی و سودان و مصر رواج داشت و پیروا ‏ 


«اين بند؛ شایسته, از برکات مولای ما 





طریِقه تعضب ویژه‌ای دارند. آنان 





آرامگاه سابر بزرگان را زیارت نمی‌کنند و یرای ازَزند جز «شیخ احمد تبجانی؛ که 
علم خود را با وجود سیزده قرن فاضله مستقیما از تخض پیامبرٌ گرفته» سایر 
بزرگان, سلسلة علوم خود را از یکدیگر دریافت کرده‌اند و از وی نقل می‌کنند که 
پیامب رل نه در خواب, بلکه در حال بیداری پیش وی آمده است. طرفداران او اعتقاد 
دارند فضیلت نماز کاملی را که شیخ احمد تیجانی به آنان آموخته از چهل ختم قرآن 
ازاین دریارة مسلک 








کریم بیشتر است. ما برای پرهیز از اطلً سخن در این 
تیجانی بحث نمی‌کنيم و در بخشی دیگر از اين کتاب به یاری خدادر بار آن به بحث 
خواهیم پرداخت. 

من نیز مانند سایر جوانان شهر بر همین عقیده نشو و نم کردم. بحمدالّه هم ما 
«ولی با 
سایر پیروان روش صوفیگریی که در شمال آفریقا گسترده است تفاوت دارییم. 
این روش فقط در شهر قفصه در قالب فرقههای نیجانی و قادری و رحمانی و سلامی 
و عیساوی شکل می‌گیرد و هر یک دارای طرفداران و پیروانی می‌باشند که 


مسلمانان سّی و پیرو مذهب مانک بن انس (پیشوای دارالهجره) می‌باث 





۰ ره یافته 
قصیده‌های مربوط به آن روش و ذکر و وردهای آن را از حفظ دارند و در مجالس و 


شب نشینی‌ها به مناسبت مراسم عقد یا ختنه سوران یا به مناسبت پیروزی و نذر اجرا 





می‌کنند؛ با وجود برخی برنامه‌های منفیء این مسلک‌ها توانسته‌اند نقش بزرگی در 
زمینة حفظ شعاثر مذهبی و احترام به بزرگان و افراد شایسته ایفا نمایند. 


به سوی خانه خدا 
هیجده ساله بودم که جمعیّت ملّی پیشاهنگانِ تونس با شرکت من در نخستین 
کنفرانس پیشاهنگی عربی و اسلامی که در مک مکرّمه برگزار می‌شد موافقت کسرد. 








ب از شش نفر بود. من از نظر سنّ و سال و دانش 
آن‌ها بودم؛ دو نفر از آنان آموزگار و سومی در پایتخت. استاد دانشگاه و 


این گروه از کشور تونس و مر" 
۳ 

چهارمی از کارکنان مطبوعات بوب تغل پنجمین نفر را نفهمیدم؛ ولی پی بردم که از 
نزدیکان وزیر آموزش ملی آن زمان است. 





مسافرت مابه آن سامان؛ غیر مَستَم صنوت گرّفت. ابندا به ین پایتخت یونان 
رفتیم. مت سه روز در آن‌جا ماندیم و از آنجا رهسپار عمان, پایتخت اردن شدیم و 
در آن‌جا چهار روز اقامت کردیم؛ بعد به کشور عربستان رسیدیم و پس از شرکت در 
کنفرانس, مناسک حج و عمره را به جا آوردیم. 

چون نخستین بار به زیارت خانه خدا آمده بودم احساسی به من دست داده بود که 
نمی‌توان به تصور آورد قلبم بهگونه‌ای می‌تپید که می‌خواست استخوان‌های سینهام 
رادر هم بشکند و خارج شود تا خود این خانذ کهن راکه پیوسته در آرزوی دیدن آن 
بود مشاهده کند. اشک‌هایم جاری شد به اندازه‌ای که گمان کردم هرگز نمی‌خشکد و 
تصوّر می‌کردم فرشتگان مرا بالای سر حجاج و بام کعبة معظمه حمل می‌کنند و از 
آن جا ندای خدا را تیک می‌گویم: لتيك هم لك هذا عبدكه جاءالیك؛ خدایا ندای تو 
را اجابت نمودم؛ اینک این بندة تو است که به سویت آمده». صدای لّیک حاجیان را 


که می‌شنیدم با خود می‌اندیشیدم اینان عمری در انتظار بوده و با تجهیز وسایل و هی 





زندگی من تا ۲۱ 





اموال و آمادگي کامل به این. جا آمده‌اند» اما آمدنِ من ناگهانی و بدون آمادگی بوده 
است. از یاد نمی‌برم پدرم زمانی که بلیط هواپیمای مرا دید و به مسافرت من به 
بیتالّه الحرام یقین حاصل کرد گریست و در حالی که ببرای خدا حافظی مرا 
می‌بوسید گفت: 

«مبارک باد بر تو فرزندم. خداوند اراده نموده تو در سنٌ جوانی؛ قبل از من؛ به 
زیارت خانه خدا نایل بشوی؛ اینک تو فرزنٍ مولای من «احمد تیجانی» هستی؛ 
خداوند را بخوان و از او بخواه توبة مرا بپذیرد و زیارت خانهاش را روزی من 
گرداند», 

ازاین رو دانستم خداوند مرا دعوت کرده و عنایتش شامل حالم شده و سرابه 
سرزمینی آورده که خیلی‌ها در حسرت و آرزوی آن جان باخته‌انده بنبراین چه کسی 
بیش از من استحقاق لبیک گفتن را دارد؛ به همین تجهت در طواف و نماز و سعی و 
حتی در نوشیدن آب زمزم و بالا رفتن از کوه که مزدم برای رسیدن به غار حراء حالت 
مسابقه داشتند. کسی جز جوانی سودای از من پیشی نگرفت. به غار که رسیدم شود 
رابه نحاک انداختم» احساس می‌کردم در آغوش پیامبر اکرم ی قرار دارم و بوی شوش 
انفاس او را استشمام می‌کنم. آن صحه‌های به یاد ماندنی تأثیراتِ ژرفی در اعماق 
وجودم داشت که هرگز محو نخواهد شد. 

لطف الهی دیگری که شامل حالم شد این بود که هر کس از افراد میأت‌های 
موجود در آن‌جا مرا می‌دید به من محبّت می‌ورزید و آدرس مرا برای مکانبه 
درخواست می‌کرد. حتی رفقایی که در لین ملاقات در تونس که اسباب سفر مرب 
می‌شد مرا تحقیر می‌کردند اینک به من مهر می‌ورزیدند. از قبل می‌دانستم شمالی‌ها, 
اهالي جنوب تونس را تحقیر می‌کنند و آنان را عقب مانده می‌شمارنده اقا در خلال 
سفر و کنفرانس و اعمال حج به سرعت دیدگاه آن‌ها عوض شد, زیرا با اشمار و 
تصیده‌هایی که حفظ داشتم و با گرفتن چند جایزه در مسابقاتی, که به مناسبت‌های 
گوناگون برگزار شده بود رفقایم را در مقابل ساير حجاج رو سفید کرده بودم؟ 


۲ ره یافته 


به هر حال» زمانی که به کشورم باز گشتم بیش از بیست آدرس از دوستانم را از 
ملیت‌های مختلف با خود همراه داشتم. 

بیست و پنج روز در کشور سعودی به سر بردیم و در آن‌جا با علما و دانشمندان 
ملاقات کردیم و به سخنرانی‌های آنان گوش فرا دادیم. در آن سامان» من تحت تأثیر 
برخی از اعتقادات وضابیگری قرار گرفتم. ایين عقاید برای من تازگی داشت و 
علاقه‌مند بودم همه مسلمانان دارای همین عفاید باشند. در مدّتی که آنجا بودم 
تصوّر کردم واقعاًخداوند آن‌هارا ر س وح تا کر 1304 رین 





و داناترین انسان‌های روی زمین‌اند و خداوندآنان راز نعمت نفت بهره 





قادر بر خدمات رفاهی بیشتری برای حجَاج بیت الّه و مرافب سلامتی آنا 





پس از بازگشت به وطن» همان لباس عربي مردم سعودی را با عقال" پوشیده بودم 
وبه‌هنگام ورودبا استقبالی که پدرم برایم دزي دیده بود روبه رو شدم. گروه زیادی 
از مردم در فرودگاه گرد آمده بودند که پیشاپیش آنان پیشوایان طريقة عیساوی و 








آنان با تکبیر و گفتن «لا اله لاله مرادر خیابان‌های شهر گردش می‌دادند و 
هر وقت در مسیرمان به مسجدی می‌رسیدیم لحظاتی مرا بر آستانة آن نگه می‌داشتند. 





مردع اطراف من برای بوسیدنم بر یکدیگر سبقت می‌گرفتندبه ویژهپیرمردها, چراکه 
من ححانة کعبه و ضریح پیامب رل را زیارت کرده بودم و آنان ندیده بودند کسی به 





سّ و سال من به زیارت کعبه رفتهباشد و کسی در قفصه قبل از من به این سعادت 





نرسیده بود؛ آزاین رو سرو روی مرابوسه می‌زدند و اشک شوق می‌ریب< 
در آن روزها بهترین ساعاتِ زندگی خود را می‌گذراندم. اشراف و بزرگان شهر 

برای عرض تبریک و دعای خير به منزل ما می‌آمدند و در حضور پدرم مکژر از من 

1 حلقة اف‌ای است بهرنگ سیاکه عرب‌ها روی چفیه بر سو میگذارند. 

۲ ابندیرهطبلی است ماد دف که آن را صوفی‌ه برای خواندن ذکرها و مدح‌ها به کر م‌برند و م‌گویند 
«عبدلسام نستین کسی بودکه از آن ستفاده کرد و «دیر» لو از آسمانتزل شده ات 











زندگی من 00 ۲۳ 


درخواستِ خواندن سورة فاتحه و دعا می‌شد که‌گاهی احساس شرم می‌کردم و گاهی 





به خود می‌بالیدم. هر وقت مردم از خانه بیرون می‌رفتند مادرم بهاتاق می‌آمد تابرای 
من اسپند دود کند و مرا از شرّ حسودان و مکر شیاطین به خدا بسپارد. 

پدرم سه شب متوالی به حضور جناب تیجانی مراسمی به پا کرد و جهت ولیما 
سفر هر روز یک گوسفند سر می‌برید. 

مردم مسئله‌های کوچک و بزرگ خود را از من می‌پرسیدند و پاسخ‌های من به‌طور 
کی پیرامون شگفتی‌های فراوانی که مشاهده کرده بودم و ستایش آل سعود و خدمات 
آن‌ها در راء گسترش اسلام و باری مسلمانانٍ جهان, دور می‌زد. 

مردم شهر به من لقب «حاجی؛ دادند و هرگاه این اسم گفته می‌شد جز من کسی در 
نظر نمی‌آمد و بسعد از آن به وییژه در میحافل دینی و مذهبی مانند جمعیٍ 
«اخوان المسلمین» شهرت بیشتری یافتم: در ماد می‌گشتم و مردم راز بوسیدن 
ضریح و دست مالیدن به درها منع می‌کردم و سعی می‌کردم آنان را قانعکنم این قببل 
کارها شرک به خداست.فعالّت من روز زوز بیشترمی‌شد تا جایی که روزهای 
جمعه قبل از خطبه‌های امام جمعه در مساجد. دروس دینی را تدریس می‌کردم و از 
مسجد ابو یعقوب به مسجد بزرگ می‌رفتم, چه این که نماز جماعت در این دو 
مسجد در اوقات گوناگون. هنگام ظهر و عصر اقامه می‌شد و در جلساتِ روزهای 
یکشنبه اغلب دانش‌پژوهان مدرسذ عالی. که تکنولوژی و مبانی تکلیکی و فثی رادر 
آن ندریس می‌کردم. شرکت می‌کردند و آنان با شگفتی از این همه زحمت به من 
عشق می‌ورزیدند و تشکُر و تقدیر می‌نمودند. جراکه من وقت زیادی رابه آنان 
اختصاص داده بودم تا ایرهای تیره‌ای را که اساتید فلسفة مادی و کمونیستی در 
ین رو آن‌ها با بی‌صبری منتظر 
تشکیل آن جلسات دینی بودند و بعضی برای استفاده به منزل می‌آمدنده من نیز برخی 
کتاب‌های دینی را خریداری کرده و به سرعت به مطالعة آن‌ها پرداختم تأ اندوخته‌ای 
بر گیرم در سطحی که بتوانم پاسخ‌گوی سوال‌های گوناگون باشم. 





اندیشه و افکار آنان ایجاد کرده بودند بزدایم؛ | 


۴ راه سافته 


در همان سالی که به حج مشرّف شدم نصف دینم را نیز باز خریدم (اشاره به سخن 





پیامب رت است که فرمود هر کس ازدواج کند نصف دینش را باز خریده است). 
مادرم خیلی علاقه داشت تا زنده هست من ازدواج کنم. او فرزندان شوهرش را 
(از زن اول) پرورش داده و مراسم عقد و ازدواج آنان را برگزار کرده بود و تنها 





آرزویش این بود که مراسم ازدواج مرا نیز بیند. خداوند وی را به آرزویش رسانید 
وقتی من به امر مادرم در ازدواج با دوشیزه‌ای که او را قبلاًندیده بودم عمل کردم. در 
تولد پسر ال و دوم من مادرم در قید حیات بود و دو سال بعد از پدرم چشم از دنیا 
فرو بست. پدرم دو سال قبل از مرگش به زیارت خانة خدا موفق شده و توبة نصوح 
کرده بود. 

در همان زمان بود که انقلاب لیبی به‌پیروزی رسید و مسلمانان و اعراب از 
شکست‌های مصیبت بارِ جنگ با اسزاثیل نج مُي‌بردند. مشاهد؛ رهبر جوان انقلاب 
لیبی, که دم از اسلا می‌زد و در مسنجد با مردم نماز می‌گزارد و شعار آزادی قدس را 
سر می‌داد. مرآ نیز مانند سایر جوان‌های مان در.مّایر کشورهای اسلامی و عربی 
شیفتة خود ساخته بود؛ از این رو. تصمیم گرفتیم با تشکیل یک گروه فرهنگی به 
کشور لیبی مسافرت نماییم و اين کار را کرديم.با گردآوری چهل نفر از نیروهای 
فرهنگی در اوایل انقلا به آن کشور سفر کردیم و در بازگشت با شگفتی از 


آنچه که مشاهده کرده بودیم به آینده‌ای درخشان برای ات عرب و مسلمانان در همذ 








نقاط جهان خوش بین بودیم. 

در خلال سال‌های گذشته با دوستانٍ سفرٍ حج. مکانبه داشتم. برخی اصرار 
می‌ورزیدند با آن‌ها دیداری داشته باشم. از این‌رو خود را برای سفری طولائی در 
تعطیلات تابستانی آماده کردم. برنامة سفر به گونه‌ای تنظیم شده بود که از راه خشکی 
و از آنجا به مصر و از راه دریابه لبنان و سپس به سوریه و اردن می‌رفتم و 





سرانجام به عربستان سعودی می‌رسیدم؛ در آن‌جا می‌خواستم حج و عمره به جای 
که خود در مساجد و محافل دانشجویی مبلغ آن بودم تجدید 





زندگی من 0 ۲۵ 





پیمان کنم. 
شهرت من از شهر خودم به شهرهای مجاور نیز رسید, بدین‌گونه که اگر مسافری 
از آن‌جا می‌گذشت. در نماز جمعه شرکت می‌کرد و سپس در جلسة درس من حضور 


می‌یافت و بعد از بازگشت به شهرِ خویش آن را برای دیگران بازگو می‌کرد. خبر به 
شیخ اسماعیل هادفی صوفی در شهر «نوزر» مرکز جرید و زادگاه شاعر معروف, 
ابوالقاسم شابی رسید. وی در کشور تونس و خارج آن و در محافل کارگری فرانسه و 
آلمان دارای پیروان و مریدان فراوانی بود. 

از طرف وی و توسّط نمایندگانش در شهر قفصه دعوت نامه‌ای به من رسید.آنان 
بانوشتن نامه‌ای طولانی ضمن تقدیر و تشکُر از زحماتی که من برای خحدمت به 
اسلام و مسلمان‌ها متحمّل می‌شدم؛ مدّعی شاه بودند این اعمال در پیشگاه خحداوند 








ذره‌ای ارزش ندارد, مگر این که از ناحیة پیشبوای غارفی باشد, بنابر گفتا معروف 
آن‌ها: «کسی که دارای پیشوای عارفی نباشتد شیظان رهبر او است» یا نازیر باید 
پیشوایی داشته باشی تا مراتب بالای آن زابته تو/سفهماند و گرنه نصف علم تو 
ناقص است». به من مژده دادند «صاحب المان» یعنی شیخ اسماعیل شما را از بین 
مردم همچون یکی از یاران ویژ؛ خود برگزیده است. وی در این نامه ازمن تقاضای 
ملاقات کرده بود. 

از دریافت این خبر بسیار خوشحال شدم و ا 





این که این‌گونه لطف الهی شامل 
حالم شده بود و به مقام و مرتبة بالاتری می‌رسیدم. اشک شوق می‌ریختم؛ چون من 





بیان» که پیشوای بزرگ صوفیان بود و کرامات و 
کارهای خارق‌العاده‌ای را از او نقل کرده بودند پیروی می‌کردم و از مخلص‌ترین 
پیروان او و نیز بار و همراه شخصیّت‌های معاصری چون «صالح بالسانج» و 
«گیلانی» و دیگران به شمار می‌رفتم؛بنبرین» با بی‌صبری انتظار چنان ملاقانی را 
می‌کشیدم. 

هنگامی وارد متزل شیخ اسماعیل شدم مجلس را پر از پیروان و مریدان او یافتم 


درگذشته از پیشوایم «هادی 





۶ را یافته 





بادقت به چهره‌ها نگریستم. عهای از بزرگان آن‌ها را دیدم که لباس‌هایی به سفیدی 
برف پوشیده بودند.بعد از سلام و احوال پرسی شیخ اسماعیل وارد شد. همه 
برخاستند و با احترام زیادی دست وی را بوسیدند. 

نوی باکر دا بش پتانن مار گرد و گفت:! اشیخ اسماعیل» همین آقاست. 
او برای من هیچ جلبیتی نداشت, زیرا من با یک صورت خبالی که نمایندفوی از 
کرامات و معجزات وی در ذهنم ایجاد کرده بود انتظاری بیش از آنچه که دیدم داشتم؛ 








شیخ؛ پیرمردی معمولی بود که هیچ ابّهت و وقاری در او دیده نمی‌شد. در بین جلسه 
وکیل. مرابه او معزفی کرد و او پس از خوش آمد گویی مراسمت راست خود نشاند و 


آشامیدن باز جلسه شروع شد و یک بار دیگر 





نمایندة او جهت پیمان بستن و آموختن |وراد و اذکار. مرا به شیخ اسماعیل معزفی 








همه حاضرین مرا دز آغز شکگیدند و به‌من تهنیت گفتند. از ابه‌لای 
سخنان آن‌ها دریافتم که دربار؛ من مطالب 





ای شنیده‌اند. غرور مرا واداشت تابه 
پاسخ‌هایی که او به سزال کنندگانتََدَااعتواض کت و دلایلم را از فرآن و سئت 
اقامه نمایم, برخی از حاضران این انتقادات را شایسته ندانستند و آن را در حضور 
#پیشوای طریقت» کودکانه و نوعی بی‌ادبی می‌شمردند. آنان عادت کرده بودند 
بی‌اجاز؛ وی سخن نگویند. بزرگ آن‌ها با مشاهدة گفتار من احساس کرد حاضران در 
تنگنا قرار گرفته‌اند. از اين رو با مها ابهام راکنار زد و گفت:«کسی که آغازش 
چنین سوزنده باشد آینده‌ای درخشان خواهد داشت» افراد حاضر تصوّر کردند این 
جمله پیشوای آن‌ها برای من مدال افتخاری خواهد بود که بهتر 











ضمین کنندغ آندة 
درخشان من می‌باشد به همین سیب به من تهنیت می‌گفتند. اما یی رهبر صوفی؛ 
زرنگ و کارکشته بود و مجالی به اشکال و اعتراض من که برایشان ناراحت کننده بود 


یکی از عرفا برایمان نقل کرد که در جناسهاش یکی از 








نمی‌داد و داستانی را 








اشته: عارف به او می‌گوا 








زنداتی من ۲۷ 
غسل کن؛ او به گمان | ,که غسل او وی درست نبوده غسل دوم را به بهترین شکلی 
که می‌دانست انجام داد و تا آمد بنشیند دیگر بار عارف وی راب گرداند و مجدّداًامر 
به سل نمود؛ دانشمند گریست و به عارف گفت مولای من خود را از علم و عمل 
خویش شست و شو کردم و نزدمن جز آنچه که خداوند به دست شما برایم از گشوده 
چیز دیگری باقی نماند؛ در این هنگام عارف به وی گفت بنشین. 

دانستم منظور از این داستان من هستم. حاضران نیز همین را نهمیدند. آن‌ها بعد از 
پیشوا برای استراحت. به ملامت من پرداختند و قانعم کردند که باید در 











الک وشز 


با شناختٍ موقعیّتِ خودم امتثال ام کردم وریه نضایح گوش فا دادم: از این رو 


بزرگ آن‌ها مرا مورد ملاطفت بیشتری قرا,داد به گونهایي که سه روز نزد وی ماندم و 
در آن فرصت. سوال‌های زیادی برای امتحان از او می‌پرسیدم و وی پاسخ می‌داد و 
می‌گفت قرآن یک ظاهر و هفت باطن دارد؛ خزانه‌های آن بطون را برایسم گشسود و 
مجموعه‌ای رانشان داد که در آن. صالحان و عارفان سلسله وار و پیوسته به ابوالحسن 
شادلی و پس از چند تن از اولیابه امام 
سلسله آشنا شدم و به آنان پیوستم. 
ناگفته نماند جلساتی را که برگزار می‌کردند جلساتی معنوی بود. زیرا پیشوا 
آن‌ها جلسه را با تلاوت چند آیه از قرا 





ابی طالب 4 منتسب می‌شدند, من با این 








با مراعات تجوید آغاز می‌کرد و آنگاه به 
خواندن اشعاری ۳ ۲۶ ن اشعار و مدایح را از حفظ بودند 


و رغبت به آخرت بود و 








۸ راه یافته 


در عبارات آن‌ها زهد و تقوا مشاهده می‌شد. پس از آن, ازلین مریدی که سمت راست 
او نشسته بود آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کرد و هر وقت می‌گفت «صدق ال العظیم» 
بزرگ آن‌ها اشعار جدیدی را شروع می‌کرد و همه با او همراهی می‌کردند. حاضرین 
به نوبت حتّی با خواندن یک آیه, در آن شرکت می‌جستند تا آن که با نوای اشعار از 
حال طبیعی خارج می‌شدند و گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ به حرکت 
در می‌آمدند و سرانجام بزرگ آن‌ها از جای برمی خاست و دیگران نیز با او 
بلند می‌شدند و دور او حلقه می‌زدند و می‌گفتند آ. آ آ آ رئیس‌شان در میان آن‌ها 
دور می‌زد و در هر وهله به یکی از آن‌ها رو می‌آورد تا جلسه گرم می‌شد. این 
حرکت‌ها همانند کوبیدن بر طبل بود و برخی از آنان در حرکت‌های جنون‌آمیز 
وبالا می‌پریدند و همه با صوتی هیماهنگ صدایشان را بلند می‌کردند که 








صحنه ناراحت کننده‌ای بود؛ با آخرین اثتعازي که رهبرشان می‌خواند به دشواری 
آرامش برقرار می‌گردید و هممگی پسن از آن:کنه اسر و شانه‌های او را می‌بوسیدند 
می‌نشستند. من نیز با آن‌ها در برتحی ازنخزکات بیهوه شرکت کردم و احساس کردم 
باطن و درونم با عقیده‌ای که پذیرفتهام و آن شرک نورزیدن به خدا و عدم توسل 
این رو گریه کنان به زمین افتادم؛ در حالی که بین 
دو را مخالف قرار داشتم: یکی روش صوفیگری که دارای فضایی معنوی می‌باشد و 
از ناحیة بندگان 





به غیر او بود مخالف | 





و عارفه اندرون انسان راز ترک دنیا و پارسایی و زهد و 


نزدیکی به خدا مالامال می‌سازد؛ یکی نیز آیین وهابیگری که به من آموخته بود 
همه این کارها شرک به خداست و خداوند گناه شرک را نمی‌بخشد. اگر به پیامب رل که 





فرستاد؛ خداست نمی‌توان توسل جست بنابراین» ارزش اولیا و صالحان پس از او 





با آن که پیشوای آن‌ها مرا وکیل خودش در شهر «قفصه» قرار داده بود در درون 
خود کاملً قنع نبودم. هر چند به روش صوفیگری بی‌میل نبودم و پیوسته به جهت 
اولیای خد و بندگان صالح او برای این مسلک احترام و عزتی قایل بودم. ماب توجه 


زندگی من ۲۳ ۲۹ 





به آيةشریفة ولاذع مَع له لا رل لة لاه غیر از خدا معبود دیگری را 
نخوان» حدایی جز او نیست4, هميشه با خود در ستبز بودم و اگرکسی به من می‌گفت 
خداوند می‌فرماید: ها لین ثرا وا له وه الیل ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و به سوی او دستاویزی بجویید6 با سرعت؛ چنان که 





علمای کشور سعودی به من آموخته بودند به او پاسخ می‌دادم که «دستاویز: همان 
کردار نیک است» به هر حال» آن دوره را با اضطراب و تشویش خاطر می‌گذراندم. 
برخی از مریدها به منزل می‌آمدند و جلسات منفلّم شب زنده‌داری و خواندن اشعار و 
مدایح را بر پا می‌داشتیم تا آن که همسایگان از شنیدن صداهای ناراحت کننده‌ای که با 
گفتنآ.» از ما شنیده می‌شد اظهار نکوهش و ملامت کردند.البتّه آشکارا به من 
نمی‌گفتند ام از ناحیة همسرانشان مطالب رابه همسر من منتقل می‌کردند. وقتی من 
از این ماجرا مطلع شدم از آن افراد خواشتم تا جلیس را در منازل خودشان برگزار کنند 
زدیک قصلٍ مسافرتی سناهه به خارج دارم عذر و بهانه آوردم 








و از این که درآ 
...و آن‌گاه با حداحافظی از خانواده و ردیگان با توکل بر خدا -که لحظه‌ای به او 





شرک نورزم -به سوی آو هجرت کردم. 
۳ 


سفر موفقیت آمیز 

در ترابلس, پایتخت «لبی) تنها برای گرفتن ویزا از سفارت مصر بسرای ورود به 
سرزمین کنانه توقف کردم. در آن‌جا برخی از دوستان را ملاقات نمودم؛ که با من 
همکاری صمیمانه‌ای کردند. خداوند به آنان جزای خیر بدهد. در مسیر طولانی 
قاهره؛ که سه شبانه روز و با اتومبیل کرایه‌ای را پیمودم؛ با چهار نفر مسافر مصری که 
در لیبی کار می‌کردند و به وطنشان باز می‌گشتند آشنا شدم. در طول این مسیر با آنان 


گفت وگو می‌کردم و برایشان قرآن می‌خواندم؛ از این رو با من دوست شدند و 





۱. تصص (۲۸) آیه ۸۸. 
۲.مانده (۵) یه ۳۵ 


۰ ره یاقته 


هر کدام مرا به متزل خودش دعوت می‌کرد. از میان آن‌ها دعوتِ شخصی را که احمد 
نام داشت و او را از نظر تقوا و پر تشخیص دادم پذیرفتم و وی 
باکمالي خرسندی ميزباني مرا پذیرفت. خداوند به او پاداش خیر دهد. بیست روز در 
رگ مصری «فرید طرش دیدار کردم. 
اخلاق و فروتنی وی در مجلات 





رکاری 








قاهره به سر بردم. در آن مّت با موسیقی: 
محل ملاقات. ویلای او برکرانة رودنیل بود. 
تونس چیزهایی خوانده بودم که باعث شگفتیام شده بود. فا بیش از بیست دقیقه 
نتوانستم از محضر او استفاده کنم. زیرا وی برای مسافرت به لبنان عازم فرودگاه بود. 
هم‌چنین عبدالباسط مشهورترین قاری مصر را ملاقات کسردم و از دیدن ار بسیار 





خوشحال شدم.سه روز نزد او اقامت کردم. در اين ایام بین او و نزدیکان و رفقایش 
در موضوعات مختلف. بحث و استدلال بو و آنان از آمادگی و صراحت و اطلاعات 
زیاد من شگفت زده بودند. زیرا وقبقی سح اه نره پیش می‌آمد برایشان آواز 
می‌خواندم و وقتی از زهد و صوفیگریگفتزگو می‌شد بیان می‌داشتم من از فرقة 
«تیجانی» و ... هستم و اگر از اوضَام رین ی‌آمد از شهرها و کشورهایی 
چون لندن و پاریس و بلژیک و هلند و ایتالیا و اسپانیء که در تعطیلات تابستان 
دیده بودم؛ گفت‌وگو می‌کردم و زمانی که از احج» سخن می‌گفتند ناگهان متوبه 
می‌شدند که من به حج رفتهام و اینک برای عمره به آن سامان می‌روم و برایشان از 
جاهای دیدنی که اگر کسی هفت بار نیز به حج رفته باشد آن‌جا را اد ندارد: مانند 
غار حراو غار ور و قربانگاه حضرت اسماعیل می‌گفتم و هرگاه از علوم و اختراعات 
دم می‌زدند با ارئةآمار و اصطلاحات, مجلس آرایی می‌کردم و هر زمان که بحث 
سیاست پیش می‌آمد با نظراتی که داشتم آ ان را ساکت می‌کردم و می‌گفتم خداوند 
رحمت کند صلاح این اّوبی راک نهتها خنده:بلکه تبشم را بر خودش حرام کرد 














و هر وقت نزدیکانش وی راملامت می‌کردند و می‌گفتند پیامبر اسلام پیوسته 
خنده‌رو بودند. پاسخ می‌داد چگونه از من می‌خواهید لبخند بزنم: در حالی که 
دشمنانٍ خدا مسجدالاقصی را اشغال کرده‌اند. به خدا سوگند! هرگز لبخند نخواهم زد 


زتداگی من ۵ ۳۱ 
تا آن سرزمین را آزاد نمايم. 

عله‌ای از بزرگان دانشگاه «الازهر» در آن جلسات حضور می‌یافتند و از روایات و 
آیات و دلایل و براهین کوبنده‌ای که به یادداشتم شگفت ز 
که از آن فارغ لتحصیل شده ند. من افتخار می‌کردم از فارغ التحصیلان 
دانشگاه ازیتونه» هستم؛ چرا که آن دانشگاه 
اضافه می‌کنم فاطمی‌ها که بنیان‌گذار الازهر بودند از شهر مهدية تونس بدان سامان 


رفته بودند. 





ده می‌شدند و از دانشگاهی 





قبل از الازهر تأسیس شده بود: 





به این ترتیب, در دانشگاه الازهر با عذا 





ادی از دانشمندان آشنا شدم و آنان 
تعدادی کتاب به من هدیه نمودند. روزی در دفتر کار یکی از مسئولین الازهر حضور 
داشتم که فردی از اعضای شورای فرماندهيانقلاب مصر وارد شد واو را به حضور 
در گردهمایی مسلمانان و مسیحیان در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های راه آهن مصر 
در قاهره دعوت کرد. این کار در پی اعمالخرایکازانه‌ای انجام می‌شد که بعد از جنگ 
اکتبر پیش آمده بود. او دعوت رابه‌شرّط این که من با اوباشم پذیرفت. با هم رفتیم و 
من در محلٌ تریبون و جایگاه ویژ» بین دانشمنل الازهری و کشیش «شنوده» نشستم. 
از من درخواست کردند در جمع حاضران سخن بگویم. من که پیش از آن, 
سخنرانی‌های فراوانی در مساجد و انجمن‌های فرهنگی کشورم داشتم به آسانی 
توانستم در آن جلسه سخنرانی نمایم. 

مهم‌ترین مطالبی که در این فصل بیان کردم این است که رفته رفته احساساتم 
افزون گشت و حالتی از غرور برایم پیش آمد که تصوّر کردم هم اکنون به یک دانشمند 





تبدیل شده‌ام؛ چرا نه؟ در صورتی که دانشمندان الازهر گواه بر این مطلب می‌باشند و 
برخی از آن‌ها به من گفتند باید جای شما در اين‌جا (دانشگاه الازهر) باشد. آنچه که بر 
افتخار و عرّت تفس من می‌افزود این بود که پیامب رت به من اجازء داد تابه دیدار مززة 
یادگارهای آن حضرت بروم. مسئول مسجد «امام حسین» در قاهره مراتتها به اتاقی 
برد که جز او کسی 


در وان شود آ نف از ورود من درو پست و گنشجیة را 





۲ ره یافته 


باز نمود و پیراهن مبارک پیامب ری را برایم بیرون آورد. من آن پیراهین را بوسیدم و 
اشیا دیگری را نیز به من نشان داد. گریه کنان و متأث راز لطف پیامبر 2 به من, از اتاق 





تشارج شم مستول مسنجل فیرپولن امن در نوات کرد و پآ تفر یامه 
مقدار ناچیزی گرفت و از این که پذیرفت؛آستان پیامپر به شمار می‌رفتم خوشحال بود 
وبه من تهنیت گفت. 





این ماجرا در من تأثیر بسزایی نهاد بهگونه‌ای که مرا واداشت چندین شب دربارة 
آنچه ومّاب‌ها می‌گویند بیندیشم. به 
رفته و زندگی‌اش پایان یافته است. از اين انديشه خرسند نیودم: بلکه به پوچی آن 
اذعان پیدا کردم. با خود می‌گفتم شهیدی که در راه خدا کشته شود مرده به شمار 
نمی‌آید. بلکه در نزد خدا زنده است ویر سفر؛ معنوی او مهمان. پس چگونه 
پیامبر اکرم ی که سرور اولین و آخرین ات پرده تلقی می‌شود. ایس احساس, 
روشن‌تر و با قوت‌تر از دریافت من در زمان گذشته بود. وقتی که از صوفیه تعلیم 
می‌گرفتم؛آنان معتقد بودند اولیا وان آنان شايمنگي تصرف و تأثیر در مجاری 
امور را دارند و می‌گویند خداوند این شایستگی را به آنان عطا فرموده» زیرا آنها 
فرمان برداری او را نموده و به آنچه در نزد خداست عللاقه‌مندند. مگر خداوند در 








؛ آن‌ها پیامبر نیز مانند سایر مرده‌ها از دنیا 








حدیث قدسی نفرموده ابند؛ من مرا اطاعت کن تا همانند من شوی؛ به هبر چیزی 
بگویی بشو می‌شود». 

کشمکش درونی؛ مرا به این سو و آن سو می‌کشید. به هر حال. اقامتم در مصر 
افت. در روزهای پایانی از مساجد زیادی سانند مسجد مالک و ابوحنیفه و 
مسجد شافعی و احمد حنبل دیدن کردم و در هم آن‌ا نماز به جای آوردم و سپس به 





زیارت مرقد حضرت زینب و امام حسین, هم‌چنین به دیدن خانقه تیجانیه رفتم. 
دراین خصوص, سرگذشتِ دنبالهداری وجود دارد که شرح آن به درازا می‌کشد و 
به همین مختصر اکتفا نمودم. 


زندگی من 0 ۲۳ 


دیدار در کشتی 

پس از تَهيّة جادر یک کشتی مصری, که به بیروت می‌رفت در روز معیّن رهسپار 
اسکندریه شدم. در حالی که روی تخت آرمیده بودم خستگی روحی و جسمی 
فراوانی احساس می‌کردم؛اندکی خوابیدم. کشتی دو سه ساعت پیش رفته بود که با 
صدای بغل‌دستی خود بیدار شدم؛ او می‌گفت: ظاهراً این برادر خسته است. گفتم: 


آری, مسافرت از قاهرء به اسکندریه مرا خسته کرده و چون می‌خواستم زود و 





سروقت برسم دیشب را نیز بیدار بودهام. 

از لهجذ او دانستم مصری نیست و بن به عادت بر آن شدم با ار آشنا شوم؛ بدین 
جهت خود را به او معزفی کردم و دانستم وی اهل عراق و استاد دانشگاه بدا و 
«منعم» نام دارد و برای ارائة رسالة دکترای خود در (لازهر بهقاهره آمده بود. 

دربار؛ مصر و جهان عرب و اسلام و شکست اعراب و پیروزی بهودیان به 
گفت وگو پرداختيم که سخنانی رداک ببود. من در ببخنانم یادآور شدم سیب 
شکست ما پراكندگي اعراب و مسلمانان به صورت کشورهای کوچک و فرقه‌های 
گوناگون و مذهب‌های مختلف است؛ بااین که مسلمانان از نظر جمعیّت بسیارنده اما 
بر اثر همین از هم پاشیدگی در برابر دشمن ناتوانند. 

دربارة مصر و مصریان نیز بسیار گفت وگو کبردیم و در سورد علّت و سب 
شکست اتفاق نظر داشتیم. من اضافه کردم مخالف تقسیماتی هستم که استعمار آن‌ها 





رادر بین مابه وجود آورده تا آسان‌تر بتواند سرزمین‌های مارا اشغال کند و مارا تحت 
سلطة خود در آورد؛ ولی ما فقط در پی جدا کرد ن مذهب مالکی از حنفی هستیم. 
هنگام ورود به مسجد ابوحنیفه در قاهره سرگذ تأسف باری برایم پیش آمده بود 
که برایش نقل کردم گفتم: من روزی به مسجد آنان رفت و نماز عصر رای نان به 
جماعت خواندم.بعد از نماز مردی» که پهلوی من ایستاده بود با عصیا 








به من 


گفت چرا دست بسته نماز نخواندی؟ من مزذیانه و با اخترام به او پاسخ دادم که 


۴ راه یافعه 





مذهب مالکی می‌گوید باید دست‌ها آویزا ن باشده من نیز پیرو این مذهبم. وی به من 
گفت پس به مسجد مالک برو و در آنجانماز بگزر.برخورد این شخص بر حبرتم 
افزود و با ناراحتی ونفرت 

در این هنگام. استاد عراقی لبخندی زد و به من گفت من نیز شیعه هستم. شنیدن 
جمله نگران شدم و بدون تأمّل گفتم:اگر می‌دانستم که تو شیعه هستی با تو 
گفت‌وگو نمی‌کردم. گفت: چرا؟ گفتم. برای ایین که شما مسلمان نیستید, زیرا 
علی ین ابی‌طالب را می‌پرستید و افرادمینه رو شما خدای را پرستش می‌کنند.ااب: 
رسالت پیامیر اسلامَ یمان ندارند و به جبرئیل#* ناسزامی‌گویند که او در اسان 
که وحی رابر علی نازل کند بر پیامبر فرود آورده است. 
مطالب زیادی را از این قبیل بیان کردم در جالی که دوست همراهم گاهی لبخند می‌زد 
وگاهی می‌گفت «لا حول ولا قوة بل ال لیم وفتی سخنم تمام شد از من 
پرسید: شسما استاد هستید و در جمع دالشجویان تدریس می‌کنید؟ پاسخ دادم: آری, 





اجابیرون آمدم. 











وحی خیانت کرد و به‌جا 





وی گفت: اگر قرر باشد اتید بای داشتهباشند دیگر از سایر مردم که از 





دانش بهره‌ای ندارند انتظاری نیست. گفتم: منظورتان چیست؟ پاسخ داد: معذرت 
می‌خواهم. شما این ادعاهای دروغین را بر چه اساسی بیان می‌کنید گفتم: 
کتاب‌های تار یخی که نزد همة مردم معروف است. گفت: صرف نظر از عموم مردم. 
بقرمایید شما کدام کتاب تاریخی را مطالعه کرد‌ید. تعدادی از کتاب‌ها مانند کناب 


فبر الاسلام و ضحی الاسلام و طظهرالاسلام از احمد امین و چند کتاب دیگر را 





برایش بر شمردم. گفت: از کی تا حالا گفته‌های احمد امین بر شیعه حجّت است: 
عدالت و منطق حکم می‌کند که مسئله را از منابع تاریشی اصیل و مشهور آن 
به‌دست آوری... 

به او گقتم: مسئله‌ای راکه نزد همه مشهور است نه بررسی کنم؟ گفت: نحودٍ 
احمد امین بهعراقآمد و من از جملهاساتیدی یودم که در نجف با وی ملاقات کردم. 





وقتی به سیب نوشته‌هایش دربارة شیعه مورد نکوحش ما قرار گرفت پوزش خواست 


زتدگی من 0 ۳۵ 
و گفت من دربارة شما چیزی نمی‌دانم و تاکنون با شیعه برخوردی نداشته‌ام و این 
نخستین باری است که با شیعیان ملاقات می‌کنم. 

به او پاسخ دادیم: این؛ عذر بدتر از گناه است؛ وقتی دربار ما چیزی نمی‌دانی, 
چگونه این همه ناسزا را در نوشته‌هایت به مانسبت می‌دهی؟! 

سپس اضافه کرد: برادر: اگر چه قرآن کریم برای ما حجّت بزرگ الهی است. اما اگر 
من و شما با قرا بخواهیم اشتبامات بهود و نصارارابه آن‌هانشان دهیم آن‌ها 





نمی‌پذیرنده ولی اگر با استنادبه کتاب‌هایی که به آن اعتقاد دارند اشتباهات آنان را 
روشن کنیم برهانی قوی‌تر و رساتراست و این معناز باب هد یه ینأفیا6 ۱ 
دلیلی از خودشان بر ضد خودشان خواهد بود. 

سخن او مانند آب گوارایی که برکام تشن ریزد جانم راسیراب ساخت. گویی 
از انسانی: 
متحوّل شدم؛ زیرا احساس کردم برهان‌های َو ری و منطقی و بی‌پیرایه است. با خود 
اندیشیدم چه می‌شود اگراندکی فروت بان گوش فرا دهم؛به او گفتم: 
آیاشما واقعً به رسالتِ پیامبر ما حضرت محمد تا اعتقاد دارید؟ 





توز و انتقاد کننده به انسالیچنتجوگر» که همه چیز را از دست داده؛ 


وی پاسخ داد: همذ شیعیان منند من به این مسئله معتقدند و شما؛ برادر مسلمان, 





باید خود دربار؛ آن بررسی وتحقیق نمایی تا با برهان به آن بررسی و دربارة برادران 
شیعه خود گمان ب بری» زیرا «بعضی گمان‌ها گناه محسوب می‌شوند»۲. 
سپس گفت: اکنون اگر دوست داری پی به حقیقت ببری, با چشم خود ببینی و 


دلت آرام گیرده من شما را به کشور عراق و ارتباط با اندیشمندان شیعه و عوام مردم 


دعوت می‌کنم: شما در این سفر دروغ‌پردازی‌های بدخواهان و کینه‌توزان را خواهی 


است روزی بتوانم به عراق بیایم و از آثار تاریخی و اسلامی 





پرسف (۱۲) آیه ۲۶ 
۲ حجرات (۹ آیه ۱۲ 


۶ را یافته 
معروف خلفای عبّاسی به ویژه هارون الرشید در آن سامان دیدن کنم اما امکانات 
ماّي من اندک است و فقط هزينة حجٌ عمره را با نود برداشتهام؛ از سویی با 
گذرنامه‌ای که دارم اجازة ورود به عراق را به من نمی‌دهند. 

وی گفت: وقتی شما راب دیدار از عراق دعوت کردم معنایش این است که خودم 
عهده دار هزينة رفت و برگشت شما از بیروت به بغداد هستم و شما در عراق در منزل 


من اقامت می‌کنید؛ مسئله گذرنامه را نیز به حدای بزرگ می‌سپاريم. اگر خداوند مقر 





فرموده باشد که از آ‌جا دیدن کنی بدون گذرنامه هم این کار میشر می‌شود و ما 
سعی می‌کنیم به مجرّد سید به بیروت گذرنامه‌ای برای شما تهیّه کنیم. 

با این سخنان, بسیار خرسند شدم و به دوستم وعده دادم فردا به او پاسخ 
خواهم داد. از اتاق خواب بیرون آمدم ونای همواخوری به عرشة کشتی رفتم» 
در حالی که اندیشه‌های تازه‌ای دام عقلم در" (مواج دریایی که همه جا را فر گرفته 
بود سرگردان بود و خدایی را یاد متی‌کردم و متی‌ستودم که همه چیز را آفریده و 
سپاس می‌گفتم که مرا به اینجاَسَاه و محظرتش می‌خواستم مرا از شور 
بدخواهان حفظ کند و از لغزش و گناء از دارد. به تفر پرداختم. ماجراهای گذشتة: 
زندگیام را چون نواری از آغاز تا آن لحظه مورد بررسی قرار دادم و سعادتی رکه از 
دوران کودکی تا حال نصییم گشته بود در برابر چشم خود تصوّر کردم و رژیای 
آینده‌ای درخشان را در سر می‌پروراندم. احساس می‌کردم در سای عنایات خاض 
خدا و رسول او قرار دارم. در این سیر اندیشه. گاهی بخشی از کناره‌های سرزمین 
مصر که برایم خاطره‌ها داشت -از پیش چشمم می‌گذشت و سرزمینی را 
وداع می‌کردم که در آنپیراهن رسول خدا رابوسیدم؛ این خاطره عزیزترین حاطره از 
اقامتم در مصر به یادگار ماندهبود. 





پیش شود یک بار دیگر گفتة شخص شیعی را که مرا بسیار مسرور ساخت یادآور 
شدم. تصور کردم آرزوهایی که از خرد سالی برای دیدار از عراق داشتم در آستانة 
عملی شدن است. کشوری که در آن می‌توانستم کاخ‌های هارون الرشید و مأمون» 


زندگی من 00 ۱۳۷ 
بنیان‌گذاران دارالحکمه را ببینم که در عصر شكوفايي تمدن اسلامی دانشجویانٍ 
غربی برای تحصیل علوم گوناگون به این دانشگاه میآمدند.بهعلاوهآن‌جا سرزمین 
قطب و پیشوای عالی‌قدر و مشهور من عبدالقادر گیلاتی بود. او همّتی والا داشت و 
این‌ها همه برای به ثمر رسیدن آرزوهایم الطاقی جدید الهی بود. ذهنم در دریایی از 
خیال و آرزو شناور بود که صدای بلند گوی کشتی مسافران را برای صرف شام به 
رستوران دعوت نموده من نیز به آن سو رفتم. خیلی شلوغ بود. مردم بنا بر عادت 
همیشگی سعی داشتند از دیگران جلوبزنند وداد و فریاد زیادی راءافتاده بود. ناگهان 
دیدم کسی گوشه لباسم را گرفت و با مهربانی مرا به عقب بر گرداند» همان دوست 
شیعامبود! گفت: بیا برادر شود را به زحمت نیندا: بعداً که خلوت شد 
به صرف غذا می‌رویم. من همه جا دنبال شما می‌گشتم. سپس از ممن پسرسید: 


نماز خوانده‌ای؟ گفتم: خیر 





بیا نماز بخوانيم و پس از نماز که خلوت‌تر است 





به صرف شام می‌آییم. 

نظرش را پسندیدم و با هم وضو گرفتیم و یرای اینن که بدانم چگونه نماز 
می‌خواند به او پيشنهاد دادم که جلو بایستد. می‌خواستم بعد از اقتدابه وی نمازم را 
اعاده کنم. وقتی نماز مغرب را به جای آورد و به دعا خواندن مشغول شد دیدگاه من 
دربارة وی تغییر کرد. تصوّر کردم پشت سر یکی از اصحاب بزرگ پیامبر که ورع و 
تقوای آن‌ها را در تاریخ مطالعه کردم نماز می‌خوان بعد از آن که نمازش پایان یافت 
به دعا خواندن ادامه دا و من تا آن زمان نه در کشور خود و نه در سایر کشورهایی که 
رفته بودم چنین دعاهایی نشنیده بودم. هر زمان که او بر پیمبر و اهل‌بیت بزرگوارش 
درود می‌فرستاد و آن‌ها را آن‌گونه که شایسته هستند می‌ستود خوشحال و مطمنن 





می‌شدم. 
تن از ادای نماز در چشمان او آثار گریه دیدم: و شنیلم در دعاهایش از خدا 
عنایت کند و مرا هدایت فرماید.با هم به سمت 





می‌حواست که به من روشن 
رستوران رفتیم.اندک اندک از جمعیّت کاسته می‌شد. وارد رستوران که شدیم وی 


۸ را یاقته 


نخست مرا روی صندلی نشاند و سپس خود نشست, برای ما دو ظرف خوراک 
آوردند او ظرف خودش راکه گوشت پیشتری داشت با ظرف من عوض کرد ان 
اصرار می‌ورزید که گویی من میهمان او بودم. بامن مهربانی می‌کرد و احادیتی دربارة 
نقل کرد. 

از اعلاق نیکوی او در شگفت بودم.نماز عشارانیز با ما گزارد و به قدری بنه 








خوردن و آشامیدن و آداب سفر که تا آن زمان نشنیده بودم. بر 





خواندن ذکر و دعا ادامه داد که مرا به گریه انداخت. من از خدای بزرگ درخواست 


ابرخی از گمان‌ها گناه 





کردم که دربارة این شخص به من حسن ظن عنایت کند. 
محسوب می‌شود؛ ولی کسی چه می‌داند؟! 
آن شب را در آرزوی دیدار از عراق و هزار و یک شب آن خوابیدم. با صدای 





دوستم برای خواندن نماز صبح از خواب پیدار شدم. نماز خواندیم و بعد از نماز 
مقداری در خصوص نعمت‌های خدازند یه ممانان, گفت و گو کرد: 





دوباره خوابيديم زمانی که بیدار شدم دیلدم او روی تخت خود نشسته و با 
تسبیحی که در دست دارد ذکر تخد می‌گوید؛ از این چهت به او خوش بین شدم و 
احساس آرامش کردم. 

لحظاتی که در رستوران مشغول صرف نهار بودیم اعلام شد کشتی در نزدیکی 
سواحل لبنان قرار درد وان شاءلّه دو ساعت دیگر در بندر بیروت خواهیم ببود. 
همسفرم از من پرسیا: پیرامون موضوع و قراری که گذاشتی فکر کرده‌ای. گفتم: 
اگر خداوند فرجی نماید و بتوانم گذرنام بگیرم هیچ مانعی وجود ندارد واز این کا 
مرا دعوت کرده است از او سپاس‌گزاری کردم. 








برای خود از خدا طلب آمرزش نمودم. 


به پیروت رسیددیم و آن شب رادر آن‌جا به سر بردیم. از پیروت به سمت دمشق 
حرکت گرديم. به مجرّد رسیدن به دمشق به سفارت عراق در آذچا رفتيم. اتفاقاً 
راهم تمی‌کردم موقّق به دریافت گذ: 





امه شدم. 






و خدای را سپاس می‌گفت که مرا چنین با 





زندگی من 20 ۳۹ 


نخستین دیدار از عراق 

با یکی از اتوبوس‌های شرکت جهانی نجف که بزرگ و مجهّز به کولر بود از دمشق 
راهی بغداد شدیم. در بغداد گرمای هوا به چهل درجه سانتی گراد بالای صفر 
وقتی به آن‌جا رسیدیم بلافاصله به سمت منزل او که در محل زیبایی واقع 





در منطقة عقال و از وسایل تهویه برخوردار بود 
جهت رفاه حال من یک پیراهن عربی بلند و سپس میوه و خوراک برایم حاضر کرد و 
اهل خانه با احترام حاسّی می‌آمدند و مز انه به من سلام می‌کردند. پدرش با من 
چنان احوال پرسی و معانقه کرد که گویی از قبل مرا می‌شناخت.مادرش با چادر عربی 
سیاهی که پوشیده بود دم در ایستاد و به من سبلام و خوش آمد گفت. دوستم از این که 





فته و به استراحت پرداختیم و وی 


در آیین آن‌ها مصافحهُ زن با مرد حرام ات اجب والده‌اش معذرت خواهی کرد. 
این جمله باعث شگفتی بیشتر من شد وبا خودگفتم کسانی راکه ما به خارج شدن از 
دین ملهم می‌کنيم بیش از ما پای اسلا هسبتند. دوبخلال روزهمایی که با او 
همسفر بودم به اخلاق پسندیده و عرّت نفس و بزرگواری و شجاعت وی پی بردم؛ او 
به گونه‌ای نقوا و فروتنی از خود نشان داد که مانند آن را دیده بودم. احساس غربت 
نمی‌کردم؛ انگار در خانه؛ خود هستم. 


شب برای به پشت بام منزل که برای خواییدن آماده شدده بود رفتیم. تا 








آخرین ساعاتِ شب بیدار بودم و با خود می‌گفتم آیامن در عالم ریا هستم یا در 


ببداری. آیا به راستی من در بغداد و در جوار آقایم عبدالقادر گیلانی هست 
بیداری. ایا به راستی من جوار اهایم نی هستتم: 





دوستم خندید و پرسید: تونسی‌ها درباره عبدالقادر لانی چه می‌گویند؟ من 
برای او کراماتی را که در میان ما گفته می‌شد نقل کردم: همم‌چنین از اساکنی که در 
سرزمین ما به نام وی وجود دارد یاد کردم و گفتم او در اجتماح به عنوان مرکز شقل 


مطرح است و همان‌گونه که محمد؛ 





بلانی 


۰ اه یافعه 
مردم؛ هفت بار خانةٌ خدا را طواف می‌کننده اما کعبه طواف کنند آستان من است». 
سعی کردم دوستم را قانع کنم به این که شیخ «عبد القادر» به‌طور آشکار نزد 
برخی از پیروانش حاضر می‌گردد و بیماری‌های آنان را درمان و گرفتاری آن‌ها را 
رفع می‌کند. در حالی این سخنان را می‌گفتم که عقید؛ وابیان را که تحت تأثیر آن 
قرار گرفته بودم و همه این مسائل را شرک به خدا تلقی می‌کرد فراموش کرده یا خود 
این سخنان همیجانی را در دوستم احساس 
نکردم» سعی بر قانع کردن خود داشتم که آنچه رابیان کردم درست نبوده از ان رو 
نظر او را خواستار شدم. 


دوستم در حالی که می‌خندید گفت: امشب را خسته‌ای بخواب و استراحت 





رابه فراموشی زده بودم. چون با 





فردا به خواست خدابه زیارت شیخ عبدالقادر می‌رویم. از ین خبر به اندازه‌ای 
خوشحال شدم که دوست داشتم ها لحفه سح شود اقا بر اثر خستگی خواب 
چشمانم را ربود و چنان به خوابی عمیق فروتزفتم که خورشید طلوع کرد و نمازم 
قضاشد. دوستم می‌گفت چندیین ازع کبرده مرا بیدار کند. اقا موفٌق نشده 


از این‌رو مرابه حال خود وانهاده است. 


عبدالقادر گیلانی و امام موسی کاظم 4 
پس از صرف صبحانه به سمت آستان 





عبدالقادر رفتیم و بارگاهی را که سال‌ها 
مشاهده نمودم. آنچنان سراسیمه بودم که گویا مشتاق 
نه وارد شدم که انگار در آغوش او قرار خواهم گرفت. 
بامن می‌آمد. با سا 


آرزوی دیدار آن را دا 








دیدن اویم و به گونه‌ای آز 
هر کجا می‌رفتم دوستم 
مردم در کنار خانهٌ عداه گرد آمده بودنده در آميختم. برخی از مردم شیرینی پخش 
می‌کردند و زائران برای گرفتن آن بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند و من نیز باعجله به 
گرفتن دو عد از آن‌ه موق شدم که یکی از آن را برای تک خوردم و یکی رابرای 
یادگاری در جیپ خود گذاشتم. در همان جانماز گزاردم و به دعا پرداختم و 








زاثران که در این آستان, مانند تجمع 


زندگی منت ۴۱ 


آب نوشیدم. گویا آب زمزم می‌نوشم. از دوستم تقاضا کردم منتظرم بماند تامن برخی 
تال‌هایی را که تصویر بارگاه عبدالقادر با گنبد سبزش روی آن وجود 





از کارت 





داشت برای سایر دوستانم در تونس بنویسم, می‌خواستم با این کار هم بلند خود را 
به دوستان و نزدیکانم ثابت کنم که مرابه جایی رساند که آنان نرسیده‌اند. 

سپس در رستورانی ملّی که در وسط پایتخت وجود داشت غذا خوردیم. آنگاه 
دستم مراباتاکسی به سوی کاظمین برد. از خلال گفت و گوی دوستم با رانند 
تاکسی با نام کاظمین آشنا شدم. از اتومبیل که پیاده شددیم قدم زنان به جمعیّت آنبوه 
مردم از زن و مرد و کودک پیوستیم که در همان مسیر و برای کارهای گوناگون در 
حرکت بودند؛ این صحنه مرا به ید مراسم حح انداخت. من مقام و منزلت مکانی راکه 
مورد نظر بود نمی‌دانستم؛ تا وقتی که گنبد وایبارگاه و گلدسته‌های طلایی آن, که 
چشم‌ها را خیره می‌کرد. هویدا شد. دانشتم که يکي از مساجد شیعه است چون قبلا 
شنیده بودم شیعیان, مساجد خود را با طلاو نقره» که از نظر اسلام حرام است؛ تزیین 





می‌کنند؛ خواستم وارد نشوم امّا به جهت رعَایت و احشرام به عواطف دوستم 
بی‌اختیار از او پیروی کردم 

از نخستین در که وارد شدیم ملاحظه کردم پیرمردان به درها دست می‌کشند و 
آن‌ها رامی‌بوسند. من خودم را با خواندن تابلو بزرگی که در آن‌جا بود سرگرم کردم بر 
آن نوشته شدء بود «ورود زن‌های بی‌حجاب ممنوع» با روایتی از امام علی ۹ که 





بود «زمانی بر مردم خواهد رسید که زنان بی‌حجاب و عریان بیرون می‌آین ..». 
به آرامگاه رسیدیم. هنگامی که دوستم دعای اذن دخول می‌خواند من متوجّه تماشای 
در بودم و از طلااکاری و نقش‌هایی» که تمم در را پوشانده و هم آن آیه‌های قرآن بوده 
مرشنگفت بودج 

دوستم وارد شد و من با احتباط پشت سر لو داخل شدم. تعدادی افسانه به ذهنم 
راه یافت این افسانه‌ها را در کتاب‌هایی خوانده بودم که نسبت گفر به شیعه 





داده بسودند. درون آرامگاه نعش‌ها و تزییناتی را مشاهده کردم که تصور آن 


۲ راه یافته 





نمی‌کردم. از آلچه دیدم مبهوت گشتم و خود را در جهانی نامأنوس یافتم و گاهی به 
کسانی که اطراف ضریح طواف می‌کردند و آن را می‌بوسیدند و گریه می‌کردند با دید؛ 
تنفر می‌نگریستم و برخی دیگر نیز نزدیک ضریح نماز می‌گزاردند. روایت پیامبر 
اکرم رابهیاد آوردم که فرمود «خدا لعنت کند بهودیان و نصرانی‌ها را که سقبره‌های 
پیشوایان خود را مسجد می‌دانند». از دوستم که به مجرّد ورود به آرامگاه در حال گریه 
و زاری بود فاصله گرفتم و او را به حال خود گذاشتم تانماز به جای آورد. به تابلو 
زیارتنامه‌ای که به ضریح آویزان بود نزدیک شدم و به خواندن آن مشغول شدم اما 
بسیاری از اسامی نا آشنایی راکه در آن وجود داشت نفهمیدم بهگوشه‌ای رفتم و برای 
صاحب قبر از روی دلسوزی فاتحه خواندم و گفتم «خدایا اگر اين میت از مسلمانان 
تو از من بهتر می«ال». در این هنگام دوستم به من نزدیک شد 
و آهسته در گوشم گفت:اگر حاجش دای درا جا از خدا بخواهء زیر ما وی راباب 
الحوانج می‌نامیم. به گفتذ او اهمیتی لادم و به دیدن پیر مردهایی مشغول شددم که 
عمامه‌های سیاه و سفید داشتند و در یی نان از سجده پید بود. محاسن بلند آنان 








است او رانیامرز: ز 











که بوی خوش از آن به مشام می‌رسید بر هیبت و وقارشان افزوده بود و دارای نگاهی 
اف بودند و هر گاه یکی از آنانوارد می‌شد شروع به گریستن می‌کرد. در باطن از خود 
پرسیدم یا ممکن است این اشک ریختن دروغین باشد.آیا امکان درد این پر مردان 
در خطا و اشتبا 








مبهوت و حیرت زده از آنچه دیده بودم از آن مکان بیرون آمدم. در حالی که 
دوستم با احترام از راهی که آمده بود ظوری بر می‌گشت که پشت به ضریح نباشد. 
از او پرسیدم: صاحب این بارگاه کیست؟ پاسخ داد: امام موسی کاظم4. بدو گفتم: 
امام موسی کاظم کیست؟ گفت: سبحان ال شما برادران اهل سنّت و جماعت. اصل 
را رها کرده وبه فرع چسبید‌اید. 

من با حالتی از خشم گفتم: چگونه ما به فرع پای‌بنديم و اصل را رها کر 
آرام کرد و گفت: برادر, از لحظه‌ای که وارد عراق شدی همواره از عبدالقادر گیلانی 





؟مرا 


زندگی من 0 ۴۳ 
دم می‌زنی: عبدالقادر گیلانی کیست که هم و غم تو را به خودش اختصاص داده؟! 
بلافاصله و با مباهات پاسخ دادم: او از 
اکرم پیامبری باشد. بی‌تردید عبدالقادر گیلانی بود. گفت: برادر سماوی» آیا شما 





مبر است و اگر قراربودبعد از پامبر 


بی‌آن که به خود تردیدی راه دهم گفتم: آری, انشا در 
واقع از تاریخ اسلام چیزی نمی‌دانستم؛زیرا اساتید و مر 
تاریخ اسلام منع می‌کردند و مدّعی بودند آن: تاریخی است سیاه و تاریک و خواندن 
آن بی‌فایده است؛ از باب مثال» روزی استاد علم بلاغتمان خطبة شقشقية امام علی را 








ان, ما را از حواندن 


از کتاب نیج بلاغ برایمان تدریس می‌کرد: من و برخعی دیگر از دانش‌جویان هنگام 
خواندن این خطبه حیرت زده شدیم؛به خود جرأت دادم و سزال کردم:آیا واقعاین 
گفتذ امام علی است؟ پاسخ داد:بی‌تردید این‌گونه است و چه کسی غیر از او می‌تواند 
دارای چنین بلاغتی باشد اگر گفتار آن بزگوار چین نبود علمای بزرگ مسلمانان؛ 
محمد عبده» مفتي مصر به رح آن لمی پرداخت؛ در این هنگام گفتم: 


خطبه ابوبکر و عَرابه عضا کرت لافت که حقّ او بوده است 








امام علی در ای 


متهم می‌سازد؛ از این سخن, استاد بر آشفت و با برخورد تندی با من: مرا تهدید کرد 
که در صورت تکرار این‌گونه سوال‌ها مرا اخراج خواهد کرد و اضافه کرد: ما بلاغت 
تدریس می‌کنيم نه تاريخ؛ تاریخی که صفحاتش سیاه و پر از فتنه و آشسوب و 
جنگ‌های خونین بین مسلمان‌هاست برای ما چه ارزشی دارد؟ همان‌گونه که خداوند 
شمشیرهای ما رابه خون آنان آلوده نکرد باید زبا‌هایمان رانیز از ناسزا گفتن به آن‌ها 
پاکیزه نگاه داریم. 

من به این استدلال قانع نشدم و از استادی که بلاغت بی‌محتوا و بی‌معنایی را 
تدریس می‌کرد ناراحت بودم. چندین بار سعی کردم در تاریخ اسلام تحقیق کنم؛ اقا 
منابع تاریخی و امکانات و کتب لازم در دسترس من نبود و در پین علمای خودمان 
کسی را نیافتم که به این مسئله اهمیّت بدهد. گویی آن‌ها با هم قرار گذاشته بودند 
این‌گونه کتاب‌ها را نگشایند و به آن نگاه نکنند؛ از این رو, کسی را پیدا تمی‌کردم که 


۴ راء یاقته 
کتاب تاريخي کاملی را در اختیار داشته باشد. 

هنگامی که دوستم ازمن راجع به تاریخ پرسید برای مخالفت با او پاسخ آری دادم» 
اما زبان حالم این بود که می‌دانم آن؛ تاریخی ظلمانی و سیاه و خواندن آن بی‌فایده 
فتنه و آشوب و کینه توزی و تناقض گویی چیزی در آن وجود ندارد. 
گفت: آیا می‌دانی عبدالقادر گیلانی در چه زمانی متولد شده است؟ پاسخ دادم: 











در فرن ششم یا هفتم. گفت: چند قرن بین او و پیامب رل ناصله است؟ 
فتم: شش قرن. گفت: اگر در هر قرن» حذّاقل دو نسل وجود داشته باشد نسبت 
عبدالقادر گیلانی پس از دوازده پشت به پیامبر می‌رسد. گفتم: آری. وی گفت: 
موسی بن جعفر پسر امام باقر پسر امام زین العابدین پسر امام حسین پسر فاطمه 
زهراست که نسب او فقط بعد از هار وامنله به جذّش پیامبر می‌رسد یا بهتر بگوییم 
تلد او در فرن دوم هجری بوده است !کنو |مام موسی کاظم به پیامبر نزدیک‌تر 
است یا عبدالقادر گیلانی؟ 
بدون اندیشیدن پاسخ دادم طبیعق لت که ایشان 
اخته و دربارة او چیزی نشنیده‌ایم؟ دوستم گفت: جان کلام همین جاست و به 
همین جهت به شما گفتم -اجازه بدهید دوباره آن را تکرار کنم -اصل را رها کرده و به 
فرع پای‌بند شده‌ایده ناراحت نشوید, معذرت می‌خواهم. 
با یکدیگر گفت وگو می‌کردیم و راهمی‌رفتيم تا این که به مجمعی علمی رسیدیم 
که دا 


دیک ترند. اما چرا ما او را 
بر 3 او را 








ان و اسانید در آن حضور داشتند و به تبادل افکار و آرا می‌پرداختند. همان 
جا نشستیم. دوستم در بین حاضران کسی را جستجو می‌کرد و گویی با یکی از آنان 
قراری داشت. یکی از شرکت کنندگان به ما سلام کرد. دانستم او یکی از دوستان 
دانشگاهی اوست. دوستم از او راجع به شخصی سوال کرد از پاسخ آن فرد فهمیدم 
شخصی که قرار است بیاید دکتری است که به زودی وارد خواهد شد. در همین بین 
دوستم به من گفت: من به این‌جا آمدم تاشما رابه دکتری نا یخ‌دان استاد دانشگاه 
بغداد معرفی کنم. او با رسال‌ای که دربارة عبدالقادر گیلانی نوشته به درجة دکترا 








زندگی من ۵ ۴۵ 
نایل گشته است. ملاقات شم باایشان سودمند خواهد بود: زیرا من تخضصی در 
تاریخ ندارم. 

آب میو؛ خنکی نوشیدیم تا این که دکتر از راه رسید. دوستم به احترامش از جای 
برخاست و سلام کرد و مر بهايشان معرفی کرد و از او خواست تاریخچه‌ای درباره 
عبد القادرگیلانی برایم بیان کند و خودش جهت انجام کاری اجازة رفتن گرفت. 
برایم نوشابة سردی سفارش داد و سپس از نام و کشور و شغل من پرسید و 
درخواست نمود از شهرت عب القدر گیلانی در تونس برایش سخن بگویم. 

در این فرصت مطالب فراوانی برای او نقل کردم تا جایی که گفتم مردم ما معتقدند 
در شب معراج؛ هنگامی که جبرئیل از ترس سوختن تأخیر نموده شیخ عبدالقادر 





پیامبر را بر دوش خود حمل می‌کرد و پیامپرع بدو فرمود: پاهای من بر دوش تو 
قرار دارد و قدم تو ت روز قیامت بر دوش هه لا خواهد بود. 

دکتر وقتی گفت مرا شنید شدیداً حندید لا ندانستم سبب خن او این مطالب بود 
یااز استاد تونسی که در کنارش بو تاش گرفت, پل از بحنی کوتاه درب اولیاو 
صالحان گفت: من طی هفت سال به لاهور پاکستان و ترکیه و مصر و انگلیس و هر 
کجا که نسخه‌های خطی منسوب به عبدالقادر گیلانی بوده مسافرت کرده‌ام.آنها را 
دیده و نسخه‌برداری کردهام و در میج کدام آن‌ها دلیلی بر این که عبدالقادر گیلانی از 
پیامبر باشد مشاهده 





ذری برده‌م.تنه به یک بیت شعر پرخوردم که منسوب به یکی 
از نوه‌های اوست؛ در آن می‌گوید «جذ من؛ پیامر است» و این جمله رابه گفتة 
دانشمندان می‌توان تأویل حدیث پیامبر 3 دانست که فرمود «من نیای هسر انسان 
پرهیزکار هستم؛ و افزود آنچه از تاریخ صحیح. استفاده می‌شود عبدالقادر در اصل 
ایرانی بوده و عرب نیست.وی در گیلان یکی از شهرهای ایران؛ چشم به جهان گشود 
و منسوب به همان سرزمین است. او به بغداد رفت و مدتی طولائی در آن‌جابه سر برد 
وبه تحصیل علم پرداخت. و زمانی به تدریس مشغول گشت که وضعیت انخلاقی 
مردم به انحطاط گراییده بود. 


۶ راه یافته 
عبدالقادر مردی زاهد بود و مردم او را دوست می‌داشتند و پس از وفات وی 
آوردند؛ همان‌گونه که پیروان هر 


د در حقیقت. وضع اعراب از این جهت بسیار 





انش فرقه‌ای به نام فرقة «قادریه» به وج 





صوفی چنین می‌کنند و افزه 
تأسف‌انگیز است. 

به ذهنم تعصّب وهابی‌ها خطور کرد به دکتر گفتم: جناب دکتر شما هممانند 
وفابیانمی‌انديشيد. زیراآن‌ها نیز مانند شما می‌گویند اولیایی در کار نیست. وی 





خیره من انديشة وقابی ندارم» جای تأسف است که مسلمان‌ها برخی مسیر 
افرط و بعضی مسیر تفریط را می‌پویند با خرافتی رکه نه عقل می‌پسندد و نه شرع. 
تأییدمیکنند با این که همه چیز حثی معجزات پیامب رو روایات رسیده از او را 
تکذیب می‌کنند. زیرا با هواهای نفسانی و اعتقاداتی که دارند سازگار نیست؛ 








از این رو عهای شرق زده و عله‌ای غرب دهم شوند مثلاً صوفی‌هامی‌گویند شیخ 
عبدالقادر گیلانی در بخداد حضور پیدا می‌کندو در همان وقت در تونس نیز حضور 
دارد بیماری را در تونس شفا مدق دز هیمان وقّت در رود ««جله» کسی را از 
غرق شدن نجات می‌دهد. این افراط است؛ وهابی‌ها -بر عکس صوفی‌ها .همه 
دروغ می‌دانند تا جایی که اگر کسی توس به پیمبرپیدا کند اور مشرک می‌داند و این 
یز تفریط است؛ ماما آنگونه که خداوند در قرآن فرموده است: «(کَذجن َ 
وتطاً کون شَداء غلی تس و بدین سان شمارا متیمينهگردانيديم تاگواهانی 
بر مردم بشید هستیم. 

سخنان او مرا شگفت زده کرد از او سپاس‌گزاری نمودم و به آنچه گفته بود 
نع شدم. کیفش را گشود و رساله‌ای راکه دربار؛ عبدالقادر گیلانی وشته بود بیرون 


آورد و به من هدیه کرد. هم‌چنین مرابه میهمانی دعوت نموده امن پوزش خواستم. 


زرا 

















از تونس و شمال آفریقا نیز سخن به میا آمد تااین که دوستم از راء رسید و پس از 





۱.بفره(آیه ۱۳۳ 





زندگی من 0 ۴۷ 

آن‌که تمام آن روز رابه زیارت و بحث و گفت و گو گذراندیم شب به خانه برگشتيم. 
چون احساس خستگی می‌کردم یه خواب رفتمء 

صبح زود بیدار شدم و نماز خواندم. پس از آن شروع به مطالعة کتابی که د 





زندگی عبدالقادر بود پرداختم و تا دوستم بیدار شد نصف کتاب را خوانده بودم. 
ایشان مرتّب مرا به صرف صبحانه دعوت می‌کرد, ولی من موافقت نکردم تا این که 
کتاب را تمام نمودم. این کتاب مرا مجذوب و دچار تردیدی کرد که چندان طولی 
نکشید و قبل از تركي عراق؛ بر طرف شد. 


تردید و پرسش 

سه روز در منزل دوستم اقامت گزیده و به استراحت پرداختم و پیوسته در آنچه که 
آنان کسانی بو دنل که به تازگی به آن‌ها دست پیداکرده 
بودم گویی در کر ماه زندگی می‌کنند. با خود می‌گفتم] پس چراکسی دربارة آنها 
جربدی و زشتی چیزی برای مانقل تکردماست برای چه بدون شناخت آنا 
به آن‌ها اظهار تنقر می‌کنم و کینه می‌ورزم شاید این ناشی از شایعاتی است که دربارة 
آن‌ها می‌شنویم؟ می‌گویند آن‌ها علی را پرستش می‌کنند و پیشوایان حود را خدا 
می‌دانند و قایل به حلول هستند. برای سنگ و غیر خدا سجده می‌کنند و به گونه‌ای که 
پدرم در بازگشت از حج برایمان نقل کسرد آنان سرای آلوده کردن حرم پیامبر به 
نجاسات, وارد آن مکان می‌شوند و مأسوران سعودی آن‌ها را دستگیر می‌کنند و 
محکوم به اعدام می‌نمایند .. و آن‌ها... و آن‌ها... و بسیاری از امور دیگر. چگونه 
مسلمانان این مطالب را بشنوند و به شیعه کینه نورزند و از آن‌ها خشمگین نشونده 
بلکه چرا آن‌ها را نکشند! 

اقا من چگونه این شایعات را باور کنم. حال آن که با چشم حود آنچه را که دیدنی 
بود دیدم و باگوش خود شنیدنی‌ها را شنیدم. بیش از یک هفته ین آن‌ابودم و جز 
گفتار منطقی و معقول از آن‌ها چیزی ندیدم و نشنیدم. بلکه عبادت‌های آن‌هاو نماز و 





از آنان شنیده بودم می‌اند بشیدم. 








۸ واه یافعه 


دعا و اخلاق و احترامشان به علمای خودشان مرانیز 
می‌کردم مانند آن‌ها باشم. باز از حود می‌پرسیدم آیا واقعاً 
هرگاء نام پیامر را می‌بردم و در موارد بسیاری برای آزمایش آن‌ها می‌دیدم آنان با تمام 
وجود می‌گفتندالهم صل علی محمد و آل محمد. من تصوّر کردم آن‌ها با نفاق و 
دو چهرگی این کار را انجام می‌دهن. ما وقتی کتاب‌هایشان رابررسی کردم و مقداری 
مطالعه نمودم به آن‌ها حسن ظن پیدا کردم. در کتاب‌های آنان شخص پیامبر با احترام 
و قداست و پاکی خاصی ستوده شده است که من آن را در کتب خودمان سراغ ندارم. 


کرد تا جایی که آرزو 
از پیامبر بدشان می‌آید. 









آنان در هم کارهاء چه قبل از بعشت و چه بعد از آن»پیمبرعل را معصوم می‌دانند. 
در حالی که ما اهل سنّت و جماعت فقط وی را در تبلیغ قرآل معصوم می‌دانیم و در 
غیر آن از دیدگاه ما پیامبر نیز مانند سایر مردم اشتباه می‌کند؛ ما دربار؛ اشتبامات 





آن حضرت استدلال‌های فراوانی دازیج و از یی رأی و دیدگاه صحابه را مطابق با 
واقع می‌دانیم که در اين زمینه همم مثال‌های فراوانی داریم: در حالی که شیعه 
نمی پذیرد که پیامبر اشتباه کند و دیگرانمصون از اشتياه باشند. اکنون چگونه من بعد 
از این همه باور کنم که آن‌ها پیامبر را دوست ندارند, چگونه! 

روزی با دوستم به گفت وگو پرداختم. از او خواهش کردم و او را سوگند دادم 
پاسخ مرا به صراحت بدهد. گفت و گو به این ترتیب بود: 

-شمامقام و منزلت امام علی را مانند مقام و مرتبة پيامبران می‌دانید. زیرا هر وقت 
یکی از شما او را یاد می‌کند می‌گوید علیه السلام. 

.ماه اکنون نیز وقتی نم امیر مزمنان ی یکی از اممان و فرزندان ایشان رامی‌بریم 
می‌گوییم «علیه اللام» و این نه بدین معناست که آن‌ها پیامبرنده بلکه سلاله و عترت 
و اهل بیت او هستند که خداوند متعال در قرآن مجید ما رابه صلوات فرستادن پر آن‌ها 
فرمان داده است؛ بابر این می‌توانیم بهآنها «علیهم الصلوة و السلام» نیز بگوییم 

-خیر برادره ماصلوات و سلام را جز بر پیامبر اسلام و پیامبران قبل از او جایز 
نمی‌دانیم و علی و فرزندانش مشمول آن نمی‌شوند. 








زندگی من ۲0 ۳۹ 
از شما درخواست می‌کنم بیشتر مطالعه کنید تا حقیقت را دریاپید. 
-برادر چه کتاب‌هایی را مطالعه کنم؟ مگر شما به من نگفتید کتاب‌های احمد امین 








نیست. به همین ترتیب کتاب‌های شیعه نیز برای ما دلیل و برهان تلقی 
نمی‌شود و به آن اعتماد نداریم. ملاحظه می‌کنید کتاب‌های مسیحیان که مورد اعتماد 
آن‌هاست می‌گوید عیسی 1 فرمود «من پسر خدا هستم» در حالی که قرآن کریم که 
راستگوتر از آن وجود ندارد -از زبان حضرت عیسی بن مریم -می‌فرما 
هم لا ما یی هن وال رْی ویک خدایابهآن‌انگفتم,مگر آنچه که به 
من امر فرمودی که خدای من و خودتان را پرستش نمایید». 

-بسیار حوب, گفتم و تحقیقاین راگفتم و آنچه راکه من از ما می‌خواهم همین 
است. یعنی اگر ما مسلمانیمباید باسلاح منطق و عقل و استدلال به قرآن کریم و سلت 
صحیح پیامبر مسائل را بررسی کنیم و اگز بحجثابا بهودی و مسیحی بود طبیعی است 
که استدلال نیز به نحو دیگری بود. 

-به هر حال اکنون در کدام کتایة می‌توانم جقیقت رایشناسم؛ چون هر نویسنده و 





هر گروه و مذهبی خودش را بر حق می‌داند. 

هم اکنون برای شما دلیل روشنی می‌آورم که هیچ کدام از فرقه‌های مسلمانان در 
آن اختلافی ندارند ابا این همه شما با آن آشنا نیستی, 

-بگو, خدایا بر دانشم بیفزای! 








بشما یر انآ شریه را خواندیک: ال ولگ رن 
یاه این آئا وا ولو تیاه راستی که خدا و فرشتگانش بر پیمبر 





درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آرره‌اید بر او درود بفرستید. هم مفشران 
+ آن‌ها نازل شده 








شیعه و ستی اتفاق نظر دارند آن دسته از یران پیمیر که اين آیه درب 


بود حدمت پیامبر رسیدند و عرض کردند ای رسول خدا می‌دانیم چگونه ببر شما 





۱.مانده(۵)آیه ۱۱۷. 
۲.احزاب (۳۳) آیه ۵۶ 





۰ راه یافته 


سلام بنمايیم» ولی نمی‌دانیم به چه نحو بر شما صلوات بفرستیم. حضرت فرمود 
بگویید الّهم صلّ علی محمّد و آل محتد؛ خدایا بر محمّد و اهل بیت اوه درود فرست؛ 
همان‌گونه که در دو جهان بر ابراهیم 4 و اهل بیتش درود فرستادی؛ همانا تو 
ستوده شده و بزرگواری؛ بر من صلوات و درود تاقص نفرستید. عرض کردند 
ای رسول خدا صلوات ناقص کدام است. فرمود این که بگویید الم صلٌ علی محتد» 
و ساکت شوید. خدای بزرگ کامل است و جز کامل را نمی‌پذیرد. و صحابه و تابعین 
دستور پیامبر را جامة عمل پوشاندند و بر آن حضرت صلوات کامل می‌فرستادند تا 
جایی که امام شافعی در حق آنان چنین گفته: 








با آل بت زشول او خبکُم فزض ین ثم فی از 

ناکم بن شیم ان کم من لم بل علیکم لا سل ۱ 

گفتار او گوشم را نوازش داد و بر قلیم نت و در درون خود تأثیری مثبت يافتم. 
در همان حال به نعاطرم رسید چنین عبارانی را ذر کتابی خواندهام. امد 





درکدام کتاب بوده است؛ بدو گفتمزهنگامي که بر پیمبم صلوات و درود می‌فرستیم بر 
یاران و اصحابش نیز صلوات می‌فرستیم. اما آن‌گونه که شیعه معتقد است ما جداگانه 
بر امام علی درود نمی‌فرستيم. 
گفت: نظرشما درب 
پاسخ دادم: وی امام جلیل القدری از پیشوایان اهل سنّت و جماعت است و کتاب 


بخاری چیست. آیا او شیعه است؟ 





او پس از قرآن صحیح‌ترین کتاب‌هاست. 

در این هنگام برخاست و از کتابخانه‌اش صحیح بخاری را بیرون آورد و گشود تا 
این که صفحة مورد نظر را یافت و به من داد تا مطالعه کنم» دیدم نوشته روایت 
کرده است فلان از فلان از علی::3.آنچه رابا دو چشم خود می‌دیدم باورم نمی‌آمد و 
به نظرم نامأنوس بود تا جایی که شک کر این کتاب صحیح بخاری باشد. با نگرانی و 








۱ ای خاندانپیمبره دوستی شما در قرآن از سوی خدابر ما لازم شنانخته شده است. دربار؛ مقاموالای 





شما همین پس که هرکس بر شما درودنفرستد نمازش درست نیست 


زندگی من ۵ ۵۱ 


دقت دوباره به صفحه و پشت جلد کتاب. 





اه کردم. وقتی دوستم احساس کرد من به 
تردید افتادهام کتاب را از من گرفت و صفحه‌ای دیگر را برایم گشود که نوشته بود 
«روایت شدء از علی بن حسین -علیهما السلام -» پس از آن دیگر پاسخی نداشتم جز 
این که گفتم سبحان للّه. دوستم به همین پاسخ اکتفا کرد و مرا تتها گذاشت و بیرون 
رفت. من پیوسته می‌اندیشیدم و آن صفحات را دوباره می‌خواندم و دربارة پعاپ آن 
تحقیق می‌کردم که ملاحظه نمودم چاپ مسب انتشاراتی حلبی و پسرانش در مصر 
می‌باشد. 

پروردگارا! چرا من دست به انکار زده و کینه می‌ورزم. حال آن که دلیلٍ آشکاری را 
از صحیح‌ترین کتاب‌های خودمان برایم افامه کرد. بخاری که به‌طور بقین شیعه 
نیست. بلکه از پیشوایان بزرگ اهل سنّت و از محذا 





آنان است. آی به این حقیقت: 
یعنی گفته آن‌ها دربار؛ امام علی تن دره ۸3 از بل برش این حقیقت می‌ترسیدم: 
زیرا ممکن بود در ی آن, واقعیات دیگری شین دوست نداشته باشم به آن‌ها 
تن بسپارم و چون در برابر دوستم کوّیار مَغلوب شدم دربار؛ قداست عبدالقادر 
گیلانی کمتر سخن می‌گفتم و اقرار کردم که امام موسی کاظم از او برتر است و نیز 
اعتراف کردم که علی 8 شايستة چنین مقامی هست. اما حاضر نبودم دیگر بار 
شکست بخورم: زیرامن در یام نه چندان دور دانشمندی بردم که در مصر به وجود 
خودم افتخار می‌کردم و علمای الازهر با عظمت به من می‌نگریستند. امروز خود را 
شکست خورده و مغلوب می‌يابم آن هم در مقابل کی. کسانی که هنوز هم معتقدم 
اشتباهمی‌کنند و به‌طور کلّی من عادت کرده بودم کلم شیعه را یک دشنام بدانم: شیعه 





یعنی تکر و حبّ ذات. یعنی خود خواهی و لجاجت و تعضب. 
پروردگارا! هدایتم فرما و مرا در پذیرفتن حقیقت -هرچند یک بار -رهنمون 





باش, به من آگاهی و خجرّد ارزانی دار و به را راست هدایتم فرماء مرا در زمره کانی 
ٍ بقیقت را آن‌گونه که 
را روزی مان فرما و باطل رایرایمان باطل جلوء گر ساز 





قرار ده که از بین گفته‌ها بهترین آن را پیروی می‌کنند. خداوندا! 





هست به مابتماوپیروی از 





۲ راه یافعه 
و توفیق دوری و اجتناب از آن را به ما عنایت کن. 

دوستم مرا به منزل برگرداند و من مشغول خواندن همین دعاها بودم. او لبخندی 
زد و گفت: خدای سبحان ما و شما و همه مسلمانان را هدایت فرما خداوند در 
قرآن مجید می‌فرماید: والزین جاهذوا وین نتم شبن و له لمع 
المخییین؛ کسانی که در راه ما بکوشند راه‌های خویش را به آنان می‌نمایيم و به 
راستی خداوند با نیکوکاران است». 

یکی از معانی «جهاد» در این آیة شریقه بحث و گفت و گوی علمی برای رسیدن به 
حق و حقیقت است و خداوند بزرگ هر کس راکه در جستجوی حقیقت بباشد به 





سوی آن هدایت می‌فرماید. 


سفر به نجف 

شبی دوستم به من خبر داد که به بیاریخادابه زودی به نجف سفر خواهیم کرد. 
از او پرسیدم: نجف کجاست؟ گفت نجفت شهوا تلم و دانش است و مرقد امام 
علی بن ابی طالب لب در آن‌جا قرار دارد. تعجب کردم که چگونه ممکن است اما علی 
دارای بارگاهی مشهور باشد. زیرابزرگان ما می‌گویند آن حضرت مرقد معروفی 
ندارد. با وسیل نقلیَة عمومی بدان سو حرکت کردیم تابه هر کوفه رسیدیم. در آن‌جا 
برای دیدن مسجد کوفه فرود آمدیم. آن مسجد از آثار جاودان اسلام به شمار می‌آید. 
دوستم آثار باستانی آن‌جا و هم‌چنین مسجد مسلم بن عقیل و هانی بن عروه رابه من 
نشان داد و به‌طور شهادت آن دو رابرایم نقل کرد و مرا به محرابی که 
امام علی در آن به شهادت رسید: بود وارد نمود و پس از آن از خانه‌ای که اسام و 
فرزندانش (حسن و حسین) در زندگی می‌کردند و چاهی که در آن خانه برای آب 
آشامیدنی و وضو گرفتن آن‌ها بود دیدن کردیم. لحظاتی روحانی و معنوی را 















۱ عتکبوت (6۹)آیه 4و 


زندگی من 2 ۵۴ 
مپری می‌کردم؛ در دریای زهد امام و سادء زیستی او شناور بودم؛ در صورتی که او 
میر مزمنان و چهارمین خلیفه بوده است. 

ناگفته نماند که در شهر کوفه ارج و احترام بیش از حذّی از مردم مشاهده نمودم 
بهگونه‌ای که هر جا به جمعی از مردم بر می‌خوردیم آن‌ها بر می‌خاستند و بر ما سلام 
می‌کردند. دوستم بر آن‌ا را می‌شناخت. یکی از آن‌ها که مسئول مدرسف عالی 
کوفه بود ما رابه منزلش دعوت کرد و در آن‌جا ضمن ملاقات و آشنایی با فرزندانش 
من احساس می‌کردم بین خانواده و بستگان نود هستم. 
و جماعت سخن می‌گفتند بیان می‌داشتند «برادران اهل ستّت 





شب خحوشی را گذران 
آنان وقتی از امل 
ماء.باگفتاٍآنان خو گرفته بودم و برای این که به درستي گفت آن‌ها پی ببرم به‌طور 








آزمایشی از آنان سژالاتی می‌کردم. 

از آن‌جا به شهر نجف رفتیم که ده وت که فاصله داشت. هنگامی که به 
آن‌جا رسیدیم با دیدن گلدسته‌های طلاییء که دز اطراف گنبدی از طلای ناب و جود 
داشت» حرم کاظمین در بخداد به خاطرع آمدق پس از خواندن اذن دخول که مرسوم 
شیعیان بود وارد حرمامام شدیم.آنچه راکه در ين‌جا مشاهده کردم شگفتآورتر از 
مواردی بود که در حرم امام موسی کاظم 2؟ دیده بودم. طبق عادت فاتحه‌ای خواندم و 
تردید داشتم که آیا واقعاً جسم شریف امام علی داخل این قبر است یا ه. با مشاهد: 
خانة حضرت در کوفه و ساده زیستن او قانع شده بودم اما با خود گفتم امکان ندارد 
امام علی به حرمی که چنین با طلاو نقره زینت شدده راضی باشد در حالی که 
مسامانان در گوشه و کنار جهان از گرسنگی جان می‌دهند به ویژه وقتی که در طول 





اقرارکنید.علی کسی بود که پیمبر او را برای نشر عدالت و برابری حتی یکسان کردن 


قبرها با زمین برگزید. پس این مرقدهای مزیّن به طلا و نقره چیست؟ اگر این عمل 





شرک به خدا نباشد حداقل گناهی است بزرگ که از نظر اسلام بخشوده نیست. 


۴ اه یافعه 


دوستم در حالی که پاره‌ای گیل خشک به من می‌داد از من پرسید: آیا نماز 
می‌گزاری؟ با دی به او پاسخ دادما اطراف قبرنمازنمی‌خوانيم.گفت: شما چمند 
لحظه صبر کنید تامن دو رکعت نماز بگزارم. در خلال همین لحظات مشفول 
خواندن تابلویی که بر ضریح آ 
درون ضریح نگاه کردم. آن‌جا پر از اسکناس بود با رنگ‌های مختلف اعم از درهم و 








بود شدم و از لابه‌لای پنجه‌های طلایی به 





ریال و دینار و ليره که همة آنها رازاثرین برای تبزک و نیشن و شرکت در ساختن 
طرح‌ها و بناهای ری مربوط به حرم حضرت, داخل ضریح ریخته بودند. این 
پول‌هابهقدری زیادبود که تصوّر کردم در طول چند ماه جمع شدء است. اف دوستم 





به من اطلاع داد که مسئولان نظافتِ حرم هر شب بعد از نماز عشا آن‌ها را جمع آوری 
می‌کنند. 

دقتی پول‌ها را بردند شگفت زود دور آن‌هاررفتم گویی دوست داشتم به من نیز 
سهمی بدهند یا بین فقرای زیادی که ألج بت تقسیم کنند. هر زمان به داحل روانی 
حرم که بر ضریح احاطه داش نگاه کردم یدیم تعداد زیادی از مردم. در گوشه 
و کنار مشغول نماز خواندن هستند و برخی دیگر به گفتار سخنوران بر فراز سنبرها 
گوش فراداده‌ند و گویی صدای نالة لرزانبرخی از آن‌ها را می‌شنیدم گروهی دیگر 
را ملاحظه کردم که گریه کنان بر سر وسینه می‌زنند. خواستم بپرسم این افراد برای چچه 
زاری می‌کنند و به سینه و سر می‌زنند که در همین هنگام از کنار ما جنازه‌ای را عبور 
دادند؛ دیدم بعضی در داخلِ صحن با برداشتن سنگ‌های مرمر میت را برای دفن بر 
زمین گذاشتند. گمان کردم سیب گریذ مردم این است که یکی از عز 


داده‌اند. 





شان رااز دست 


دیدار با علما 





دوستم مرا به مسجدی در نزدیکی حرم برد. سراسراین مسجد با قالی فرش شده 


بودو در محراب آن,آی‌های قرآن با خی خوش و منقش به چشم می‌خورد. گروهی 





زندگی من 0 ۵۵ 
نوجوانٍ معمّم نزدیک محراب نشسته بودند هر یک کتابی به دست داشتند و با 
یکدیگر سرگرم مباحثه بود: یدن این منظر؛ جالب شگفت زده شدم؛ چون تا آن 
زمان افراد نمی راکه سر آن‌ها بین سیزده تا شانزده سال باشد با آن لباس زیبنده 





ندیده بودم.آن‌ها مانند ماه می‌درخشیدند. دوستم از آنان دربارة اسیّده سوال کرد. به او 





گفتند وی نماز جماعت را با مردم برگزار می‌کند. من نفهمیدم آن سید که دوستم 
دربارة او سوال کرد کیست؟ اما حدس می‌زدم یکی از علما و بزرگان است. به علاوه 
می‌دانستم لقب سید از نظر شیعه به هر شخصی که منسوب به پیامیر اسلام باشد 
اطلاق می‌شود و دانشمندان و علما و طلاب علوم دینی که «سیّد» هستند ماما 
مشکی بر سر می‌گذارند و علمای دیگر که سیّد نیستند «شیخ» و دارای عمامة سفید 
می‌باشند, له دسته و گروه دیگری ن 


ی پوشت: 5 


از یات غیر عالم هستند که عمامة سبز 





آنان درخواست کرد تاو به سید می‌رود: من با آن‌ها آنان 





دوستم 
به من خحوش آمد گفتند و اطرافم به ار نله زدند. من به سیمای آنان 
نگاه میکردم؛ احساس می‌کردم دارای سرشتی پاک و معصومند. روایت پیامب رت 
در ذهنم خطور کرد آن‌جاکه فرمود «یولد السرء علی الفطرة فابواهیهرّدانه او ینرانه او 
یتجسانه؛ انسان بر سرشت طبیعی زاده می‌شوده ما پدر و مادرش او را به کیش خوده 
بهودی با نصرانی یا مجوسی در می‌آوردند» و پیش خود گفتم یا او را شیعه 
می‌گردانند. 

از من پرسیدند: اهل کجایی؟ پاسخ دادم: اهل تونس. گفتند: آیا در کشور شما 
وجود دارد؟ پاسخ دادم:ما مدارس و دانشگاه‌های فراوانی دار: 





حوزه‌های از 






هر سو پرسش‌های حساب شده و دشراری ازمن می‌شد. با خود گفتم در پاسخ 
افراد فرزانه چه بگویم. آنا تصور می‌کنند در همة جهان اسلام حوزه‌های علمیه 
وجود دارد که در آن؛ فقه و اصول و شریعت اسلام و تفسیر تدریس می‌شود. انا 


نمی‌دانند در جهان اسلام به ویژه کشورهای ماء که به اصطلاح پیشرفت و ترقی کرده 





۶ راه یافته 


مدرسه‌هایمان راکه در آن قرآن تدریس می‌شد تبدیل به مهد کودک کرده‌ايم و 
سرپرستی آن‌ها به عهدة زن‌های مسیحی است؟ آیابه آ‌هابگویم کهآ ن 
هم‌چنان «عقب ماندهاند؟». 


نسیثپه ما 








یکی از آنان پرسید: مذهب رسمی تونس چیست؟ گفتم: مذهب مالکی. دیدم 
برخی از آن‌ها خندیدند اما اهمیتی ندادم. گفت: آیا مذهب جعفری را می‌شناسید؟ 
گفتم: خیر. این نام جدید چیست؟ ما غیر از مذاهپ چهارگانه مذهبی رانمی‌شناسیم و 
غیر از آن: هر چه هست از اسلام نیست. 

وی در حالی که لبخند می‌زد گفت: ببخشید مذهب جعفری, اسلام ناب است. آیا 
شما نمی‌دانید اما ابوحنیفه, شا گرد امام جعفر صادق 18 بوده است. خود ابوحنیفه در 
این باره می‌گوید اگر دو سال شا گردی امام بادق نبودبه هلاکت رسید. دم.سکوت 
کردم و پاسخی ندادم.آن جوا نام یی اب هن من وارد کره که اآن روز نشنیده 
بودم؛ ولی خد! را سپاس گفتم که او یت امام ضادق. پیشوای آنان, استاٍ امام مالک 
-پیشوای من ن رو گفتم: یرو مهب مالکی هستیم نه حنفی. 

او گفت: مذاهب چهارگانه برخی از بعضی دیگر علم آموخته‌اند؛ احمد بن حنبل 
از شافعی و شافعی از مالک و مالک از ابوحنیفه و او از امام جعفرصادق دانش آموخته 
بنابراین همه آن‌ها شاگردان امام صادق به شمار میآر آن حضرت نلخستین 
کسی است که در مسجد جّش پیامبر دانشگاه اسلامی را بنیان گذاشت و بیش از 





ده است؛ از ا: 








است» 





چهارهزار دانشمند و راوی حدیث و فقیه تربیت کرد. از ین نوجوان هموشیار که 
هر چه می‌گفت از حفظ بیان می‌کرد گویی سورء فرآن راز حفظ می‌خواند شگفت‌زده 
شدم و هنگامی مرا بیشتر مبهوت کرد که برخی از منابع تاریخی را با ذکر شمار؛ آن و 
شمارة باب برایم نقل کرد و به گفت و گو با من ادامه داد انگار استادی بود که 
شاگردش را درس می‌داد من در برایر او احساس ضعف و درماندگی کردم: با خود 
می‌گفتم ای کاش همراء دوستم رفته بودم و | اقی نمانده بودم. 
پرسش‌هایی دربارغ فقه و اصول از من می‌کرد که از پاسخ آن عاجز بودم. از من پرسید: 





جابا لین نوجوانان 


زندگی من 0 ۵۷ 
از کدام یک از پیشوایان خود تقلید می‌کنید؟ گفتم: از امام مالک. وی گفت: چگونه از 
شخصی که مرده و بین تو و ار چهارده قرن فاصله است تقلید می‌کنی؟ اگر شما هم 
اکنون بخواهی مستلةٌ جدیدی را از او بپرسی آیا پاسخ می‌دهد؟ اندکی اندیشیدم و 
گفتم:امام جعفر صادق شما نیز چهارده قرن قبل از دنیا رفته. بس تو از چه کسی تقلید 
می‌کنی؟ او و سایر دوستانش به سرعت پاسخ دادند: مااز آقای خوئی تقلید می‌کنیم و 
او پیشوای ماست. ولی نفهمیدم آقای خوثی اعلم است یا امام جعفر صادق. در 
گفت وگ با آنهاکوشیدم موضوع بحث را تغیبر دهم از آن‌ها مطلبی پرسیدم که آنان 
را از پرس و جوی از خودم باز دارد از جمعیت شهر نجف و فاصلة آن تا بغداد 
سوال کردم و گفتم آیا غیر از عراق کشورهای دیگری را نیز دیده‌اند و چن در پاسخ 
سوال‌های آن‌ها احساس عجز و ناتوانی مي‌کردم: هر گاه پاسخ مرا می‌دادند پبرسش 
دیگری مطرح می‌کردم که آن‌ها را سرگزم کنج تامبادا دوباره از من سزالی بکنند. 
تسلیم گفتذ آن‌ها نمی‌شدم گرچه در باطن به آن:اذضان داشتم؛ زیرا آن عظمت و 
بزرگواری و دانشی که در مصر برای وتا نصَون می‌کردم همه در اين‌جا ذوب شد و 
از بین رفت؛ به ویژه بعد از دیدار با این طلبه‌های جوان؛ به راز و حکمت این کلمات 








عرفت میا و عابّث عنك أفیاه 
مین علم ادعای دانشمندی می‌کند بگو که یک چیز را دانستی و 
از چیزهای بسیاری نا آگاهی. 

تصور کردم این جوانان نجّدی برتر از عقل و خرد بزرگانی که در الازهر با آن‌ها 
روبه رو شدم و اندیشه‌ای برتر از ندیشة علمای خودمان که آن‌ها رادر تونس 
می‌شناختم, دارند. 

در این هنگام آقای خوئی با جمعی از علما که از وقار و هیبت خاصی برخوردار 
جلو رفته, 


دست آن «سیّد» را بوسیدند و من در جای خود میخکوب باقی ماندم تا همه نشستند. 





بودند وارد شد. این جوان‌ها برخاستند ومن 


۸ راه یافته 


«سیده نیز نشست وبا جملة «مگاکم اخ هبه آن‌ها تحیّت و درود گفت. این جمله 
را برای هر یک از افراد حاضر در جلسه تکرار کرد و آن‌هانیز همان‌گونه به او 





پاسخ دادند تا نوبت من رسید. من نیز آنگونه که شنیده بودم پاسخ دادم. پس از آن, 
دوستم که آهسته با آقا گفت‌وگر می‌کرد من اشاره کرد نزدیک وی بروم آقا مرا 
سمت راست خود نشاند و بعد از سلام دوستم رو به من کرد و گفت: آنچه را که شما 








+ شیعه می‌شنوید برای آق بیان کن, گفتم 






در تونس درب 





آن‌جا می‌شنویم برای ما کافی است. آنچه مهم است این که خود من بدائم نظر شیعه 
چیست و چه می‌گوید و پرسش‌های دارم که مایلم پاسخ صریح آن‌ها را بشنوم. 
دوستم اصرار فراوان ورزید که عقیدء خودمان را دربارة شیعه برایآقانقل کنم, گفتم: 
از نظر ما خطر شیعه از بهود و نصار پر اسلا 
می‌کنند و به رسالت موسی ‏ ایمان الآ که دربار ؛ شیعه می‌شنویم امام علی 
را پرستش و تقدیس می‌کنندالبته گروي از آنان دا پرستند» اما رنبه و مقام علی را 
در حد رتبة پیامبر 1 می‌دانند و داشتان جبرئیل رآ آنگونه که اهمل سنت می‌گویند 
برایش نقل کردم که وی در امانت خبانت کرد و به جای نزول وحی رسالت بر علی آن 
رابه اشتباه بر حضرت محما تا نازل کرد. 

آن «سیدهاندکی سکوت کرد و بعد رو به من کرد و گفت: ما شهادت می‌دهیم جر 
خدای یکتا خدایی نیست و محمٌد فرستادة خداست که درود خدا بر اوو بر اهل بیت 
پاکش باد و علی 9 بند‌ای 
حالی که به من اشاره می‌کرد گفت: به این انسان‌های خوب و پاک سرشت بنگرید که 
چگونه شایعاتِ دروغ آن‌ها را به اشتباه اند 





تر است. زیرا آن‌ها خدا را پرستش 














بندگان خداست. سپس متوجه سایر حاضران شد و در 











خوانده‌ای؟ پاسخ دادم: هنوز ده سالم تمام نشده بود که نصف 
قرآن را حفظ کردم. گفت: آیا می‌دانی هم فرقه‌های مسلمان با اختلاف مذاهبی که 





دارند دربار؛ قرآز 





زندگی من 2 ۵٩‏ 





است که نزد شماست. گفتم: آری, این را می‌دانم. یت بسن 


را نخوانده‌ای که فرمود: ما مُحَتّد ال روا 








پیامبر است و قبل از او نیز پیامبرانی بوده‌اند4 و این که« ملد ول لّوا 
ید4 علی آلکقار؛" محمد فرستاد؛ خداست و کسانی که با او هستند در + 
ریت۹ این سخن که ماکان مه آبا أٍَ ین جاک 
و4 محتد. پذر یچ یک از ردان شمانست ولیفرستا دا و انم 
آیه‌ها را می‌دانم. گفت: پس نام علی کجاست؟ اگر 
قرآن ما می‌گوید محمّد فرستاد؛ خداست. پس این افترا از کجا ناشی شده است؟ 
سکوت کردم و پاسخی نداشنم.افزود: اما خیانت جبرئیل, هرگز ...این افتراز شت‌تر 
از اوّلی است. زیرا هنگامی که خداوند جییل 4 رابه سوی پیامبر فرستاد حضرت 
چهل ساله و علی 49 کودکی شش يا «فتاقله ود چگونه می‌توان گفت جبرئیل 
اشتباه می‌کند و بین محمّد که مردی کامل و علی که کودک است تفاوت قایل نمی‌شود. 

سپس سکوتی طولانی کرد در گفکههای او می‌الدیشیدم و ساکت و آرام» 
آن سخنان منطقی راکه به عمق جانم راه یافت و پرد؛ ابهام را از دیده‌ام برداشت تکرار 
می‌کردم و تحلیل می‌نمودم! از خود می‌پرسیدم چرا ما با چنین منعطقی, مسائل را 
تحلیل و بررسی نمی‌کنیم؟: 

آقای خوئی اضافه کرد: برای اطلاع بی بیشتر شما باید بگویم از میان هم فرقه‌های 















اسلامی, شیعه تنها فرقه‌ای است که پیا 
امامان-سلاماللّه علبهم -که آن‌هاث 

باشند چگونه جبرئیل که از 
روحلامین نامیده اشتبه می‌کند! 





ان و اسامان را معصوم می‌داند؛ وقتی 
اند ما انسانند محصوم و برکنار از خطاو اشتباه 






شتگان مقوب خداست و خحدای عرّوجلّ او را 





۱ آل عمران (۳)آیه ۱۴۴ 
۲ قیم (۲۸)آیه ۳٩‏ 
۳ احزاب (۳۳) آیه ۲۰ 


۰ ره یافته 


پرسیدم: پس این شایعات از کجا سرچشمه گرفته است؟ 
:از لاحية دشمنان اسلام. آن‌ها سعی دارند مسلمانان رااز یکدیگر جدا کنند و 
ند. هممگی آنان خدای 
یگانه را می‌پرستند و شریکی برای او قایل نیستندهقرآنشان یکی, پیمبرشان یکی و 
قبل آن‌ا نیز یکی است؛ شیعه و سنّی جز در مسائل فقهی با یکدیگر اختلافی ندارند. 
همان‌گونه که خود مذاهب اهل سّت در امور فقهی بین خودشان اختلاف است؛ 
مالک با ابو حنیفه اختلاف دارد واو با شافعی و همین‌طور .... 

گفتم:بنابر این آنچه دربارةشما می‌گویند صرفاًانتراست. 

گفت: شمابحمدالّه انسانی خردمند هستید و مسائل را خوب می‌دانید. خودتان 
کشورهای شیعه را دیده و در مجالس ومجافل آنان حضور داشته‌ایید, آیا چسنین 
دروغ‌هایی را دیده یا شنیده‌اید. 

گفتم: من جز خوبی ندیدم و نشنیدم: دا سپاس‌گزارم که مرا در کشتی با استاد 
منعم آشنا ساخت, وی سبپ أمل ی عنزاق شا که به بسیاری از اموری که 
نمی‌دانستم آشنا شدم. منعم خندید و گفت: یکی از آن 
علی 38 است. 

به او اشاره‌ای کردم و گفتم: بلکه از این نوجوان‌ها مطالب زیادی آموختم؛ اگر وفتم 
اجازه دهد درست دارم در حوزة علمیة اين‌جا مانند آن‌ها به تحصیل علم بپردازم. 

آقاگفت: خانه: خانة شماست. اگر دوست داری به تحصیل علم بپردازی حوزة 
علمیه عهده دار خدمت به شماست و ما نیز در خدمت شما هستیم. هما حشار به 





به جان هم بیندازند و الا مسلمانان شیعه و سسّی با هم پر 











پزها وجود بارگاه حضرت 











ریژه دوستم منعم. که برق شادی در چهره‌اش می‌در خشید. به من تهنیت گفتند. گفتم: 
من متأهل و دارای دو فرزند هستم. ایشان گفتند: ما متکمّل و عهده دار کلیة هزینه‌مای 
زندگی و سکونت و نیازمندی‌های شما خواهیم شد. آنچه اهمیّت 
است.کمی اندیشیدم و با خود گفتم پسر 
تربیت. فقالیت کردهم» عاقلانه نیست که شا گردی کنم و نمی‌توانم به این سادگی و 









زندگی من(6 ۶۱ 

سرعت تصمیمی بگیرم. 
از آقای خونی به جهت پیشنهادش سپاس‌گزاری کردم و گفتم: بعد از برگشتن از 
جح و عمره به توفیق خدا در این باره خواهم اندیشید. اما به مقداری کتاب نیاز دارم. 
وی گفت: به او کتاب بدهید. جمعی از بزرگان برخاستند گنجینه‌هایی را گشودند. 
طولی نکشید بیش از هفتاد جلد کتاب پیش رویم ملاحظه کردم. هرکدام از آن اراد 
یک دوره کتاب برایم می‌آورد. آنگاه گفت: 








ن‌ها رابه شما هدیه می‌کنم. من دیدم 
حمل این همه کتاب برایم دشوار است. مخصوصاًمن که روان؛ عربستان سعودی 
می‌باشم و آن‌ها از ترس انتشار مسائل اعتقادی که مخالف عقید: آن‌هاست از ورودٍ 
هرگونه کتابی به کشورشان جلوگیری می‌کنند. اما دوست نداشتم آن همه کتاب را که 
در طول عمرم ندیده بودم از دست بدهم. زاین رو به حاضرین گفتم: من راهی 
طولانی در پیش دارم که از دمشق و اردن به وی وبستان می‌روم و در بازگشت. این 
راه طولانی‌تر خواهد بود: چون باید از طزیق مرو لبی به تونس بروم. علاوء بر 
سنگینی بار این کتاب‌ها بیشتر کشوزها وود آنها مُمانعت می‌کنند. سیّد گفت: 
آدرس خود را بدهه خودمان مسئولیّت فرستادن آن‌ها را برای شما به عهده می‌گيريم. 
نظر او را پسندیدم و کارت مخصوصی را که در آن آدرس خودم در تونس وجود 
داشت به وی تقدیم داشتم و از الطاف او تشر نمودم. زمانی که با او خداحافظی کردم 


و به فص بیرون آمدن برخاستم 





از جا برخاست و 
را می‌خواهم. هر گاه کنار قبر جلم رسول خداع رسیدی سلام مرا به او برسان. 
حاضرین دگرگون شدند و من نیز بسیار متأثر شدم. وقتی چشمان او را نگریستم 
اشک از آن‌ها جاری بود. با حود گفتم به خدا هرگز این شخص به خطا نمی‌رود: هرگز 


اهل دروغ نیست. زیرا هیبت و بزرگواری و فروتنی او به خوبی نشان می‌دهد که وی 





از تبار مجد و شرافت است. با این که او اجازه نمی‌داد دستش را گرفتم و بوسیلم. 
همه حاضران به احترام من ایستادند و خوش آمد گفتند و برخی از طلبه‌های جوان 


که‌با من بحث می‌کردند مرا همراهی کردند و آدرس مرابرای مکاتبه خواستند. من نیز 


۲ وراه یافته 


به آن‌ها آدرس دادم. 

دوباره به دعوت یکی از افراد حاضر در جلسة آقای خوئی به نام «ابوشبره از 
دوستان «منعم»به کوقهآمدیم. بهمنزل او رفتیم و شب رابا گروهی از جوانان اه علم 
که یکی از شاگردان سیّد محقد باقر صدر نیز در آن جلسه حضور داشت گذرانديم. 
بعضی دوستان به من اشاره کردند با وی به بحث و گفت و گو بپردازم و قول دادند در 
روز بعد ترتیب ملاقات مرا با آقای سید محمد باقر صدر بدهند. دوستم سنعم این 
پیشتهاد را پسندید اما به جهت کار لازمی. که در بغداد داشت و می‌بایست آن‌جا 
باشد. از عدم حضور خودش تأسف خورد و قرار بر این شد من سه چبهار روز 
در منزل ابو شبر بمانم تا منعم برگردد. او بعد از نماز صبح مارا ترک گفت. به هر حال 
بعد از آن تراد مهیای خواب شدیم و من از حضور آقایان اهل علمی؛ که شب را 
در خدمت آن‌ها بودم» بسیار استفاده کنزدم وآزراین که آن‌ها در حوزه علاوه بر 
علوم اسلامی و احکام شرع و توحید. علوم مختلف دیگری مان علماقتصاد و علوم 
اجتماعی و سیاسی و تاریخ و لغت و کیهان‌شناسی و نجوم و غیر آن را تحصیل 
می‌کنند به شگفت آمده بودم.... 


دیداری با سیّد محفد باقر صدر 

به اتفاق آقای ابوشبر به منزل آقای سید محمّد باقر صدر رفتیم. ابوشبر در طول 
مسیر با سخنان گرم خود دربار: علمای مشهور و پیرامون تقاید و مسائل دیگر برایم 
سخن می‌گفت. وارد منزل وی که پر از طلبه‌های جوان و معمم بود. شدیم. آقای 
صدر برخاست و بر ماسلام کرد. مرابه وی معرفی کردند. او چندین بار به من 
خوش آمد گفت و مرادر کنار خمود نشاند و دربارة تونس و الجزاثر و بر 
دانشمندان معروف مانند «حضر حسین» و «طاهر ین عاشور» و دیگران سئوالاتی 
ازمن پرسید. از گفته‌های او خرسند شدم و با وجود ابّهت او و احترام حاضران ج 
خویش را در تنگنانمی‌دیدم. گویی او را قبلاً می‌شناختم. از آن جلسه که وی به 





زندگی من 2 ۶۲ 





پرسش‌های طلبه‌ها پاسخ می‌داد استفاده کردم؛اين‌جا بود که احساس کردم تقلید از 
علمای زنده که به طور مستقیم و به روشنیء اشکالات را پاسخ می‌دهند تا چه اندازه 
اهمیّت دارد. هم‌چنین اذعان نمودم شیعیان, مسلمان‌اند و خدای یگانه را می‌پرستند و 
به رسالت پیامبر ما حضرت محمَدتًایمان دارند. گاهی برایم تردیدی پیش می‌آمد و 
شیطان وسوسه‌ام می‌کرد آنچه را قبلاًدیه‌ام داستان بوده است و چه بسا آن را تقیه 
می‌نامند. یعنی آن‌ه به آنچه که اعتقاد ندارند تظاهر می‌کنند. اقا به سرعت آن شک و 
تردید و وسوسه‌ها از بین می‌رفت. زیرابه هر حال ممکن نبود صدها مورد راکه من 
دیده و شنیده بودم منطیق با چ 
نمونه؟ مگر من کی هستم و چه قدر برای آن‌ها اهمیّت دارم که در برابر من تفه کنند, 
حال آن که کتاب‌های قدیمی آنان که فرن‌ها قبل نوشته شده و کتاب‌هایی که جدیدا و 
طی ماه‌های گذشته به رشتة تحریر در آمد» وه که من در مقام آن‌ها مطالعه کردم 








نمونه‌ای باشد. از این گذشته برای چه تنها این 


حاکی از وحدانیت خدا و ستودن فرستادهة و حضرثٍ محمَدلة می‌باشد. هم اکنون 
من در منزل سید محمّد باقر صدر مرجع پزرگ عراق و خارج آن هستم و هر گاه 
اسم محعد بره می‌شود همه با صذای بل و قماهنگ می‌گویند هم صل علی 
محتد و آل محتّد». 

وقت نماز رسید و ما به مسجدی که لزدیک منزل ایشان بود رفتیم و نماز ظهر و 
عصر را به امامت آقای صدر 





جا آوردیم. من احساس می‌کردم در بین یاران گرامی 
پیامبر حضور دارم. بین دو نمازه یکی از نمازگزاران. دعای زیبایی رابا صدای محزون 
و لطیف خود قرائت نمود. دعا راکه تمام کرد همگی با صدای بلند گفتند له صل 
علی محقد و آل محّد» سر تاسر دعاستایش و حمد و سپاس خداوند جل جلاله .و 





پیامبر اسلا حضرت محمد نله و اهل بیت پاک او بود. 
پس از پایان نماز آقای صدر در محر اب نشست: برخی نزد او می‌آمدند و سلام 


می‌کردند و بلند و آه ته از او سوالاتی می‌پرسیدند و وی به بعضی از پرسش‌مایی که 





جنب؛ شخصی داشت آهسته پاسخ می‌داد. من دانستم این‌گونه پرسش‌ها ارتباط به 








۴ ره یافته 


مسائل خاصی دارد. وقتی سال کننده پاسخ می‌شنید دست وی را می‌بوسید و 
می‌رفت با خود می‌گفتم: خوشابه حال آنان که چنین دانشمن. جلیل القدری دارند. 
مشکلات آنان را رفع می‌سازد و در سختی‌هابا آن‌هاست, 

همراه آقای صدر برگشتم, به اندازه‌ای از عنایت و لطف و الفت و مهمان نوازی 
وی برخوردار بودم که خانواده و نزدیکان خود را فراموش کرده بودم. احساس کردم 
اگر یک ماه با او باشم بر اثراخلاق نکو و پسندیده و فرو 7 
تشیع می‌گروم. همرگاه به او نگاه می‌کردم؛ در چهرهام تبتم می‌کرد و می‌گفت: 
فرمایشی دارید؟ با وجود بسیاری از مردم و علمایی که از یه نقاط جهان برای 


و حسن برخوردش به 





بت وی آمده بودند در مّت آن چهار روز پیوسته با او بودم و جز برای خواب, 





اور ترک نمی‌کردم. در آن‌جا برخی از مردم عربستان سعودی را دیدم که تا آن روز 
تصوّر نمی‌کردم در حجاز نیز شیعه واجود دازد. هم چنین دانشمندانی از بحرین و قطر 
و امارات و لبنان و سوریه و ایران و افغالستان:و ترکیه و آفریقای سیاه مشاهده کردم که 
آقای صدر با آنان گفت و گو میکود و یا آن‌هارابرآزرده می‌ساخت و همذ آن‌ها با 
شادی و نشاط از نزد او خارج می‌شدند. در ين‌جا بایدبه قضیه‌ای بپردازم که شاهد آن 
بودم و از چگونگی حلْ و فصل آن در شگفت شددم. این ماجرا را که دارای اهمیّت 
بسزایی است برای تاریخ بیان می‌کنم تا مسلمانان بدانند با عمل نکردن به احکام خدا 





چه زیان‌هایی دیده‌اند. 
چهار مرد خدمت آقای سیّد محمّد باقر صدر رسیدند از لهج آن‌ها دانستم عرافی 
هستند. یکی از آنان خانه‌ای را که از جدّش به ارث برده بود به شخص دیگری 





فروخته بود که او نیز حضور داشت. پس از گذشت یک سال از تاریخ معامله و برادرٍ 
دیگر آمده‌اند و ثابت کرده‌ان که آن دو نیز وارث شرعی میت‌اند. هر چهارنفرمقابل 
ایشان پس از 
خواندن همة اسنادشان و گفت و گوی چند دقیقه‌ای با آن‌ها بین آنان به عدالت 
حکم نمود. به خریدار اجا 





آقای صدر نشستند و هر کدام اسناد و مدارک خود را ارائه می‌داد 





تصرّف در خانه راداد و از فروشنده حواست از پولی که 


زندگی من 0 ۶۵ 
گرفته سهم این دو برادر را پدهد همه برخاستند و دست وی را بوسیدند و با یکدیگر 
معانقه نمودند. از دیدن این منظره» مبهوت شدم و باور نمی‌کردم. از ابو شبر پرسیلم: 
آیا واقعا ماجرا تمام شد؟ گفت: آری تمام شد. هر کدام به حَشان رسیدند. سبحان اه 
به این آسانی و با این وقت اندک» فقط چند دقیقه؛برای حل نزاعکافی است؟ حل و 
فصل ماجرایی از این قبیل در کشور ما حداقل ده سال طول می‌کشد. به گونه‌ای که 
آن‌ها می‌میرند و بچه‌ها یشان پس از او ماجرا را دنبالمی‌کنند و بیشتر اوفات 





بعضی از 
هزیه‌ای راکه در مراحل دادگاه و انتخاب وکیل می‌پردزند به اندازةقیمت آن خانه 
است. از دادگاهپُذوی گرفته تا دادگاه تجدید نظر و دادگاه کیفری, در پایان نیز بعد از 
تحمل سختی و پرداخت هزینه و رشوه و دشمنی و کینه میا فامیل و خانواده‌ها 
همگی ناراضی هستند. اب شبر به من پاسخ داد: ما نیز مانند این ماجر و یا فراتر از ان 








نه است که شما گفتید. اما اگر از مرجعی د: 
احکام اسلامبدانند شکایات خودرا زد مزع می‌برند و همانگونه که ملاحظه کردید 
ظرف چند دقیقه به ماجرای آن‌ها پایان می‌دهد؛ برای انسان‌های خردعند چه کسی 
بهتر از خداوند حکم می‌کند؟ آقای صدر از آنها یک فلس (کوچک‌ترین واحد پول 
عراق, یک صلم دینار) نیز پول نگرفت و اگر آنانبه دادگاه‌های رسمی مراجعه کرده 
بسودند بیچاره می‌شدند. گفتم: سبحان الله: من همواره هر چه را می‌بیتم 
دروغ می‌پندارم و اگر این ماجرا ربا چشمان خود ندیده بودم هرگز باور نمی‌کردم. 
بو شبر گفت: نه بردر: دروغ نبندر. این ماجرانسبت به دیگر مسائلی که پیچیدگی 
دارد و در آن,قتل و خون‌ریزی مطرح است ناچیز است؛ با این حال آن مسائل را در 
زمان کوتاهی حلٌ و فصل می‌کنند.باشگفتی گفتم:بنابراین شما در عراق دو حکومت 
دارید. یکی حکومت دولت و یکی حکومت مراجع مذهبی. گفت: هرگز, سا یک 
دولت داریم؛ اما شیعیان از مراجع دینی تقلید می‌کنند و آرتباطی با حکومت ندارند, 











زیرااین حکومت وابسته به حزب بعث است و نب اسلامی ندارد مردم فقط به 


۶۶ اه یافته 


حوان یک شهروند و پرداخت میات و حقوق اجتماعی و امرٍ شخصی, تایع این 
حکومت‌اند؛ به همین دلیل اگر مسلمانی متدیّن با مسلمانی بی‌تفاوت مشاجر» کند 
بی‌درنگ ماجرا یه دادگاه‌های دولتی کشیده خواهد شد: چون فرد دوم از کم مرابیع 
دین خرسند نیست. اما اگر نزاع بین دو نفر متدیّن باشد مشکلی به وجود نمی‌آید و 
همگی بی چون و چرا حکم مرجم دینی را میپذبرند. بر همین اساس قضایایی که 
مرجع مذهبی دربارذآن حکم می‌کند در همان روز پایان می‌یابد, در حالی که 
ماجراهای دیگر ماهها و سال‌ها طرل می‌کشد. 

د ی دزیم پرم و سو 7 مر 
هت ی اب نآ 


آلکاذ 
له نیت شم نا و نب برد 
.. و کسائی که در بین مردم طبق دسپور لا حکم) نکنند ستمگرند ... و کسانی که در 
ین مردم طبق دستور خدا حکم نکنند فاسق هستند6, 

احساس خشم و نفرت و قیام علیه ستمگرانی که احکام خدا را یر می‌دهند را 
نیز در من بر انگیخت آنان با تبدیل احکام خدا؛قوانین ستمگران ساختة ذهن بشر را 
جایگزین آن می‌کنند البتهبهاِ اکتفا نمی‌کننه بلکه با کمال بی‌شرمی. احکام و 
دستورات الهی را به انتقاد و استهزا می‌گیرند و آن‌ها را بی‌محتوا و وحشیانه می‌دانند. 
زیر این دستورات اقامة حدود می‌کند. دست دزد را قطع و زناکار راسنگسار 
می‌نماید و قاتل را می‌کشد؛ ن سخنان شگفت‌آوری دربارة ما و سرزمین ما از کجا 
سرچشمه گرفته است٩‏ 

بی‌تردید این‌گونه مسائل از ناحیة غربی‌ها و دشمنان اسلام است. آنان می‌دانند 


اجرای احکام و دستورات خدا در نهایت یعنی قیام بر ضّ آنهاء زیرا آنان دزد و 





















۱ مانده(۵) آیه‌های ۴۴و ۲۵و ۷ 


زندگی من 0 ۶۷ 


آن‌گونه که باید اجرا گردد از 





خیانت پیشه و زناکار و مجرم و قاتلند و اگر احکام خد! آ 
شر وجود همه آن‌ها آسوده می‌شویم. 

در آن ایام بین من و آقای سیّد محمد باقر صدر سخنان زیادی رد و بدل شد. دربار 
کل مسائل کوچک و بزرگی که دوستانم دربارة اعتقاداتشان و دربار اصحاب پیامبر 
و اعتقادشان به امامان دوازده گانه یعنی علی و فرزندانش و چیزهای دیگری که ما در 
آن اختلاف داریم -به من گفته بودند. از وی می‌پرسیدم. 

از آقای صدر دربار؛ امام علی پرسیدم. گفتم: چرا در اذان شهادت می‌دهند که او 
ولی خداست. وی در پاسخ گفت: امیر مزمنان علی -سلام للّه علیه یکی از بندگانی: 
است که خدا آن‌ها را برگزیده و به آنان مقامی شایسته عنایت کرده تا بعد از پیامبران 
سنگینی بار مسئولیت رهبری را به دوش بکشند و اینان اوصیای پیامبران به شمار 
می‌آیند؛ هر پیامبری دارای وصی می‌باشد, ویب ابی طالب و صیّ محمد است و 
مااز آن‌جاکه خداوند بدو فضیلت فراوان داده؛ وی را از دیگر اصحاب پیامبر برتر 





می‌دنیم و در ان زمینه از نظر عقل و قرآن و سب پیامبر دلیلهایی داریم که هرگز در 
آن تردیدی راه ندارد, زیر آن‌ها هم از ناحیة شیعه و هم از طریق اهل سنّت و جماعت 
به‌طور متواتر و صحیح نقل شده و دانشمندان ما در اين زسینه کتاب‌های فراوانی 
تألیف نموده‌ند؛ آنگاه که حکومت بنی امیّهبرای سرپوش نهادن بر ین حقیفت و 
ستیز با علی و فرزندانش به کشتارآ 
منبرهای مسلمانان لعن و نفرین؛ و مردم را بر این کار مجبور کرده بودند. شیعیان 
شهادت می‌دادند که آن حضرت ولن خداست و محال است شخص مسلمان, 
ول خدا را نفرین و لعن کند و این کار نوعی مبارزه از ناحية مسامانان در مقابل 
قدرت بی‌دادگران تلقی می‌شد تا این که مجد و عفلمت. مخصوص خداو رسوا شرباز 
مزمنان باشد و برای مسلمانان و نسل‌های آینده معیاری تاریخی بر حقانیت علی و 
باطل بودن دشمنانش به شمار آید. 

نظر فقهای ما از شهادت دادن به ولایت علی در اذان و اقامه استحباب است. 





پرداخت تأ جایی که آن حضرت را بر فراز 


وراه یافته 

نه به این نّت که این شهادت جزئی از اذان و اقامه تقّی شود به همین دلیل اگر من 

در آذان و تمازگزار در اقامه آن را به قصلٍ جزء بگوید اذان و اقامهاش باطل می‌شود. 
کارهای مستحبّی در عبادات و معاملات به اندازه‌ای زیاد است که شمارش 

نمی‌پذیرد و اگر شخص مسلمان به انجام مستحبّات بپردازد دارای اجر و ثواب است 





و در صورت انجام ندادن کیفر نمیشود.برایمثال مستحب است هر مسلمانی بعد 
از شهادت به وحدایت خداو پیمبری حضرت محتاٌبگوید «شهادت می‌دهم که 
بهشت و دوزخ حق است و خداوند در قیامت مردگان را بر می‌انگیزده. 

گفتم: بزرگانمان به ما آموخته‌اندبه‌طور مسلّم برترین خلیفه: ابوبکر صلّیق و 
سپس عمر و عثمان و بعد امام علی می‌باشد. ایشان لحظه‌ای سکوت کرد و در پاسخ 
گفت: آن‌ها هرچه می‌خواهند بگویند ام ممکن نیست بتوانند ادلی شرعی آن را 
ثابت نماینده از سوبی این گفته با آنچه که در کتاپ‌های معتبر خودشان به‌طور صریح 
آمده مخالف است؛ در آنکتاب‌ها آمد که پزتزین مردم ابوبکر و سپس عثمان است و 
نامی از علی 4 نامد..بلکه او را ره فاد معمولی قرار داد‌اند و بعدها که از او 
نامی بره‌اند فقط به جهت استحباب نام بردن خلفای راشدین است. 








پس از آن دربارث هر نماز که بر آن سجده می‌کنند و آن را «تربت اسام حسین؛ 
می‌نامند پرسیدم. در پاسخ گفت: قبل از هرچیز ما باید بدانیم بر خاک سجده می‌کنيم» 
نه برای خحاک آن‌گونه که می‌پندارند و شیعه را بدنام می‌کنند؛ سجده فقط برای خدای 
یگانه است و از دیدگاه ماو نیز اهل سّت بهترین نوع سجده بر زمین است یابر آنچه 
که از زمین می‌روید و غیر خوراکی است و سجده بر غیر این‌ها درست نیست؛ 
شخص پیامبر خاک را هموار می‌کرد, و ظرفی از خاک و گياهان خشک داشت که 
بر آن‌ها سجده می‌نمود و بهیارانشان نیز چنین آموخت و آن‌هانیز بر زمین و سنگریزه 
سجده می‌کردند و آن‌ها راز سجده بر قسمتی از لیاسشان منع می‌فرمود و این مطلب 
نزد ما از بدیهیّات است. 





مام زینالعابدین و سیّد ساجدین مقداری از تربِ قبر پدر بزرگوارش رابه عنوان 
0 ِ 





تربتی پاکیزه که خون سیّدالشهدابر آن جاری شده بود با خود داشت. از این رو پیروان 
اونیزتامروز چنین عمل می‌کنند؛مانمیگویيم اگر سجده بر آن تربت صورت نگیرد 


سجده صحیح نیست. بلکه معتقدیم سجده بر هر خاک و سنگ پاکیزه و بر حصیر و 





زیر اندازی که از لیف خرما ساخته شده نیز صحیح است. 

چون نامی از امام حسین به میان آمد گفتم: چرا شیعیان برای امام حسین گریه 
وزاری و نوحه سرایی می‌کنند و به سر و سینه خود می‌زنند تا جایی که از بدن 
آن‌ها خون راء می‌افتد؛ این کارها در اسلام حرام است؛ پیامب رت نیز فرموده 
«کسی که صورت خود را بخراشد و گریبان چاک زند و مانندافراد نادان فریاد بزند 
از مانیست». 

ایشان در پاسخ گفتند: ما تردیدی در صکّت این روایت نداریم اقا بر مصالب 
باعبدا 10 منطبق نیست؛کسی که فریاد خن تحوّاهی امام حسین راسر می‌دهد وراه 
حسین را می‌پویده فریادش برخاسته از نادانینیشته وانگهی شیعیان نیز انسان‌هایی 
دارای عاطفه‌اند, ابته در میان آنان الم و چاهل وجبود دارد؛ وقتی در سال روز 
ادت اباعبدال 40 و یادآوری کشتار و هتک حرمت و اسارتی که بر او و اهل پیت و 





یارانش پیش آمد احساساتشان به جوش می‌آید در پیشگاه خداوند دارای اجر و 
وابنده چرا که نیت آنان خالص و برای خداست و خدای سبحان بهبندگانش درخور 


ت آنان پاداش می‌دهد. 








پیش گزارش‌های رسمی دولت مصر دربار؛ مرگ عبدالناصر را مطالعه 
می‌کردم؛ با رسیدن خبر مرگ عبدالناصر به طرفدارانش بیش از هشت نفر خودگشی 
کردند, برخی از آن‌ها خود را از ساختمان‌های بلند به زیر افکنده بودنده بعضی خود 
رابه زیر قطار انداخته و موارد دیگر و تعداد زیادی مجروح و مصدوم شد پودند! 
الب مال‌هایی که ذکر کردم برای این بود که ملاحظه کنید احساسات بر انسان غلیه 
پیدا می‌کند؛ وقتی عده‌ای مسلمان به جهت مرگ عیدالناصر که به مرگ طبیعی از دنیا 
رفت خودکشی می‌کنند. آیا حق نداریم بگوییم اهل سنّت در خطا و اشتباهند. 


۷۰ راه یاقته 


برادران اهل ستّت ما نباید به 


گریه می‌کنند نسبت ناروا بدهند. زیراآنان | 





ان شیعةٌ خود که بر مصائب سید الشهدا 
آغاز تاکنون -برای معییت‌دای 
آناحضرت ابراز احساسات می‌کنند؛ خود پیمبر بر فرزندش حسین گر یست 
که جبرئیل 38 از گرية پیامبر گریان شد. 

گفتم: چراشیعیانقبور مامانشان اب طلاو نقره زینت می‌کنند. در حالی که این 
کار در اسلام حرام است؟ 








آقای صدر پاسخ داد: الا این کار حرام نیست. ای منحصر به شیعه یز ذیست, 
هم اینک مساجد برادران اهل سنّت ما در عراق و مصر و ترکیه یا سایر کشورهای 
اسلامی با طلا و نقره زینت شده است؛ هم‌چنین مسجد پيامبر 4 در مدینة منّره و 
خان؛ خدا در مه نیز هر سال با پارچه زوین جدیدی. که میلیون‌ها رال مزینه 
در بر دارد. پوشانده می‌شود پس این کاوة تتها مخصوص شیعه نیست. 

گفتم: علمای سعودی می‌گویند دست کید بر قبور و حاجت خحواستن از 
صاحبان آن و تبزک جستن به آنها شرک به شداسته 





بر شماچیست؟ 





ایشان پاسخ دادند: اگر دست کشیدن به قبور و خواندن صاحبان آن‌ها به قصد این 
باشد که ضرر و سود می‌رسانند تردیدی نیست این عمل شرک است. اما مسلمانان که 
به یگانگی خدا اعتقاد دارند می‌دانند نفع و ضرر تنها به دست اوست و اگر اولیای خدا 
را می‌خوانند بدین جهت است که آن بزرگواران را وسیله‌اء ای برای نقرّب به خحدای 
این عمل, شرک تلقی نمی‌شود؛ شیعه و سئّی از زسان پیامبر 5 
تاکنون بر اين معنااتفاق نظر دارند جز وهایی‌های سعودی که شما نام بردید؛ آنان 
مسلک جدید و نو ظهوری دارند. با اجماع و افني مسلمانان مخالفند وب این اعتقاد 
مسلمانان را فریب داده و گمراه نموده‌اند و با دا 


سبحان می‌دانند 











سیر مومت 
تنها برای 
«السلام عليك یا رسول اه» کتک می‌زنند و به هیچ کس ی یی 








مباح می‌شمارند؛ آن‌ها پیرمردانی را که به زیارت شانة خدا می‌آ 


مقس پیامب رم را نمی‌دهند؛ گفت و گوها و مناقشات فراوانی میان آنان و علمای 


زتدگی من ۷۱ 
بزرگ ما بوده؛ اما آن‌ها هم‌چنان با عناد و کینه توزی بر عقیده‌شان پافشاری می‌کنند و 
تکیّر می‌ورزند. 
مرحوم سید شرف الدیر بن -یکتی از علمای بزرگ شیعه در زمان عبدالعزیز 
آل سعود-هنگامی که حجٌ خانة خدا را به جاو ای می‌آورد از جمله علمایی بود که طبق 





معمول برای گفتن شادباش به مناسبت عید قربان به کاخ پادشاه سعودی دعوت شده 
بود. چون نوبت به وی رسد و با پادشاه سعودی دست داد قرآنی را با جلد چرمین به 
او هدیه کرد. پادشاه آن را گرفت 
گذاشت. در آن لحظه سید شرف الدین گفت: 





و بوسید و جهت احترام به قرآن آن را بر پیشانی 





ای پادشاه! چراشما پوست را بوسیده و 
تعظیم می‌کنی, اين که پوست بزغال‌ای بیش نیست. عبد العزیز در پاسخ گفت منظور 
من, تعظیم پوست نیست. بلکه قصل من رآ کریمی اسث که درون آن قرار دارد. 





شوم ادشاها! ما نیز هرگاه در و پنجره 
ضریح پیامبر رامی‌بوسیم به همین به خوبی می‌دانیم که آهین 
سود و زیان نمی‌رساند اما قصد ما آن بیرق ات که درون آهن و چوب است؛ما با 
این عمل فصل احترام به رسول خداَْ را داریم» درست مانند شما کسه منظورتان از 
بوسیدن پوست بزغاله‌ای که قرآن در آن وجود داشت ت احترام بهقرآن بود. 
حاضران با شگفتی تکبیر گفتند و اظهار داشتند راست 
سعودی مجبور شد به حاجیان اجازه دهد تابهآثارپیمبر تیک جویند و این کار 


در این هنگام سید شرف الدین 








از این رو: پادشاه 


تابه قدرت رسیدن شاه بعدی ادامه داشت.البته وهابیان در صدور این حکم. آن اندازه 
که به حکومت و ساطة خویش بر مسلمانان مخالفت و قتل و کشتار آنان 





می‌اندیشند. از شرک ورزیدن مردم نمی‌هراسند؛ تاریخ, بزرگ‌ترین گواه بر رفتار آنان 
با ات رسول اکرم 9 است. 


از وی در بارة صوفی‌گری پرسیدم. به اختصا اسخ داد: در این مسلک 





جنبه‌های مثبت و منفی وجود دارد: جنبة آن پرورش نفس و عادت به 





ساده‌زیستن و دوزی از ّت‌های زود گذز دنیوی و وجه به جهانی برتر و جنبه‌های 


۲ راه یافته 

منفی آن, گوشه نشینی و فرار از حقایق و واقعیت‌های زندگی و منحصر نمودن ذکر و 
یاد خدا در عبارت‌های لفظی و غیر آن است؛ آ 
ملقی‌ها را طرد می‌کند.بنابراین می‌توانیم بگوییم تمام مبانی و تعالیم اسلام جنب 


مثبت دارد. 


اسلام جنبه‌های مثبت را پذیرفته و 





دو دلی و سرگردانی ..- 

پاسخ‌های آقای سید محمّد باقر صدر روشن و قانع کننده بود اقا چگونه 
می‌توانست در عمق جان فردی مانند من که بیست و پنج سال از عمر خویش را 
با احترام به صحابه پیامبر و خلفای راشدین که رسول دام ما را به پیروی از آنان 
امر کرده بود -به ویژه ابوبکر صلّیق و عمررسپری نموده مثر واقع شود از لحظه‌ای 
که من وارد عراق شدم نامی از این دز تفر تشتیدع,بلکه نام‌های دیگری را می‌شنیدم که 
با آن‌ها موس نبودم؛ مانند مام‌های دوازده گنه و اعای این که رسول دا قبل از 
وفانش به خلافت امام علی تصریح ده اننتچگونه ین‌ها را باور کنم» چگونه 
بپذیرم مسلمانان که همان صحابة بزرگوار پیامبرند بعد از رسول خدابر ض امام علی 
به توافق رسیدند. در حالی که از کودکی به ما آموخته بودند صحابه به مفامامام علی 
ارچ نهاده و عارف به شخصیّت او بود‌اند. وی همسر فاطمة زهرا و پدر حسن و 
حسین و دروازة شهر عسلم و داش است. امام علی 
می‌شناخت: ابوبکر کسی بود که قبل از همه مردم اسلام آورد و همسفر رسول خدادر 
غار بود که خداوند در قرآن از آن یاد نموده و پیامب ری در حالت بیماری وی را 


شخصیّت ابوبکر را 








به پیش نمازی برگزید و فرمود «اگر قرار بود دوستی برای حویش انتخاب نمایم 
بی‌گمان ابوبکر را نتخاب می‌کردم»: به همین دلیل مسلمان‌ها او رابه شلافت 
برگزیدند. امام علی نیز 
او اسلام را عرّت بخشید و پیامب رت وی را فاروق نامید. یعنی کسی که حق و باطل از 
نیت عشمان که فرشتگان خدا از او 





نیت عمر را می‌دانست. عمر کسی بود که خداوند به دست 





یکدیگر جدا می‌ساخت و به همین ترتیب 
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شرم داشتند واقف بود. عثمان کسی بود که سپاهتبوک را تجهیز کرد و پ 


اصاحب دو نور» نامید. چگونه می‌شود برادران شیعة ما این همه مطالب را ندانند یا 


مپر او را 


خود رابه ندانی بزنند و از این شخصیّت‌ها افرادی عادی بسازند که هواهای تفسانی و 
طمع دنیاآن‌ها را از پیروی حق بازداشته و بعد از وقات رسول خدا با ضرمان وی 
مخالفت نموده‌اند. حال آن که این اشخاص برای اجرای فرمان آن حضرت بر 
یکدیگر سبقت می‌گرفتند و در راه یاری و سربلندی اسلام. پدر و فرزند و خانواد 
خویش را قربانی می‌کردند؛ کسی که برای اطاعت و فرمانبرداری خداو رسولش از 
پدر و فرزند بگذرد محال است طمع رسیدن به پست‌های دنیوی مانند مقام خلافت 


او را بفریبد و دستور رسول دای را نادیده انگارد و نسبت به آن بی‌اعتنا باشد. 








آری, به همین جهت گفته‌های شیعیان را باور نمی‌کردم. با وجود قانع شدن در 
بسیاری مطالب هنوز مردّد و حیران بلودم: تتردیدی که علمای شیعه در ذهنم 
ایجاد کردند,زیراگفتارآنان بسیار پسندیده و منطفی بود و حیرتی که مرا در برگرفته 
بوداز این قرار بود که باور نداشتم صخانه از تظرا|خلاقی تا این اندازهپاین آمده و در 
ردیف افراد معمولی قرار گرفته باشنده نه نور رسالت آن‌ها را جلا دهد و نه هدایت 
محمّدی آنان را تهذیب و پاکیزه نماید؛ خدایا چگونه چنین چیزی ممکن است. آیا 
امکان دارد صحابه در همین پایه‌ای باشند که شیعیان می‌گویند؟ گفتنی است این تردید 


و سرگردانی» خود آغاز ضعف و اذعان به این بودکه اموری بر من پوشیده است و باید 





برای رسیدن به واقع و حقیقت, نخست آن‌ها را دريابم. 


دوستم شُنعم آمد وبا هم به کربلارفتیم؛من نیز مانند شیعیانبه مصیبت امام حسین 





پی بردم؛ آ‌گاه احساس کردم امام حسین نیا نرفته است. تراکم جمعیت و ازدحام 
مردم؛ پروانه واه پیرامون ضریح او به چشم می‌خورد. با سوز و گداز و اندوه 
می‌گریستند که مانند آن را ندیده بودم؛ گویی حسین 32 به تازگی شهید شده است. 
سخلران‌ها با ذکر حادثة کربلا احساسات مردم را بر می‌انگیختند و مردم به شیون و 


زاری و نوحه سرایی می‌پرداختند به گونه‌ای که شنونده نمی‌توانست خحودداری کند 


۴ اه یافته 





واز خود بی‌خود می‌شد. من نیز زیاد گریستم و عنان نفس خود راکه گویی زندانی بود 
رها کردم؛ در خودم یک آرامش بزرگ درونی احساس کردم که تا آن روز سراغ 
نداشتم گویی می‌پنداشتم در صف دشمنان حسین بودهام و ناگهان منقلب شده و به 





پیروان و بارانش پیوسته‌ام, هم آنان که در راء او جان با سخنران, داستان حر را 
-که یکی از فرماندهان موف به جنگ با حسین بود-بازگو می‌کرد: او در میدن جنگ 
مانند برگ نخل به خود می‌لرزید. وقتی برخی از یارانش از او پرسیدند آیا از مرگ 
می‌ترسی پاسخ داد نه به خدا سوگندا اما خویشتن را 
نگاه اسب خویش را به سرعت راند و رهسپار کوی حسین گشت و عرضه 





ن بهشت و دوزخ 





داشت: ای پسر رسول خدا! آیا 
با شنیدن این جمله, 





م را می‌پذیری؟! 





یزی نمانده بودگریه کنان روی زمین بیفتم, پنداری که در 
خود نقش حر را ایفامی‌کردم و به چلسین 1 مي‌گفتم ای پسر رسول خدا! آیاتوبهامرا 
می‌پذیری؟ مرا ببخشای ای پسر مب صددای بانفوذ سخنران باعث شد فریاد مردم 
گریه کنان به سویم آمد و بامن 
معائقه نمود و مانند مادری که فرزندش را در آغوش می‌گیرد مرا به سینه چسباند و 
فریاد می‌زد یا حسین. یا حسین. این لحظاتی بود که مفهوم گری؛ واقعی را دا 
احساس می‌کردم اشک‌هايم قلب و درونم را شست و شو می‌دهد. معنای 
را دانستم که فرمود«اگر آنچه را من می‌دانم شم نیز می‌دانستید کمتر می‌خندیدید و 
زیاد می‌گریستید». 

تمام آن روز ناراحت بودم. دوستم سعی می‌کرد مرا دلداری دهد و آرامش بخشد. 





به گریه و شیون بلند شود. دوستم با شین فریاد مه 











برایم نوشابه آورد. اقا کاملاً بی‌میل بودم. از دوستم خواستم یک بار دیگر جریان 
شهادت مولایمان حسین را برایمبازگو نمایده زیرا من از آن حادثه چندان اطلاعی 
نداشتم. تنها چیزی که می‌دانستم این بود وقتی بزرگان ما دربار؛ این مسئله با سا 
گفت وگو می‌کردند می‌گفتند منافقان, دشمنان اسلامند. آن‌هاکسانی هستند که 


سروران ما عمر و عثمان و علی راکشته‌اند و حسین رانیز کشت‌ند؛ ما جز همین مقدار 
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چیز دیگری نسمی‌دانستیم و روز عاشورا را به عنوان یکی از اعیاد اسلامی 
جشن می‌گرفتيم. در آن روز زکات اموال را جدا می‌کنند و انواع خوراکی‌ها و غذاهای 





لذیذ پخته می‌شود و بچه‌ها برای گرفتن پول و خرید شیریتی و اسباب بازی نزد 
بزرگ‌ترها می‌آیند و گرد آن‌ها می‌چرخند. 

السته در بسعضی روستاها عادات و رسوم دیگری وجود دارده در آن روز 
افروزی می‌کنند. کارها را تعطیل و ازدواج و شادی می‌کنند. اما ما ای‌گونه کارها 
رابی‌آن که توجیه کنیم عادت و تقلی ی‌ناميم و بزرگان ما در ان زمینهروایانی را در 
فضیلت روز عاشورا و برکات آن نقل می‌کنند که واقعاً شگفت‌انگیز است. 











پس از آن بهزیارت مرقد عباس برادر امام حسین رفتیم. من نمیداز 
کیست. دوستم از پهلوانی و شجاعت او برایم سخن گفت. در آن‌جابا تعداد زیادی از 
بزرگان و علما ملاقات کردیم که به جزا ری لپا نام نان د 
از آن مین بهدیدار آقاین بحرالعلوم و حکیم شفك الفطاء و آلياسین و طباطبانی 
و فیروزآبادی و اسدحیدر و دیگرآنمَشرفَشدم: 

در حقیقت باید گفت این 





أیادم نیست. 


زرگان پرهیزکار ترین مردمند. هت و وقارشان بر 





رفعت و مقام بلند نان می‌افزاید. شیعیان به آن‌هااحترامزیادی می‌گذارنده مس 
اموالشان را به آن‌ها می‌سپارندکه امور حوزه‌های علمیّه را اداره کنند. به تأسیس 
مدارس علمی و چاپخاه‌ها می‌پردازند و به‌کسانی که از کشورهای اسلامی برای 
تحصیل علم وارد آن‌جا می‌شوند هزین تحصیلی پرداخت می‌نمایند. مستقل هستند 
و ارتباطی با فرمانروایان ندارند. ولی علمای ما چنین نیستند. پلکه آنان به دلخواه 
حکومتی سخن می‌گویند و فتوامی‌دهند که زندگی آن‌ها را تأمین و هرکس راکه 
خواست عزل و نصب می‌کند. 

کشف شاه بود يا بهتر بگویم خداوند آن را برویم گشوده 
این جهانٍ 
و در من عشق کنجکاوی و 








دنیای جدیدی برا 








بود» پس از دشمنی و تنفری که از آن اشتم با آن مأنوس و هماهنگ گشتم. 
تازه کشف شده برایم اندیشه‌های تازه‌ای را در بر دا 





۶ راه یافته 


پژوهش را برانگیخت تا واقعیتی را که هنگام خواندن روایتِ منقول از پیامبر 346 





همواره مرا به خود مشفول می‌ساخت, درک نمایم. آن‌جا که فرمود «بنی اسراثیل ببه 
هفتاد و یک و نصارا به هفتاد و دو گروه تقسیم شدند و امّت من به هفتاد و سه گروه 
تفسیم می‌شوند که هم آن‌ها به جز یک گروه در آتش دوزخ خواهند بودا, 

ما با مذاهب گوناگونی که هر کدام خود را بر حق و دیگری را باطل می‌دانند 
گفت وگوبی نداریم. ولی هنگامی که این روایت را می‌خوانم در شگفتی و بهت و 
حبرت فرو می‌روم؛ این شگفتی و حیرت زدگی من نه از روایت است. بلکه تعجّبم از 
مسلمانانی است که این روایت را می‌خوانند و در سخنرانی‌های خود آن را تکرار 
می‌کنند و ب خاطری آرم و بیدغدغه و بدون تحلیل و بررسي معنای آن, از کنارش 
می‌گذرند بی آن که بتوانندگروه بر حق رااز گروه‌های گمراهبازشناسند. 

تعجب‌آور است هر گروه و دمیه‌ای: ملس است تنها خودش بر حق است؛ 
در حالی که در ذیل روایت آمده وقتی آز پیامب اه نجات را جویا شدند فرمود: 
4یا گروه و «سته‌ای هست که به کتاب و سنت 











کسانی که بر روش من و یارانمپایذا 
تمسک نکن آیاگروهی وجود دارد که ادعایی غیر از این داشته باشد؟ اگر این معنااز 
امم مالک یا ابوحنیفه یا امام شافعی یا احمد ین حنبل پرسیده شود آیا هیچ یک از آ‌ها 
ادعایی غیر از ادعای تمشک به قرآن و سّت واقعی پیامبر خواهند داشت؟ 

اگر فرقة شیعه ره که به عقیدة من فاسد و منحرف بودبه مذاهب چهارگانا 
اهل تسئن اضافه کنیم شیعیان ن 
اهل بیت عصمت و طهارت نقل شده و به گفتة آنان اه خانه به 
آگاه‌ترنده این سزال پیش می‌آیدآی امکان دارد هم آن‌ها آزگونه که ادها مبی‌کتد 
برحق باشند؟ چنین چجیزی غیر صمکن است. زیرا روایت عکس این معنارا 
می‌رساند مگر این که بگوییم روایت جعلی و دروغ است و این درست نیست. زیرا 
این روایت از طریق شیعه و سئی متواتر است و یا گفته شود این روایت معنا و 


معی تمتک به قرآن و سلّت صحیح 








در خانه هست 


مفهومی ندارد این نیز محال است که رسول خدابّه چیزی را بفرماید و معناو 
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مفهومی نداشته باشد. او کسی است که از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید و هم 
روایات آن حضرت حکمت و اندرز 





بنابراین, راهمی نداریم جز این‌که 
اقرارکنیم یک فرقه بر حت و دیگر فرقههاباطلند -روایت. همان‌گونه که باعث حیرت 
و شگفتی انسان می‌شود کسی را که طالب هدایت است به بررسی و تحقیق 
بر می‌انگیزد. 

این تردید بعد از ملاقات با شیعیان در من به وجود آمد. با خود گفتم: چه کسی 
نکنم. با این که اسلام در قرآن و 
ستت مرا موف نموده با برسی و میس بهوقیت برس .به استناد به ین گفتة 
خدای سبحان: : ول جافدوا فیثا نهد 
های خریش راب آا می‌ميئبه رات خداوند با نکوکران است 4 و 
+ وین بنتیشون ال ون طتته 4 ول ال مداهُمْ له و 





می‌داند شاید حق با آن‌هاست. چرا بررسی و 











+ آنان که سخن را می‌شنوند و بهتین آن را پیروی می‌کنند کسانی‌اند که 
خداوند آن‌ها را راهنمایی کرده و هل خرّداند و نیز گفته پیامبر: «ابحث عَن دینل 





خود آن قدر تحقیق نما که به تو نسبت جنون 





دربار 


بدهند». تحقیق و مقایسه در این زمینه شرعا بر هر مکلف واجب است. 





بنابه تصمیم راستینِ خود به دوستان شیعهم در عراق وعد؛ دیداردلد و 
در حالی که از جدایی آنان اندوهگین بودم با آنان خداحافظی نمودم. بهآنان شدیداً 
علاقه‌مند شده بودم و آن‌ها نیز مرا دوست می‌داشتند. در واقع از دوستان عزیز و 
مخلصی جداشدم که بدون اتظاری تنه بای رضای ند اوقات خصودشان را 
برای راهنمایی من صرف کردند؛ در روایت آمده است که: 
الشسی؛ اگر خداوند به دست تو یک مرد را هدایت کند از آنچه که 











خورشید بر آن می‌تابد برایت بهتر است». 








۱ عتکیوت (6۹ آیه ۶٩‏ 
.زمر (۳۹ آیه ۱۸: 


۸ ره یافته 

پس از بیست روز اقامت در آستان امامان و شیعیان ان» عراق را ترک کردم. این 
مت مانند رژیای دلپذییری که شخحص آرزو می‌کند تا این آن از خواب بیدار نشود. 
سپری شد. بر کوتاهی مدّت و بر جدایی از قلب‌هایی که مشتاق آن‌ها بودم و در عشق 
و محبّت اهل بیت می‌تپیدند افسوس می‌خوردم. با این حال رهسپار حجاز و زیارت 
کعبه و مرقد مطهّر سید اّلین و آخرین حضرت محمد عم 





به سوی حچاز 

وارد «جدّء» شدم و به دیدار دوستم بشیر رفتم. او از دیدن من خوشحال شد و مرا 
بهمزل برد و پذیراییشایانینمود. و در آوقاتبیکاری خود مراب اتمیل بهتفریح 
و گردش و زیارت اهل قبور می‌برد با یکددیگر برای انجام «عمره» مشوّف شدیم و 
چند روزی را در عبادت و یاد خدا کرابم زاو به جهت تأخیر و ماندن در عراق 
پوزش خواستم و برایش سرگذشت کال یاقتع جدیدم را نقل کمردم. او انسانی 
روشن و مطلع بود و گفت: من لش بان انش مندان ببزرگی دارند و از 





اعتفادات ویژه‌ای بسرخوردارند. ولی گروه‌های متحرف و کافری در بین آزها 
وجود داردکه در مراسم حج. مشکلات فراوانی برای ما ایجاد می‌کنند. از او پرسیدم: 
چه مشکلاتی؟! پاسخ دا آن‌ها اطراف قبور نماز می‌گزارند. دسته جمعی به قبرستان 
بقیع می‌روند و به گریه و شیون و نوحه سرایبی می‌پردازند و قطعه‌سنگ‌هایی در 





جیب‌های خود دارندکه بر آن سجده می‌کنند و زمانی که به زیارت قبر حضرت حمزه 
می‌روند در آن‌جا جنازه‌ای درست می‌کنند و به سر و سینه می‌زنند و گریه و زاری 
می‌نماینده گویی حمزء در همان لحظه کشته شدء است؛ به همین دلیل حکومت 
آل سعود از ورود آنانبهمقبره‌ها جلوگیری می‌کند. 

تبسمی کردم و بدو گفتم: برای همین می‌گویید آنان منحرف از اسلاماند؟ گفت: 
همین و چیزهای دیگره آنان همان زمانی که برای زیارت مرقد پیامبر می‌آیند کنار قبر 
ابوبکر و عمر می‌ایستند و یه آن‌ها ناسزامی‌گویند و آنان رالحن می‌کنند و برضی: 


زندگی من 2 ۷۹ 

چیزهای نجس روی قبر آن‌ها می‌اندازند. 
این گفته. مرا به یاد مطلبی انداخت که پدرم هنگام برگشتن از خان؛ خدا برایم 
نقل کرده و گفت که نجاسات را بر قبر پیامبر می‌اندازند. البّه تردیدی نداشتم پدرم 
با چشم خود این کار را ندیده بود,زیرا او گفت: ما برخحی از مأموران سعودی را دیدیم 
که با چوب به جان بعضی از حاجیان افتاه‌اند. وقتی ما این کار رازشت شمردیم و 
اهانت به حجٌاج خان خدا تلقی کردیم مأمورین به ما پاسخ دادندکه این‌ها مسلمان 
نیستند» بلکه شیعه‌اند و قصد دارند نجاسات را روی قبر پیامبر بیندازند با شنیدن این 


سخن ما نیز آن‌ها را نفرین کردیم و به روی آنان آب دهان اندا< 





هم اینک من از دوست حجازی خودم که زادگاهاش مدین 





است می‌شئوع 


آن‌ها به زیارت مرقد پیامبر می‌آیند و بر قبر ابوبکر و عمر نجاست می‌اندازند. در 





بودم و در مدینه دیده بودم حجرٌ 





صحت این دو قول تردید کردم زیرامنب» حج 
مطهّر پیامبر: که قبر آن حضرت و قبر ابوبکر وعغرادر آن بود: بسته است و کسی 
نمی‌نواند به آن نزدیک شود و به در پنجتز:اشن دست کش تا چه رسد به این که 





چیزی در آن بیندازند زیر الا روزنه‌ای وجود ندارد و انیا مأمورین خشن, از آ به 
شدّت نگهبانی می‌کنند. آن‌ها مقابل هر دری مراقب اوضاع هستند و با تازیانه‌هایی که 
در دست دارند هر کس را نزدیک حجر؛ پیامبر بشود یا بخواهد داخل آن را بنگرد 


کتک می‌زنند. ظنْ و گمان قوی می‌رود برحی از مأموران آل سعود که شیعه را کافر 





می‌دانند برای توجیه ضرب و شتم خوده شیعیان را به این تهمت تاروا مهم می‌سازند 
تا مسلمان‌ها رابه رویارویی با آنان برانگیزند یا حذاقل مسلمانان در برابر اهانت‌هایی 
که به شیعیان می‌شود ساکت باشند و زمانی که به شهر و دیار شود بسرمی گردند 
تبلیغ کنند که ش یعیان با رسول خدا مخالفند و 
می‌اندازند؛ با این عمل با یک تیر دو نشان می‌زنند. 


این مطلب. نظیر ماجرایی است که یکی از دوستان دانشمند و مورد اعتمادم برایم 


ی تماقا 








نقل کرد و گفت:ما در حال طواف خانة خد! بودیم که جوانی بر اثر فشار زی 





۰ اه یافته 


از حال رفت و استفراغ کرد. مأمورین مستقر در کنار حجرالاسود او را کتک زدند و 
باوضع دلخراشی بیرون بردند ووی رامتّهم کردند و شهادت دادند همراء حود 
نجاست آورده تا خانة کعب را آلوده کند و در همان روز اعدام شد. 

غ دلایل دوست سعودی‌ام دربارة تکفیر 
شیعه اندیشیدم. با خود گفتم من دربارة شیعیان چیزی نشنیدم جز این که به گفتة 





این صحنه‌ها که به ذهنم آمد اندکی درب 


مأموران سعودی. آنان گریه و شیون می‌کنند و به سر و سینه می‌زنند و بر سنگ 
سجده می‌کنند و کنار قبرها نماز می‌گزارند؛ از خود پرسیدم آیا ایبن‌گونه مسائل 
می‌تواند دلیل بر این باشد تابه کسانی که شهادت به وحدانیّت خدا و رسالت 
محمَدتة می‌دهند نسبت کفر داد؟ کسانی که اهل نماز و زکاتند و در ماه رمضان 
روزه می‌گیرند و به زیارت خانة خدا مي‌روند و امر به معروف و نهی از منکر 
انجام می‌دهند. 

قصد مخالفت با دوستم و بحث و جدل بیهوده با او را نداشتم. از این رو, به این 
سخن اکتف کردم که خداوند ماو یه را واستمدایت فرماید و دشمنان دین را 
که برای اسلام و مسلمانان نقشه می‌کشند لعنت کند. 

هرگاه در خلال عمره یا ورود به مکّه به طواف خانة کعبه میرفتم افراداندکی رادر 
حال طواف می‌دیدم.نمازمی‌گزاردم و با تما وجود خدا را می‌خواند که ببه من 
نیج ی سور و یچ یو دمم 





من ول هید یک وه 
وآثو رک واختصئوا الهش مولا کم یی 
چنان که شايستة کوشثر شش برای اوست او شما را برگزید و رنجی را در دین بر شما 





۱.حج (۲۱ آیه ۸۸ 


زندگی من 0 ۸۱ 
نهاد. آیین پدرتان ابراهیم [رابه شما آموخت] و از قبل شما را مسلمان نامید و در این 


] تا پیامبر بر شما گواه باشد و شماگواه بر مردم 
باشید. بنابراین نماز را به پای دارید و زکات را بپردازید و به خدا پناه ببرید. او 





[قرآن نیز همین مطلب آمده 


سرپرست شما و بهترین سر پرست و بهترین یاور است6. 

با سرور یا بهتعبیر قرآن پدرمان ابراهیم. شروع به سخن گفتن کردم: ای پدر 
بزرگوارا ای کسی که مار مسلمان نامیدی, فرزندانت پس از تو با یکدیگر به 
مخالفت برخاستنده برخعی بهود و بعضی نصارا و دستذ دیگری مسلماناند؛ بهودیان 
به هفتد و یک گروه تفسیم شدند و نصارابر ثر این اختلاف به هفتاد و دو گروه و 
مسلمانان به هفتاد و سه گروه تقسیم شدند و طبق آ 
هم آن‌ها به جز یک گروه که بر پیمان تو باقی‌اند 





فرزندت محمدهَ خبر داده. 
یه در گمراهی و ضلالتند. 
آیا آنگونه که «قدریه»۱ می‌گویند این نت تحدّابت در بین مخلوقاتش» آیا خدای 





سبحان بر هر فردی واجب کرده که بهودی یانضرانی یا مسلمان یا بی‌دین و مشرک 
باشد یااين که بر اثر علاقه به دنب و دوتری از تعالیم خدای بزرگ این قضیه اتفاق افتاده 
است چون آنان خدا را فراموش کردند و خداوند نیز خویشتن را فراموششان 
ساخت؟ عفل و اندیشه‌ام نمی‌تواند قضاو قدر راکه تعیین کنند؛ سرنوشت انسان 
است باور نماید, بلکه می‌خواهم با قاطعیت بگویم این دای سبحان است که مارا 





آفرید و هدایت فرمود و پلیدی و پاکی را او در وجود ما قرار داده پیامبرانش را 
به‌سوی ما فرستاد تا گره از مشکلات مابگشایند و حق را از باطل به ما بشناساننده اقا 
ندی و تکیّر و با نادانی و کارهای 





دنیا و زرق و برق آن انسان رافرية 





.بشر با خو 


بی‌مورد. این ولج بازی,باسرکشی و ظلم و ستم؛از ره حق منحرف شد و از شیطان 





پیروی کرد و از خدای خویش فاصله گرفت. و با پیروی از راهمی نادرست 
رد, در آن‌جاکه 





راهنمایی‌هاه بهره‌سند نگشت. قرآن در این زمینه تعبیری 





۱.بهکسانی که انسان را فاعل اعمال و کارهای خود نمی‌دانند «جبریه» گویند. 


۲ 0 راه یافته 





هار یرال ی 





یا نتاس نشیم 
خداوند به مردم ظلم نمی‌کند. ما مردم به خویشتن ستم روا می‌دارند6. 
ای ابراهیم! ای پدر مهربان! بهود و نصارا سزاوار نکوهش نیستند. زیر نان وقتی 
که نشانة حق هویدا گشت با آیین ستمگری خود با حق مخالفت کردند. اما مسلمانان 
امتی‌اند که خداوند آنان رابه دست فرزندت محمّد ی رهایی بخشید و از تاريکي 





باطل خارج کرد و به نور حق رهنمون گشت و آن رادر بین مردم بهترین امّت قرارداد. 
همین امّت با یکدیگر به اختلاف پرداختند و پراکنده شدند و هر یک دیگری را کافر 
شمرد با آن که رسول دا آن‌ها را بر حذر داشت و به آنان مشدار داد و آن قدر بر 
آنان سخت گرفت که فرمود: ها بل پشتلم آن هزغ لشیم قوق + جایز 
ثیست قلتص مسلمان ی بردز دی خوههش اه زوزقهر باشدنه 

چه شد که اين اّت چنین پراکنبة و متقزق گندند. به کشورهای کوچکی نقسیم 
شدند که با هم مخالفت و ستیزه جواییمی‌کنتد ویکدیگر رامتهم به کفر می‌نمایند 
تا جایی که برخی از این کشورهای متا دیگر کش وهای مسلمان را نمی‌شناسند 
و یک عمر از یکدیگر جدا هستند؟ پدر بزرگوار ابراهیم! ائتی که بهترین انت‌ها بود 
و شرق و غرب جهان را فراگرفته بود و هدایت و علم و دانش و ادب و تمن رابرای 
مردم به ارمغان آورده بود, چه شد امروز به کمترین اقت‌ها و خوارترین آن‌ها تبدیل 
گردیده است. سرزمین‌های آن‌ها غصب گردید» ملّت‌های مسلمان آواره‌اند و 
مسجدالاقصی را نیز گروهی صهیونیست اشغال کرده‌اند و مسلمانان از آزاد ساختنٍ 
آن عاجز مانده‌اند. اگر شهرهای مسلمانان را بنگری جز فقر و تنگ‌دستی شدید و 
گرسنگی کشنده و زمین‌های خشک بیماری‌های سخت و انحلاق نکوهیده و زشت, 
عقب‌ماندگی فکری و صنعتی و ستم و بی‌داد و میکروب‌ها و جشرات. چیز دیگری 
نمی‌بینی کافی است دستشویی (توالت)های عمومی اروپا و سابا یکدیگر 








1 یونس (۰ آیه ۲۴ 





زندگی من ۵ ۸۳ 
مقایسه شود. چگونه وقتی مسافری در اروپا وارد دستشویی می‌شود آن را پاکیزه و 
تمیز می‌بینده مانند بلور برق می‌زند و با بوی وش معط است؛ در حالی که در 


سرزمین‌های اسلامی بر اثر کثیف بودن و بوی بد و تعقّن آنء مسافر تحمل ورود به 


ان 





دستشویی‌های عمومی را ندارد و ما کسانی هستیم که اسلام به ما آموخته «ِن | 
من الایمان و او الشیطان؛ نظافت رکنی از ایمان بوده و پلیدی از شیطان است». 
یمان بهاروپارفته و شیطان نزد ماست؟ چرا باید مسلمانان در کشورهای خودشان 
از اظهار 
سرو صورت خود اختیاری ندارد و نمی‌تواند ریش بگذارد ی لباس اسلامی بپوشد, 
در حالی که انسان‌های تبهکار, آشکارا به شراب‌خواری و زنا و هتک حرمت مردم 
می‌پردازند و هیچ مسلمانی نمی‌تواند آن‌ها را از این کار باز دارد و وظیفة اسلامي امر 
به معروف و نهی از منکر را انجام دهدمن شلیلاءام در برخی از کشورهای اسلامی 
مانند مصر و مراکش پدران از شدّت فقروتتنگ دستی و نیازمندی و بیچارگی 
3 باللّه 








خحود وحشت داشته باشند؟ شخص مسلمان حتّی در آرایش 








دخترهای خود را پی اعمال زشت شاب لیآفرستلا_لا حول و لا قوة 
العلی العظیم. 

خدایا | چگونه از این ات روی گردانیده و آن را رها کرده‌ای که در تاریکی‌ها 
سرگردان باشند؟ نه. نه, خدایا! از تو پوزش می‌طلبم و نزدت توبه می‌کنم این ات 
است که از تو و باد تو فاصله گرفته و راه شیطان را در پیش گرفته است. خدایا تو 





دارای حکمتی بسیار با عظمت و قدرتی برتر هستی؛ فرمودی و فرموده‌ات حق است 
له شیطاناً هر له رین هر کس از یاد 
که همنشین او باشد) و نیز 





که: من فش ِ 
خدای مهربان روی برتابد برای او شیطانی بر می‌انگیز 
فرمودی: وم مد لا سول 











۱.زخرف (۳۳) آیه ۳۸ 
۲ آل عمران (6۳ آیه ۱۴۲ 


۴ ره یافته 
محمد نیست مگر پیامبری که پیامبرانی پیش از او گذشه‌ند.بنابراین؛ اگر بعیرد و یا 
کشته شود به آیین گذشت؛ خود باز می‌گردید. [یدانید] آن کس که به حالت گذشتة خود. 
باز گردد خدا را زیانی نمی‌رساند و خداوند بزودی شکرگزاران را پاداش می‌دهد6. 
پس ماندگی و خواری و بیچارگی که گریبا‌گیر مسلمانان شده 
ردید. عه‌ای اندک و 


تردیدی نیست ی 





نشانة آن است که آنان از راه درست بیرون رفته‌اند و بی: 





یک گروه از پین هفتاد و سه گروه نمی‌تواند در سرنوشت هم ات اسلامی مر 
باشد. رسول دا فرمود:تأمرن بالمعروف و هن عن المنکر او یلا4 علیگم 
شرازکم یدعوا خیازکم فلا یُستجاب هم؛ باید امر به معروف و نهی از منکر نمایید. 
وگرنه. خداوند افراد ستم پیشه‌ای از خودتان را بر شما مسلط می‌گرداند. از آن پس 
اگر افراد شایسته شما خدا را بخوانند دعاق آنان مستجاب نخواهد شده. 

«ربنا تم لت و 
هدیا رب نا من لت رخ یغاب ۲:6 جریا الم تلف نا 












پروردگارا!به آنجه فرو فرستادی ایمان آوردیم و 





فرستاده‌ات پیروی نمودیم» پس مارا باگواهان بنویس. خدایا! دل‌های مارا پس از آن 








که هدایت کردی از حق دور مگردان و مارا از نزدٍ خود رحمتی ببخش که تو بسیار 
شحشنده‌ای. خداوندا! مایه خویشتن ستم کردیم. اگر بر ما نبخشایی و رحم نکنی در 
زمرة زیانکاران خواهیم بود6». 


دوستم بشیر. نامه‌ای به من داد که در آن به دوستش نوشته بود از من پذیرایی کند. 
رهسپار مدینه گشتم. دوستم قباً تفنی با وی گفت وگو کرده بود. ایشان بهاستقبالم 
آمد و به من خوش آمد گفت و در منزل خویش جای داد به مجود رسیدن, آهنگ 
زیارت رسول خداع کردم. غسل نمودم و بهترین و پاکیزه‌ترین لباسم را پوشیدم. 








۱.آل عمران(۳) آیه ۵ 





۳ اعراف (0 آیه ۲۳ 


زندگی من ۸۵ 
خود را معطر کردم و سپس روانة حرم شدم. نسبت به موسم حج. زاثران کمتری در 
آن‌جا حضور داشتند. از این رو توانستم مقابل مرقد مطهّر پیامبر و قبر ابوبکر و عمر 
بایستم که در مراسم حچ بر اثر ازدحام جمعیّت چنین چیزی برایم مقدور نبود. 
خواستم بدون قصد حاضّی دستم را جهت تبرّک به یکی از درها بکشم که نگهبان 
آن‌جا مانع من شد. بر هر دری نگهبانی را جهت مراقبت گماشته بردند. همنگامی که 
برای خواندن و رساندن سلام دوستانم مقداری ایستادنم طول کشید نگهبان‌ها مرا از 
توقف در آن‌جا نع کردند. خواستم با یکی از آن‌ها گفت و گو کنم. اقا بیفایده بود 

به کنار حجرة مطهّر پیامبر برگشتم و نشستم و مقداری قرآن خواندم. سعی 
می‌کردم قرآن را با صوتِ خوب بخوانم و چند مرتبه آن را تکرار کردم زیرا تصر 
می‌کردم پیامبر به قرآن خواندن من گوش می‌دهد. با خود گفتم آیا ممکن است پیامبر 
نیز مان سایر مردم مرده باشد؟ پس چراا در از و در حال خحطاب می‌گوییم 
«الش لام ع ی یه اسب و رز و و بَرکُائه» وقتی مسلمانان سعتقدند 
حضرت حضرلل؟ از دنا نرفته وه رک که اوسلامکن به او پاسخ می‌دهد یا وقتی 
بزرگان فرقه‌های صوفیه معتقدند احمد تیجانی (رئیس آن‌ها) یا عبدالقادر گیلانی 








آشکارا و در بیداری نزد آز ها می‌آیند, چراما این معنا را از پیامبر که با فضیلت‌ترین 
فرد جهان هستی است. دریغ می‌داریم. ما بی‌درنگ با خود گفتم مسلمانان چنین 
فضیلتی را از پیامبر دریغ نمی‌دارند. بلکه وهّابی‌ها چنین می‌کنند. به همین دلیل و 
دلایل دیگر از جمله درشتی و شدّت و خشونتی که آنان در حق مزمنانی؛ که با عقیدة 
آن‌هامخالف بودند. اعمال می‌داشتند از آنان بیزار و متنقر شدم. 

به زیارت بقیع رفتم و برای ارداج اه بیت طلب رحمت نمودم. در نزدیکیام» 
پیرمردی می‌گریست. از گریاش دا 
مشغول نماز شد. تاگهان مأموری که گویی مراقب کارهای وی بود به سرعت به سوی 
او آمد و در حالی که پیرمرد به سجده رفته بود باکفش لگد محکمی به او زد و او رابه 


پشت انداخت و آن بیچاره لحظاتی از حال رفت و مأمور وی را مورد ضرب و شتم و 











راه یافتد 


ناسزا قرار داد. دلم برای آن پیرمرد سوخت. تصوّر کردم مرده است. غیرتم مرا 
تحریک کرد و به مأمور گفتم: 
می‌زنی. متوَجّه من شد و گفت:ساکت شو و دخالت نکن. وگرنه همین بلارابر سر تو 





این کارٍ تو حرام است. او نماز می‌خواند. چرا وی را 


نیز می‌آورم. وقتی در چشمان او شرارت دیدم خود را کنار کشیدم. انا از نحود 
خشمگین بودم که نتوانستم مظلومی را یاری کنم. بر سعودی‌ها نفرین کردم که بدون 
مانع و قدرت بازدارنده‌ای و بی‌آن که کسی عمل آن‌ها را تقییح کند هر کاری بخواهند 
با مردم انجام می‌دهند. بعضی از 
«لا حول ولا قوة لا بلّ» می‌گفتند. یکی از آن‌ها گفت: این پیرمرد مستوج 


ان در آن‌جا حضور داشتند و برخی از آن‌ها 
این عمل 
بوده زیرا او اطرافب قبورء نماز می‌خواند و این کار حرام است. از سخن او آتش 
گرفتم نتوانستم خود را نگه دارم و گفتمزچه کسی به تو گفته که نماز اطرافب قبور 
حرام است. پاسخ داد:پامبر آن را نهی فرٍمودهیی‌درنگ گفتم: بهپیمبر نسبت درو 
می‌دهید. از آ‌جا که می‌ترسیدم مبادا طرافیانم دو به هم زنی کنند و فتنه‌ای درست 
شود یا این که مأمور را صدا برتَ من ,خملهکنذپا مهربنی و فروتلی گفتم: اگر 
رسول دا از این عمل نهی کرده باشد. پس چرا میلیونها انسان, چه از حجاج و 
سایر زوار مخالفت نهی پیامبر می‌کنند و مرتکب عمل حرام می‌شوند. چون هم 
آن‌ها اطرافب قبر مطهر یمرو قبر ابوبکر و عمر در مسجد پیامبر و در مساجد 
مسلمان‌ها در کل جهان اسلام نماز می‌گزارند و بر فرض که نماز اطراف قبوره 
حرام باشد آیابا 











خشونت و شدت. می‌توان آن راز مین برد یا با مداراو مهربانی؟ 
کنم که در حضور پیامبر و اصحابش بدون 
شرم و حیا در مسجد پیامبر ول کرد. هنگامی که برخی از صحابه به قصد کشتن وی 








اجازه دهید داستان آن اعرابی را را 





شمشیر کشیدند رسول دا آنان را از این کار باز داشت و فرمود: او رارها کنید و 
به او آزار ترسانیده یک سطل آب روی بولش بریزید» شما مأموریت دارید کارها را 
آسان بگیرید نه سخت. به مردم مزده بدهید نه آن‌ها را فراری دهید» همه یاران به 


فرمانش گردن نهادند سیس رسول خداه اعرایی را صدا زد و پهلوی ود نشاند 


زندگی من تا ۸۷ 


وبه او خوش‌آمد گفت و مهربانی کرد و به او فهماند این مکان: خان؛ خداست و 





نباید آن را نجس کرد اعرایی اسلامآورد و از آن پس هر گاه به مسجد می‌آمد با 


+ترین لباس‌های خود می‌آمد. راست است فرمود؛ خدای سبحان 





بهترین و پا 
آن جاکه به فرستاده‌اش فرمود: ولو کت لانقظوا ین حَولك؛ و اگر 
تند حوی و سنگین دل بودی از اطراف تو پراکنده می‌شدند4. 

بعد از شنیدن این داستان, برخحی از حاضوان متأثر شدند و یکی از آنان مرا 
به گوشه‌ای خحلوت دعوت کرد و از من پرسید: اهل کجایی؟ گفتم: اهل تونس. بر من 
درود فرستاد و گفت: برادر تو را به خدا مواظب خودت باش. دیگر هسرگز این‌جا 
این‌گونه سخن نگو بسرای خدا تو را نصیحت می‌کنم! من از این‌ها که اذعای 
خادم‌الحرمینی دارند و با مهمان‌های خدا با این خشونت برخورد می‌کنند هر روز 
بیشتر متفر می‌شومکسی جرأت نمی‌کذد گام تخود راییان کند ی روایتی را مخالف 
با آنچه که آن‌ه نقل می‌کنند بخواند و یا اعتقادی‌زا بیان کند که غیر از اعتقاد آن‌ه باشد, 








به منزل دوست تازه‌ام که نام و ْ‌تاننتم برگشتم.برايم شام آورد و رو به 
دیم که از من پرسید کجارفتی؟ 
سرگذشت خود راز آغاز تا پایان برایش نقل کردم و در خلال سخنانم گفتم: برادرا 
من از وهابیّت بیزارم و به شیعه تمایل دارم. رنگثر ار دیگر 
هرگز از این حرف‌ها نزنی!بامن غذا نخورد و مرا ترک کرد. مّت زیادی منتظر وی 


ماندم تا این که به خواب رفتم. صبح زود با صدای اذان مسجد پیامب ت33 از خواب 





هنوز دست به غذا نبرده 








بیدار شدم دیدم غذا همان‌طور دست نخورده باقی مانده است. دانستم دوستم 
برنگشته, درباره‌اش شک کردم و ترسیدم که از نیروهای امنیتی باشد. برنخاستم و از 
منرل خارج شدم و برنگشتم. 
بودم و فقط پرای قضای حاجت و وضو 








م آن روز را در حرم پیامپ رت مشغول زیارت و نماز 


رن می‌آمدم. بعد از نماز عصر شنیدم 





۱.آل عمران(۳) آیه 1۵4. 





۸ راه یافته 


یکی از سخنران‌ها مطالبی برای نماز گزاران بیان می‌کند. بدان سو رفتم» با سوال از 
برخی افراد دانستم که وی قاضی شهر مدینه است. به سخنان وی گوش دادم. آیاتی از 
قرآن را تفسیر می‌کرد. پس از پایان درسش خواست خارج شود او رانگه داشتم و از 
او پرسیدم: 4 جناب. ممکن است بفرماییدمقصود از یف شریفة ما له یب 
نکم رخف لیب ویرک تطهیر/4 ۱ چیست؟ هل بیت در این ی شریفهکدام 
خانواه‌اند؟ 

فوری لیخ داد مقصود زنان پیامبرند که آیة شریفه با ذکر آن‌ها آغاز شده یا یُساءة 
ین نشکا ین نشا...». 

بدو گفتم: علمای شیعه می‌گویند این آیه منحصر به علی و فاطمه و حسن و حسین 
است؛ البته من به آن‌ه اعتراض کردم و گفتم اّل آیهمی‌گوید: «یانساه 4 آن‌ها 
به من پاسخ دادند تا آن‌جا که منظور؛ مرا پیتمبر بودند هم صیفه‌ا با نون جمع 
منت آمده: خداوند می‌فرمای: مش کون 
















فی یرتک ول تج تج الجاية نی وشن اسلا و 
اکن بخش ازآی اوه تسیب 


تغییر می‌کند و می‌فرماید: «ِذیبٍ 6 

وی در حالی که عینک خود را الا می‌گرفت گفت: از این اندیشه‌های مسموم 
بپرهیز: شیعیان گفتة خدا را طبق هوای نفس خود تفسیر می‌کنند. آن‌ها دربار؛ علی و 
فرزندانش چیزهایی می‌گویند که ما از آن‌ها بی‌خبريم. آنان قرآنی مخصوص دارند 
به نام قرآن فاطمه؛ من به شما هشدار می‌دهم که مبادا فریبتان بدهند. 








گفتم: جناب نترسید, من متوجّه هستم و دربار آن‌ما مطالب زیادی می‌دانم. اما 
قصد دارم بررسی و تحقیق کنم. گفت: اهل کجایی؟ گفتم: اهل تونس, گفت: نام شما 
چیست؟ گفتم: 


۱ احزاب(۳۳) آیه ۳ 





۶ انی. با حالتی فخرآمیز خندید و گفت: آیا می‌دانی احمد تیجانی 





زندگی من 0 ۸٩‏ 


طریقت است. گفت: او نوکر استعمار فرانسه است. با همکاری 





وی استعمار فرانسه توانست در الجزایر و تونس مستقر شود؛ اگر پاریس رفتی به 
کتابخانة مّی برو و خودت باب «أ4 از فرهنگ فرانسه را مطالعه کن؛ خوأهی دید 
قرانسه به احمد تیجانی که برای آن کشور خدمات بی‌مانندی انجام داد مدال افتخار 
داده است. 

از گفتة او در شگفت شدم و با تشکر از او حداحاقظی کردم. یک شفته تمام در 
مدینهماندم؛بهگونه‌ای که چهل نماز گزاردم وهمذ مزارها را زیارت کردم. در خلال 
فامتم مسائل را دقیاً دنبال می‌کردم و جز دوری و نفرت از وابیّت چیزی ندیدم. از 
مدینه منوژه رهسپار اردن شدم. در آن‌جا دوستانی را ملاقات کردم که قبلا در موسم 
حج با آنها آشنا شده بودم. 

سه روز با آن‌ها بودم. دیدم آن‌ها بیثل از مودم تونس: با حقد و کینه به شیعه 
می‌نگرند. همان روایات و همان شایعات در ذمن آن‌ها نیز وجود داشت. در آن‌جایک 
تن نبود که از او دلیلی بخواهم, مگر ی که ی‌گفت او ثیو دربارة شیعه هممان‌ها را 
» است» یکی ذ فتم که با شیعیان نشست و برهاست داشته باشد با کتابی از 





کتاب‌های شیم را خوانده یا حتی در عمرش با یک شیعه برخورد داشتهباشد. 

از آن‌جا به سوریه برگشتم. در دمشق به دیدار مسجد جامع اموی امیه رفتم و مرقد 
رأس‌الحسین و حضرت زینب و آرامگاه صلاح الدّین ایّوبی را زیارت کردم و از 
بیروت مستقیمابه طرابلس رفتم. این سفرٍ دریایی چهار روز به طول انجامید و در 
خلال آن؛ رفع خستگی بدنی و فکری کردم. صحنه‌های سفری راکه رو به 
نظرم مجم می‌کردم؛ احساس می‌کردم به شیعه علاقه دارم و از وقابیّت که 
دسیسه‌های آن را شناخته بودم متنفرم. خدا را بر نعمتی که به من ارزانی داشت و 
برخوردار از عنایات و الطاف خویش کرد سپاس گفتم و از او مسئلت داشتم تامرا به 
راه حق و حفیقت رهنمون شود. 

به خحاک وطن برگشتم: با وجودی سرشار از اشتیاق به خانواده و بستگان و 











۰ راهیافته 
دوستانء همه خوب بودند. هنگام ورود به خانهامبه کتاب‌های زیادی برخوردم که 
قسب از مسن رسیده بود و دانستم از کجاست. وقتی کتاب‌هایی راکه شانه را 
پرکرده بودند گشودم. بر عشق و علاقه‌ام به آنان که خلف وعده نکرده بودند - 
افزوده شد و ملاحظه کردم چندین با 
برایم فرستاده‌اد. 





آنچه راکه آن‌جا به من هدیه کرده بودند 








آغاز پژوهش 


بسیار خوشحال شدم و کتاب‌ها را در اطاق جداگانه‌ای چیدم و آن را کتابخانه 
نامیدم. چند روزی به استراحت پرداختم و سپس به مناسبت آغاز سال تحصيلي 
جدید به تنظیم برنامة کار خود هت گذاشتم: هفتّهای سه روز پشت سر هم مشغول 
تدریس بودم و چهار روز پی در پی استراحت داشتم: 

به مطالعهُ کتاب‌ها پرداختم و کتا ال (اجبامیه و اصل الشيعة و اصولها را 
مطالعه کردم و از اعتقادات و افکار واندیشه‌ای که شیعیان پای‌بند آن هستند 


آرامشی درونی یافتم. سپس کتاب المراجعات نوشت سید شرف الدین موسوی را 





مطالعه کردم: چندین صفحه از آن کتاب را که خواندم مرا شیفته کرد و به ود 
جذب نمود و جز بعضی از اوقات. آن را ترک نمی‌کردم و گاهی آن را هممراه نود 
به محلٌ تدریس می‌بردم؛ از صراحت لهجة دانشمند شیعی در رفع و حل و فصل 
اشکالاتٍ دانشمند ستّی» رئیس الازهر. متحیّر شدم و خواسته‌ام را در این کتاب یافتم, 
زیرا آن مانند سایر کتاب‌هایی نبود که مولف هر چه خواست بدون مخالف و 
رقیب بنویسد. کتاب المراجعات گفت وگو بین دو دانشمند از دو مذهب بود که 
هر کدام از دیگر: در مورد مسائل گوناگون و کوچک و بزرگ با استناد به دو مرجع 
که در 


اساسی و بنیادی مسامانان: یعنی قرآن مجید و سلّت صحیح 






اق نظر دارند - پرس و جو می‌کرد. در حقیقت, 


۲ واه یافته 





نقشی مانند نقش خودم داشت که در جست و جوی حقیقت بود و هر کجابه حق 
دست می‌یافت آن را می‌پذیرفت؛ بر همین اساس. کتابی بسیار سودمند بود و از آن 
استفاد؛ فراوانی نمودم. 


هنگامی که از نافرمانی یاران رسول خدابل گفت و گو می‌کرد و چنندین مثال 
از جمله جریان «یوم الخمیس» را ذکر می‌کرد مات و حبران گشتم. زیرا من تصور 
نمی‌کردم عمربنالخطّاب به فرمانپیامبراعتراض کند و وی را بهگفتن هذیان مهم 
سازد. ابندا تصوّر کردم این روایت: مربوط به کتب شیعه است, ولی هنگامی که 
ملاحظه کردم دانشمند شیعی آن را از صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل می‌کند بر 
شگفتیام افزود و با حود گفتم اگر این روایت را در صحیح بخاری پیدا کردم دیدگاه 
دیگری خواهم داشت. 

به پایتخت مسافرت نمودم و ازجا صیح بخاری و صحیح مسلم و مسند 
امام احمد و صحیح ترمذی و موطااسام مالک و دیگر کتب معروف را خریدم. 
تارسیدن به منزل صبر نکردم؛ دز یزاین تونبس و قفصه در حالی که سوار بر وسیلةً 
قلیَةٌ عمومی بودم - صحح بخاری را ورق می‌زدم و ساجرای یوم الخمیس را 
جست و جو می‌نمودم. امید برخورد به آن را نداشتم. | 
را مطالعه نمودم. همان‌گونه بود که سید شرف این گفته بود سعی کردم با توجیهی 
ماجرا را تکذیب نمایم. بعید می‌دانستم عمرین الخطاب به چنین بی‌پروایی دست 
بزی را تکذیب کنم که در صحاح شش گانة خود 
یعنی صحاح اهل سنّت و جماعت آمده صحاحی که خودمان را پای‌بند به پیروی از 





آن را دیدم و چندین بار آن 


یازیده باشد. اما کجا می‌توانستم 





آن می‌دانستیم و به درستی آن‌ها شهادت می‌دادیم و شک در آن‌ها پا تکذیب برخی از 
آن‌ها به دور افکندن همه عقایدمان منجر می‌شد. 

اگر دانشمند شیعی آن را از کتاب‌های خودشان نقل کرده بود هرگز آن را 
نمی پذیرفتم. ولی زمانی که از صحاح ال سّت که در آن‌جای سخن نیست 
نقل می‌کند -و ما می‌پنداشتیم که صحاح بعد از قرآن صحیح‌ترین کتاب‌ها هستند - 





آغازپژوهش 2 ٩۳‏ 
باید به آن گردن نهاد و گرنه باید در این صحاح تردید نمود و هر زمان تردید کردیم 
دیگر حکمی از احکام اسلام برای ما قابل اعتماد نیست. زیرا دستوراتی که در کتاب 
خدا آمده؛ مجمل و بدون تفصیل است و از سویی ما از عصر رسالت فاصلة زیادی 


داریم و احکام دین خود را از پی 





بنیان خحویش و از ناحیة همین صحاح به دست 
آورده‌ایم؛ پس به هر حال نباید از این کتب دست برداریم. 

با خود پیمان بستم وارد این بحث طولانی و مشکل بشوم و با طرد روایانی که 
هرگروهی غیر از گروه دیگر آن را تقل کرده‌ند به روایات صحیحی, که شیعه و سلی 
بر آن اتفاق نظر دارنده تمشک بجویم و به آن‌ها استناد کنم و با انتخاب ایین روش 
معتدل از مسائل عاطفی و تعسّب‌های دینی و مذهبی و گرایش‌های نژادی و فرقه‌ای 
دوری و پرهیز کنم و در همین زمان برای دستت یافتن به 
است: تردید و شک را از میان بردارم. 








یقین, که همان راء راست 


صحابه از دیدگاه شیعه و اهل سنّت 
بحث دربا ندگی صحابه و رفتار و معتقدات آن‌ها از مهم‌ترین بحث‌هایی است 





که همچون سنگ بنا در کل پژوهش‌هایی که انسان را به حقیقت رهسنمون می‌شود 





معتبر می‌باشد. زیرا آنان در همه مسائل دینی 
از آنان آموخته‌ايم و در تاریکی‌ها از نو هدایتِ آنان برای شناخت دستور دای 
سبحان بهره‌مند می‌شویم. 

دانشمندان اسلامی گذشته در زمینة بررسی زندگی و روش آنا 





ن می‌کردند و 
در همین خصوص کتاب‌های فراوانی مانند اسدالابة فی تمیز الصحابه و الاصابة نی 
معرقة السخابه و میزان الاعتدال و دیگ ر کتبی که با نقد و بررسی و از دیدگاه اهل 
و جماعت شامل زندگی صحابه می‌باشد تألیف کرده‌اند. 

در این جا این اشکال به نظر می‌رسد و خلاصه‌اش این است که دانشمندان سابق با 


علم «شمنی خلفای اموی و عیاسی با اهل بیت پیامبر و پیروان آننه طبق حواست 








۴ ره یافته 


آن‌ها تاریخ می‌توشتند؛ از این رو. شا ته نیست تنها به گفتة آن‌ها استناد کرد و .ظ 
دیگر بزرگان و علمای مسلمان راکه تحت ظلم و ستم حکومت‌هابه سر برده و آواره 
شده‌اند نادیده گرفت. زیراآنان پیروان اهل بیت و مبدأً حرکت‌های مخالف با 





و 
نیروهای ستمگر و منحرف بوده‌اند. 

در این میان مشکل اصلی وجود صحابه است. آنان نگذاشتند پیابر وصیّت 
خودرا بنویسد و مسلمانان را تاروز قیامت از گمراهی نجات بخشد و در این زمینه 
با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و همین اختلاف. باعث محروم شدن امّت اسلامی 
زاین نعمت بزرگ گردید و آن را در وادی گمراهی قرار داد تا این که گروه گروه و 
متفرق گردیدند و با کشمکش با یکدیگر رو به ضعف رفتند و قدرت خویش را 
از دست دادند. 


آنانبودند که بر سر خلافت با یکذیگر درک شدند و دسته‌ای به حزب حاکم و 





گروهی به حزب مخالف پیوستند و همین آمرنتیب اختلاف امّت اسلامی و تقسیم آن 
به پیروان علی 48 و پیروان معاویه رو هل آنن بوّدند که در تفسیر کتاب خدا و 
روایات پیامبر اختلاف کردند و مذاهب و گروه‌ها و فرقه‌های گوناگون را دید آوردند 
های گوناگون دیگری پدید آمد و 
فلسفه‌های گوناگونی ظاهر گردید که صرفًانگیزه‌ای سیاسی بود و هدفی جز رسیدن 
به قدرت و حاکمیت نداشت.. 





و از همین رهگذر بحث‌های کلامی و اندی* 





هر اختلافی که به وجود م‌آید به اختلاف صحابه بر می‌گردد. خدای همه یکی است. 
قرآن؛ یکی و پیامبر یکی و قبله. یکی است و همه ببر این معناانفاق نظر دارند. 
بالین حال از نخستین روز وفات رسول خداٌ در سقیقة بتی ساعده؛ بین صحابه 
اعتلاف ایجاد شد و تا امروز ادامه دارد و تا خدا خواهد یاقی است. 

من از حلال گفت وگو با علمای شیعه چنین دریافتم که صحابه از دیدگاءآنانبه 


سه دسته تقسیم می‌شوند: 
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۱. یاران شایسته‌ای که خدا و رسولش را آن‌گونه که باید شناختند و تا لحظ مرگ بر 





پیمان او باقی ماندند و با راستی و اخلاص در عمل با او زیستند و پس از وی یز ب 
روش نیاکان خود برنگشتند. بلکه بر آن ما 








وفادار ماندند که خداوند متعال مکرّر 
در قرآن و هم‌چنین پیامبر در بسیاری موارد آنانرا ستوده‌اند و آن‌گونه که اهل سنّت با 
دیدة احترام بهآن‌ها می‌نگرند شیعیان نیز با احترام و قداست از آنان نام می‌برند و از 
آن‌ها خشنودند. 

۲. اصحابی که اسلام آوردند و از پيامبر پیروی نمودند. ام اسلام آوردنشان یا برای 
خواسته‌ها و مطامع دنیوی یا به جهت ترس آنان بود. آن‌ها با اسلام آوردن خود بر 
پیامبر منت می‌گذاشتند و گاهی آن حضرت را می‌آزردند و امر و نهی او را اطاعت 
نمی‌کردند و گاه در مقابل عبارات صریح پیامپرء خودشان را صاحب رأی می‌دانستند 
تال که فرآن در وهل ال آنن را سرزنث: بر جر تهدید کرد و در آیه‌های فاوانی 
آنان را رسوا نمود. پیامبر ی نیز در روایات متعددی آن‌ها را بر حذر داشته و شیعیان 
با پر عملکرد 

۳ افراد و چهره‌هایی که صرفاً برای شیطنت و حیله گری با پیامبر هسمراه شدند. 
آن‌ها ظاهراً اسلام آوردند اما در باطن کفر می‌ورزیدند. برای توطله در دیسن و 
فریب‌دادن مسلمانان به اسلام نزدیکی جستند که خداوند متعال یک سور: کامل 





ان بدون قداست و آخترام از آن‌ها یاد می‌کنند. 





دربار؛ آنان نازل فرموده و در موارد متعقدی از آن‌ها ياد کرده و آنان را به قعر دوزخ 





وعده داده است: پیامیر ت نام برده و مردم رااز شر آن‌ا بر حذر داشته و برخی 





علایم و نشانه‌ها و اسامی آن‌ها رابه بعضی از ان آموخته است؛ ایین دسته از 
صحابه مورد لعن و نفرین و بیزاری شیعه و سنّی هستند. 

آفراد خاص دیگری نیز میان آنان وجود دارند با اين که در زمرة اصحاب و یاران 
حضرت بشمار می‌آیند به جهت خویشاوندی و ملکات اخلاقی و معنوی و 
ویژگی‌هایی که خداو رسولش به ایشان اختصاص داده‌اند و دیگران به آن‌ها دسترسی 


ندارند. از سایر افراد متمایز و مشخصند. آنان همان اهل بیتی‌اند که خدای سبحان 


۶ ره یافته 


پلیدی‌ها را از آنها دور و آنان را صنزه قرار داده" است و آنگونه که صلوات بر 
پیا ش را واجب شمرده بر آنان نیز واجب شمرده است و بخشی از خمس رابه 
آن‌ها اختصاص داده" و دوستی و محبت آنان را همچون پاداشی برای حضرت 
محمدع بر هر مسلمانی واجب ساخته است.۲ 

آنان رهبران مردمند که خداوند به فرمانبرداری از آنان فرمان داده است. آذ‌ها 
دریای علم و دانش‌اند. تقسیر قرآن و محکم و متشابه آن را می‌داننده انشتن 
بهره‌مندند که رسول خدا آن‌ها را در حدیث ن در ردیف قرآن قرار داده و پیروی 








از آنان را واجب دانسته است+؟ پیامبر آ ان رابه کشتی نوح تشبیه کرده که هر کسی بر 
آن سوار گردد نجات می‌یابد و هر که از آن سر بپیچد غرق می‌شود.۷ 

اما اهل سنّت و جماعت با وجود احترام و قداست و برتریی که برای ال بیت 
قایلند به بین آنان کسی را منافق 
نمی‌شمرند. بلکه از دیدگاه آن‌ها صحابه شایستهترین افراد بعد از پیامبرند و اگر 


تقعیمی در صحابه آعثقاد نبّارند و د 





آندک تفاوتی نیز وجود داشته باشد به جهت سبقت در اسلام آوردن و تحمل دشواری 
آن است که شلفای راشدین را در رت نخست و شش نفر دیگر از ده نفری راکه طبق 
روایت به بهشت مزده داده شده‌اند در رده‌های بعدی دارای برتری می‌دانند؛ 
از این رو ملاحظه می‌کنیدآنان هنگامی که بر پیمبر و اهل بیتش صلوات می‌فرستند 
تمام صحابه را بدون استثنا به آن‌ها ملحق می‌کنند. 








۱ احزاب (۳۳ آیه ۱۳۳ 
۲ انفال (۸) یه ۴۱ 
۳.شوری(6۲ آیه ۲۳ 
؟.نساء(۴) آیه ۵٩‏ 
۵ آل عمران (۳ آیه ۷ 


۳ 





بهمتقی هندی, کالسال. ج (.ص ۴۴و سند احمد ج ۵ص ۱۸۲ مراجعه کند. 
۷ دربارة روایت کشتی نوح به حاکم نید 
الصواعنالمسوته» ص 1۸۴ و ۲۳۴ مراجعه کنید 





مستدرکده ج ۳ص ۵۱ و تلخص ذهبی و ابنحجر 
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این مطالب راک از علمای اهمل ستّت و جماعت و علمای شیعه دانسته و 

شنیدهبودم و همین امر مرا بر این داشت تادربارة صحابه به تحقیق و پژوهش عمیقی 

پردزم. از خدای خویش مسئلت کردم مرا ارشاد ضرماید تا به دور از احساسات, 

عمل کنم و در همه موضوعات بی‌طرف باشم؛ گفتار طبرفین را بشنوم و از بهترین 
آن‌ها پیروی نمایم و در این زمینه به موارد زیر توجه داشتم: 

الف) منطق درست» بدین معناکه جز بر تفسیر قرآن و سنّت صحیح پیامب رل که 





ب) عقل و اندیشه» که از ین نعمت‌های الهی برای انسان است» 


زیرا خداوند انسان را با عقل و نجرّد برسایر مخلوقات ود برتری بخشید. 






و اندیشیدن فرا می‌خواند. آن‌جا که می‌فرهاید: «قلا 
آقلا ییصوون؛ آیانمی‌اندیشند آیا درک نمی‌کننده آب دفت نمی‌کنند. آی نمی‌ بیش ۱۸.۰ 
بنیاد و اساس ایمان من, ایمان به تخدانو‌فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و ۷ 





مپران 
اوست: معتقدم که محمد 4 بنده و فرستادة اوست و آیین حق در پیشگاه خدا اسلام 
است. من در بحث و بررسی خود بر سخن هیچ یک از صحابه؛ هر قدر دارای 
خحویشاوندی نزدیکی با پیمبرقِبوده و مقام و منزلتی رفیع داشته, تکیه نکردم؛ زیرا 
من نه از بنی‌امیّه هستم نه از عبّاسیان و فاطمیان؛ نه ستّی هستم و نه شیعه و هیچ رنه 
دشمنی با ابوبکر و عمر و عشمان و علی و حتی وحشی (قاتل حضرت حمزه تازمانی 
که پای‌بند به اسلا باشد ندارم, زیراآیب ین اسلام گذشته‌ها رابه حساب نمی‌آورد: 
به همین دلیل رسول خداٌ از وحشی گذشت و او راعفو کرد. 

نی دست یافتن به حقیقت در این بحث وارد شدم:اکنون که خالصانه خود 





به اه 


راز تام اندیشه‌های گذشته تهی ساخته‌امبه ری خدا این مبحث را دربارة صحابه و 





۱.به میم یرس لااط ترآ کر مادغ لو تب و فک در مراجعه شود 


۸ ره یاقته 


عملکرد آن‌ها آغاز می‌کنم. 


صحابه در تاریخ 
۱ صحابه در صلح حُدییّه 

خلاصة داستان این که رسول خداة در سال ششم هجری با هزار و چهار صد تن 
از یاران خود از مدینه خارج و آهنگ عمره نمود و به پارانش دستور دا سلاح خود را 
بر زمین بگذارند. او و یارانش در ذی الکلیفهلباس احرام پوشیدند و با خود قربانی 
آوردند تاک رقریش بدانند آن حضرت برای ادای عمره آمده است. نه برای جنگ و 





ستیز. ما قریش با غروری که داشتند از بیم ین که مباداعراب بشنوند محمّد با آرامش 
و بدون هیچ مانعی وارد مه گردیده و شخصیتشان بشکند و لطمه بخورده هیأتی را 
به سرپرستی اسهیل بن عمرو بن عبلود عامری#به سوی حضرت رسول تا گسیل 


داشتند و از وی خواستند این بار برگردد, در.مفابل وعدء دادند سال آینده؛ سه روز: 





مکّه را در اختیار مسلمانانقرار ناهن داد و,ش یط دشواری برای حضرتش 
قید نمودند که ایشان به جهت مصلحتی که خدای بزرگ بر حضرتش وحی نموده 





بوده آن شرایط را پذیر 

اما برخی از صحابه از این برخورد پیامبر ناخرسند بودند و در ایسن موضوع با 
حضرت به شدت مخالفت کردند. عمر نزد رسول خدالٌ آمد و گفت: آیا تو فرستادژ 
بر حق خدا نیستی؟! فرمود: هستم. عمر گفت: آیاما بر حق نیستیم و دشمنانمان بر 
باطل نیستند؟ حضرت فرمود: آری؛ چنین است. عمر گفت:بنابراین چرا ما در آیین 
خویش به چنین افراد پستی باید باج بدهیم؟ رسول خدایٌ فرمود: من فرستادة 
خدایم و او یأور من است و من بر خلاف او کاری انجام نخواهم داد. عمر گفت: آیا 
شمانمی‌گفتید به زودی به زیارت خانة خدا می‌رویم و آن را طواف می‌کنيم؟ فرمود: 
آری, ولی آیا گفتم امسال می‌آییم؟ گفت: نه. حضرت فرمود:بنابراینمی‌آیی و آن را 
طواف خواهی کرد. 


۹٩ ۵ آغازپژوهش‎ 


عمربن خطاب نزد ابوبکر آمد و گفت: ای ابوبکر آیا او پیمبر بر حق خدانیست؟ 


گفت: چرا هست. همان سوال‌هایی راکه از پیامبر پرسیده بود از ابربکر نیز پرسید و 





ابوبکر نیز همان پاسخ‌ها رابه وی داد و گفت: ای مردء او فرستاد: 
خدای خحویش نمی‌کند بهآنچه او می‌گوید پای‌بند باش. 


خداست و مخالفت 


وقتی رسول خدامٌ از نوشتن پیمان نامه فراغت یافت به اصحابش فرمود: 
برخیزید و قربانی کنید و سرهای خود را بتراشید. به خدا سوگند! سه بار این مطلب را 
تکرار کرد و هیچ یک از آنان برنخاستند. وقتی هیچ کدام فرمان او را اطاعت تکردند 
وارد خیم خود شد. سپس بیرون آمد و با هیچ یک از آنان کلمه‌ای سخن نگفت؛ 
شتری با دست خود قربانی کرد و سلمانی خود را خواست و سرش را تراشید. وفتی 
اصحاب چنین دیدند. همگی برخاستند و قرپاني کردند و سر یکدیگر را تراشسیدند, 
به اندازهای عصبانی بودند که نزدیک بود بعضی بر دیگر را 
این فشردة ماجرای صلح حدیبیه که ورد باق شیعه و سنی است و موژخین و 
سیره نویسانی مانند طبری و بن‌اثیر و لیگران نظیر بخاری و مسلم آن را 
نقل کرد‌اند. 

در این‌جا درنگی می‌کنم. غیر ممکن است چنین ماجراهایی را مطالعه کنم و متأثر 
نگردم و از برنحورد آن اصحاب در مقابل پیامبرشان در شگفت نشوم. آیا هیچ انسان 
عاقلی گفتار کسانی راکه می‌گو یند صحابه به دستورات رسول دا عمل می‌کردند 


؟ این ماجرا به روشنی آن‌ها را تکذیب می‌کند و راه را بر دادن چنین 














باور می: 
نسبت‌هایی به آن‌ها می‌بندد. آیا هیچ انس عاقلی تصوّر می‌کند که چنین حرکتی 
در مقابل پيامبر: امری آسان و پسندیده یا از روی عذر باشد. خداوند فرمود: 


یز لایجدوا یی مهم خرماً 








۱ .این داستان‌را ان و مورخان آورده‌اند چنان که بخاری آن را در صحیح. ج ۳.عس ۱۱۶۲: 
ح ۱۳۰۱۱باکمی تفاوت) و سلم در صجح. در باب صلح حلدییه ج ۳ص ۰۱۴۱۱ ۱۷۸۵ با کی 
تقاوت) ذکر کرده‌اند 





۰ 0 ره یافته 


ویو 
به وجود آمده تو رابه داوری برنگزینند ایمان نمی‌آورند و سپس در دل خود چارهای 
از آنچه که تو داوری کرده‌ای نيابند و بی چون و چرا تسلیم شوند4. 

آیا واقعاً عمربن خحطاب در این‌جا تسلیم شده بود و در قضاوت و داوری 





یم به پروردگار تو سوگند. تا در آنچه که بین خودشان 


پیمب رل چاره‌ای جز اطاعت, در خود نمی‌دید یا ایین که در فرمانبرداری دستور 





پیامبر شک و تردید داشت به ویژهآن‌جاکه گفت آیاتو فرستاد بر حق خدانیستی.آیا 
تو به ما نگفتی ...؟ آیا عمر بعد از پاسخ‌های قانع کنندة رسول خداّ تسلیم شد یا 
قانع نشد و یک بار دیگر و همان پرسش‌ها راز ابویکر پرسید. آیابعد از پاسخ ابوبکر 
و نصیحت او تسلیم گردید.نمی‌دانم وقتی تسلیم گشت با پاسخ پیامبر قانم شد یابه 
جواب ابوبکر. چرا دربار؛ خود می‌گوید»برای آن, کارهایی انجام دادم...؟» تنها خدا 
و رسولش می‌دانند کارهایی که عمز الجام دادء چبه بوده است و علّت سر پیچی سایر 
افراد حاضر در آن‌جا را نمی‌دانم که وقتی ول خدا بهآن‌ها ضرمود به پاخیزید و 
قربانی کنید و سرهای خود را بتراشیل از ان مطلب را تکرار کرد. فایده‌ای بر 
آن مترتّب نبود. 

سبحا ال من هر چه را می‌خواندم باور نمی‌کردم؛ با حود می‌گفتم: آا کار 
بن معامله‌ای بکنند! گر این 
ایی به صحابه می‌دانستم. اما 





صحابه به جایی رسیده که با دستور رسول شدا 






داستان به اندازه‌ای صحیح و معروف بوده که تمام راویان اهل سنّت و جماعت نیز 
آن‌را نقل کرد‌اند و من با خود پیمان بسته بودم به آنچه مورد اتّفاق طرفین است 
استناد کنم. خود را بی‌اراده و سرگردان یافتم, چه می‌توانم بگویم؟ چگونه می‌توان 
عذر صحابه‌ای را که نزدیک بیست سال -از روز بعشت تا ماجرای حدیبه با پیامبر 





بوده‌اند پذیرفت؟ در حالی که آنان معجزه‌ها دیده و از پرتو رسالت بهره‌ها برده‌اند و 


۱.تسا (0) آیه ۵و 
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قرآن شب و روز به آن‌ها می‌آموخته که چگونه با رسول خداءة سزدبانه برخورد 
نه باوی سخن بگویند تا جایی که آنان را تهدید می‌کند اگر در حضور 
پيامبر فریادکنید اعمال شما تباه می‌گردد. 

من با خود گفتم شاید کسی که سایر افراد را به سرپیچی دستور پیامبر و تردید 
در آن تحریک کرده شخص عمرین خطاب باشد زیرا خود وی اقرار کرده بود ابرای 





آن, کارهایی انجام دادم» و نخواست آن رابیان کند و همین. مطلب را در موارد دیگری 
تکرار می‌کرد و می‌گفت: من پیوسته روزه می‌گیرم و صدقه می‌دهم و نماز می‌خوانم و 





بنده آزاد می‌کنم. زیرا از پی آمد گفتار زشت خود می‌ترسم ...تا آخر آنچه که در این 
ماجرا از وی نقل گردیده است ...از اين‌جا می‌توان دریافت خودٍ عمر از زشتی 
مخالفتِ آن روز خود آگاه است و این سرگذشتی شگفت‌آور و باور نگردنی است. اما 





حقیقت دارد. 


۲. صحابه و ماجرای غم‌انگیز «بوم الخمیتن» 

خلاصة سرگذشت به این صورت است که صحابه سه روز قبل از وفات 
رسول خداء در منزل آن حضرت گرد هم آمدند. پیامبر دوات و شانذ گوسفندی را 
طلبید تابرای پیش‌گیری از ضلالت و گمراهی آنان مطالبی را یادداشت نماید. انا 
صحابه در این مسئله به اختلاف پرداختند و یکی از آنان به حضرت نسبت 


ای آنان بنویسد آن‌ها را از 





هذیان گفتن داد. حضرت ناراحت شد و بی آن که چ 
منزل خویش بیرون راند و اینک مقداری مشروح‌تر به بیان این ماجرا می‌پردازيم: 
باس گفت: چه روزی بود آن پنجشنبه, که کسالت و ناراحتی رسول خدا3 











در آن روز شّت یا 


گمراه نگردید. اما عمر 


ا! حضرت فرمود: بيایید چیزی برای شما بنویسم که پس از آن 


مر از شلّت درد چنین می‌گوید. ما قرآن رادر اختبار 








سرد حلی (یاب صلح حدییهج آ.صس ۷۰۶ 


۲ ره یاقته 


داریم و همان ما را بسنده است. حاضران به اختلاف و نزاع پرداختند. برخی می‌گفتند 
وسایل را فراهم نمایید که رسول خدا گفتنی‌ها را بنویسد تا پس از آن به گمراهمی 
کشیده نشوید و بعضی دیگر گفت عمر را تکرار می‌کردند. هنگامی در حضور 
پیامبر به جنجال و نزاع پرداختند حضرت فرمود از پیشم دور شوید. ابن‌عبّاس 
می‌گوید: تمام اندوه ما از سر و صدا و جنجال آن دسته بود که مانع نگاشتن مطالب 





رسول داب شدند." این ماجرایی صحیح بوده و تردیدی در آن راه ندارد. علما و 
راویان شیعه این واقعه رادر کتب خود, آنگونه که اهمل ستت و راویان و تاریخ 
نویسانشان آوره‌ان نقل کره‌اند و این مطلب. طبق پیمانی که با خویش بسته بودم 
مبر اخاذ 





برایم الزمآور بو از این رو در توجیه موضعی که عمر در مقابل دستور 
کرده بود مات و حیران بودم. مگر آن. چه‌دستوری بود؟ دستوری که حافظ این ات 
از سقوط در گمراهی بود. بی تردید,د سوه مسثلاً جدیدی برای مسلمان‌ها 
مطرح می‌شد که تردید آنان را برطرف می‌کرد. 

ما به گفتة شیعه کاری نداریمآن‌هابمتی‌گویند پیابر می‌خواست در آن نوشته: 
خلافت و جانشینی علی 4 را یادآور شود و عمر متوبته گشت و مانع وی گردید. 
شاید آنن با این تصورشان که در ادا بای ما چندان خوش آیندنیست نتونند مارا 
قانع کنند» ولی آیا واقعاًمی‌توان 





حادثة دردناک که رسول خداعلةٌرابه خشم 
آورد و در نتیجه حضرت. آنان را بیرون کرد و ابنعبّاس را چنان به گریستن واداشت 
که زمین از اشک او خیس شد توجیهی عقلایی و پسندیده داشت؟ ابن‌عبّاس این 
حادثه را بزرگ‌ترین فاجعه نامید.اهل سنّت می‌گویند چون عمر شتا 
رسول خداَهٌ را احساس کرد دلش سوخت و با این کار خواست او را شادمان سازد! 


این دلیل را افراد ساده لوح نیز نمی‌پذیرند تا چه رسد به دانشمندان. من بارها 





بیماری 





صیح بخاریج اعس ۱۶۱۷.ج 8۱۶۹ باب گفتار بیما (ز یشم بروید؛ مد احمدبن حنبل ج ۱ 
مس 0۵ج ۵ص ۱۱۶: محیح مسلم.ج ۵ عس ۷۵ (در آخر کتاب وصیت)؛ دیع طبری.ج ۳ می ۱۱۹۳ 
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سعی کرده‌ام عمر را در اين کارها معذور پدارم و تبرئه کنم اقا واقع مطلب چنین 
اجازه‌ای رابه من نمی‌دهد و اگر «نعوذبالله» جملة «هذیان می‌گوید» به جمل 
«بیماری‌اش شدّت یافته» نیز تبدیل شود باز دلیلی برای گفتة عمر نمی‌يابیم که گفت 
«قرآن در اختیار شماست» و «کتاب خدا ما را بس است» بتابراین, یا و آگاهتر از 
رسول خدایلٌ بود که قرآن بر آن بزرگوار نازل شده یا این که پیامبر تلف نمی‌دانست 
چه می‌گوید و یا حضرت با ایین دستور می‌خواست بین آنان ایجاد اختلاف و 
پراکندگی کند. استغفرالله. 

از این گذشته؛ اگر دلیل اهل سنّت صحیح باشد نباید حسن نیّت عمر بر 
رسول دا پوشید» باشد و بایست به جای این که بر او خشمگین شود و وی رااز 
خحود براند از عمل او سپاس‌گزار شود و وی رامورد لطف خویش قرار دهد. 

آیا جا دارد بپرسیم چرا هنگامی که رل تعلاآن‌ها رااز منزل وحی بیرول راند 
بدو نگفتند هذیان می‌گوید؟ آیا بدین جهت نبودکه آن‌ها در نقشه‌ای که رسول خدای 
را از نوشتن باز دارند پیروز گردیدنریلن بزای ماندق/خودشان پس از آن ماجرا 


نداشتند؛ 





؟ چراکه آنان در حضور رسول خاٌ به جنجال و نزاع پرداشتند و به 





دو جناح تقسیم شدند. گروهی می‌گفتند نزدپیمبر بروید تا آن مطالب را برای شسما 
ارد و برخی گفته عمر راکه «هذیان می‌گوید» ب 

کار به آن سادگی هم که تنها مربوط به شخص عمر باشد تمام نشاه اگر این‌گونه بود 
رسول دا و را آرام می‌کرد و قانع می‌ساخت که حضرتش هرگز از روی هموای 
نفس سخن نمی‌گوید و در ار ارشاد و هدایت امقّت و جلوگیری از گمراهی آنان؛ 
محال است ناراحتی و بیماری بر او چیره گردد؛ قضیه از این بزرگ‌تر بود؛ عمر 
طرفدارانی داشت که گویا قبلاً بر این مسئله با یکدیگر هم داستان شده بودنده 





ان می‌آوردند. 








از این ری داد و فریاد و انختلاف کردند و گفتة خدای سبحان را فراموش کردند 
یا خودرابه فراموشی زدند؛ آن‌جا که فرمود: با لین ثرا لا تزققوا راتکُمٌ 


ضوت این لا تزا له بقل جفر نکم بجفض آن خبط ناگم 









تَشُرون؛" ای کسانی که ایمان آورده‌اید آوای خویش را فراتر از آوای پیامیر 
نگردانید و مانند گفت و گوی خودتان با یکدیگر با رسول خدا سخن نگویید. مبادا 
که اعمالتان تباه شود و شما ندانید6. 

آن‌ها در این ماجرا از مرز فریاد زدن فراتر رفتند و به آن بزرگوار السیاذ بل - 
نسبت هذیان گفتن دادند و آن‌گاه به جنجال و نزاع پرداختند و در حضور وی 
درگیری‌های لفظی پدید آمد. 

من معتقدم چون بیشتر حاضران تابع گفتف عمر بودند. رسول دا سودی در 
نگارش آن فرمان نمی‌دید. زیرا حضرت به خوبی می‌دانست آن‌ها برای آن نوشته, 
احترام قایل نمی‌شوند. همان‌گونه که امر و دستور خدای را گردن ننهادند که صدایشان 
فراتر از آوای پیامبرنباشد؛ وقتی از فرمان ,شدای سبحان سر پیچی کنند. هرگز از 
دستورات فرستاد: خدا اطاعت ناه کردء 

حکمت و انديشة رسول خدال ایجاب می‌کرد برای آن‌ها چنین رقعه‌ای ننویسد. 
زیرا آن حضرت در زمان حیات بر آنشوشته سوزژه طعنه فرار گرفت, چگونه 
می‌توان باور کرد آن‌ها پس از وفات وی به آن عمل می‌کردندا همین ناسزاگویان 
خواهند گفت آن حضرت هذیان گفته و چه بسا در برخی از دستورات و احکامی که 
آن بزرگوار در بیماری پیش از مرگش آن را 





ت نمود تردید نمایند. زیرا آن‌هابه 





برای گفتن این سخن در محضر رسول خدایٌ از خداوند طلب بخشش می‌کنم و 
در پسیشگاهش توبه می‌کنم. چگونه وجدان بیدار و آزاد حویش را فانع سازم 
هنگامی که زمین بر اثر اشک دیدة بعضی از یار حضرت تر شده بود و آ را حادا 
جانکاه و اندوه بار مسلمانان نامیدند. عمربن 
گفته باشدا 





ب چنین گستاخعانه و بی‌پرواسخن 





۱ حجرات (۴4) آیه ۲ 
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به همین دلیل خود را از اين بن‌بست رهانیدم تا هم دلایلی راکه توجیه گر این 
واقعه می‌باشد رد نمایم»سعی بر انکار و تکذیب این واقعه داشتم تااز عواقب وخیم 
آن سالم بمانم اما کتب صحاح (ششگانه) این حادثه را نقل و آن را صحیح و ثابت 
شمرد‌اند و توجیه آن را شایسته نمی‌دانند. 

من در این زمینه, دیدگاه شیعه را که دلیلی منطقی است و قرینه‌های متعدّدی دارد 
یدم و به آن تمایل پیدا کردم. پیوسته سخن آقای سید محمد باقر صدر را بهیاد 








می‌آوردم. وقتی پرسیدم طبق دیدگاه شماکه می‌گوییدپیامبر می خواست در آن نوشته؛ 
علی را به جانشینی خود انتخاب نماید. چرا در بين صحابه فقط عمر بدین قضیه 


آیا این دلیل بر تیز هوشی اوست. آقای صدر گفت: تنها عمر نبود که منظور 
آنچه راکه عمر فهمید دریافتنده زیرا 
رسول دنل مانند این سخن را قبلا عنوان کرد بود زمانی که فرمود: نی شخلفی 
فیکم لین کاب اه و عترتیاهل تت مان تمسکتم بهمالن توا بعده یدمن پس 
از خود. دو چیزگرانبهاءقرآن و ابیت زاین شم به یادگار می‌نهم:اگر پس از من به 
آن‌ها تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شده به همین دلیل وقتی بهآ‌ها فرمود 
مرکب و استخوان شانه گوسفندی بیاورید تا برایتال مطالبی بنگارم که پس از آن به 
گمراهی نیفتید. همه حاضرا از جمله عمر دانستند که رسول دا می‌شواهد آنچه 
رادر غدیرخم گفته مورد تأکید قرار دهد و آن» پیروی از کتاب خدا و اهل بیت و 








مپر را متوجه شد. بلکه بیشتر 








سرور آنان علی است؛گویی آن حضرت می‌خواست بگوید دست از قرآن و علی 
برندارید که طبق نقل راویان: مشابه این مطلب را در مناسبت‌های دیگری نیز 





از علی ناخرسند بودندهزیرا جوا‌ترین فردی بود که بهپامر ایمان 


آورد و هم و بود که شوکت و اقتدار قریش را درهم شکست و پهلوان‌های آن‌ا را 
به خاک انداخت؛ با این همه آن‌ها در برابر رسول خداع هیچ‌گاه به انداز؛ صلح 





۶ راه ياقته 





(رئیس منافقین مدینه) و در موارد دیگری که تاریخ آن را ثبت کرده. از جمله همین 
ماجرا به خود جرأت ندادند و چنین جسارتی نکردند. ملاحظه می‌کنید مخالفت با 
نوشتن آن سفارش در حال بیماری حضرت. برخی دیگر از حاضران را نیز 
تشویق کرد و بدانهامیدان داد تا در حضور پیامب رت به جنجال و نزاع بپردازند. 

ی گفتار, درست مخالف مقصود روایت است. از جمله این گفته که «قرآن. 
کتاب خدا در اختیار شماست. و همان مارا بسنده است» مخالفب روایتی است که آن‌ها 








را به پیروی از کتاب خداو اهل بیتش با هم امر کرده است. گویی منظور این بوده 
کتاب خدا ما رایس است و نیازی به عترت نداریم؛ زیرا «نسبت به این واقعه 
نمی‌شود تفسیر و تأویلیبهتر از این آورد.آری, مگر این که بگوييم مقصوده اطاعت 
نیز ناپسند و محکوم به بطلان است.... 

آنگاه که من تعضب کور و نار عواطّف سرکش را رها و عقل و اندیشة 
بی‌پیرایه را حاکم قرار دادم به چنین تحلیلق تمایل پیدا کردم که به مراتب از 
تهمت زدن عمر ناچیزتر بود یرای نخستین فردی پود که با گفتة خود (کتاب خدا 
مارا کفایت می‌کند) به مخالفت با سنت رسول اکرم لا برخاست. 

برخی زمامداران که به ادعای وجود تناقض در سس پیامب رت آن را رد کره‌اند از 


خداست. نه اطاعت پیامبرش و 





سوابق تاریخی اجتماع مسلمانان پیروی کرده‌اند؛البته من با گناو ان ساجراو 
تنها به گردن عمر نمی‌اندازم و اگر در حق او منصفانه 
قضاوت نمایم باید بگویم مسئولیت آن بر دوش وی و دیگر صحابه‌ای است که سخن 
او را تکرار کردند و در جهت مخالفت با دستور رسول دا از موضع عمر 
پشتیبانی کردند. 





محرومیّت امّت از مدا 


برای من بسی شگفتآور است کسی این رویداد را بخواند و بی‌توجه از کنار آن 
بگذرد با این که این حادثه به گفتة ابن‌عیاس بزرگ‌ترین فاجعة مسلمانان تلقی 





می‌شود. با این همه جای است اگر کسی بخواهد برای حفظ احترام پیامبر و 
اسلام» هم کازهای این صحابی را توجیه کند و بر نحطاهای او سر پوش بنهد. 


آنغاز پژوهش تا ۱۰۷ 
برای چه ما از حقیقت گريزانيم و هنگامی که موافق میل مانیست سعی در 
پوشاندن آن داریم؟ چرا اقرار نداریم صحابه نیز مان ماانسان هستند و هواو هوس و 


و کردار نیک و بد در آن‌ها وجود دارد؟ 





آن‌گاه که در قرآن سرگذشت پیامبران عظام را می‌خوانم» نیز 7 






مارا پ بسا او مایت شود باعل مرو ساب رون 
رحمت فرست که تو بسیار بخشنده‌ای». دانستم که موضع مخالف شیعه با خلیفة دوم 
که وی را مسئول اعمال ناروای بسیاری در جامعة اسلامی می‌دانند از پنجشنبه 
غم‌انگیز سرچشمه می‌گیرد که ات اسلامی را از منشور همدایتی که قرار بود 
رسول خدا بنگارد محروم گرداند. نا گزیر از این ]قوار بودم که هر خردمندی اگر حق را 
قبل از شناختِ اهل آن بشناسد در پی علذری برای شُیعیان خواهد بود. اقاکسانی که 
فقط با شناث 











فراد. پی به حق می‌بزند با آن‌ها سخنی نداریم. 





۳ صحابه در سپاه اسامه 

رسول دا دو روز پیش از وفاتش لشکری برای سرکوبی روم سازماندهی کرد 
و اسامة بن زید را که جوانی هیجده ساله بود به فرماندهی آن برگزید. حضرت؛ 
بزرگان مهاجر و انصار مانندابوبکر و عمر و ابو عبیده و دیگر یاران برجستذ خود رابه 
حضور در این سپاه موف ساخت. گروهی از آنان به فرماندهی اسامه اعتراض کردند 
و گفتند: پیمبر چگونه جوانی راکه هنوز بر صورتش مو نروییده به فرماندهی ما 
برگزیده | است؟ اینان کسانی بودند که دربارة فرماندهی پدر او نیز چنین گفته بودند. 
در این ره فراوان سخن گفتند و تحلیل‌های زیادی کردند تا جایی که پیمبر اسلام 
از شنیدن انتقادات و طعنه‌های آنان فوق العاده به خشم آمد و در حالی که سرٍ خویش 














۱ آل عمران(۳) آیه ۸ 





۸ ۵" راه يافته 


را بسته بود باتتی تب دار بیرون آمد؛پاهای مبارک حضرت که سر و جانم فدایش 
باد-از شّت ناراحتی می‌لرزید و به زمین کشیده می‌شد بر فرازمنبر رفت و پس از 
حمد و ستایش پروردگار فرمود: 

مردم! لت برخحی از شما در اعتراض به فرماندهی اسامه به من رسیده است. اگر 
شما پر انتخاب اسامه به فرماندهی اعتراض دارید. در برگزیدن پدر او ز 
کردید. به خدا سوگندا که پدرش شایستة چنین مقامی بود و فرزندش ز 
شایستگی برخوردار است..۱ 

سپس حضرت تن آنان را واداشت تا با شتا 
شوند و فرمود: لشکر اسامه را آماده نمایید. سپاه اسامه را سازماندهی کنید, نیروهای 
اسامه را ماد اعزام مایید. این مطالب را آن بزرگوار به گوش آن‌ها می‌رساند» اما آنان 
خود را به ناشنوایی زده بودند تا این که سرام با بی‌رغبتی در منطقة «جرف» 
اردو زدند. 








بیشتری رهسپار اردوگاه نظامی 





این داستان مراب 





داشت اتود پپزسم این چمبارت و بی‌پروایی در برابر خدا 
و پیامبر چیست؟ و این چه سر پیچی و مخالفتی است در حقّ پیامبری که با آنان 
دلسوز و مهربان بوده؟ من نیز مانند دیگران تصور نمی‌کردم بتوان برای این نافرمانی 
و پررویی بهان؛ مناسبی یافت. 

به روش همیشگی, وقتی این ماجراها راکه از دور و نزدیک به کرامت و شخمیّت 
صحابه خدشه وارد می‌کرد مطالعه می‌کردم؛ می‌کو: م آن‌ها را نادیده بگیرم و 
ردکنم. اقا چگونه ممکن بود مطلبی را که هم سوژخان و محثان اسلامی بر آن 
افاق نظر دارند. تکذیب کنم و ندیده انگارم؟ 

با خدای خویش پیمان بسته بودم منصفانه قضاوت کنم و در انتخاب مذهب. 








تعضب نورزم و برای ناحق. ارزش قایل نشوم و حق, چنان که گفته‌اند تلخ است: 


+ج آاص ۳۱۷ سرذ حلییدج ۳ص ۲۰۷و تاریج طبری؛ 





آغاز پژوهش 20 ۱۰۹ 





رسول خدای فرمود: لالح و ز کن علی نفيك و قل الحت و لوکان 
بگی هر چند به زیان خودت باشد, حق را بگو گرچه تلخ است .». 
در این ماجرا؛ حقیقت این است صحابه‌ای که به فرماندهی اسامه اعتراض نمودند 


حق‌را 


وبا دستور خدا و روایات صریحی که تردیدپذیر و قابل تفسیر نبود به مخالفت 
برخاستند هیچ عذری جز عذرهای غیر معقولی که هوادارانشان برای آن‌ها می‌تراشند 
بهان؛ دیگری ندارند. حال آن که «نیای شایستهء و آزاداندیشان, به هیچ وجه چنین 
یرنگ‌هایی را نمی‌پذیرند, مگر افرادی ساده لوح و نادان یا کسانی که تعهّبی کور 
دارند و بین دستور واجب الاطاعه و دستورات ممنوعه‌ای که تسرک آن واجب است 
تفاوت قایل نمی‌شوند. در این زمینه بسیار اندیشیدم شاید برای این افراد عذری 
پسندیده بيابم. اندیشهام مرا چندان یاری نکردو به مطالعة توجیهاتی پرداختم که 
اهل سئت برای آنان تراشیده بودنده پرواختم. 

می‌گویند آن‌ها از بزرگان و مشایخ قتریش و پیش کسوتان در اسلام بوده‌اند, 
در حالی که اسامه به تازگی با اسلام آشنا شنه و دز نبرد‌هایی مانند بدر و حنین که در 
بلندی اسلام نقش بسزایی داشت شرکت نکرده بود و هنگامی که رسول خد ال 
او را فرماند؛ سپاه گرداند سابقه دار و اهل تجربه نبرده است. انسان به‌طور فطری 
به ویژه در سنین بالا بهفرمان افراد جوان تن در نمی‌دهده به مین دلیبل آنان به 
فرماندهی اسامه اعتراض نمودند و از آن حضرت درخواست کردند تا یکی از 
چهره‌های سرشناس صحابه را جایگزین وی گرداند. 

چنین عذرتراشی‌هایی بر براهین عقلی و شرعی مکی نیست و هر مسلمانی که با 
قرآن سر وکار داشته باشد چنین مطالبی را نمی‌پذیرد» زیرا خدای سبحان فرمود 
«آنچه راک پيامبر به شما دستور داد به کار بندید و از انجام آنچه که از آن نهی کرد 














بازایستید» یا «زن و مرد مزمن را نشاید که هر گاه خدا و پیامبرش در امری حکم 


۱ حشر(*۵ آیه لا 


۰ ره یافته 


نمودندآنان از خود اخنیاری داشته باشند و هرکس از فرمان خداو رسولش سر برتاید 
در گمراهی آشکاری است».۱ 

افراد خردمند. پس از این همه آیات صریح چه بهان‌ای را خواهند پذیرفت؟ من 
دربار؛ کسانی که پیامبر را به خشم آوردند و می‌دانستند خشم خدا نیز با خشم 
رسولش همراه می‌باشد چه می‌توانم بگویم؟ در حال بیماری وی را به هذیان گویی 
متهم نمودند ودر حضور وی آنچه را نمی‌بایست. گفتند و داد و فرباد ره انداختند و 
کار به جایی رسید که حضرت آنان را از ود راند. آی این همه آنان را بسنده نبود؛ 
به جای این که سر عقل آیند و به درگاه خدا توب و انبه نمایند و از رسول داب 
درخواست کنند طبق فرمودة قرآن برای آن‌ها طلب بخشش نماید, برزخم او نمک 
پاشیدند... و در برابرکسی که با آنانمهرپانیود تکبّر ورزیدند و امروز و فردا کردند. 
نه حقوق وی را پاس داشتند و نه اجترامیبزایش/قایل شدند. پس از گذشت دو روز 
از نسبت ناروای هذیان که هنوز فراموش نشده بود به فرماندهي اسامه خرده گرفتند 
تا آن‌جاکه رسول خدال را مجبّور کردن با ال یماری از منزل خارج شود و 
سوگند باد کند که اسامه شایستة فرماندهی است. و پیامبر ی افزود همین اراد در 
گذشته نیز در مورد فرماندهی ید بن حارثه اعتراض کرده بودند تا به ما گوشزد کند 
این افراد قباً نیز با آن حضرت هماهنگ نبوده و در آين خصوص سابقه دارند که 
خود. گواه بر تسلیم نبودن آنان در مقایل دستورهای فرستادة خدا است و از زمره 
عناصر مخالف و ناراضیانی به شمار می‌روند که از مخالفت با حکم خدا و رسول هیچ 
پروا نداشتند. 

از جمله دلایل مخالفِ صریح آنان این است با آ که اين افراد خشم و غضب 
رسول خدا را می‌دیدنده و با این که مشاهده می‌کردند رسول اکرم درفش سپاء را 
بادست میارک خود به اسامه سپرد و اصحاب را آمر به شتاب کرد با اهمال‌کاری و 





۱ احزاب(۳۳) آیه ۳۶ 


آغاز پژوهش 2 ۱۱۱ 


کارشکنی از او فرمان نبردند تا رسول دای -ازدنیا رفت با قلبی آکنده از غم اقتٍ 
نم کشیده خبود که درآ 





به روش نیای خود بر می‌گردد و در آتش دوزخ 





فرو می‌افتد و جز تعداد اندکی که پيامبرعٍ آن‌ها را به رمه‌ای بی‌شبان تشبیه کرد 
اهل نجات و رهایی نخواهند بود. 

اگر مااین ماجرارابانگرشی ژرف ارزیابی کنیم پی‌می‌بریم خلیفذ دوم از بارزترین 
عناصر و معروف: 
پیامبرلُنزدابوبکر آمد و برکناری آسامه را از وی درخواست کرد تا دیگری را 
جایگزین وی سازد. بوبکر به او گفت: پسر خطاب! مادرت به عزایت بنشینده آیا 
به من دستور می‌دهی کسی را عزل کنم که پیمب رل وی را به فرماندهی برگزید»!۱ 

بنابراین, یا عمر حقیقتی راکه ابویکر بهآنّپی برده بود درک نکرد یا در این ماجرا 
راز دیگری وجود دارد که بر تاریخ نویشان پوشیه نهانده است يا خود موخان برای 


محورهای آن به شمار می‌رود؛ زیرا او بود که پس از رحلت 








2 احترام خلیفه آن را پوشیده نگاه داشتهاند؟ چه این که روش آنان همین است و 





جمل «هذیان می‌گوید» را نیز به حبارت ادردش شسله 
کرد‌اند. 

از صحابهای در شگفتم که در آن روز پنجشنبه رسول خدا را خشمگین و مهم 
به هذیان گویی نمودند و گفتند: کتاب خداما را بس است. در حالی که این کتاب 


پیدا کرده است» تبدیل 


خداست که در آیات شریفه‌اش به آنان می‌فرماید 9 
یه له آنانبگو اگر خدارا دوست دارید از من 
دوست داشته باشد6 گویی آنان از کسی که قرآن بر او نازل شده به 







آشناترند. هم آنان بودند که تنها دو روز پس از آن حادثة دلخضراش و دو روز فجل 
از پرواز روح پیامپر به ملکوت اعلی؛ 
وی در امسر فسرماندهی مسپاه معترض شدند و فرمانش را گردن ننهادند. اگر 





بزرگوار اب شم آوردنهچون به گینش 








ین‌سمدیج .ص ۰۱۹۰ نریج طیری» 
۲ آل عمران(6۳آیه ۳۱ 





۲ ۵ راه یافته 


رسول خدالٌ در نخستین ماجرای اندوهناک: در بستر بیماری قرار داشت در 
ماجرای دوم مجبور شد در حالتی که سر خود را بسته و هولهای به خود پیچیده بود 
افتان و خیزان از منزل خارج گردد و بر فراز منبر رود و پس از حمد و ثنای خداوزد 
برای آن‌ها خطاب‌ای طولانیایراد فرماید که به آنها هشدار دهد وی اصل سخن 
بیهوده و هذیان نیست. و از اعتراضات آن‌ها آگاهی دارد و سپس ماجرایی راکه 
چهار سال قبل به آن اعتراض کرده بودند یادآور شود؛ آیا اکنو نیز معتقدند وی 
یا بیماری‌اش شدّت پیدا کرده و ندانسته چه می‌گوید؟! 
پروردگارا! چگونه اینان در مقابل رسولت بی‌باکانه سخن گفتند و به پیمانی 

بسته بود راضی نبوده و با وی به شدّت مخالفت می‌ورزیدند تا جایی که آنان راسه بار 
به ذبج قربانی و تراشیدن سر فرمان داد ولی کسی به او پاسخ مثبت نداد؛ دیگربار 
هنگام نماز خواندن بر جنازة عبله نس ذامن لاس وی را گرفتند و او رااز 
نماز گزاردن بر حذر داشتند و بدو گفتند: خداشتا رااز نماز خواندن بر 











نهی کرده است؛ گوبی می خواستند یز ژا که رخود سول ازل شده بو به وی 
بیموزنداباآن که در قرآنت فرمودی: ورب لین ناس ما رل ۱ 













اس پما رال به راستی سا 
قرآن را بر تو فرو فرستادیم تامیان مردم به آ راهن کت سیک نی کار 
یز فرمودی که فرموده‌ات حق است: «کما ب زشولا مک 
شک تب جع کلب تخر تم 
که در میان شما رسولی از خودتان فرستادیم تا نشانه‌های ما رابر شما بخواند و شمارا 
پیراسته سازد و قرآن و حکمت و آنچه رکه نمی‌دانید به شمابیاموزد4». 















.نحل (0۶) آیه 3۴ 
۲ نساء (۴) آیه ۱۰۵. 
۳.بقره(۲) آیه 1۵۱ 
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بسیار شگفت‌آور است علّه‌ای خود را برتر از رسول خدالٌ بدانند و گاهی از وی 
اطاعت نکنند و روز دیگر او را به گفتن هذیان مهم سازند و با بیاحترامی و بی‌ادبی 
درون 
پسرش اسامه به فرماندهی» حضرت را مورد اعتراض قرار دهند. چگونه پس از 
مطالعذ این همه حقایق برای اهل تحقیق در 


ان موقعیت برخی از صحابه را زیر سژال می‌برند و به رسول خدا و اهل بیتش 





بزرگوار به داد و فریاد بپردازند و گاهی نیز در انتخاب زید بن حارثه و 





تردیدی باقیبماند که چرا 





آن همه احترام و عشق و محبت نشان می‌دهند؟. 

البّه من تنها به ذکر چهار با پنج موردٍ مخالفت پرداختم؛ آن هم مختصر و برای 
نمونه؛ اما علما و دانشمندان شیعه بیش از صد مورد را که صحابه با آیات و روایات 
صریح مخالفت نمود‌ند بر شمرد‌اند و به آنچه علمای اهل سّت در کتب معتبرشان 
آورده‌اند استناد کرده‌اند. 

هرگاه این موضع‌گیری صحابه رابه یادمی‌آوزم: مات و مبهوت می‌گردم؛نه تنها از 
کردار صحابه, از دیدگاه دانشمندان ال مت و تجماعت نیز متعجیم که به سا 
آموخته‌اند صحابه همواره بر حق بوده‌اند و هیچ‌گونه اعتراضی بر آنان روا نیست؛ و 
به این طریق, نع به حقیقت رسیدن پژوهشگر می‌شوند و او را در اندیشه‌های ضدّ و 








نقیضی رهامی‌سازند. 
افزون بر آنچه گذشت نمونه‌های دیگری را یادآور می‌شوم تابه چهر؛ واقعی 
صحابه و دیدگاه شیعه دربار؛ آنان پی ببریم: بخاری در صحیح خود! در باب شکیبایی 


بر ات و آزار و فرمود؛ خدای سبحان ک: ما یاون رف" همان به 
شکیبایان پاداش خواهد داد6. در بخش ادب گفته که عمش می‌گوید از شقیق 





می‌گفت: عبدالثه [یسر عمر] گفته است: پیامبر مشفول تقسیم غنایم بود؛ مردی از 





۱ج #ص 3۷ 
۲ زمر (۳۹ یه ۱۳ 


۴ تا واه یافعه 


من به رسول دای می‌گویم. خدمت او رسیدم و آن حضرت در بین اصحاب 
این گفته بر پیامبر گران آمد و رنگ چهر: 
مبارکش متفر گشت و خشمگین شد به گونه‌ای که با خود گفتم کاش این خبر رابه او 
لمی‌دادم: سپس فرمود عضرت نومی بیش از ان آززده شاه است» بای صبر و 
بردباری کرد. 

بخاری در همین بخش یعنی کتاب «ادب» در باب تبشم و خنده آورده است که 
انس بن مالک گفت: با پیامپرعد راه می: ۰ 


خویش بود: ماجرا را با ار در میان گذا 








عبایینجرانی با حاشیه‌ای زر 
و درشت بر تن داشت. عربی به حضرت رسید و عبای مبارک او رامحکم کشید, وقتی 
به شانه پیامبر نگریستم دیدم بر اثر کشیدن عبا جای حاشیذ آن باقی مانده است. آن مرد 
به رسول خدام گفت از اموالی که نزد یت به من 
خحندید و آگاه فرمان داد تا چیزی پا اوپدهن, 

بخاری در کتاب «ادب؛ در باب گس که بر مردم خشم نمی‌گیرد آورده عایشه 
سول دا کاری را انجامَد وه وکا 





». حفترت رو به او کرد و 






فرمود آن را انجام دهند. اما 





علّه‌ای از انجام دادن آن خودداری کردند. این خبر امبر رسید» خطبه‌ای خواند و 








پس 
می‌کنند. به خدا سوگندا من از 


نای خدا فرمود چراعلهای از انجام کاری که من آن را انجام داده‌ام خودداری 





آنان به خدا داناترم و ترس من از دا بیش از 
آن‌هاست... 

اگر کسی در این قبیل روایات دقت نماید پی خواهد برد گروهی شود رااز 
رسول دای برتر می‌دانستند و معتقد بودند آن حضرت اشتباء می‌کند اما خودشان 
اشتباه نمی‌کنند. بلکه برخی از تاریخ نویسان در صددند همه کارهای صحابه را 





دروغین تمتک جستند که پيامب رت فرموده اگر بر ما بلایی نازل گردد کسی 





آغارپزوهش تا ۱۱۵ 


بین ما نجات نخواهبد باقت و گویی زبان حال آن‌ها این بوده: «لولا عمر 








به هلاکت می رسیدا.» از اعتقاد فاسد و زشتی که 





بدتر از آن وجود ندارد به خدا پناه مي‌بريم. سوگند یاد می‌کنم! کسی که دارای چنین 
اعتقادی باشد از زمین تا آسمان با اسلام فاصله دار ناگزیر بایدبهداوری ند خود 
باز گردد با شیطان را از درون حود برند؛ خدای سبحان فرمود: رت نآ 
له ماه وله له علی جلم وعتم غلن سنیه وقلیه وجقل علی بصرو نشاوه قن 
یهن هئ وهآ کی راکه موس‌های خویثن را پرستید دیدی که 
خداوند با دانایی گمراهش نمودو بر گوش و دلش مُهر وبر دیدة او پرده نهاد: پس چه 
کسی پس از خدا وی را رهبری کند؛ آیابه یاد نمی‌آورند6». 

سوگند می‌خورم! کسانی که بر این باورندارَبول دا طبق هوای خود عمل 
کرده و از راه حقیقت بیرون رفته است و د تقتبيمي که نموده رضای خدا نبوده است 
و مطابق میل و رغب کارهایی که 
رسول خدابٌ فرموده بود سر پیچی کردهان به این اعتقاذ که خود را از پیامبر 1 
پرهیزکارتر و داناتر می‌دانستلاه شايستة هیچ نوع احترام و قداستی 
مسلمان‌ها نیستند تا چه رسد به این که آنان را در ردیف فرشتگان خدا در آورند و 
بگویند بعد از پیامب رت برترین مردمند و تنها برای این که آن‌ها صحابه رسول خد ای 
خ ایشان دعوت شده‌اند, 














خویش این کار راآنجام ذاده و کسانی که از 








از ناحيةٌ 


هستند مسلمانان به پیروی و اطاعت از آنان و رفتار به شیوا 





نه به جهتی دیگرا عملی مخالف عقید؛ اهل سنّت و جماعت است که هر وقت 





بر پیامبر دا و خاندان او صلوات می‌فرستند همه صحابه را نیز بر آنان می‌افزاین 





زمانی که دای سبحان موقعیّت صحابه را شناسانده و در جایگاهی شايست؛ خوذشان 
قرار داده و آن‌ها رابه صلوات بر پیامبر و اهل بیت پاک او فرمان داده تابر خلاف میل 


باطنی خود در مقابل آنان تسلی 





باشند و مقام و منزلت اهلبیت در نزه خدارا 


۱ جانیه(۵) یه ۳ 





۶" اه یافعه 


بشناسند. چرا ما این اصحاب را از 





خودشان برتر جلوه داده و باکسانی که خداوند 
به آن‌ها مقام رفیع عنایت کرده و بر جهانیان فذ 

از این مطالب نتیجه می‌گیرم خلفهای اموی و عبّاسی که با اهل بیت پیامبر خحصومت 
و آواره ساختن آنان و پیروانشان پرداختند. 
آن و خطر بزرگی که احساس می‌کردند پی برده بودند. 
هنگامی که نماز شخص مسلمان بدون صلوات بر پیامبر و اهل بیتش مورد قبول درگاه 
خدای سبحان نیست. آن‌ها چه برهان و دلیلی برای عداوت با اهل بیت و انحراف از 





است مساوی بدانیم؟ 






و دشمنی داشتند و به 





به عظمت این قضیّه و | 


راه و روش آن‌ها می‌توانند داشته باشند؟ 

از این رو می‌بينيمآنان با ملحق کردن صحابه به اهل بیت :22 به مردم چنین وانمود 
کردند که مقام و منزلت صحابه با هل بیتایکسان است به بژهآنگاه که بدانیم برخی 
از سران و بزرگان صحابه کسانی بوردناه که بعقی از همراهان ضعیف النّفس پیامبر با 
تابعین را با پول می‌خریدند تا در فلت سحابه روایانی جعل و نقل کنند 
به خصوص در حق کسانی که بر گرستیتتحلاقت تکیه ژده بودند؛ و این امور نقش 
مستقیمی در رسیدن اینان (اسویان و عبّاسیان) به مقام خلافت و حکمرانی بر 
مسلمانان داشتند. 





تاریخ بهترین شاهد بر گفتار من است. زیرا عمربن خطاب همین که کوچک‌ترین 
عیبی در فرمانداران خود می‌دید آن‌ها را برکنار می‌کرد؛ ولی می‌بینیم با سعاویه پسر 
ابوسفیان به ملایمت رفتار می‌کرد و اصلاً وی را مورد بازخواست قرار نمی‌داد 
ابوبکر معاویه را فرماندار شام کرد عّر نیز تا پایان عمر ود وی را در آن پست 
باقی گذاشت با این که تعداد زیادی از معاویه شاکی بودند و می‌گفتند وی طلاو لباس 
حریر می‌پوشد که پيامبرآن‌ها را بر مردان حرام کرده؛ عمر حتی او را سرزنش و 
ملامت نمی‌کرد و در پاسخ آنان می‌گفت: او را به خود واگذارید. وی پادشاه عرب 
است» معاویه بیش از بیست سال سلطنت کرد و هیچ کس به او اعتراض نکرد و او را 
برکتار نساخت. هنگامی که عشمان به خلافت رسید مناطق دیگری را نی 
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حاکمیت وی افزود. بدین ترتیب» معاوی 





بر پیت المال مسلمانان دست یافت و با 
بسیج و تدارک ة ومایگانِ عسرب دست. بسه شورش بر ضد پیشوای ات 
علی ب 


مسلمان‌ها چیره گشت و آن‌ها را با خشونت و زور مجبور ساخت تابا پسر 


بی‌طالب 1 زد و با غصب حق دیگران و با زور به قدرت رسید و بر 








باده گسارش, یزید بیعت کنند. این خودء ماجرای طولانی دیگری است که در ایین 
کتاب در صدد شرح و تفصیل آن نیستم. آنچه مهم به نظر می‌رسد ایین است با 
روحبّات صحابه‌ای آشنا شویم که بر كرسي خلافت تکیه زدند و مستقیما زمینه را 
برای به وجود آمدن حکومتِ اصویان فراهم کردند و به خواستة قریش که 
نمی‌خواستند نت و خلافت در خاندان بنی‌هاشم قرار بگیرده تن در دادند.! 

بر اموبان فرض و واجب است از کسانی که زمینه را برای حکومت آنان فراهم 
نمودند قدردانی کنند. یکی از کارهای اضویان این یود که راویان مزدوری را در اختیار 
گرفتند تا در فضیلت اربابانشان -تا می‌خواستند -روایت دروغین بسازنده فضایل و 
مزیّت‌هایی که خدا می‌داند اگر با دلایتل شترعیو عقلی و منطقی سورد بررسی 
قرارگیرد چیزی از آن باقی نخواهد ماند. تراشیدند تا آنان رااز دشمنانشان که 
اهل بیت بودند برتر جلوه دهند. نا یا میتوانیم تسلیم تناقض گویی شویم و شیطان 
را به اندیشة خود راه دهیم. 

برای مثال» عدالت عمر معروف شده تا جایی که گفته‌ند «با عدالت رفتار می‌کرد و 





با عدالت می‌خوابید» و گفته شده عمر به‌طور ایستاده دفن شد تا عدالت نیز با او 
سر پاباشد. دربار؛ عدالت وی مطالب بسیاری گفته شد است. اما تاریخ صحیح 
می‌گوید: در سال بیستم هجری که عمر تقسیمبیتالمل را قزر کرده مد به روش 
پیامبرت نبود و طبق آن عمل نکرد. رسول خداعُْ بیت المال را بین هم مسممانان 
به‌طور مساوی تفسیم می‌کرد و هیچ کس رابر دیگری برتری نمی‌داد. ابوبکر نجز 





1 بای استفادهبیشتر به کناب اخلان و الماک نوش بر الاعلی مودودی مراجعه شود. 





۸ "۲ راه یافتبه 

درزمان خلافت خود از آين روش پیروی کرد ما عمربن خطاب با انخاذ روشی 
جدید» کسانی راکه قبلاً اسلام آورده بودند بر دیگران. مهاجران ق ری ش را بر دیگر 
مهاجران» همة مهاجران را بر انصاره عرب را بر تادهای دیگرهآقا ابر غلام. و قیلا 








مُضر را بر ربیعه برتری داد.برای قبیلةمضر سیصد و برای رییعه دویست؟ دینار 
معین کرد و 

ای اهل خرداکجای این کار عدالت است؟ دربارة دانش عمر مطالب زیادی 
به‌هایی که عمر با پیمبر َو 


اختلاف دارد بسیاری از آیات قرا آن دیدگاه عمر رامورد تأیید قرار می‌دهد؛ ماب توبکه 





وس را بر خزرج برتری می‌داذ ۲ 





می‌شنویم که شمارش نمی‌پذیرد تا جایی که گفته شد. 


به تاریخ صحیح در می‌يابیم عمر حتّی بعد از نازل شدن قرآن با آن موافق و هماهنگ 
بود در زمان خلافتش یکی از صحابهپرسید: ای امیر معا من در حالت جنابت 
هستم و آب نافته چه کنم؟ عمر گفت:مارٌنخوان, در اين‌جاعمار یاسرناگزیر شد 
تیم رابه وی یادآوری کند. اما عدر به آن قانغ نگردید و به عثار گفت: حسابت را 
کف دستت خواهیم گذاْ 







بنابراین» دانش عمر دربار 
چگونگی تیم را مانند وضو به 
آقرار کرده از علم و دانش بهره‌ای ندارد بلکه به گفته خود او «هما مردم حّی بانوان از 
او داناتر بوده‌اند.» مکّر می‌گفت اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد. عمر از دنیا رفت: 
ولی به شهادت تاریخ. حکم ارث برادر و خواهری راکه از میت باقی مانده و بارها 
خود دربار؛ آن, حکم‌های مختلفی کرده بود نمی‌دانست. پس ای ال بصیرت. ایسن 
دانش کجاست؟ 


آمده) و سئت پیابر لاک 


آموخته کنجا است؟ خود عمر در موارد بسیاری 





1 نیج ابته شرح اب‌ابی‌الحدید ج ۸ص ۱۱۱ 
۲ ریخ یمقیی.ج ۲ص ۱۰۶ 

۳ بلاذری؛ قوح ابلدان: ص ۲۳۷ 

۴ص بخاریاج ااص ۵۷ 


آغاز پژوهش 0 ۱۱۹ 





گفته شده زمانی که عمر اسلام آور 9 
اسلام آوردن وی تقویت گردید و نیز آمده که خداوند به وسیلا عمربن خحطاب, 
اسلام را سربلند گردانید یا این ه پیامبر ی دعوت خویش را بعد از اسلام آوردن عمر 
علنی کرد؛ در صورتی که تاریخ صحیح, او را با چنین پهلوانی و شجاعتی وصف 
نمی‌کند. تاریخ, فرد مشهور یا عادیی رانشان نمی‌دهد که در جنگی مانندبدر یا أحد یا 
خندق و غیر آن به دست عمر کشته شدء باشاه بلکه درست به عکس است, تاریخ 
می‌گوید عمر در جنگ آحد و خنین همراه بعضی دیگر از صحنه گربخت با وقتی 
پیامبر لا وی را برای آزادی قلعة خیبر اعزام کرد ناکام باز حّی در سرایایی 
(گردان‌های رزمی) که عمر در آن‌ها شرکت می‌کرد که آخرین آن‌ها سپاه اسامه بود 
میچ‌گاه سرباز فرمانبرداری نبود 

ای اندیشمندان! با 








جایی‌بترای اعای پهلوانی و شجاعت 
وجود دارد؟ دربار؛ تقوا و ترس عَر و گزب‌اش از خوف خدا نیز بسیار شنیده‌ايم 


تا آن‌جاکه گفته شده وی (در زمان خلافتش) می‌ترسید خداوند او را بر اثر لغزیدن 





استری در عراق مواخذه کند که چرا آن راء را هموار نکرد»» حال آن که تاریخ صحیح 
برای ما بیان می‌دارد عمرء انسانی تند خو و خشن و بی‌پروابود و از چجیزی پرهیز 
نمی‌کرد. اگر کسی دربارة آیه‌ای از قرآن 
شده باشد به اندازه‌ای او را کتک می‌زد که زخمی می‌شد؛ حتی زن باردار به مجزد 


بزی می‌پرسید. بی آن که گناهی را مرتکب 





دیدن او از ترس بچه می‌انداخت. چرا وقتی عمر شمشیر کشید و هر کسی را که 
می‌گفت پیامب راز دنی رفته؛ تهدید می‌کرد و به خدا سوگند یاد می‌کرد وی از دنیا 
نرفته, بلکه مانند حضرت موسی بن عمران برای راز و نیاز با خدای خویش رفته 


است و گوینده آن سخن را تهدید به گردن زدن می‌کرد:" از خدا نترسید و پرهیز نکرد؟ 





.رکه تریخ طبری+ج ۳ص ۲۰۰و ۰۲۰۱ (محقق محتّد اوالفضل ابراهیمبیروت)؛ ادخ یلیر ج ۱۲ 
ص اه 


۷۰ 0 راه یافته 
و چرا آنگاه که تهدید می‌کرد اگر کسانی که در خانة فاطمة زهرا هستند برای بیست 
خارج نشوند. خانه را به آتش خواهد کشید. از خدا نترسید و دست برنداشت.! بدو 
گفته شد فاطمه در این خانه است. گفت: فاطمه باشد. وی با قرآن و سنّت پیامبر کل 
گستاخانه برخورد می‌کرد و در زمان خلافتش به احکامی عمل می‌کرد که مخالف 
آیات صریح قرآن و سنّت رسول خداب بود. 

ای بندگانِ شایستة خداءبابیان ان حقایق تلخ و دردناک:آیااثری از تقواو وَرّع در 





این شخص وجود داشته است: 
من برای مثال. از این صحابی بزرگ و معروف سخن به میان آوردم و برای این که 
سخن به درز نکشد آن را خلاصه بیان کردم واگر می‌خواستم به گونه‌ای گسترده وارد 





این مبحث شوم چندین کتاب می‌شد. البته چنان که گفتم اين موارد را برای نمونه 
ذکر می‌کنم. نه اين که اشتباهات صیخابة منحصو به همین است. 





مطالبی که یادآور شدم حقایقی چند از روحلیات صحابه بود که موضع‌گیری 
متنافض دانشمندان اهل سنّت را بای مابازگو می‌کند. اين دانشمندان با این که از 
ان جلوگیری می‌کنند. در کتاب‌هایشان به نقل 
مطالبی می‌پردازند که به تردید و اعتراض دربار؛ اصحاب قوّت می‌بخشد. ای کاش 





اعتراض به صحابه و تردید دربار؛ 


علمای اهل سئّت و جماعت از بیان چنین موضوعات صریحی که به شخصیّت 
صحابه لطمه می‌زند و عدالتشان را مخدوش می‌گرداند صرف نظر می‌کردند تامارا 
نیز از چنین آشفتگی‌هایی آسوده می‌داث 

به یاد دارم در ملاقاتی با یکی از علمای نجف به نام «اسد حیدر» صاحب کتاب 
الامام الصادق و المذاهب الاریعة دربا شیعه و سبّی گفت و گو می‌کردم. وی 











۲.بهکتب اشعی و الاجتید نوش عبدالحسین شرف الدین مراجعه شود؛نویسنده موارد زیادی راکه عمر 





در برابر نص یعنی فرمان روشن رسول دای اجتهاد نموده است ب 
فرقه‌های اسلامی بر 2 


منابعی موزد قبول هم 





آغاز پژوهش ت ۱۲۱ 
سرگذشت پدر خویش را برایمنقل کرد که پنجاه سال قبل در مراسم حج با دانشمندی 
تونسی از علمای «زیتونه» ملاقاتی داشته است. او گفت میان آن دوء بر سر امامت 
علی بن‌ابی‌طالب بحثی درگرفت. پدرم چهار - پنج 
شایستگی او رابه خلافت برشمرد. دانشمند تونسی بعد از گوش دادن به سخنان پدرم 
و پایان یافتن گفته‌های وی به پدرم گفته بود مطلب دیگری نیز داری؟ پدرم در پاسخ 
وی گفته بود سخن دیگری ندارم. عالم تونسی گفته بود اکنون تسبیح خود را 
بیرون آور و بشمار. اين دانشمند یکصد دلیل بر امامت امام علی 18 بیان کرده بود که 
پدرم آن‌ها را نمی‌دانست. آقای اسد حیدر افزود اگر اهل سّت و جماعت آنچه راکه 





در کتاب‌های خودشان وجود دارد مطالعه می‌کردند به همان معتقد می‌شدند که ما 
معتقدیم و باید از قرن‌ها پیش اختلافات ما تمام شده باشد, 

سوگند می‌خورم اگر انسان از زنجپز تعظب گوّر و تکبر خویش خلاصی یابد و 
آزاد گردد و در مقابل دلایل روشن تسلیم شود و به حق اقرار نماید آنچه بیان شد 


حقیقتی است که نا گزیر از بذیرفتن آن تخوافیم بود. 


زیابی صحابه 
۱. فرآن و صحابه: 





قبل از هر چیز باید بگویم خدای سبحان در موارد زیادی در قرآن کریم. آن دسته 
از صحابةٌ رسول دا راستوده است که دوستدار حضرت بودن. و از او پیروی 
می‌کردند و فرمانش را بی‌هیج طمع یا مخالفت و برتری‌طلبی و تکبّری بلکه برای 
رضای خدا گردن می‌نهادند. آنان کسانی بودند که حداوند از آن‌ها خشنود بود و آنان 


از ویژگی کسانی است که از دای ود 





نیز از خددای خویش خرسند بودند و این 
فوزترتل 
این گروه از صحابه کسانی‌اند که مسلمانان از برخورد شان با رسول خد ای پی به 





شخصیّت آنان برده‌اند. از این روء آن‌ها را دوست دارند و بزرگشان میث 


۲ 0" اه یافته 
وبا حرسندی از آنان یاد می‌کنند. 

بررسی من دربارة این دسته از صحابه نیست که مورد احترام و سپاس شیعه و سنی 
هستندء چینان که دربار دسته‌ای که اهل نفاق و مورد لعن و نفرین همه مسلمانان از 
سنّی و شیعه هستند نیز نخواهد بود. بحث من پیرامون صحابه‌ای است که مسلمانان 
در خصوص آنان اختلاف دارند و در بعضی موارد آیات قرآن به سرزنش و نهدید 
آنان نازل شده 





این دسته کسانی‌اند که رسول خداة در مناسبت‌های متعدّدی آن‌هارا 





بر حذر داشت یا خود از آ 





بر حذر بود. 
آری اختلاف موجود بین شیعه و سنی به همین دسته از صحابه بر می‌گردد. شیعه 
گفتار و کردار و عدالت آنان را مورد نقد و اعتراض قرار می‌دهد. اما اهسل ست و 
جماعت به ایشان احترام می‌گذارند. با آن که در بعضی موارد با آنان اختلاف دارند. 
+ بح من به همین دست آزصتحابه ربوط می‌شود تا بتوانم طی ای 
به حقیقت یا به بخشی از آن دست یاب وراین بان معنا نیست من آیاتی را که صحابة 











رسول دا راستوده است نایهام نها آنهایی که آن‌ها راسرزنش نموده است 


مورد بحث قرار دادها 





بلکه در این بررسی ملاحظه نمودم آیه‌هایی در مدح و ستایش 
وجود دارد که در لابه لای آن, ت 





بیخ و سرزنش یا عکس آن به چشم می‌خورد. 
برای رسیدن به حفیقت, خویشتن را مانند سه سالی که به بررسی و تحقبق 


پرداختم به زحمت نمی‌اندازم بلکه طبق معمول و به عنوان مثال و رعایت احتصار, 
به‌بیان آیاتی چند اکتفا می‌کنم؛ اقا کسانی که می‌خواهند به نحوی گسترده بحث را 
دنبال کنندباید دشواری‌های تحقیق و بررسی و پی‌گیری و مقایسه را آن‌گونه که من 





انجام دادم تحمّل نمایند تاارشاد و هدایت آن‌ها با تحمل رنج و همراه باشد. 
آن‌گونه که خدای سبحان از هر انسانی می‌خواهد و به نحوی استوار و مورد رضایت و 


قبول وجدان باشد که با طوقان‌های شدید فکری متزلزل نگردد. بدیهی است 











هدایتی که از روح انسان سرچشمه می‌گیرد به مراتب از هدایتی که با تأثیرات خارجی 


به وجود می‌آید برتر خواهد بود. 


آغاز پزوهش 20 ۱۲۳ 
خدای سبحان رسول خویش را چنین ستوده است: «وََجَدل" ضالاًقُدی؛۱ تو را 
سرگردان یافت و هدایت کرد یعنی وقتی خداوند دید در جست و جوی حفیقت 


هستی تو رابه سوی آن هدایت کرد و نیز فرمود: جاقدوا فینا لَهدیَلَهم 





سب" آنان که در راه ما بکوشند راه‌های خویش را به آن‌ها می‌نمايانيم و همانا خدابا 
نیکوکاران است». 






ان مات زیم علن ایک 
له آلشاکرین؛" محمد کسی جز یک پیامپر نیست که پیش از او نیز پیامبرانی 
گذشته‌اند. پس اگر او بمیرد یاکشته شوط به ین یاکان خود بر می‌گردید؟ و کسی که 
به روش پیشینیان خویش برگردد به آختدا یرو زیانی نمی‌رساند و خداوند 
مپاس‌گزاران را پاداش خواهد داد6*/ 

این ی شریفه به صراحت و روشنی می‌رساند صحابه. زمانی نه چندان دور 
بعداز رحلت رسول خدال مستقیماً به آیین نیاکان خود باز می‌گردند و تنها 
شمار اندکی پابرجا می‌مانند. و آیة شریفه نیز بر آن دلالت دارد و خداوند از آنان یعنی 
ثابت‌قدمان با نام شاکرین یاد کرده و شکرگزاران طبق دلالت آیه‌ای دیگر افرا‌ی 
اندکند. آن‌جاکه فرمود: «اندکی از بندگانم شکر گزارند.:؟ 

روایاتی که از پيامرَ در زه 
آن‌ها می‌پردازيم نیز دلالت بر چنین معنایی دارد و به ۱ 

















تفسیر این دگرگونی رسیده و به ب 





برخی از 
علّت خدای سبحان در این 





۱.ضحی )٩۳(‏ آیه ۷ 
۲. عنکبوت(۲۹) آیه ۶٩‏ 
۳. آل عموان (۳) آیه ۱۲۴. 
۴سبل(۳ آیه ۱۳ 


۴ 0 اه یاقته 
آیة شریفه کیفررکسانی راکهبهآیین نياکان خود برگردندء تعیین نفرموده و تنهابه مدح 
و ستودن شکرگزارانی که شایستگی پاداش وی را دارند اکتفا نموده است که 
گروندگان به آیین 
رسول خدائلٌ در روایات متعدّدی که در این کتاب به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت 





حود. از پاداش و مغفرت خداوند برخوردار نخواهند بود. 


بر این معنا تأکید فرموده است. 
برای حفظ شخصیّت صحابه نمی‌توان این ی شریفه را به طليحة و سجاح و 
و در زمان حیات 


آن‌ها پیروز گردید؛ 








رسول خداماَعای نبزت کردند که پیامب رت با آنان جنگید و بر 
همان‌گونه که نمی‌توان آن را در بار؛ افرادی چون «مالک بن نویره» و طرفدارانش که 
به دلایل گوناگونی از پرداخت زکات در زمان ابوبکر خودداری کرد: 





از جمله دلایل آن‌ها برای نپرداختنژکات این تبود که حقیقت امر بر آنان روشن 
نشده بود؛ زیرا در حجّة الوداع با رسول داب به حج رفتند و آن روز که پیامب رل 
علی بن ابی‌طالب را در غدیر خم به خلاقت؛برگزید با علی 18 بیعت کرده بودند 
همان‌گونه که خود ابوبکر نیز با امام بیعت کرده بود؛ ام با شنیدن خبر رحلت پیامب رل 
شاهد رسیدن فرستادء خلیفه بودند که درخواست زکات برای ابوبکر لیف جدید 
می‌کرد. [از این رو از پرداخت زکات خودداری کردند] این رویدادی است که تاریخ 
به بهانة حفظ شخصیّت صحابه نخواسته به عمق آن بنگرد. 

از دیگر دلایل بر این معنا این که به گواهی عمر و ابوبکر و عّه‌ای از صحابه که 
خالد ین ولید را در کشتن مالک بن نویره سرزنش کردنده مالک و پیروانش مسلمان 
بود‌اند و تاریخ گواهی می‌دهد ابوبکر خون بهای سالک را از بب 
(برادر مالک) پرداخت و از کشته شدن مالک پوزش طلبید. بدیهی است اگر کسی از 





ت المال به متمّم 


اسلام برگردد واجب القتل است و نباید دیه‌اش از بیت المال پرداخت شود و از 
کشته شدن او نباید پوزش بخواهند. 
از همه مهم‌تر این که مراد از آية وایس گرایی و انقلاب مستفیماً صحابه‌ای است که 


آغاز پژوهتی 2 ۱۲۵ 
در مدینه منوره با رسول دا می‌زیستند و به انقلاب و واپس گراییی که بلافاصله 
بعد از وفات رسول دای به وجود آمد اشاره می‌کند. روایات رسیده از پیامبر 9 
این مطلب را به گونه‌ای روشن و واضح می‌گرداند که جایی برای تردید باقی نمی‌ماند 
که به بیان آن خواهیم پرداخت. علاوه بر آیات و روایات, تاریخ نیز بهترین گواه بر 
انقلاب و دگرگونیی است که پس از رحلت پیامبر تچ پیش آمد و اگر کسی پیش آمدها 
و حوادثی راکه بین صحابه و در جمع آنان به وجود آمد صورد ارزیابی قرار دهد 
می‌بیند تنها شمار اندکی از آنان نجات يافتند. 


ب) آیذ جهاد 

خدای سبحان فرمود: یا لین 
نام لی الارض أرضب 
یله زاغا وی 
کل قیء قدیر؛ ای کسانی که ایمان داد برا‌هرگاهبه شما گفته شود در راه خدا 





آتلواما کم وو و و 






آیا به زندگانی دنی به جای آخحرت خشنود گشته‌اید؛ 





بسیج شوید اهمال کاری مکن 
همانا بهر؛ زندگانی دنیا در آخرت جز اندکی نیست6. 

این آیُ شریفه به صراحت گویای این است که صحابه از رفتن به جهاد خودداری 
می‌کردنده با این که می‌دانستند بهرة زندگي دنیااندک است.با این وصف به آن: میل و 
رغبت نشان دادند تا آن‌جاکه خداوند آن‌ها را تهدید کرد که ایشان را به عذاب دردناکی 
مبتلامی‌فرماید و گروه دیگری را به جای آن‌ها برمی گزیند. 

در آیات فراوانی تهدید به جایگزينی آنان وارد شده است که این خود؛ دلیل 
ن که آن‌ها در موارد متعدّدی از رفتن به جهاد خودداری کرده‌اند. 

















روشنی است بر ا 





دراین آیة شریفه آمده است: «وان ترا 





۲ توبه(٩)‏ آیه‌های ۳۸و ۳۹: 
۲.محند(۴۷) آیه ۳۸ 


۶ تا اه یافته 


اگرروی گردانشویدگرو دگری را جاک 






بن شما می‌گرداند که هممانند شما 


غلی الکانرین یُجایدون نی شپیل له 
و لسع عم ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید اگر کسی از شما از دین خود برگردد به زودی خداوند گروهی را 

می‌آورد که آنان را دوست دارد و آن‌ها دوستدار خدایند. با مومنان فروتتند و در برابر 
کسافران» سرسخت و سازش‌ناپذیره در راه خدا می‌کوشند و از سرزنش هیچ 
نکوهشگری پروا ندارند؛ این فضل خداست که به هر کس خواهد می‌دهد و او 
گشایشگر و داناست». 

اگر بخواهیم آیانی را که بر این مغناتأکیل میکند به دقت بررسی کنیم و حقیقت 
تقسیم شیعه به حصوص درباره این دسته از ضتحابه روشن شود باید به تدوین کتابی 
ویژه پرداعت. رآ ب با اتی کو تاه و تتعتایی زساازاآن تعبیر نموده است آن‌گاه که 
فرمود: :وگن بنگزأ یو لی | 
ریت هم رن * ولا تکوثوا اد 










اید از شما گروهی باشند که به نیکی و امر به معروف و 
نهی از منکر دعوت نمایند و آنان رستگاراننده مانند آنان که پس از آسدن نشانه‌ها 
اختلاف کردند و پراکنده شدند. نباشید و آنان را عذایی سخت است. آن روز که برخی 





چهره‌ها سفید و بعضی سیاه می‌گردند. آنان که چهره‌هایشان سیاه گشته به آنان 
گفته می‌شود آیا پس از ایمان آوردن کافر شدید. پس در برابرآنچه که کفر می‌ورزیدید 





۱.مانده(۵)آیه ۵۲ 
۲ آل عمران(۳)آیه‌های ۸۰۷۱۰۴ 





آغاز پژوهش 0 ۱۲۷ 
عذاب را بچشيد و اما آنان که چهره‌هایشان سفید و نورانی گشته است در رحمت 
خداوند جاودانند. 4 

همان‌گونه که بر هیچ پژوهشگر آگاهی پوشیده نیست این آیات. صحابه را مورد 
خطاب قرار داده و آنان را پس از دیدن نشانه‌ها از تفرقه و اختلاف برحذر داشته و به 
دو دسته تقسیم نموده است. گروهی روز قیامت با چهره‌ای سفید محشور می‌شوند 
اینان همان شکرگزارانی‌اند که شايستة پاداش خدا می‌باشند و دسته‌ای دیگر 
سیاه چهره می‌آیند و آنان کسانی هستند که بعد از اسلام آوردن, از دیین خود 
برمی‌گردند و خداوند بزرگ آنان را وعد: عذابی بزرگ داده است. 

پر واضح است صحابه پس از درگذشت پیامبر با یکدیگر درگیر شدند و 
ستیزه‌جویی آن‌ها بالا گرفت و جنگ‌های خونینی به پا شد که به عقب ماندگی 
مسلمانان انجامید و دشمنان چشم طمع ببه سرَزمّین آن‌ها دوختند. این آیات را 


به هیچ رو؛ نمی‌توان از معنای روشن آن باز گرداند. 


پ) آبا خشوع 

خدای سبحان فرمود: لام ن تفتع تلهم بر له زسا ول 
منالخت لیوا این بل نطان علیهم امه نشتث ریم 
میم افو آیا برای آنان که ایمان آورده‌اند هنگام آن نرسیده است که 









دل‌هایشان به یاد خدا و آنچه از ناحیهٌ وی آمده فروتن گردد. مانند کسانی نباشید که 
پیشتر به آن‌ها کتاب آسمانی داده شد. روزگار برایشان طولانی گردید و قلب‌هایشان 
سیاه و بسیاری از آنان نافرمان شدند6». 

جلال‌الدین سیوطی در الدرالمتود می‌گوید: هنگامی که باران رسول دام 
به مدینه آمدند پس از تحمّل تلخی‌ها و سختی‌ها به زندگي آرامی دست یافتند. 





۱. حدید (۵۷) آیه 1۶ 








۸ را بافته 
گویاحالتی رکه قبلاً داشتند فراسوض کردند؛ زاین رو سورد توبیخ خدای 
سبحا قرار گرفتند و آیة «أل ین لین ایا هنگام آن نشده که مزمنان .. 
نازل گشت و در روایتی از رسول خدالهٌ آمده است چون خداوند پس از گذشت 






هفده سال از نزول قرآن دل‌های مهاجران را نرم نيافت این آیه را نازل فرمود. 
صحابه‌ای که طبق گفته اهل سنّت و جماعت بهترین مردمند وقتی پس از گذشت 
هفده سال دل‌هایشان به یاد خدا و آنچه که از ناحیة او فرود آمده تسلیم و 





خاضع نمی‌گردد تا جایی که خداوند آنان را مورد سرزنش و ملامت قرار می‌دهد و از 
قساوت قلبی که آن‌ها را به فسق و فجور می‌کشاند» برحذر می‌دارد. نباید بزرگان 
قریش که در سال هفتم هجرت و پس ار فتح مکّه اسلام آوردند. مورد سرزنش 
قرارگیرند. 

نمونه‌هایی که از قرآن مجید آوردم می‌توان دلیلی کافی و بسنده بر عادل نبودن 
همه صحابه باشد برخلاف آنچه که اهل سنّت و جماعت قایلند. 

اگر احادیث پیامبر نٌ را مود تطالمة دیق قرار دهیم نمونه‌های فراوان دیگری 
خواهیم یافت که به جهتِ اختصار تنهابه بیان جند نمونه اکتفا می‌کنم و پژوهشگران 
در صورت تمایل می‌توانند بحث را دنبال کنند. 


۲. پیامبر و صحابه 
الف) روایت حوضص 

رسول دا فرمود «گوبی می‌بینم در حالی که کنار حوض کوثر ایستادهام. 
گروهی وارد می‌گردند. هنگامی که آنان را شناختم مردی از آن میان برون می‌آید و به 
آن‌ها می‌گوید بییید.می‌گویم به کجا؟ می‌گوید به سوی آتش. می‌پرسم چرا؟می‌گوید 
آن‌ها پس از توبه به آیین نياکان خود برگشته‌اند. تصوّر نمی‌کنم به جز عذه‌ای اندک 
کسی رهایی یابد.»۱ 














1.صحح بخاری ج ۴.ص ۹۹-۹۳ وص ۱۵۶ وج ۳.ص ٩۳۲‏ مح مسلم.ج ۷ص ۶۶(روایت حوض). 


آغاز پژوهش 0 ۱۲۹ 





ونیز فرمود«پیش ازشمادر کنار حوض هستم. هرکس بر من بگذرد آب می‌نوشد 
و کسی که نوشید هرگز تشنه نخواهد شد. گروه‌هایی از مردم از کنار من عبور می‌کنند. 
آنان را می‌شناسم و آن‌ه نیز مرا می‌شناسند. آنگاه بین من و آن‌ها حائلی 
به وجود می‌آید.می‌گویم اینان اصحاب من‌اند.گفته می‌شود نمی‌دانی اینان پس از تو 
چه‌ها کردند؛ و من می‌گویم از رحمت خدا دور باد کسی که پس از من اوضاع را 
تغییر داد و دگرگون ساخت.۱۰ 

اگر کسی در چنین روایات بی‌شماری که علمای اهل سّت در کتب معتبر ضود 
آورده‌اند رف بنگرد تردیدی نخواهد داشت که بیشتر صحابه دستورهای پیامبرْ 
را تغییر و تبدیل دادند و جز عدَهُ کمی از آنان که از آنها تعبیر به گوسفندانی 
بی صاحب شده است. بقیّه به آیین پیشینیان خود باز گشتند. این روایات رابه هیچ 








وجه نمی‌توان بر دسته سوم یعنی منافقان تم نتمود؛ زیرا حضرت به روشنی 
می‌فرماید: «می‌گویم اصحاب من‌اند.» 
این روایات. مصداق و تفسیر یتست که قبلا یادآور شدیم و آیات حاکی از 


دگرگونی و برگشت اصحاب به آیین گذشتگان و وعد آن‌ها به عذابی بزرگ می‌باشد, 





ب) روایت رفیت به دنیا 





امبر اکرمت فرمود: «من راهنما و گواه شما هستم. به خدا سوگند! گویی هم 
اکنون به حوض خود می‌نگرم. کلیدهای ذخایر زمین (یا کلیدهای زمین) در اشتبار 


من است. به خدا سوگند! از این نمی‌ترسم که پس از من مشرک شوید. اما از 





دارم که بهدنیا رغبت کنید و به آن علاقه‌مند شوید.»۲ 
رسول خدامِةٍ راست گفت. آن‌ها به دنیا رغبت نمودند تا جایی که شمشیر کشیدند 
وبا یکدیگر به ستیز پرداشتند و به هم نسبت کفر دادند. برخی از این صحابهُ معروف: 


صحح بخاریج ۷ص ۹۹-۹۴ وس 1۵۶ وج ۳ص ۳۲+صیح مسلم.ج ۷.ص ۶۶(روایت حوضی). 


۲ صحی بخاری.ج ؟.ص ۱۰۰و ۱۰۱ 





۰ 0 راه یاقعه 
گنجینه‌هایی (اندوخته‌هایی) از طلاو نقره داشتند. بن به گفتة موخانی مانند مسعودی 
در مروج الذحب و طبری و دیگران؛ تنها زبیر پنجاه زار دیتار و همزار اسب و 
هزار غلام و باغ وبستان‌های زیادی در بصره و کوفه و مصر و سایر جاها داشت:۱ 
چنان‌که محصولات کشاورزی طلحه تنها از عراق در هر روز به هزار دیتار و حتی 


بیش از آن, بالغ می‌گردید.؟ 





عبدالر حمان بن عوف دارای یکصد اسب و هزار شتر و ده همزار گوسفند بود و 
ربع یک هشستم اموالش که پس از مرگ وی بین زن‌هایش تقسیم گردید به 
هشتاد و چهار هزار دینار رسید.۲ 


علمان بن عقان روزی که رده غیر از گوسفندان و زمین و باغ‌ها که قابل شمارش 
نبود یکصد و پنجاه هزار دینار به جای گذاشت. 

ثروت زید بن ثابت غیر از اموالو باعات (که یکصد هزار دینار ارزش داشت): 
شمش‌های طلا و نقرهای بود که آناهاا با تیمیشکستند به گونه‌ای که دست‌های 
اثر آن تاول می‌زد.؟ 





مرد 

این‌ها نمونه‌هایی جزئی از مال و ثروت آقایان بود. در تاریخ شواهد فراوانی است 
که ما اکنون در صدد بررسی آن نیستیم و تنهابرا 
مقدار اکتفاکردیم و نشان دادیم که چگونه دنیا و زرق و برق آن» چشمان آن‌هارا خیره 
کرده بود. 


بیان مصداق حدیث شریف.به این 





۴ دلگ صحایه دیف یکدیگر 
الف) اقرار صحابه به تغیبر دادن سنّت پیامبر 9 

از ابو سعید مخدری نقل شده که گفت: رسول خدایٌ هر وقت برای نماز عید فطر 
و قربان به مصلّی می‌رفت. ابتدا نماز می‌گزارده سپس در برابر مردمی که به صف 


۴-۱ مسعودی, مروجالاحبج ۷ص ۳۴۱ 


آغازپژوهش 0 ۱۳۱ 


نلسته بودند می‌ایستاد و آن 





| موعظه می‌فرمود» رهنمودهای لازم را به آنان می‌داد 
و هرگاه می‌خواست. گفتار خود را پایان می‌داد يا دربارة چیزی دستوری می‌داد و 
سپس تشریف می‌برد. ابو سعید می‌گوید: مردم به همین روش عمل می‌کردند تا این 
که روزی من و مروان (فرماندار مدینه) برای برگزاری نماز عید قربان یا عید فطر 
بیرون رفتیم. وقتی به مصلّی رسیدیم بن‌صلت 
آماده شده بود. مروان خواست قبل از آن که نماز بگزارد بر فراز منبر قرار گیرد. 
من گوشة لباس او را چسبیدم. او مرا کشيد و بالای منبر رفت و قبل از اقامة نماز 
سخنرانی کرد. بدو گفتم: به خدا سوگندا شما اوضاغ را تغیبر دادید. وی گفت؛ 
ابوسعید! آنچه را می‌دانی گذشت. گفتم: من نمی‌دانم. خدا بهتر می‌داند. آنگاه گفت: 
ابوسعیدا مردم بعد از نماز برای سخنرانی ما نمي: 
نماز می‌خوانم! 

من دربارة انگیزه‌هایی که سبب شد صحابه, سب رسول خدا را تغییر دهند 
بسیار بررسی کردم و به این نتبجه ریدم که اغلب خیلقای اموی و در رأس آذ‌ها 
معاویه پسر ابوسفیان ( که او راکاتب وحی نامیده‌اند) از صحابه رسول دای هستند. 








ری را دیدیم که توسط 








؛ از این رو خطبه را پیش از 


بسه گفتة موخان: معاویه بر بالای منابر در مسجدها سردم را وادار می‌کرد 
علی بن ابی‌طالب را دشنام داده و لعن نمایند. مسلم در صحیح خود در باب 
فضیلت‌های علی بن ابی‌طالب نظیر ین را نقل کرده است. معاویه؛ مزدوران 
جیره خوار خود را وادار کرد در همة شهرها لعن و سب علی را به صورت یک عادت 
درآورند که همة گویندگان بر فراز منبرها از آن یاد کنند. هنگامی که برخی از صحابه 
این عمل را محکوم کردند» معاویه به کشتار و سوزاندن آن‌ها دستور داد. یکی از 
معروف‌ترین صحابة رسول خداءة خجر بن عدی کندی و بارانش رابه شهادت 
رساند و عله‌ای دیگر رابه جرم خودداری از سب و لعن علی و تقبیح کردن این عمل. 
زنده به گر کرد.ابوالاًعلی مودودی در کتاب الحلافة و الملک به نقل از حسن بصری 


خاری.ج ۱.ص ۱۲۲( کتاب دو عید. باب بیرون رفتن به مصلی بدون متیر), 





۲ 0" را یاقعه 

آورده معاویه چهار وی زشت دارد که هر یک از آن‌ها برای گرفتاری او کافی است: 
مشورت نکردن در امون در کارها با صحاية بزرگواری که وجود داشتند و دارای 

فضل و دانش بودند مشورت تمی‌کرد. پسر شرابخوار و بد مست خود را خلیفه کرد. 

با این که باس حریر می‌پوشيد و تنبور می‌نواخت. با استدلال به گفتة رسول خداع 

که فرمود «فرزند از آن فراش (شوهر) است و زناکار باید سنگسار گردد» ادًعای 

به شهادت رساندن خجر و اصحاب گرامی او. بدا 





برادری «زیاد. 
ه حال او از ارتکاب چنب 
برخی از صحابة با ایمان برای این که به خطبه‌ای که به نفرین و دشنام علی و 





فرزندانش ختم می‌شد گوش فرا ندهند پس از پایان نماز از مسجد خارج می‌شدند. 
به همین دلیل بنی امیّه سنّت پيامبر را تغییر دادند و خطبه رابر نماز مقّم داشتند تا 
مردم بر خلاف میلشان مجبور به حضور در اي باشند. 

آفرین بر صحابه‌ای که برای رسیِن به زو و آمالی بی‌ارزش و کینه‌های دیرینه و 
آزمندی‌های بست و فروماية خود از تخیر داان سنت پیامبرع و حثی دستورات 
خدا پرهیز نکردند و به سب و لعن مردی پرداختند که خداوند پلیدی‌ها را از وی 
دور گردانیده و او را متّزه قرار داده است و صلوات بر او را مانند صلوات بر 
فرستاده‌اش واجب شمرده و دوستی و محبت او را بر خداو رسول او فرض گردانیده 
است تاجایی که رسول خدانٌ فرمود: «ْبّ علی ایمان و بغضه یفاق+" دوستی علی 
ایمان و کینة او نفاق است.» ۱ 








اما صحابه» این دستورات را تبدیل و تغییر دادنده گفتند سخن پیامبر را شنیدیم و 
بر خلاف آن عمل کردیم و به جای اين که بر علی 18 صلوات و درود فرستند و به او 
عشق بورزند و فرمانش را گردن نهند وی راسب و لعن کردند و به گفت تاریخ مت 
شصت ساله وی را ناسزا گفتند. 


۱ .ابو الأأعلی مودودی, الخلانة و اشنکده ص ۱۰۶. 
#اصتی سکپج امن ۱ 


آغاز پژوهش تا ۱۳۴ 

همان‌گونه که یاران حضرت موسی :4 برای برادرش هارون توطنه چیدند و قصد 
کشتن وی را داشتند. صحابة محمَدعٌ نیز هارون او (علی) را کشتند و فرزندان و 
پیروانش را در هر کوی و برزن تعقیب نمودند نام آن‌ها را از دفتر پرداخت بیت‌المال 


برداشتند و مردم را از نام‌گذاری به نام وی منع کردند. به این نیز بسنده نکردنده بلکه 





به لعن آن حضرت پرداختند و برخی از صحابة وفادارش رانیز با زور و ستم به دشنام 
وی وادار ساختند. 

به دا سوگند! هنگامی کتاب‌های مورد اعتماد خودمان و آنچه را که دربارة 
دوستی پیامبر با برادر و پسر عمویش علی و مقلّم داشتن او بر همذ صحابه است 
مطالعه می‌کنم مات و سرگردان می‌شوم. پیامبر در حت او فرمود: ‏ 


هارونْ من موسی اه 








بغدی؛۱ تو نسپت به من چون هارون نسبت به موسی 
هستی, با این تفاوت که پس از من پيامیزی نخواهٌد آمد.» و نیز رمود: « 
وأنالد؛" تو از من هستی و من از نو» و نیز فرمود؛ «بّ عل این و باه نفاق؛ 
دوستی علی ایمان است و کینهاش تفن فرمود: نا دی للم وغل بیها *من 
شهر علم و دانش هستم و علی به منزله دراه آن شهر است.»و نیز فرمود:«علی وی 
کل مزمن بعدی+پس از من علی رهبر هر انسان مزمن است.»و فرمود: من کت ولا 
قهذا علیْ مولا الم اي من والاه و عاو من عادا؛* هر کس که من ولی او باشم اینک 
علی مولای اوست. خداوندا دوستدارانش را دوست. و دشمنانش را دشمن‌دار.» 
(هر که رامن باشمش مولاو دوست-ابن عم من علی مولای اوست). 

اگر بخواهيم فضایلی را که پیامبرتة دربارة علی 18 بیان نموده و فضایلی را که 
صحيبخارییج اس ۳:۵ محع سلماج آامی ۴۰ حاک نشابوری مسدرکدج و ۹ 
۲ صحح بخاری,ج ۷+ص ۷۶ص ترمذی.ج ۵صی ۱۳۰۰ سن ن‌ماجهوج ۱+ ۴۷. 
۳.صحی سلم.ج ٩ص‏ #۱ مق نسانیدج #ص ۱۱۱۷محیح ترمذیدج ۸ص ۳:۶ 


۴ صسیح ترمذی.ج ۵ص ۲۵ حاکم نیشابوری مسندرکد ج ۳ص ۱۲۶ 
۵ مند اما احمد ج ۵ص ۲۵: حاکم نیشایوری, مستد 


۶ محم سلم.ج ۷ص ۳۶۲ حاکم. 
























.ج ۳.ص ۱۳۴+ صحی ترمذی.ج ۵ مس ۲۹۶ 





رکده ‏ ۳ص ٩۱۰۹‏ مستد احما ج ۴ مس ۲۸۱ 





۴ ره یافته 


دانشمندان دربارة آن حضرت نقل کرده و به صحت آن اقرار دارند مورد بررسی 
عمیق قراردهیم خود کتابی جداگانه می‌شود. چگونه جایز است صحابه از درک و 
فهمیدن این روایات خودداری و علی رسب نمایند و ب 
برفراز منابر او را لعن کنند و با او بستیزند و وی راب 

سعی من بر این بود برای آنان عذر و بهانه‌ایبيابم. اقا جز علاقه و رغبت به دنیا پا 
گذشتگان آن‌ها چیز دیگری نیافتم و کوشیدم 
مسئولیّت چنین کارهایی را به دوش برخحی صحابة فرومایه و منافقین بیندازم؛ اقا 
متأسفانه این عدَة انگشت شمار, از بزرگان و افراد مشهور و با فضل آنان به شمار 
می‌آمدند. نخستین کسی که خانة علی را تهدید به آتش زدن کرد عمربن شلاب بود و 
اژلین کسانی که با وی به جنگ و ستیز پرداختند طلحه و زییر و عایشه (دختر ابوبکر) 






نفاق و برگشت از دین و پیروی آب 








و معاویه پسر ابوسفیان و عمرو عاصیو علزیادی از 
من همچنان در شگفتم و آن را پایانی نیس 
آگاهی برهمین عقیدء است که چگونه دانٍ‌مندان اهل سّت و جماعت بر عدالت همه 


این که هر انسان آزاد اندیش و 





صحابه اتّفاق نظر دارند و از آن عشنودند و بدون استلنا بر همه آنان صلوات 
می‌فرستند به گونه‌ای که یکی از آنان می‌گوید «در لعن یزید زیاده روی نکن, یزید چه 
ربطی به این همه فجایع غم‌انگیز دارد که عقل و مذهب. هیچ کدام با آن موافق نیست.» 
من از اهل سنّت و جماعت -اگر در 
نمی‌پسندم افرادی را عادل بدانند که قرآن و 
کفر ورزیدن آن‌ها حکم کرده است. 

پیامب ره فرمود «کسی که علی را دشنام دهد و لعن کند مرا دشنام داده و کسی که 
مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است و کسی که خدا را د 





پیرو سنّت پیامبرند -شایسته نمی‌دانم و 
لت به فاسق بودن و برگشت از دین و 








ام دهد او را در آتش 

دوزخ می‌اندازد.»۱ این سزای کسی است که علی را ناسزا بگوید تاچه رسد به کسی که 

۱.حاکم نبشابوری: ستدرکد. ج دص ۱۱۲۱ خصالص نساتی.ص 17۴ مد مام حمداج دص ۱۳۴ ناب 
خوارزمی.ص ۸۱ محب الدین طبری»ویاض الضرماج دص ۲۱۹ سیوطی: تاريخ الا مس 1۳۳ 














آغاز پژوهش ۵ ۱۳۵ 
وی را لعن کند و به جنگ با وی برخیزد و مبارزه کند. چرا دانشمندان ما از این همه 
حفایق غافلند یا این که خحدا بر دل‌هایشان مهر نهاده است. بگو خدایا از شرّ 


وسوسه‌های شیاطین به تو پناه می‌برم. 






ن مالک می‌گوید: در زمان پیامبرعَةٌ 
همین نماز را تباه نکردید؟ ری می‌گوید: در دمشق نزد انس بن مالک رفتم؛ او را 
گریان دیدم؛ سبب گرية او را پرسیدم؛ گفت: جز این نماز چیزی را در زمان پیامب رل 
نمی‌شناختم و آن 

برای این که کسی تصوّر نکند تابعین پساز آن فته‌ها و آشوب‌ها و درگیری‌ها 
ذأدند توت دارم به این مطلب اشاره کننم 


بالاتر از نماز نمی‌شناختم, آیا 








بز ضایع شد و از بین رفت.! 





نچه راکه می‌بایست تغیب 
عثمان‌بن عفان و عايشه نخستین افلرادی بودند که سسّت پیامب رل را در نماز 
تغییر دادند. 

بخاری و مسلم هر یک در صحیح خود آورده‌اند رسول خدایَة در یی دو رکمت 
نمازگزارد و پس از او ابوبکر و عمر و عثمان نیز به هدف رسیدن به خلافت دو رکمت 
نماز به جای آوردنده ام بعدها عثمان چهار رکعت آنماز گزارد. 

مسلم در صحیح خود آورده که ژهری گفت به تروه 
نماز را تمام می‌خواند؟ گفت: او نیز مثل عشمان سنّت را تفسیر و تأویل کرده است.۲ 

عمربن خطاب در مقابل روا 
از قرآن مجید. اجتهاد و تفسیر به رأی می‌کرد. نظیر این گفتهاش: امن دو سّتی راکه در 
زمان رسول شدالوجود داشت حرام کردم و مرتکیین آن راکیفر می‌دهم)» و به 











صریح سلّت پیا بلکه در برابر آیات روشنی 














۱. مجح بخاری.ج ۱ص ۳ 
۲ مسیح بخاری.ج دص ۱۵۶+ سح مسلم ج !مس ۶۰ 
۳ سح مسلمدج ۲ص ۱۲۳(کتاب نماز مسافر) 


۰ 


۶ 0 ره یاقته 


شخص جنبی که آب در اختیار ندارد می‌گوید «نماز نخوان» با این که حدای سبحان در 
سوره مائده فرموده است: اگر آب نيافتید بر زمینی پاک 














بخاری در صحیح خود در باب «وقتی که جُنب بر جان خود بترسد؛ آورده؛ از 


شقیق بن سلمه شنیدم می‌گفت: 





نزد عبداله [پسر عسمر] و ابوموسی بودم. ابوموسی به عبداللّه گفت: 
ای ابوعبدالرحمناکسی که جنب باشد و آب نیابد چه باید بکند؟ عبدالّه گفت: نماز 
نخواند تا آب پیداکند.ابوموسی گفت: باگفتذ عمار چه می‌کنی؟ وقتی که پیمب رل به 
وی گفت خاک برای تو بس بود (تیمم). گفت: مگر ندیدی که عمر باگفت؛ عمار قانع 
نشد؟ ابوموسی گفت: از گفته عمّار صرف نظر می‌کنیم؛ با این آیه چه می‌کنی؟ عبالّه 
تیم بدهیم. به مجرّد این که کسی 
سردی آب را احساس کرد آن را رهام ی کند تیم متوسل می‌شود. 
آیا واقعاً عبداه از این جهت نیم رامع کرد؟! 








ندانست چه پاسخ دهد و گفت: اگر به مردم اج 








پ) گواهی صحابه به زیان خویشتن 

انس بن مالک روایت کرده که رسول دا به انصار فرمود: #شماپس از من 
نارسایی‌های فراوانی خواهید دید. صبر نمایید تا در کنار حوض به ملاقات خدا و 
رسولش در آیید.» اما ما صبر نکردیم.؟ 

علاء بن مسیّب به نقل از پدرش گفت: به براء بن عازب برخوردم. بدو گفتم خوش 
به حالت. با رسول خدا همراه بوده‌ای و زیر درخت با وی بیعت کرده‌ای, گفت: 
ای پسر برادرتونمی‌دانی که ما پس از پامر چهکارها کردایم :۴ 
آاسنیم بشاریبر من 3قز 
.نیج ادص ۱۳۵ 
۳. حمان. چ ۳ص ۳۲(یاب غزوة حدییه 


آغاز پژوهش 2 ۱۳۷ 


این صحابی از نخستین افرادی بود که زیر درخت با پیامب رم بیعت کردند و 





خداوند از آنان خشنود و به آنچه در قلب‌ها داشتند آگاه بود و پیروزی نزدیکی را به 
آنان نوید داد. وی به زیان خحود و دیگر یارانش گواهی می‌دهد پس از پیامبر 3 دست 
به بدعت در دین زدند و این گواهی مصداق گفته رسول خداءل است و خاطرنشان 
نیاکان 
خویش برگشتند. آیا هیچ خردمندی پس از این همهء باور دارد آ‌گونه که اهل سّت 
می‌گویند, همة صحابه عادل بوده‌اند. این سخن با عقل و نقل مخالف است و 
اهل تحقیق برای رسیدن به حقیقت نمی‌توانندبه آن تکیه کنند. 


می‌سازد که اصحاب آن حضرت بعد از او دست به بدعت زدند و به آ 








ت) گواهی ابوبکر و عمر به زیان خویشتن 

بخاری در صعیح خود (باب کارهای نیک ععربئن خطاب) می‌نوبسد: وقتی عمر 
پیر و فرسوده شد آه و ناله می‌کرد. ابن عباس که گوای می‌خواست او را آرامش بخشد 
گفت ای امیرالمزمنین! شما از بهترین نراهان زمتول دا بوده‌ای. سپس از او 
جدا گشته‌ای و وی از تو خرسند است و نیز همراز خوبی با ابوبکر بوده‌ای؛ او نیز 
پس از جدایی از تو خشنود بود و پس از آنان یارانشان راهمراه و همدل خوبی بودی 
و اگر از آنان جدا شوی آن‌ها نیز از شما جدا می‌شوند و از شما خشنودند. گفت اما 
آنچه دربارة همراهی رسول دام و رضایت او گفتی: این از الطاف خداست که 








شامل حال من شده است و آنچه که دربار؛ ابوبکر و همراهی با وی گفتی, آ 
عنایات خدا بر من است و اما داد و فریاد مراکه می‌شنوی (و می‌بینی) برای تو و یاران 
اين که عذاب الهی را 








تو است. به خداسوگند! اگر به انداز 





ها زرو سیم داشتم برای 








نبینم همه را برای آن می‌پرداختم.! 
و نیز تاریخ از قول عمر نقل کرده که کاش در خحانه همچون گوسفندی بودم که 





۸ "0 را یافته 


مرا فربه می‌کردند تا چاق شوم با دیدار یارانشان بخشی از بدنم راکباب کنند و بخشی 
را بخشکانند و بخورند و به صورت نجاست از بدن آن‌ها خارج گردم. اما انسان 
نباشم....۱ 

هم‌چنین از قول ابوبکر نیز چنین چیزی نقل کرده‌اند, هنگامی که روی شاخذ 
درختی به پرنده‌ای می‌نگریست گفت: ای پرنده خوش به حالت. میوه می‌حوری و 
بر شاخه درخت می‌نشینی و حساب و کیفری نداری. دوست دارم درختی بر سر راه 
باشم شتری بگذرد و مرا بخورد و بخشی از بیرگین آ 

دیگر بار گفته بوده است «کاش مادرم مرا نزایبدهبود. کاش همچون پر کاهی در 
خجشتی جای داشتم...» "این موارد را برای مثال آوردم و واقعیت بیش از این‌هاست. 

این کتاب خداست که بندگان شایسته وا بشارت می‌دهد: «أ ْ أسيء ال 
لاو علیمهم ولا هم یرون »انوا وگاوا شون ه ليم آبتشری فی آلخیاز 
لا وفآلاخرة لبیل لمات أّ لته آلتیم؛ همان بر دوستان خدا 
بیمی نیست و اندوهگین نمی شود نان که اپمان آوژدند و پرهیزکار بودند آن‌ها را 
در زندگانی دنیا و آحرت مژده است و سخنان خدای تغییرناپذیر است. این است آن 
رستگاری بزرگ». 
فرمود: «ِ لین وا رب له نآ 





بشوم اما انسان نباشم.۲ 














و اه ی ۱۳ ای تیش هت ددص ۱۳۴: متقی همتدی؛ گنز لسمالم 
۳۶۱ بنتیمیه» منهج ناج ۳اعی ۱۲۰ 

۴.یونس )٩۰(‏ آیه‌های ۶۴۶۷ 

۵ فصلت (۴۱) آیه‌های ۳۲۰۳۰ 





آغاز پژوهش 0 ۱۳۹ 


فرود آیند [و گویند] که نترسید و اندوهگین مباشید و مزده باد شما رابه بهشتی که به 
آن وعده داده می‌شدید. ما دوستان شما یاو آخرت هستیم و هر آنچه را 
که هوس کنید و بخواهید از پیشگاء خدای سبحان برایتان مهیّاست». 


چگونه برازنده است ابوبکر و عمر آرزو کنند که انسان نباشند؛ انسانی که خداوند 





بر زندگانی 


او را بر سایر آفریدگان خویش برتری بخشیده است. وقتی فرشتگان بر مزمن عادی: 
در صورت استقامت و پایداری. فرود می‌آیند و وی را به بهشتی جاودان مژده 





می‌دهند. از عذاب خدا نمی‌ترسد و بر آنچه که پس از خود. در دنیا باقی گذاشته 
اندوهگین نمی‌باشد و قبل از رسیدن به جهان آخرت در زندگی دنیا به وی بشارت 
داده شده است. چرا بزرگان صحابه که آموخته‌ايم پس از رسول خحدا برترین 


آفریده‌ها هستند -آرزو دارند فضله و نجاست‌و مو و کاه باشند و اگر فرشتگان آن‌هارا 
به بهشت مژده می‌دادند هیچگاه آرزو ننی‌گزدند آگر به اندازة کوه‌های زمین طلا 


دازند. 





داشتند همه را برای رفع عذاب خدا 
خدای سبحان فرمود: وا کل لس ظلمَت ما فی الأرض لاف به روا 
امه نا روا آلقذاب وش یم بلتمنط و لا یطلَون؛ آن کس که ستم کرده است 










هر چه در زمین است برای باز خرید خویش می‌دهد و هنگامی که عذاب خدای را 
دیدند پشیمانی خود را نهان کردند و میان آنان به عدالت داوری شود و مورد ستم 


"اگر آنچه در زمین است برای ستمکاران باشد 





ندو آنچه راکه 





راز بدی کیفر روز قيامت برای رهایی خود می‌پ 


نمی‌پنداشتند از ناحية خدا برایشان پدیدار گرد بدی‌هایی را که فراهم کرده بودند 


۱.یونس(0۰ آیه ۵۲ 
۲ زمر (۳۹ آیه‌های ۲۷و ۸ 


۰ 0 راه‌یافته 


برایشان نمودار گشت و آنچه راکه مسخره می‌کردند آن‌ها را فرام‌گیرد4. 

من با تمام وجود دوست دارم این آیات شامل صحابه گران قدری چون ابوبکر 
آیاتی درنگ می‌کنم تابه برهة 
حشاسی از ارتباط آنان با پیامبرنِ و سر پیچی از اجرای فرمان حضرت و پاسخ مثبت 
ندادن به درخواست آن بزرگوار در لحظات پایان عمر شریفشان که وی را خشمگین 
ساخت و حضرت را بر آن داشت همة آن‌ها را از خود برانده دست يابم, چنان که تمام 
صحنه‌هایی راکه بعد از وفات رسول دا پیش آمد و آنچه که از ظلم و حق کشی و 
تحقیر بر یگانه دختر او زهرای آطهر گذشت. در نظرم مجشم بینم! در صورتی که 
رسول دا فرمود: «فاطمه پار: تن من است, کسی که او را خشمگین کند مرا 
خشمگین کرده است.:۱ 

فاطمة زهرا به ابوبکر و عمر فرمزد: آشنما ره خدا سوگند می‌دهم آیا شم از 
رسول دا نشنیدید می‌فرمود خشنودی فاطمه. خشنودی من است و خشم اوه 
خشم من کسی که دخترم فاطمه روت داشیتهباشّ مرا دوست داشته و کسی که 
زهرارا خشنود گرداند مرا خشنود کرده و کسی که او را به عشم آورد مرا خشمگین 
کرده است.؛ آن دو گفتند این مطلب را از رسول خداهٌ شنيده‌ايم. حضرت فرمود: 
«من خدا و فرشتگانش را گواه می‌گیرم که شما دو نفر مرا خشمگین کردید و خشنود 
ننمودید. اگر رسول خدا را ملاقات کنم نزد او از شما شکایت خواهم کرد.»۲ 

از این روایتِ ناراحت کننده بگذریم. شاید -یکی از دانشمندان ال‌ستّت 
که در بسیاری از فنون دارای مهارت و صاحب تألیفات زیادی در تفسیر و روایت و 
جمله کسانی باشد که به مذهب شیعه گرویده 





صلّیق و عمر فاروق نشود ...اقا در برخورد با چنین 














لغت و نحو و تاریخ می‌باشد 
چنان‌که روزی یکی از مخالفین که وی را با کتاب تاریخ خلفا آشنا نمودم همین سخن 


رابه من گفت و این صرفاً تبلیقی است که هر گاه دانشمندان ما در می‌مانند بدان 











باب فضیلت خویشاوندی پامر 
نان و یاه ج (.ص ۸۲۰ سید محمد پقر صذره ند نی ار س ۲ 





آغاز پژوهش 0 ۱۴۱ 
متوسل می‌شوند. بنابراین؛ از نظر ما طبری نیز شیعه است و نسانی نیز که کتابی در 
فضایل امام علی نوشته شیعه است. ابن‌قتیبه هم شیعه | ت. حی طه حسین دانشمند 
معاصر هنگامی که کتاب فتنة بزرگ را تألیف و روایت غدیر را ذ کر کرد و به بسیاری از 
حقایق دیگر اقرار نمود نیز به شیعه گرویده است. 


حقیقت مطلب این است که هیچ کدام از این‌ها شیعه نیستند و هر گا 














از شیعه سخن 
نسبت نمی‌دهند و همین آقایان کسانی‌اند که 








به میان می‌آورند جز ناسزا چیزی به ‏ 
با تمامامکانات از عدالت صحابه دفاع می‌کنند, اقا کسی که به بیان فضایل 
علیّ بن ابی‌طالب بپردازد و به اشتباهات بزرگان صحابه اقرار نماید وی را به شیعه 
بودن مهم می‌سازيم و کافی است هنگامی که نام پیمب رت برده می‌شود در برابر یکی 
از آن‌ها بگویی «صلی الله علیه و آله» یا نام علی 3 را یبری؛ می‌گویند تو شیعه‌ای. 
بر همین اساس, به یکی از دانشمنذدان خخو همان گفتم: نظر شما دربارة بخاری 
چیست؟ گفت: بخاری از راویان بزرگ ات و کتاب وی در نزد ما پس از کتاب خدا 





صحیح‌تر کتاب تلقی می‌شود و شمان ما نم این مسلله اْفاق نظر دارند. به او 
گفتم: بخاری شیعه است. وی با تمسخر خندید و گفت: هرگز, امام بخاری شیعه 
نیست. گفتم: مگر شما نگفتی که هر کس نام علی 1 را ببرد؛ شیعه است! گفت چراء 
من وی و افراد دیگری راکه با او بودند به صحیح بخاری راهنمایی کردم که در موارد 
متعدّدی وقتی نام علی را ذکر می‌کند می‌گوید علیه السلام یا فاطمه -علیها السلام -یا 
حسین بن علی -علیهما السلام. او مبهوت گردید و ندانست چه بگوید.۱ 

برگردم به روایت ابن‌قتیبه که در آن مدَعی شدء بود فاطمه زهراءله از ابوبکر و عمر 
خشمگین بود. اگر در این روایت تردید نمایم هرگز در صحیح بخاری که 
صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن است تردید نخواهم کرد؛چه این که ما صحیح بودن آن 
رابر ود فرض می‌دانیم و شیعه باید در مقابل ما تنها از این کتاب احتجاج و استدلال 





ی ۱۲۶و ۲۰۵ 





۱.صجح بخاری.ج ۱ص ۱۳۷و ۱۳۰ وچ ۲ 





۲ " راه یافته 


جوید و ما رابهآنچه که بسیار پسندیده است به آن پای‌بند هستیم ملزم سازند. و این 
روش برای اهل خرد است. شخص بخاری در باب خویشاوندی رسول خداژ 
آورده است:که پیمبر اکرم#ِ فرمود: «فاطمه پار؛ تن من است» کسی که او رابه خشم 
آور مرا خشمگین ساخته است» همان‌گونه که در مورد جنگ خیبر از عایثه 
نقل کرده فاطمه -علیها السلام دختر رسول خدایهُبرای روشن شددن وضع ارث 
خود از یام کسی را نزد ابوبکر فرستاد. ابوبکر از پرداختن چیزی از آن اموال به 
دختر پیمی رت امتناع کرد. آن حضرت بر ابوبکر خشمگین شد و قهر کرد و تازمانی 
که از دنیا رفت با ابوبکر سخن نگفت. 
گفته یکی است و آن این که رسول خدابٌبرای خشم زهرا 
خشمگین واز حشنودی وی خرسند مي‌تنود و حضرت زهرا در حالی که برابوبکر و 
عمر خشمگین بود از دنیا رفت. بخاری یس جرا را به‌طور مختصر و ابن‌قتبه 
مقداری مفصّل تر بیان کرده است. 

وقتی بخاری بگوید حضرت درتحالت خشتم وونقرات از ابوبکر از دنیا رفت و 
تاواپسین دم زندگی با او سخن نگفت. چنان که واقعیت نیز همین است معنا یکی 
است و اگر زهرای مرضیه طبق تصریح بخاری در کتاب استیذان (باب کسی که میان 
مردم راز گفت) سرور زنان جهان باشد و اگر او تنها بانویی باشد در این ائت که 
خداوند پلیدی‌ها راز وی دور گردانیده و او را متژه گردانیده است برای غیر حق 
خشمگین نمی‌شود به همین دلیل است که خدا و رسولش برای خشم فاطمه 
خشمناک می‌گردند؛ زاین رو بوبکر به ار گفت:ای فاطمهامن از خشم خداو خشم 
تو به خدا پنا می‌برم.آنگاه ابوبکر چنان صدا را به گریه بلند کرد که چیزی نمانده بود 








به هر حال نتیجه ا 














جانش به لب برسد. فاطمه تة فرمود: به خدا سوگندا پس از هر نمازی که می‌گزارم تو 


را نفرین می‌کنم. سپس ابوبکر گریه کنان بیرون رفت و می‌گفت: من به بیعت شا 








۱ .حانج ۲ص ۳٩‏ 


آغازپژوهش 0 ۱۳۳ 
مردم نیازی ندارم. بیعتان را از من باز ستانید.۱ 

بااین که علَءُ زیادی از موژخان و دانشمندان اقرار دارند فاطمه -علیها السلام -در 
ماجرای ارث و مهرية خود و سهم خویشاوندان رسول دا با ابوبکر بحث و 
گفت‌وگو کرد؛ ولی ادعای حضرت پذیرفته نشد و از دنياکه رفت هم‌چنان بر ابوبکر 
خشمناک بود. از کنار این قضایا بی‌تفاوت می‌گذرند» چنان که در هرگونه مطلبی که به 
کرامت و شخصیّت ابوبکر لطمه و خدشه وارد کند روش آن‌ها این است از بیان آن 





خودداری کنند. 

از مطالب بسیار شگفت انگیزی که در این موضوع مطالعه کردم این بود که بعد از 
بیان مشروح ماجرا بعضی گفتهاند: «مقام فاطمه از آن برتر است که ادعایی غیر حسق 
داشته باشد و ابوبکر از آن بالاتر است که اورااز حقّ خودش منع کند». این دانشمند. 
تصوّر کرده به این مخلطه کاری می‌توان کل و ابر راه برداشت و پژوهشگران را 
قانم نمود. گفتة او به این می‌ماند که کسی بگوید: اقرآن برتر از 
بیان کند و بنی‌اسرائیل بالاتر از آن* هس که گوشساله بپزشتند». ما گر فتار دانشمندانی 


شده‌ایم که 





آن است که غیر حق را 


زی را که نمی‌دانند بر زبان می‌آورند. به چیزی می‌گروند که در همان 
وقت ضدّ آن راز میپذیرند.چنن که برخی دانشمندان ما بر این باورند که مفتضای 
حال این است فاطمه ادعایی کرد و ابوبکر گفته‌اش را نپذیرفت و رد کرد و این عمل از 
دو حال ارچ نیست یا حضرت دروغمی‌گوید 
است -ی لین که ابوبکردرستّ وی ستم کرده وراه سومی وجود ندارد. 

بنابراین,اگر با باهین عقلی و نقلی ثابت نشد باوی بانوان جهان دروغ گوست 
(چه این که فرمود؛ پدر بزرگوارشان رسول دای در این زمینه ثابت است که فرمود 











ه بر خداء هرگز, وی منزه‌تر از آن 





فاطمه پار؛ تن من است کسی که او را آزار دهد مرا آزار داده است و روشن است کسی 


که اهل دروغ باشد شایستگی چنین روایتی از ناحیةپیامر 34 ندارد)پس خود روایت 








دیتوری» الامامة و یاه ج آ+ص ۲۰ 


۴ "۲ ره یاقته 


دلیل بر عصمت و برکناری آن حضرت از دروغ و سایر رذایل اخلاقی است. 
همان‌گونه که آیف تطهیر دلیل دیگری بر پاکدامنی آن بزرگوار است و طبق گواهی 

خودٍ عايشه. این آیه در شأن شوهر فاطمه و دو فرزندش نازل گشته است.۱ 
راهی باقی نمی‌ماند جز این که اهلٍ خرد اقرار کنند آن حضرت مورد ظلم و ستم 
قرار گرفته است. از سویی برای کسی که تهدید کرد اگر اهل خانه برای بیعت با آن‌ها 
نیایند خانه را آتش خواها. زد چندان دشوار نیست اّعای فاطمه را تکذیب 





به همین دلیل می‌بينيم زهرای مرضیّه -سلام له علیها -وقتی ابوبکر و عمر از وی 
اجاز؛ ملاقات می‌خواهند به آنان اجازُ ورود نمی‌دهد و هنگامی که علی آن دو را 
وارد خانه می‌کند زهرانة روی خویش را به سمت دیوار بر می‌گرداند ونمی خواهد 
به آنانبنگرد "و زمانی که از دیا رف وب وصیّش, شبانه مدفون گشت تا هیچ یک از 
آنان در تشییع جنازه وی حاضر نگردند؟وتاکنون قبر مطهّر دختر رسول خااٌ بر 
همه پوشیده اسث. 

در این‌جا می‌پرسم چرا دانشمندان ما با ملاحظ این همه حقایق, سکوت می‌کنند 
و نمی‌خواهند آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند یا لا ال از آن بیادی نمایند؟ آنان؛ 
صحابة پیامرتل را به گونه‌ای برای ما معرفی کرده‌ند که گویی فرشته‌اند و مرتکب 
اشتباه و گناه شوند و زمانی که از آنان بپرسی خلیفة مسامانان (عشمان) چمگونه 








کشته شد به شما پاسخ خواهند داد مصری‌های کافر اور به قتل رساندند و هم ماجرا 
را با دو جمله تمام می‌کنند. 

ما وقتی برای تحقیق و بررسی و مطالعه تاریخ فرصتی یافتم دیدم قاتلین درجه 
اوّل عثمان خود صحابه بوده‌اند که در پیشاپیش آن‌ها عايشه قرار داشته, وی همه جا 


۱.صحح مسلماج ۷ص ۱۲۱و ۱۳۰ 
و۳ انقتیه.لامامة و الیاه ج ۱ 
۴منی بشاری,ج دض ۳٩‏ 








ی ۱۲و ۱۳ (متشورات رضی). 


آغازیژوهش 0 ۱۴۵ 
مردم رابه کشتن عثمان فر می‌خواند و خون او رامباح می‌دانست و می‌گفت «اين پیر 
خرفت را بکشيد که کافر شده است. هم‌چنین طلحه و زبیر و محمّد ین ابوبکر و 
دیگر صحابه معروف را ملاحظه می‌کنيم که عشمان را محاصره و از رسیدن آب به او 
جلوگیری کردند تا وی رابه استعفا مجبور نمایند و طبق گفتة موزخان همین صحابه 
بودند که از دفن جسد عثمان در قبرستان مسلمان‌ها جلوگیری به عمل آوردند راو را 
بدون غسل و کفن در «خش کوکب»" به خاک سپردند. سبحان الّه. چگونه به ما 
می‌گویند او مطلومانه کشته شد و قاتلین وی مسلمان نبودند واین ماجرا نیز شبیه 
جربان فاطمهبة و ابوبکر است. 

آیا واقعاعشمان مظلوم‌بود؟ در این صورت صحابه‌ای که وی را کشتند یا در قتل وی 
دست داشتند قاتل و تبهکارند؟ زیراآن‌ها با ظلم و ستم» خلیفة مسلمان‌ها را کشتند و 
جناز؛ او را سنگباران کردند و در زندگی ویس امرگ به وی اهانت نمودند یا این که 
صحابه به دلیل این که عثمان کارهایی مخالف اسلام مرتکب شده بود -و تاریخ نیز 
گواهاين مطلب است -خون وی رباج جرد ؟ احتمال دیگری در بین نیست, مگر 
این که تاریخ را دروغ بدانیم و نپذیريم و حق را وارونه جلوه دهیم و بگوییم 
«مصری‌های کافر او را کشته‌ند.» در هر دو صورت, عدالت همگانی صحابه ساقط 
می‌رود. زیر یا علمان عادل نبوده يا قاتلین وی اهل عدالت نبوده‌اند. هر 
دو دسته از صحابه‌اندهبنابراین عای ما باطل می‌شود و از بین می‌رود و اعای 








شده و از 





شیعیان اهل بیت که تنها معتقد به عدالت. خی از آن‌ها هستند درست به نظر می‌آید. 


به سراغ جنگ جمل می‌رویم که آتش بیار آعایشه ود و بود که آن نبرد را 







رهبری می‌کرد. چرا ام الم منین: 
در آن بماند بیرون آمد؟ خداوند می‌فرماید: و 





یخ طبری دص 4۴-۷ یج نایرج ۳ صس 3۰۶ تلور سان میب ج ۱۴ صی ۰۱۸۳۴ 
زییدی, تاج هریج .مس 1۱۴۱ محمد ین عبد وه عتد اقرداج ۴ص ۲۹۰ 


۲.گورستان بهودیان. 





۶ اه یافته 


آیولی۱ در خانه‌های حویش بیارامید و مانند دوران جاهلیت, خود را 





نیارایید6. 

می‌پرسیم به چه دلیل عايشه نبرد با خليفة مسلمین علی بن ابی‌طالب را که ولی 
همه مردان و زنان مزمن بود جایز شمرد؟ طبق معمول و خیلی ساده دانشمندان ما 
پاسخ می‌دهند که عايشه امام علی را دوست نداشت. چون علی در «حادثة انک» به 
پیامب رت اشاره نمود عايشه را طلاق دهد. آنان می‌خواهند مارا قانع کنند این مساجرا 
(اشارة علی به پیامبر دربارة طلاق عایشه) اگر درست باشد کافی است که عايشه 
بود 
زیر پا نهد و بر شتری سوار گرد که رسول خدایة وی رااز سوار شدن بر آن‌نهی کرده 
بود. پیامبر تاو راز پارس سگ‌های منطقه «حوأب»۲ بر حذر داشته بود. با این همه 
چا تا بصره پیمود و به جنگ با 


خدای خویش را معصیت نماید و حجاب و پرده نشینی راکه سفارش 








مسافت‌های دوری رااز مدینه به مک از 
امیرالمزمنین برخاست و کشتار افرادنیکی که با آن حضرت بیعت کرده بودند مباح 
شمرد و به گفته مورخان باعث کشته شون مزارها مسیلمان گر دید. ۲ 

هم این امور بدین‌سبب است که وی علی را چون اشاره به طلاق وی کرده دوست 
نداشته است و با این همه پیامبر 3 وی را طلاق نداد. بنابراین, اين همه تنقر چرا؟! 
مورخان به بیان مواضع خصمانه عايشه در مورد امام علی پرداخته‌اند که جای شرح 





آن‌هانیست. وقتی عايشه از مک برمی گشت به وی خبر دادند عشمان کشته شد» بسیار 
شادمان و مسرور گشت اما زمانی که شنید مردم باعلی بیعت کرده‌اند سخت بر آشفت 
وگفت دوست دارم ق 


و گفت مرا برگردانیدو به آتش فتنه و شورش بر 





از آنکهپسرابوطالب بهخلافت پرسد آسمان بر زمین فرو ریزد 
امامعلی که طبق نقلمووژخحان 
املمزمنین این گفتة سول دا 








دوست نداشت‌نام آن‌حضرت را ببرد -دامن 
۱.احواب (۳۳) آه ۳۳ 

۲ تیه ها و یاج اوصی ۳ 

۳ طبری و ابناثیر و مدائتی و دیگر موخین که حادله‌های سال ۳۶ هجری راثیت کر دهاند. 


آغاز پژوهش تا ۱۴۷ 





راکه فرمود: «حب عَل یمان وب تفا؛" دوستی علی:ایمان و کینة او نفاق است» 





پیامبر 1 فرمود: «مَن کت تلا فَعَلیْ مَل هر که من مولا و سرور اویم» علی مولای 
ت»...بیتردید هم این‌ها را شنیده ود علی 3 را دوست نداشت و نام وی را 


نمی‌آورد و وقتی خبر شهادت حضرت را شنید سجدة شکر به جای آورد!؟ 








ذرم. زیرامن نمی‌خواهم تاریخ ام لمزمنین, عايشه, را مورد بررسی قرار دهم 
یادی از صحابه از مبنی اسلا و مخالفت با 





بلکه قصد دارم دربار؛ سرپیچی 
دستورهای رسوللخدابَ بررسی و تحقیق نمایم و در این سمت و سو آشوبی راکه 
آن اتفاق نظر دارند مرا بسنده 





عايشه راه انداخت به عنوان دلیلی که همة موّیجان 





است. گفته‌اند وقتی عايشه از آب «حوأْبِ مات و سگ‌های آن منطفه به او 
پارس کردند به یاد سفارش شوهرش رتتوّللاتة افتاد که وی را برحذر داشته و 
منع کرده بود که مبادا وی صاحب جع بائا؟ ار ین رو گریست و دوبار گفت: مرا 
برگردانید. اما طلحه و زبیر پنجاه پیرمرد را نزد او آوردند و دروغی جعل کردند و آن 
افراد به خدا سوگند یاد کردند که این منطقه آب «حوأب؛ نیست؛ به همین دلیل عايشه 








به حرکت خود به سوی بصره ادامه داد و به گفت؛ مورّخان. این نخستین گواهی دروغ 
در اسلام بود.۳ 
ای مسلمانان و ای اهل خرد و انديشة نورانی! ما را به حلّ این معضل و مشکل 
رهنمون شوید. آیا صحابة جلیل القدری که آن‌ها را به عدالت یاد می‌کنيم و بعد از 
رسول دا آنان را برترین انسان‌ها می‌شماریم همین آقایان هستند؟ آن‌ها به 
میج مسلمي امن ۸ 
۲ طبری و اباثبر و طه حسین و هم موژخانی که حوادث سال چهلم هجری را نگاشتاند. ه این ساجرا 
اشارهکرده‌اند. 
۳ طبری و این‌ثیر و مداننی و دیگر مور حانی که حوادث سال ۳۶ هجری را نوشته‌اند 





۸ 0 راه ياقته 


گواهی دروغ تن در می‌دهند که پیامب ری آن را از گتاهان کبیره شمرده و فرموده که 
انسان را به سوی جهنم می‌راند. 

همین پرسش همواره تکرار می‌شود که کدام یک از آنان بر حق و کدام یک بر باطل 
و ناحق هستند؟ علی و اطرافیانش ستمکار و ناحق‌اند یا عايشه و طلحه و زبیر و 
حامیانشان, ستمگر و ناحق می‌باشند و احتمال سومی وجود ندارد. اگر پژوهشگری 
منصفانه داوری کند. ماجرا را به برحق بودن علی که پیوسته حق با اوست, متمایل 
می‌بندارد و بر آشوبگری عايشه و موادارانش که آتش جنگ را دامن زدند و آن را 
فرو ننشاندند تاترو خشک را سوزاند و آثار شومش تاکنون باقی است. اذعان می‌کند. 

برای بازکردن بحث و رسیدن به آسودگی خاطره بخاری در صحیح خود از کتاب 
فتن. باب آشوب‌هایی که بسان امواج دریابه وجود می‌آید. می‌گوید: آگاه که طلحه و 
زبیر و عایشه به سوی بصره به حرکنتمدرآمند/علی: عمار یاسر و حسن بن علی رابه 
کوفه اعزام کرد و در آن سامان بر تا زاره شنلند و برفراز منبر رفتناده حسن بن علی 
بالای منبر و عمار یاسر پایین تر وی قراز گرافت:مردم گرد او جمع شدند و شنیدند 
عمّار می‌گفت: عايشه به سوی بصره حرکت کرده است. به خدا سوگندا گرچه عايشه 
در دنیا و آخرت همسر رسول خدایّ می‌باشده اما خداوند شما مردم را در معرض 
آزمایش قرار داد تا روشن شود از خدای خود اطاعت می‌کنید با از عایشه.۱ 

هم‌چنین بخاری در کتاب شروط باب آنچه دربارة منازل همسران پیامب رل آمده» 
آورده است: رسول خداءل برای سخن گفتن ایستاد و به خانةٌ عایشه اشاره کرد و 
سه‌بار فرمود آشوب از این‌جاست. از جایی که شاخ شیطان سر برون خواهد آورد.! 





نیز بخاری در صحیح خود مطالب شگفت آوری دربارغ بی‌ادبی عايشه با پیمبر 6 
نبقل کرده است تا جایی که پدرش او راکتک زد و زخمی شلد زیرا وی به 
رسول دای اسائه ادب می‌کرد به نحوی که خداوند او رابه طلاق و این که بهتر از ار 


1 صحح بخاری.ج ۲ص ۱۶۱ 
.حانج ااص ۱۳۸ 


آغار پژوهش ۲۲ ۱۳۹ 
رابه پیامبرش عطا می‌کند تهدید کرد و این خوده داستان جداگانه‌ای دارد. 

پس از این همه آیا نمی‌پرسی چرا عايشه نزد اهل سنّت استحقاق و سزاواری این 
همه قداست و احترام را پیدا کرده است؟ آیا بدین جهت است که وی همسر 
رسول خداست؟ اگر به این دلیل باشد همسران پیامبرَل بسیار بودند و در بین آن‌ها 
به گفتة شخص رسول خدای افرادی شایسته‌تر از عايشه نیز وجود داشت.۱ 
یابه جهت این است که وی دختر ابوبکر است؟ یا او در انکار وصیّت پیامب رت دربار 
علی, نقش بزرگی ایفا کرد؟ هنگامی به او گفتند 
گفت: چه کسی چنین چیزی گفته»پیامبر سرش در آغوش من بود که تشتی را طلبید 
و... سپس از دنی رفت؛ من نمی‌دانم چگونه به علی وصیت کرد؟۲ 

یا به این دلیل که وی نبردی آشتی‌ناپذیر باعلی و پس از او با فرزندانش داشت؟ 
تا آن‌جا که به آوردن جناز؛ سرور ال پنهشت. جنّن بن علی. اعتراض نمود و 
نگذاشت در کنار جدّش رسول دابا بهنعاکسپرده شود و گفت: شخصی راک» 


نرب علی وصلیت نموده آیبت 





دوست ندارم وارد خانة من نکنید. و گفتة سول دای را فراموش کرد یا خود را 
به نادانی زد آنگاه که پیامب رت دربارة حسن و برادرش فرمود: هالحَسن و الحْین مَيّدا 
حسن و حسین دو سرور جرانان امل بهشتند. يا فرمرد: بل 
بعضَهّا؛ خداوند کسی را که آن دو را دوست داشته باشد 






جنگ داشته باشد دشمن و با آن کس که سر آشتی داشته باشد دوست هستم.؛ و مطالب 
نباشد در حالی که آن دو 


زیاد دیگری که در صدد بیان آن نیستم ... چگونه 


بزرگوار دو دسته گل خوشبوی او در بین این امتند. 








عبدالیره 


ب (شرح حال صفیه)؛ ان حجر عسقلانی ماه (شرح حال صفیه 





۱ میج ترمذ 
اژالمزمنین). 
۲. صسیح بخاریءج ۳ص ۶۸(یاب بیماری رسول خداو وخ 





او 








برابر این گفته‌ها را از زبان پیامبر یل در حقّ 





خداعة او را بر حذر داشته بود از ستیزه‌جویی و 
لشکر آرایی بر ضدٌ علی ین ابی طالب و انکار دانش و علم و فضیلت‌های آن حضرت: 


دست برنداشت. به همین دلیل بود که امویان عايشه را دوست می‌داشتند و به وی 





مقامی بس شامخ و از همه برتر بخشیده بودند و دربار؛ فضایاش آن قدر روایت جعل 
کرده بودند که همه جارا پر کردء و زبانزد همگان گردی 


شخصی که نصف دین نزد اوست بزرگ‌ترین راهنمای امّت اسلام قرار داده 





رد تاجایی که وی را همانند 





شاید نصف دیگر دین را نیز به ابوهریره اختصاص داده باشند, چه این که او آنچه 
را می‌خواستند برایشان روایت می‌کرد. وی را مقّب درگاه قرار دادند و فرمانروایبی 
مدینه را بدو سپردند و پس از ناداری و 





برایش کاخ عقیق ساختند و وی را راوی 








اسلام نامیدند. بدین ترتیب. برای بل هآ پود دینی کامل و جدید برای خویش 
هوای نفس و جاء‌طلیی و:زیاست خواهی 
سلت رسولش در آن وجود نداشتة باه ,چنین آبیشی باید آکنده از حوش گذرانی و 
هرزگی و تناقض‌گویی‌ها و خرافات باشد و بدین سان حقایق پوشیده بماند و تاریکی 
و ظلمت جایگزین آن گردد و مردم را واد 
دین خدا در نظر آن‌ه با یچه‌ای بیش نبود. نه ارزشی برای دین قایل بودند وئه آنگونه 
که از معاویه وحشت داشتند از خدا می‌ترسیدند. هنگامی که ما از دانشمندان ود 
دربارة جنگ رد کنندث معاویه و علی (که مهاجر و انار با وی بیعت کرده بودند در 
گرفت و باعث تقسیم مسلمان‌ها به شیعه و ستّی و ایجاد شکافی در اسلام شد که نا 


داشته باشند و ج یزی از کتاب خدا و 











ار به پذیرفتن آن و تشویق به آن می‌کردند و 


امروز بهبود نیافته است) می‌پرسیم آنان مانند هميشه در کمال سادگی پاسخ می‌دهند. 
علی و معاویه. دو صحابی گرانمای‌اند. علی اجتهاد کرد و حقیقت را یافت پس به دو 
پاداشر 






افت و از یک پاداش برخوردار است 
میاه ضررشان مطل را نان نز را خداوند 
ماکُسیم ولاشُشاشون عتا ثرا 





آغاز پژوهش تا ۱۵۱ 





یفتلَون»۱ آن‌ها امّتی بودند که به حقیقت گذشتند و آنچه را کسب نمودند از آنٍ 
خودشان می‌باشد و شما نیز آنچه را کسب کرد 
می‌کردند شما مورد سوال قرار نمی‌گیرید > 

متأتفانه آن‌گونه که ملاحظه می‌کنید پاسخ‌ها جز مفلطه نیست که نه عقل آن را 
از نظرگاه‌های سست و 
بی‌پایه و از لغزش‌های هوای نفس به تو روی می‌آورم و از شرشیاطین و وسوسه‌های 
آن‌ها از تو ناه می‌جويم. 

اندیشذ سالم چگونه داوری می‌کند که معاویه در جنگ بر ضد امام و پیشوای 
مسلمان‌ها اجتهاد کند و به یک پاداش نیز دست یابد؛ هم او که افراد مخلص و بی‌گناه 
را به شهادت رساند و به جرایم و تبهکاری‌هایی دست یازید که عدد آن را جز خدا 





از آن خودتان است و از آنچه 





می‌پسندد ونه دین و شرع بر آن صحه می‌گذارد. پروردگا ۱۱ 





کسی نمی‌داند؟ نرد تاریخ نگاران مشهوراست که وی مخالفان ود را به روش 
معروف خود یعنی خورانیدن عسل مسموم آز لین می‌برد و می‌گفت «خداوند 
لشکریانی از عسل دارد.» 


این دانشمندان چگونه نسبت به اجتهادو پاداش َو قضاوت می‌کنند در حالی که 
وی رهبر « گروه سرکش» است؟ در روایت مشهوری که هم راویان آن را نقل کرد‌اند 
آمده است خوشا به حال عمّار که به دست «گروه سرکش؛ ب 
نی کشته شد. چگونه در حق معأویه داوری می‌کنند؟ حال 





ادت می‌رسد. عمار 





به دست معاویه و طرفدارا 
آن که حجر ین عدی و یارانش را به جرم این که از ناسزاگویی به علی ین ابی‌طالب 
خودداری کردند زیر شکنجه به شهادت رساند و آنان را در 
به خاک سپرد. چگونه او را از صحابةُ عادل می‌شناسند با آن که وی به سرور جوانان 
اهل‌بهشت. حسن‌بن علی, زهر خورانید و او رابه شهادت رساند؟ چگونه از معاویه 
ای پسر فاسقش یزید از 


منطقه‌ای نزدیک شام 





به خوبی یاد می‌کنند با آن که با زور سرنیزه برای خود و برا 
مردم بیعت گرفت و نظام شورایی مملکت رابه پادشاهی تبدیل نمود؟"چگونه حکم 
۱.بقره(0) آیه ۱۴۰ 

۲ .به خن و که توشتة مودودی و مسج نگارش احمد امین مراجعه شود. 









۲ تا راه یافعه 


به اجتهاد وی می‌کنند و او را سزاوار پاداش می‌دانند حال آن که بر فراز منبر مردم را به 
لعن علی و اه بیت او و فرزندان پیامبرث وادار می‌کرد و هر یک از صحابه راکه از 
گفتن آن امتناع می‌کردتد به قتل می‌رساند؟ اين کار به صورت یک سّت و روشی 
پذیرفته شده دنبال می‌شد که سالمندان با آن فرسوده و کودکان با آن پیر می‌شدند. 
ولاحول و لا قوة ال بل العلی المظیم. 

این پرسش, همواره تکرار می‌شود کدام دسته بر حق و کدام دسته بر باطلند؟ علی 
و پیروانش ستمگر و ناحقند با معاویه و طرفدارانش ستمکار و بر باطلند؟ و 
رسول خداقٌِ همه چیز را روشن کرده است. در هر دو حالت, عدالت کی صحابه 
آمری محال و غیر ممکن است و با انديشه و منطق صحیح سازگار نیست. 

هر یک از این موضوعات خود؛ دارای مثال‌ها و نمونه‌های زیادی است که جبز 





خدا شمارةآن‌ها راکسی نمی‌داند واگز من می‌خواستم به شرح و بررسی آن‌هابپردازم 
بر اختصار بود و در این مبحث مطالبی به عنوان مثال 
آوردم و همین قدر برای بطلانلزیشه‌های اطرافیانم که در برهه‌ای از زمان مرا در 
کونه فکری نگه داشتند و از آگاهی بر روایات و تحلیل حوادث تاریخی با عقل و 
شرع که قرآن کریم و سّت مبارک پیأمبرعَْ به ما آموخته است واداشتند. کافی است. 





کتاب‌های زیادی می‌شد. 


از این رو می‌خواهم از خواهش دلم سرپیچی کنم و غبار تعضبی که مرا در آن 
پیچیده بودند از خود دور سازم و از غل و زنجیرهایی که بیش از بیست سال مرابا آن 
به بند کشیده بودند رهایی یابم و زبان حالمبهآنان چنین می‌گوید: یا[ 
یعون * پماْر لی ری وَجقلنی من کین کاش همکیشان من آگاهی داشتند 
خداوند مرا مشمول بخشایش خویش نموده و در زمر؛ حوبان قرارم دد.» کاش آنان 
جهانی را که از 
کشف می‌کردند و می‌یافتند. 








آن بی‌خبرند و بدون شناخت. با آن خصومت می‌ورزیدنده 











.یس (۳۶)آیه‌های ۳۷-۲۶ 





سرآغاز بیداری 


مدّت سه ماه هم‌چجنان نگران و سرگردان بودم:تا ‏ ,جاکه هنگام خواب نیز در 
اندیشه‌های گوناگون بودم و خیالافیها و خرافات ذهنم رامشوش کرده بوده چسون 
وحشت داشتم اگر در پی بررسی تاریخ تخاب ریم برخی از نارسایی‌های بزرگ را 





در رفتارآن‌ها بيابم و از سویی در مذت عمرّم چنین 
خدا و بندگان شایسته‌اش احترام فراوان گذاشنت واگر کی در حقّ این‌گونه افراد؛ 
گرچه در غیاب یا پس از مرگ آن‌هاء بی‌ادبیکند و یاسخن ناروایی بگوید وی رای 


آموخته بودم که بایستی به اولیای 


و آزار می‌رسانند. 

تب در کتاب اه الحیوان وشیّری خوانده بودم مردی به عمربن حطاب 
دشنام داد دوستانش که در کاروان حضور داشتند وی را از این عمل نهی کردند. وقتی 
آن مرد برای قضای حاجت به کناری رفت مار سیاهی وی را گزید و در جا از دنیا 
رفت. برای دفن وی قبری کندند. در آن مار سیاهی دیدند. قبرهای دیگر کندنده 
باز همان مار سیاه را مشاهده کردند. یکی از عرفا بهآن‌ها گفت: هر کجا دوست دارید 
او را دفن کنید؛ مطمثن باشید اگر هم ز 


را خواهید دید و این, بدان جهت است که وی به عمر ین 


مین رابرای او قبر حفر کنید باز همان مار سیاه 








اب ناسزاگفته و خداوند 
اور در دنیاقبل از رسیدن به آخرت. این چنین عذاب می‌کند. 


از این رو وقتی وارد این میحث دشوار گردیدم خود را ترسان و حیران یافتم به 


۴ 0 اه یاقت: 








یتونه؛ آموخته بودم به‌طور یقین. برترین خلیفه, 
ابوبکر صذّیق و پس از وی عمرین حطاب که جدا کنندة حق و باطل است و بعد از 
عم عنمان‌بن‌عفان است که فرشتگان خدا از او شرمنده بودند و پس از عثمان علی 
است که دروازة شهر علم است و پس از این چهار تن شش نفر دیگرند که این ده تن را 

ن به بهشت نامیده‌ن شش نفر عبارتند از طلحه و زبیر و سعد و سعید 


ویژه در بخ تاریخ دانشگاه « 










رمینه با استدلال به 





ین سل ما 
ما تأکید کردهاند بایدبدون کوچک‌ترین بی‌احترامی به سایر اصحاب 





به همین دلیل بود که بر خود ترسیدم و چندین باراز دای خود آمرزش خواستم. 
بن مسائلی که,پاعث شک و تسردید من به صحابه و در 
نهایت تردید در مذهب و آینم یگیب دثبت بردارم؛ چون در مدّتی که با 
دانشمندان مباحثه و گفت و گر می‌کردم به مطالب ناسازگاری برخوردم که عقل و 





بر آن شدم از بررسی در چ 





اندیشه از پذبرفتن آن روگردان بو ننمرامی‌ترساندند که اگر به تحقیق و بررسی 
در زندگی صحابه ادامه بدهم خداوند به زودی نعمت‌های خویش را از من خواهد 
گرفت و به هلاکت خواهم رسید و از آنجایی که با هر چه می‌گفتم سخالفت 
می‌ورزیدند و آن را تکذیب می‌کردند بر آن شدم با کمک دانش و پشتکار و برای 





دست یافتن به حقیقت. خویشتن را یک بار دیگر درگیر چنین بحثی نمایم و در شود 
محر کی احساس نمودم که مرا به این امر وا می‌داشت. 


گفت وگو با یکی از دانشمندان 
به یکی از دانشمندان خودمان گفتم اگر شما دربار؛ معاویه که افضراد بی‌گناهی را 


کشته و به نوامیس آنان بی‌احترامی کرده می‌گویید اجتهاد کرده اما به واقم نرسید», 





ایرد( آید ۸۵ 





سرآغاز بیداری 0 ۱۵۵ 
بنابراین سزاوار یک پاداش است یا یزید که فرزندان رسول خدا را به شهادت 


رسانده و شهر مدینه را برای لشکریان خویش میاح داشت اجتهاد نموده و چون به 
هدف نرسید یک پاداش به او میدهند تا جایی که برخی از 





شما برای توجیه کار پزید 
گفته‌اید «حسین با شمشیر جدش کشته شد.» چرا من در زمینة بحث و بررسی که 
سیب شک و تردید من در صحابه و برکناری دسته‌ای دیگر از آن‌هاست اجتهاد نکنم 
درحالی که این کار با کشته شدن اهل بیت پیامبر تا به دست معاویه و پسرش یزید 
قابل قاس نیست؟ بتابراین: من نیز اگر به واقع مطلب دست یافتمدارای دو پاداش و 
چنان که به هدف نایل نشدم یک پاداش خواهم داشت. با آن که سرزنش و اشکال من 





به صحابه به معنای ناسزا و نفرین آن‌ها نیست, بلکه به قصد دست‌یابی به حقیفتٍ 
مطلب و جهت شناخت دسته و گروهی که از,میان دیگر فرقه‌های اسلامی اهل نج 
این بحث را دنبال می‌کنم و اين کار بر من وردیگر مشبلمانان لازم و فرض است. شدای 


سبحان به اسرار و آنچه در سینه‌ها نهان ات آگاهمی‌باشد. 





انشمند در پاسخ من گفت: ررَ هت هاست که باب اجتهاد بسته شده 





نت 


-چه کسی آن را بسته است؟ 
پیشوایان چهارگانة اهل سنّت! 
من با آزادمنشی گفتم: شکر خدایی راکه با اجتهاد توسط خدا و فرستاده‌اش و 


خلفای راشدینی که موف به اطاعت از آنان هستیم بسته نشده است. بنابراین؛ اگر 
من نیز مانند پیشوایان چهارگانه اجتهاد نمایم اشکالی به وجود نمی‌آید. 
وی گفت: شما نمی‌توانی اجتهاد کنی: مگر این که هفده علم از آن جمله علم 
تفسیر و لفت و نحو و صرف و بلاغت و روایات و تاریخ و علوم دیگر را بدانی 
سخن او را قطع کردم و گفتم: من نمی‌خواهم برای این اجتهادنمایم که دستورات 
قرآن و سّت را برای مردم روشن نمایم یا این که خود دارای مسلکی جداگانه در 
اسلام باشم؛ هرگز بلکه منظور من این است که بدانم چه کسی بر حق است و چه 





۵۶ 0 راه یافعه 


کسی بر باطل و بدانمآیامثلاً امام علی بر حق است یا معاویه و این عمل, نیازی به 
دانستن هفده علم ندارد؛ فقط کافی است که من دربارة زندگی هر یک از آن‌ها بررسی 
و تحقیق نمایم تا واقعیّت روشن گردد. 

ت: ای چه می شاه این مطلنب رابننی؟ و اه قد خلت لها ما کی 






گفتم: آی شما کلمة «تسألون» را به فتح تا میخوانید یابه ‏ 

-شألون» با ضم. 

گفتم: خدای را سپاس اگر به فتحه بود حرف شما درست بود و بررسی و تحقیق 
جایز نبود و اگر با ضم باشد معنای 
ان موره مواخذه و حساب رسی قرار نخواهد داد. مانند فرمود؛ او :وگل تن 
ساکسیث ریت6 "و ون یس ب ونان لا ما تمعن "قرآن مجید ما رابه آگاهی بر 
ماجرای امّت‌های گذشته موی 
خدای سبحان سرگذشت فرعون وقامان و نعرآود واقارون و سایر پيامبران گذشته 








این است که خدای بزرگ ما را در ازای کارهای 


امّت‌های آنان را برای ماء نه جهت سرگرمی: بلکه برا 2 
فرموده است. اما در پاسخ گفت شما که «چه علاقه‌ای به دنبال کردن این بحث دارم!. 
باید بگویم به دو دلیل به پی‌گیری این بحث علاقه دا 


: ولی خدا را بشناسم و دوستدارش باشم و دشمنش را بشناسم: 








تابااو دشمنی ورزم و این عملی است که قرآن از من می‌خواهد. بلکه آن را بر من 
فرض نموده است. 
دوم: برای اين که دوست دارم بدائم چگونه باید خد ارا بشناسم و به واسط 


دستوراتی که انجام آنها را بر من واجب شمرده است به سوی وی تفوب جویم و 





۱.بقره(۲)آیه ۱۴۰ (ترجم این 
۲ مدثر (۲آیه ۳۸ 
۳ نیم (۵۲) آیه ۳٩‏ 


سرآغازبیداری 0 ۱۵۷ 





آن‌گونه که ذات مقس پروردگار خواسته است عمل نمایم. نه آن‌گونه که مالک و 
ابوحنیفه و دیگر پیشوایان مذهبی خواستهاند؛ زیرا من می‌بینم مالک گفتن بسم له را 
در نماز مکروه می‌داند. در حالی که ابوحنیفه آن را واجب می‌شمرد و برخی دیگر 
نماز را بدون آن‌باطل می‌دانند حال آن که نماز ستون دین است؛اگر پذیرفته شود سایر 
اعمال نیز پذیرفته خواهد بود و اگر مورد قبول قرار نگیرد سایر اعصمال نیز مردود 
است و من دوست ندارم نمازم باطل باشد. شیعه در مسئلك وضو می‌گوید پاها باید 
مسح گردد. ان اهل سّت می‌گویند پاها باید شسته شود. حال آن که در قرآن 
کم وازجتک: 
آیه به مسح تصریح می‌کند.بنبراین دوست عزیز به نظر شما چگونه شخص مسلمان 
می‌تواند بدون تحقیق و برهان گفتة یکی را قپول و دیگری را رد نماید؟ 

گفت: شما می‌توانی از هر مذهب بظالبی راکه می‌پسندی بگیری؛ زیر این مذاهمب 
اسلامی‌اند و همه آن‌ها از رسول خدابَةالهام گزفته‌اند. 

گفتم: می‌ترسم از افرادی بش اند دس آنانفرمود: «ً 
له لعلنعلم وحن غلن سنیه یه وجتل علض 





می‌خوانيم: و سر وپاهای خویش رامسح کنید6 و این 









خداوند وی را به دانایی گمراهش ساخت و بر گوش و دلش هر و بر دیده او پرده 
قرار داد. پس چه کسی بعد از خدا او را رهبری کند آیا یادآور نمی‌شوند6 بنابرایین؛ 


دوست محترم! نمی‌توانم همة مذاهب را حق بدانم»مادامی که برشی از آن‌ها چیزی را 
مباح و بعضی دیگر آن را حرام می‌دانند؟ زیر نمی‌شود چیزی در یک لحظه هم حلال 
وهم حرام باشد و دستورات رسول خدالٌ برخاسته از قرآن است و مورد مناقشه و 


بحث قرار نمی‌گیرد وکا ین لدع فا کیره اگر قرآناز 





۱ مانده(۵)آیه ۶ 
۲ جابه(۳۵) آیه ۲۳ 
۳.نساء( ی ۸۲ 








۸ 0 راه یافت: 
نزد غیر خدا بود بی‌تردید در آن اختلافات فراوان می‌یافتند)». بتابراین چون در 
مذامپ چها رگانه اختلافات بسیاری وجود دارد نمی‌تواند از نزد خدا یا فرستاد؛ او 
باشد. زیراگفتة رسول خداءث2 با قرآن منافات ندارد. 

وقتی این دانشمند گفتة مرا منطقی دانست و دلایلم را پذیرفت؛ 
نصیحت می‌کنم برای خدا هرگاه تردیدی برایت پیش آمد. دربارة خلفای راشددین که 
یرا اگر یکی از ! این ارکان منهدم شود 





شمارا 





پایه‌های چهارگانة اسلام هستند. تردید نکن: 
همه ساختمان فرو می‌ریزد... 

گفتم: استغفراللّه جناب! اگر این 
رسول داب چه کاره است! 

پاسخ داد:بنایی رکه گفتم همان رسولشد ال است. وی اسلام کامل است. 
تبسمی کردم و گفتم:بآرردیگر بخگای را استففار می‌کنم تاباشما 
ندانسته می‌گویید رسول خداءلا جرا وجوة این چهارتن نمی‌تواند استقلال داشته 
باشد. در حالی که خدای سبحان می‌فر »لو ی سول بالهدی ودین 
الق بیظهر؛ علی آلدین کل کمن باه مشهید ووست کسی که پیامبر نود رابه 
رهبری و کیش حق فرستاد تا آن را بر سایر آیین‌ها چیره گرداند و خداوند به عنوان 
خدای سبحان محمَ را به ابلاغ رسالت فرستاد 
1 دمج یک از آن چهار تن و وراج 








اقایان پایه‌ها و ارکان اسلام باشند پس 











از این 








شاهد, کافی است». از این 


ین امر با او ریک قرار نداد و درایین 













۳ وا« تَععُون؛" چنان که فرستاده‌ای از 
خودنان را بر شما فرستادیم تا نشانه‌های ما رابرای شما شمارا پاکیزه 





سازد. قرآن و حکمت و آنچه را که نمی‌دانستید به شما بیاموزد6. 
را کی ماو پیاموز: 
وی گفت: این مطالب را ما از پیشوا؛ 
۱.فتح (۲۸)آیه ۲۸ 
۲.بقره (۲) آیه ۱۵۱ 





بزرگان خویش آموخته‌ایم؛ ولی در آن 





سرآغاز بیداری 00 ۱۵۹ 
زمان مانند شما نسل جدید با علما و بزرگان خود مناقشه و بحث و جدل نمی‌کرديم. 
شما امروزه در همه چیز حتّی در دیین شک و تردید دارید و این عمل؛ یکی از 


علن قراٍ اللی: 





نشانه‌های قيامت است. رسول خداع فرمود «لن تقوم الساعةٌ 
هرگز قيامت برپا نشود, مگر بر آثر وجود اهل شرارت» 

من گفتم جناب! چر این چنین تهدیدآمیز؟ !من به خدا پناه می‌برم از ایين که در 
دین تردید نمایم که دیگران رابه تردید بیندازم من به خدای یگانه که شریکی ندارد و 
به فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و فرستادگانش یمان دارم و معتقدم سرور همة سا 
محمَد ول بنده و فرستادة خداست و برترین پیامبر و آخرین سغیر الهی است. من 
مسلمان چگونه مرا چنین متهم می‌کنید؟! 

وی گفت: بیش از این تو رامتهم می‌سازم,زیرا و دربارة سرو رام ابوبکر و عمر 
تردید نمودی, حال آن که رسول خداقً فرمود فاگ ایمان امّت من را با ایمان ابوبکر 
بسنجند ایمان ابوبکر فزونی دارد.» وأدربارذعتر فرمود «آنگاه که همذ اقتم بر من 
عرضه گردیدند پیراهن به تن داشتندکه ین از سین رای پوشاند و هنگامی که عمر 
عرضه گردید لباسی کامل به تن داشت.» گفتند ای رسول دا ین عمل را چگونه 
تأویل و تفسیر نمودی؟ فرمود به دین تأویل می‌کنم. تو امروز در قرن چهاردهم 
آمده‌ای تا در عدالت صحابه به ویژهابوبکر و عمر تردید ایجاد نمایی. آیا نمی‌دانی 
اهل عراق بدبخت و سنگدل‌ند و کفر و نفاق می‌ورزند؟! 


در پاسخ دانشمندی که اّعای دانش دارد و چنین ب خود می‌بالد چه بگویم؟اوی 





از روش علمی در بحث و گفت وگو دست برداشته و در برابر جمعی از مردم که از 
عمل او در شگفتند به بذله گوبی و افترا پرداخته. مردمی که چشم‌هایشان سرخ و 
رگ‌های گردن‌شان برجسته شده و در سیمای آنان شرارت به چشم می‌خورد. چاره‌ای 
ندیدم جز این که به سرعت به متزل بروم و کتاب موطاً امام مالک و صحیح بخاری را 
نود آن‌ها آورم؛ گفتم: جناب! سیب شک و تردید من در ابوبکر» شخص 
رسول دا است. کتاب موطا را گشودم که مالک در آن روایت کرده است 


۶۰ 0 راء یافته 
رسول خدا دربار؛ شهدای أحد فرمود: قيامت من بر آنان گواهم. ابوبکر صدّیق 
گفت: ای رسول دای آیا ما پرادران آن‌ها تیستیم که مانند آن‌ها اسلام آوردیم و 
همان‌گونه که جهاد کردند ما نیز مبارزه نمودیم. رسول داب فرمود: آری چنین 
است. اما نمی‌دانم پس از من چه خواهید کرد ابوبکر به گریه افتاد و سپس گفت: آیا ما 
پس از شما زندء خواهیم ماند؟!۱ 

سپس صحح بخاری را گشودم. در آن آمده بود روزی عمر به خانة دخترش 
حفصه آمد و اسماء بنت عمیس نزد او بود. عمر وقتی اسماء را دید پرسید: این زن: 
کیست؟. حفصه گفت: اسماءبنت عمیس.عمر گفت: پس زن حبشبی که از طریق دریا 
آمده ایشان هستند؟ اسماء گفت: آری. عمر گفت: ما در همجرت از شما جلوتریم 
بنابراین به رسول خدالٌ نیز نزدیک‌تریم,اسماء به خشم آمد و گفت: به خدا سوگند! 
این‌گونه نیست. آن زمان که شما پنا زپول تحجدایله بودید. شکم گرسنگانتان را 
سیر می‌کرد و افراد نادان شما را مواعظه می‌فرمود انا ما در سرزمین دوردست و 
دشمن, در حبشه به سر می‌بردیم و آن دشنواوی‌هتا را تنها برای خدا و رسولش 
تحمل می‌کردیم به خدا سوگند!نه غذا می‌خورم و نه آب می‌آشامم تا به پیامبر 
یادآوری کنم ما در [مکه]اذیّت می‌شدیم و از اقریش] وحشت دا 











به زودی از 
رسول دای خواهم پرسید. به خدا سوگند! نه دروخ می‌گویم و نه تخیبر می‌دهم و 
نه چیزی بر آن می‌افزايم. 

هنگامی که رسول خدائٌ وارد گردید اسماء عرضه داشت: ای رسول خد ال عمر 
چسنین گفت. حضرت فرمود: در پاسخ او چه گفتی؟ گفت: چنین و چنان 
حضرت فرمود: عمر از شما به من نزدیک‌تر نیست» عمر و یارانش دارای 
یک هجرتند اما شما مسافران کشتی دو هجرت نموده‌اید. 

اسماء گفت: ابوموسی و مساقران کشتی همواره پیش من می‌آمدند و دربار؛ این 








۱ امم مالک موطرج ۱ص ٩۳۰۷‏ واقدی متازی مس ۳۰۱. 


سرآغازبیداری۵ ۱۶۱ 





روایت از من سال می‌کردند. هیچ چیز در دنی برای آن دلانگیزتر و بزرگ: 


آنان فرموده استه نب 





زمانی که این دانشمند و سایر افرادی که با وی حضور داشتند این روایات را 
خواندند رنگشان متفر شد و به یکدیگر می‌نگریستند و منتظر عکس العمل 
دانشمندی که محکوم شده بود ماندند. وی ابروهای خویش رابه نشانة شگفت زدگی 
بالا زد و گفت: خدایا! دانش مرا فزونی بخش! 

سپس من گفتم: اگر قرار باشد شخص رسول خدای نخستین کسی باشد که 
دربارة ابوبکر تردید داردو خویش راگواء 
چه خواهد کرد و اگر پیامبر 3 عمر بن خطاب را برتر از اسماء بلت عمیس نمی‌داند, 
بلکه اسماء را بر او برتری می‌دهد. من حق دارم تردید نمایم 
و واقع مطلب برسم هیچ یک رااز دیگزی بر ثرنِسدانم.بدیهی است این دو روایت با 
همه روایاتی که در فضیلت ابوبکر و عمر وارد شده من ات دارد و آن‌ها رارد می‌کنده 


او نمی‌دانده چون معلوم نیست پس از او 










مانی که به حفیقت 


زیر این دو روایت. از روایات مه فضایل توأم یا شک و تردید, به واقع و 





پاسخ دادم: رسول خداّ بر ابوبکر گواهی نداد و فرمود: نمی‌دانم پس از من چه 
خواهی کرد و این معنا كاملاًمنطقی است. قرآن نیز ببانگر همین معناست و تاریخ 
گواهی می‌دهد آنان پس از رسول خداعله دستورات او را تغییر و تبدیل دادند. 
به‌همین دلیل بود که ابوبکر گریست و هم او بود ‏ آ‌گونه که بیان شد که پس از 
فاطمة زهراء یگانه دخت گرامی وی را به شم آورد و آن قدر تغییر و 











پیامبر 
تبدیل دادکه پیش از مردنش پشیمان گشت و آرزو می‌کرد انسا 
می‌گوید: «اگر ایمان اقت من را با ایمان ابوبکر بسنجند یمان ابوبکر فزونی 





اشد؛اقاروایتی که 








۱. سمیح بخاری:ج ۳ص ۳۸۷ (یاب جنگ خییر). 





۲ تا راه یافعه 


خواهد داشت» نیز مردود و غیر منطقی است. امکان ندارد مردی که چهل سال از عمر 
ستی و شرک به خدا سپری کرده ایمانش برتر از ایمان هم ات 





خویش را در ب 
پیامبر باشد حال آن که در بين این امّت اولیای شايستة خدا و شهدا و پیشوایانی که 
عمر شریف خود را در مسیر جهاد در راه خدا سپری کردند وجود دارند. ابوبکر در 
این روایت چه جایگاهی دارد؟ اگر این حدیث درست بود هرگز ابوبکر در پایان 
عمر خویش آرزو نمی‌کرد از جنس بشر نباشد و اگر ایمانش برتر از ایمان اّت بود 
سرور زان جهان و دختر رسول گرامی 3 حضرت زهرا بر او خشمگین نمی‌شد و 
در هم نمازهایی که می‌گزارد وی را نفرین نمی‌کرد. 

دانشمند پاسخی نداد ام 








خی از افراد حاضر در جلسه گفتند: این روایت در ما 





ام دانشمند به سخن آمد که آی مقصود تر همین بود؟ 
اين گروه را نیز در دینِ خودشان دچاز شک و رید کردی. یکی از این افراد گفتة 
وی را رد کرد که مرا کفایت می‌کرد. ی به دانشتمند گفت: هرگز باعث تردید ما نشده 
حق با ایشان است. ما در مدت عتمَمان یک کتایرا کامل مطالعه نکرده‌ايم. 
ماکورکورانه از شما پیروی نمود؛ ایم و بدون گفت و گو سخنان شما را پذیرفته‌ایم؛ 
ولی هم اکنون برای ما روشن شد آنچه که این آقامی‌گوید درست است و ما باید به 
مطالعه و تحقیق بپردازيم. 

برخی از حاضران گفتذ وی را مورد تأیید قرار دادند و این را می‌توان پيروزي 


نیزایجاد تردیدنمود در 


حق و واقع تلقی نمود. آن هم نهپیروزی با زور و قدرت. بلکه پیروزی اندیشه و دلیل 
وبرهان «فْْهثرا منکن نکش صاوتین.۱ 

و بررسیی ژرف و کامل برانگیخت. آنگاه 
به بررسی پرداختم و از خدای سبحان توفیق و 


این مطالب مرا به ورود در 








بانام 





خداو یاد او و پیروی از رسول خدا 


هدایت خواستم» چون هم اوست که هر پژوهند؛ حقیقی را وعد: ارشاد و راهنمایی 


ا.پفره(آیه ۸۱۱ 
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است, 


فرموده و وعده‌اش تخلّفناپذ 





این بررسی, با دب تمام مدّت سه سال ادامه یافت؛ زیرا آنچه را می‌خواندم دوباره 





مرور می‌کردم و گاهی کتاب را از صفحة نخست تا آخرین صفح؛ آن مطالعه می‌کردم. 

کتاب المراجعات آمام شرف الدین را مطالعه کردم و چندین بار آن را از نظر 
گذراندم؛ این کتاب. افق‌هایی به روی من گشود که باعث هدایت و ارشاد من شد و 
سینه‌ام را به دوستی اهل بیت وسعت بخشید. 

هم‌چنین کتاب الغدیر علامذ امینی راکه حاوی واقعیت‌هایی کوبنده و روشن و 
مبرهن بود مطالعه کردم و سه مرتبه آن را از سر گرفتم. در مباحث تاریخی از سیّد 
محمّد باقر صدر کتاب فدک راو از شیخ محمد رضا مظر کتاب ستیفه را خواندم و 
اسرار پیچیده و مهمّی را که در اين دو کتاب‌یه‌طور واضح و روشن بیان شده بود 
آموختم. هم‌چنین به مطالعة کتاب نم و اجتیاد نا افزوده 





شد. سپس کتاب ابوهریره از شرف لین و 
را خواندم و از آن‌ها چنین دریافتمصعاباق کاستتت لول خداقط را 
تبدیل دا‌اند به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی چون صاحب قدرت حاکسمه و 
پرداخته و گروه دیگر با جعل روایات دروغ و نسبت 
این عمل دست زدهاند. 


سپس کتاب الامام الصادق و المذاعب الاربعة ثر اسد حیدر را مطالعه کردم و به 


از شیخ محمود ابور یه مصری 





دارای سلطه بوده‌اند به 








آن‌ها به رسول خدايّبه | 


تفاوت دانشی که خداوند عنایت کند و دانشی که انسان با زحمت به دست آورد 
پی بردم و با تفاوت میان حکمتی که خدای سبحان به هر کس خواهد می‌بخشد و 
عالم‌نمایی و اجتهاد به رأی که ات مسلمان را از روح اسلام دور نموده است. 





افرادی چون جعفر عرتضی عاملی و مرتضی عسکری و 
خوئی و طباطبائی و محمدامین زین‌الدین و فیروزآبادی و 








شرح او بر نهج اللاخه و کتاب فتذ کبری نوشتذ طه حسین خواندم و در ز 


۴ اه یافعه 





مطالعة کتاب‌هایی چون تاریخ طبری و تاریخ ابن‌اثیر و تادیخ مسعودی و تاریخ بعقوبی 
پرداختم و تا آن‌جابه مطالعه ادامه دادم که قانح گر یلم شیعه دوازده امامی بر حق است. 
شیعه شدم و به حول و و پروردگار بر کشتی نجات اهل بیت سوار گردیدم و به 
ریسمان دوستی و محبتشان چنگ زدم.اینک با سپاس خداوند جای صحابه‌ای را که 
برایم ثابت شد آنان از دین برگشته و بهآیین نياکان خویش بازگشته‌اند و جز ندکی از 
نان کسی اهل نجات نبوده است با پیشوایان اهل: 
را از آنان دور کرده و آن‌ها را منژه گردانده و دوستی و محبّت آن‌ها را بر همه واجب 
شمرده است جایگزین کردهام. 
بنابراین» شیعیان آن‌گونه که دانشمندان ما مدّعی آن بوده نیستند. آن‌ها می‌گویند 
شیعیان: ا 





انی و زرتشتیانی هستند که عهر در جنگ «قادسیّه» غرور و اقندار آن‌ها را 





در هم شکست. بدین جهت با عمز دشمتی می‌ورزند و از او ناخرسندند. 

در پاسخ این افرادندان می‌گویج شیعیان اهل بیت رسول خداَ تنه ایرانیان 
نیستنده بلکه در کشورهای عراق وناز تیه و لبنان نیز شیعه وجود دارد و همه 
عرب زبانند. در ضمن در پاکستان و هند و افریقاو آمریکانیز شیعه زندگی می‌کند که 
نه عرب زبانند و نه فارسی زبان. 

اگر مقصود شیعیان ایران باشد دلیل و رها من روشن‌تر است زیرا می‌بینم 
ایرانیان پیرو دوازده امام هستند وهم؛ این امامان, عرب واز قبایل قریش و از سادات 
بنی‌هاشم و اهل امبرند. اگر آن‌گونه که بعضی ادعا می‌کنند ایرانیان دارای 
تعصّب خاص (حس ناسیونالیستی) بودند و به اعراب خوش بین نبودند. بی‌تردید 
«سلمان فارسی» راکه از خود آنان بوده و یکی از یاران جلیل القدری است که شیعه و 
سّی به‌طور یکسان مقام و منزلتٍ وی را می‌شناسند به پیشوایی و امامت بر 
می‌گزیدند. در حالی که رهبری اهل سّت و جماعت به ایرانیان می‌رسد و تعداد 
بسیاری از پیشوایان آنان مانند ابوحنیفه امام نسانی, ترمذی, بخاری؛ مسلم, 
ابن‌ماجه. رازی: امام غزالی: ابن‌سیناء فارابی و دیگران که جای ذکر آن‌ها نیست 
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ایرانی هستند. 

اگر به گفتة برخی مذعیان» شیعیان ایرانی, عمر را به این دلیل قبول ندارند که به 
شخصیّت و بزرگی آنان لطمه زده پس شیعیانی را که نه عربند و نه فارس و عمر را 
قبول ندارند چگونه توجیه کنیم؟ پس این اعا متکی به دلیل و برهان نیست. دلیلی که 
شیعیان عمر را قبول ندارند آن نقشی است که عمر در جلوگیری از به قدرت رسیدن 
امیرالمزمنین و سیُدالوصیّین» علی بن ابی‌طالب» پس از پیامبر 4 ایا کرد که بناعث 
فتنه و آشوب و گرفتاری واضطراب و انحطاط این امّت گردید و اگر پرده اسهام از 
دیدگاه هر پژوهشگر آزاداندیشی زدوده شود و حقية 


دشمني سابق: عمر رارد می‌کند. 








برايش روشن گرده: بدون 


حقیقت این است که شیعیان, چه ایرانی ورچه عرب و چه غیر آن» تسلیم آیات 
قرآن و روایات رسول خدایند و پیرو لماع و پیشوّای هدایت گر و فرزندان وی 
(مشعل‌های فروزان شب‌های ظلمانی و تاریک) می‌باشند و با وجود تحریکات و 
تهدید‌های حاکمان اموی و عباسی > کهدراطوّل جفت قبزن و در هر کوی و برزن 
شیعیان را تعقیب کردند. آنان را کشتند يا آواره نمودند و از کل مزا محروم کردند و 
با محو آثار آنان» شایعات و ناسزاهایی که مردم را از آنان متنقر می‌کرد پیرامونشان 
به راه انداختند که تا کنون نیز آثار آن باقی است به هیچ کس جبز فرمان امامان و 


پیشوایان مذهب تن درندادند و هم‌چنان ثابت قدم و پا برجا و شکیبا ماندند وبه 








قدرت الهی تمشک نمودند و در ره خدا از سرزنش هیچ سرزنش‌گری واهمه و ترس 
به خود راء ندادند و تاکنون بهای آن پایمردی و استقامت را پرداخته‌اند. من هر کدام از 
دانشمندان خودمان را برای مباحثه با دانشمندان آن‌ها دعوت می‌کنم و قول می‌دهم 
با ارشاد و هدایت به راهی که آنان می‌پویند از مجلس بیرون خواهد آمد. 

آری برای عقاید پیشین خود جانشینی یافتم. سپاس خدایی که مرا راهنمایی 
فرمود» اگر هدایت وی نبود روشن نمی‌شدم. شکر و سپاس خدایی راکه مرا به 
«فرقة ن اجیه» (گروه رستگاران) که بسرای یافتن آن در جست و جو بودم؛ 


۶۶ را یافته 
رهنمون گشت. 

اکنون تردیدی ندارم کسی که به علی و ال 
هدایت خدای سبحان چنگ زدء است. در این زمینه روایات فراوانی از رسول خداٍ 
رسیده که همذ مسلمان‌ها بر آن اتّفاق نظر دارند و اندیشه بهترین دلیل برای کسانی 
است که با گوش جان این مطالب را در: 
صحابه و شجاع‌ترین آنان است و همین تنها برای شايستگي احراز 
کافی است. خدای سبحان فرمود: «وقال هم 
او نتی یکون له 


بتش دل ببندد به ریسمان ناگسستم 








یابن؛بنبراین, به اجماع امّت» علی داناترین 
مقام خلافت وی 












اجشم وال 





گفتند: وی چگونه بر ما فرمانرواباند که از اوه فرمانروایی شایسته شریم و او از 
حیث مال نیز برتری ندارد. گفت: خداوند وی ابر شما برگزید و او را از حیث دانش 
و فوای جسمی فزونی بخشید. اوه فمانروایی رایه هر کس بخواهد می‌دهد و او 
گشایش‌گر داناست6». 

رسول دا فرمود: نیا ی ون من و و ولیک من ی بُفدی؛علی از 








من است و من از اوه وی پس از من ول هر شخص مومنی است.» 
امام زمخشری در اشعارش چنین گفته: 
کر الشكٌ والاختلات وک نذعي آنه اصراط الشري 
فاعتضامي بل اه ال ار و یی لاخسته و غلي 


فارکلبٌ بُحبٌ آضحاب 





آشقی بحبٌّ آل اللبي 
۱.بقره(۲) آیه ۲۳۷ 


۲ صحح نرمذی.ج ۵ص ۲۹۶ خصاهی نسالی ص ۸۷:حاکمنشابوری: مسرکدرج ۴ص ۱۱۰ 
۳ شک و تردید و دستهبند بسیارزیاد شده و هر کس ادعامی 








به ره راست می‌رود من به دای یگانه 





سرآغاز بیداری 60 ۱۶۷ 

آری, سپاس خدایی که جایگزین آنان را یافتم و اینک از رسول خدائل به 
اسیرالسومنین و سید اوصیاء و پیشوای نکو رویان, اسداللّه الغالب اما 
علی بن ابی‌طالب و به سروران جوانان بهشت و دسته گل‌های پیامپر از این امّت» 
ابو محمد امام حسن مجتبی و امام ابیعبدالّه الحسین و به پارة تن رسول دا و 
مادر امامان, جلوه گاه رسالت که عدای سبحان از غضب او غضبناک می‌گر دد-سرور 
زنان جهان, فاطمة زهرا اقتدامی‌کنم و از ایشان پیروی می‌نمایم. 

امام مالک را به استاد پیشوایان چهارگانه و آموزگارٍ امّت اسلام. امام جعفر صادق, 








تبدیل نمودم و به له تن پیشوای معصوم از ذریة حسین4 که آمامان و پیشوایان 
مسلمانان و اولیای شایسته خدایند تمشک می‌جویم. صحابه‌ای مانند عقار یاسره 
ی بن کمب و دیگرانراکه با 
رسول خداملپیمان شکنی نکردند بر,اتخای چوّن عمروعاص, مغیرة بسن شعبه» 
ابرهریره عکرمه و کعب الاحبار و دیگوانء که پتن‌از رسول خداملا بهآیین نياکان 
خود برگشتند ترجیح دادم و خدا راجت آگاهی سپّاش می‌گویم و دانشمندان 
همکیش خود را که ما را در وادی جهل و نادائی قرار دادند و برحی در هر عصر و 
زمانی تملّق گوی سلاطین و زمامداران بودهاند, از دانشمندان برجست شیعه که حتّی 


و در مقابل سردمداران و فرمانروایان 





سلمان, ابوذر غفاری, مقداد بن اسوده حزیمه‌پن اب 











یک روز باب اجتهاد را نبستند وسست 
ستمگر کرنش ننمودند فروتر دانستم. 

آری, اندیشه‌های خشک و تعصب آمیزی را که پذیرای تناقض‌گویی‌ها بود به 
اندیشه‌های نورانی و آزاد و شکوفاه که تابع دلیل و برهان است. تبدیل کردم و چنان که 
آمروزه می‌گویند. مغز خویش را از پلیدی‌هایی که مت سی سال بر اثر فریب 
کاری‌های بنی‌اميّه در آن به وجود آمده بود شست و شو دادم و با اعتقاد به پیشوایان 
ان گردانده است» 





معصومی که خداوند پلیدی‌ها را از آنان دور کرده و مر 





وبه دوستی محمٌ و علی 36 چنگ زدمام. سگی: با دوستی اصحاب کهف خوش بخت می‌شود, 





۸ "۲ ره یافعه 


تازنده هستم, صفا داده و پاک گرد 








پروردگارا!ما را در زمرة امّت پیامبر و اهل بیتش زنده بدار و بر پای‌بندی به 
آن‌ها پمیران و با آنان محشور گردان» زیرا فرستاده‌ات فرمود: «ویُحر اه مَعٌ 
نیب انسان دوستدار هر کس باشد با او محشور می‌گردد» 

بدین ترتیب. من به پایه و اصل خویش بازگشتم. پدرم و عموهایم باشجره نامه‌ای 
که در اختیار داشتند از ساداتی بووه‌اند که تحت فشار ستم عبّاسیان از عراق فرار کرده 
و به شمال افریقا پناهنده شدند و در تونس آقامت گزیده‌اند و تا کنون نیز بقایای آن‌ها 
وجود دارد و هم اکنون تعداد زیادی نظیر ما در شمال افريقا هستند که آن‌ها را 
بدان جهت که از سلالة رسول داي می‌باشند اشراف و بزرگان می‌خوانند, اما آنان 
در گمراهی‌ها و فریب‌کاری‌های امویان و عتّاسیان بهبیراهه رفتند و منحرف گردیدند 
و جز همان احترام و سپاسی که مردغ برای آنها قایلند چیز دیگری از واقعیت‌ها 
برای‌شان باقی نمانده است. 
شکر ینیشن تعدالْراکه هدایتم بخشيد و جشم 
دلم را گشود و به حقیقت رهنمون 


خدای را به هدایته 








انگیزه‌های آگاهی 
دلایل فراوانی باعث آگاهی من شد که در این فرصت جز بیان چند نمونه از آن 


برایم مقدور نیست: 


۱. تصریح امر خلافت 





هنگام ورود در این مبحث خود را ملزم کردم جز به روایاتِ مورد ائفاق شیعه و 
سیّی تکیه و استناد نکنم و روایات راکه مورد قبول یک دسته است کافی ندانم؛ 
به همین دلیل در پی بررسی اندیشه‌ای برآمدم که بینابوبکر و علی ین ابی‌طالب قایل 
به برتری است آیا آن‌گونه که شیعة معتقد است خلافت» صریحاً از آن علی است 








سرآغاز بیداری 02 ۱۶۹ 
یاباانتخاب و شوراست آن‌گونه که اهل سنّت می‌گوید؟ 

کسی که به گونه‌ای صحیح در این موضوع بررسی و تحقیق نماید به روشنی در 
خواهد یافت که امر خلافت مربوط به علی بن‌ابی‌طالب است. مانند فرموده 
رسول خداعاً که: من کت ولا قهذا ی + هرکس من ولی اویسم علی ول 
اوست.» این جمله را حضرت زمانی فرمودند که از حجة الوداع باز می‌گشتند و 
خیمه‌ای ویژة عرض تبریک برای علی سرپا کرده بودند. و ابوبکر و عمر از جمله 
افرادی بودند که خدمت حضرت رسیدند و تهنیت گفتند و اظهار داشت خ بلق 
یال طیَخت و أئسیت موزل کل موم و منت مبارک بد بر توای پسرابوطالب که 
ولی هر مرد و زن مسلمان گشتی» 

این روایت. مورد انفاق شیعه و ستی است و من در این مباحث جز منایع 
اهل سئت را نیاورده‌ام و بسیاری از این نیع زا فک نکسردهم. بسرای طلاع بیشتر 
خوانند؛ محترم را به مطالعة کتاب «الندیوة نوشت؛ علامه امینی دعوت می‌کنم که 








سیزده جلد از آن کتاب چاپ شده و صاحب کنتاب دا آن؛راویان این روایت را 
از طریق اهل سنّت بر شمرده است. 

اتا اجماع و اتفاق نظری که مذعی انتخاب ابوبکر به خلافت در روز سقیفه و 
سپس بیعت با وی در مسجد است مطلبی بدون دلیل و برهان می‌باشد. چگونه چنین 
اجماعی قابل قبول است. در حالی که افرادی مانند علی و عتّاس و سایر بنی‌هاشم و 


اشخاصی چون اسامة بن زید و زییر» سلمان فارسی» ابوذر غفاری؛ مقدادببن اسود. 





عمّار یاس حذیفة بن یمانه خزیمه ین شابت. ابوبریده اسلمی براء بن عازب, 
یبن کمب» سهل‌ین شنیف, سعدین شبادهه قیس‌ین سعد. ابوبّوب انصاری» 











1. سند ام احمد ین سنیل, ج ۴ص ۱۲۸۱ مام تزالی» سراالین+ص ٩37‏ ا‌جوزی تاره الضوامی؛ 
اص ۲۹:محب الدین طبری؛اویاض اقفره.ج ۷ص ۱۶۹ متقی هندی؛ کت السال؛ج ص ٩۳۹۷‏ 
ابن کثیره ابدایه و اهایه؛ ج ش ص ۲ این‌عساکر: تاریخ دمننء ج ۷ص ۸۵۰ تفیررازی, ج ۳ ص ۶۳ 
سیوطی, الحاوی للتاوی+ج اس ۰1۱۲ 


۰ تا راه بافته 

جابر ین عبدا, خالدین سعید و بسیاری دیگر از بیعت با ابوبکر حودداری کردند.۱ 
ای مسلمانان! اجماعی که مدعی آن بودند کجاست؟ اگر تنها علی ین ابی‌طالب 

اجماعی بسنده بود؛ زیرابر فرضص 

شخصییتی بود که از ناحیةً 


زیر بار این بیعت نرفته بوده برای بی‌اعتباری 
که دلیلی نیز بر حقانیت وی وجود نداشت» 
رسول خدام نامزد منصب خلافت بود. 











از سویی, بیعت گرفتن برای ابوبک بدون مشورت مردم؛ بلکه پوشیده از آنان 
بزرگان قوم انجام گرف 


و مردم مصیبت زد؛ مدی 


را آنان به کفن و دفن رسول خداقلاز مشغول بودند 
حلت ناگهانی رسول خدالٌ روبه رو شده بودند آن‌ها 









پس از آن ماجرا مردم را زور وادار به بیعت نمودند. تهدید آن‌ها به آتش زدن خانا 
فاطمه در صورتی که هل آن برای بیعت پا آنان بیرون نيایند نیز حاکی از همین 
معناست. بعد از این همه چگونه تون مت بیمت با مشورت صورت گرفته و 





مورد ائّفاق همه می‌باشد. 






پبیعثندون مدمه و خود کامانه انجام گرفته 
آن حفظ کند.» و هم او گفت «اگر کسی دوباره 
چنین بیعتی گرفت وی را بکشید.» این که گفت: «اگر کسی مردم را به چنین بیعتی 
دغوت نمود نه برای او بیمت به شمار ممی‌آید و نه برای کسانی که با او بیمت 


وی گفت: «خداوند مسلمانان رااز شرّ 





نموده‌اند.»۳ 

امام علی دربارة او چنین فرمود «سوگند به خدا! ابوبکر پیراهن خلافت را 
به تن کرده در حالی که می‌دانست من برای خلافت. مانند محور میان آسیاب هستم» 
علرم و معارف از سرچشم فیضم چون سیل سرازیر می‌گردد و پرندگان دور پرواز 





۱ تاریخ طبری و تاریخ بن‌ثیر و تریح الخلفاء و تاریج خیس و امیماب و هر کس که ییعت ابوبکر را عنوان 
کرده است. 
امامت واشیاسهوج ادص 1۸ 





۳ محم بخاری.چ ۲ص ۱۲۷ 


سرآغاز بیداری ۲0 ۱۷۱ 


در فضای علم و دانش به اوج رفعت من نمی‌رسد.»۱ 

سعد پن عباده بزرگ انصار در روز سقیفه به ابوبکر و عمر حمله کرد و کوشید 
آنان را از خلافت دور نماید اقا چون بیمار بود نتوانست در برایر آنان مقاومت کنند. 
پس از آن که انصار با ابوبکر بیعت کردند گفت «به خدا سوگندا هرگز با شما بیعت 


نخواهم کرد و تا آخرین تیری که در ترکش دارم باشما می‌جنگم و شمشیر و ز 
خویش رااز خونتان رنگین 








می‌سازم و تا توان دارم با شمشیر خود باشما می‌ستیزم و 
همراه با اهل بیت و قبیلةٌ خویش با شما نبرد می‌کنم. به خدا سوگند! اگر جنْ انس 


باشما باشند هرگ باشمابیعت نمی‌کنم تابر خدای خویش وارهگردم.» سعد. در نماز 





و جلسات و گردهمایی‌های آنان شرکت نمی‌جست و اگر بر ضدّ آنان به هوادارانی 
دست می‌بافت یا در مبارز: با آن‌هااکسی باوی بیعت می‌نمود با آن‌ها به ستیز 
پر می‌خاست. سعد ب 





این روش ادامه قاتا این که در زمان خلافت عمر در 
شام در گذشت.۲ 
بنابراین, اگر این بیعت به گفتة عم که خجود از,بنیان‌گذاران آن بود و مشکلاتی را 





که به سبب آن برای مسلمانان پیش آمد می‌دانست -خود سرانه و بی‌مقدمه بوده است۴ 
و اگر این بیعت به گفتة سعد بن مباده» که به همین دلیل از آن‌ها کناره گرفت. نسوعی 


ستم باشد یا اگر این بیعت به سبب روی گردانی و زیر بار نرفتن عله‌ای از بزرگان 





صحابه و عبّاس عموی پیامبر, مشروعیّتی نداشته باشد, چه دلیلی بر صحت خلافت 
ابوبکر دارند؟ 

در این زمینه اهل سنّت و جماعت هیچ‌گونه دلیلی ندارند: اما سخن شیعه در 
برااز دیدگاه ود اه سّت بر خحلافت آمام علی :1 دلیل کافی 


باره درست است؛ 





۱. تهج لاه شوح محمد عیده ج 3ص ۳۴(خطبة شقشفیه). 
۲ صجح بخاریج ۴ص ۱۳ 
۲. بنابرگفتة امام علی؛ در حالی که ایشان صاحب شرعی پیراهن خلافت بود‌اند ابربکر پیراهن خلافت 


رایه تن کرده امت. 


۲ 0" اه یافته 


وجود دارد که برای حفظ شخصیّت صحابه آن را به گونه‌ای دیگر توجیه کرده‌اند. 
انسان منصفی که در پی حقیقت باشد راهی جز پذیرش این روایات نداردبه ویژه اگر 
به شبهات اطراف قضیّه آگاهی داشته باشد.۱ 


۲ اختلاف زهرانة و ابوبکر 

از موضوعاتی که صحت آن مورد انفاق شیعه و سنّی می‌باشد همین است. هر 
انسان ندیشمند وبا اعتدال هر چند به ظلم و ستمابویکر در موردفاطمه قرر نکند. 
حدّاقل به اشتباهابوبکر اقرار و اعتراف دارد؛ زیرا هر کسی این صحنه‌های غم‌انگیز را 
بررسی کند و ببر زوایبای آن آگاه گردد مطما می‌داند اسوبکر برای این که 
حضرت زهران## در حمایت از خلافت شوهر و پسر عمویش علی 18 با سخنانی که 
رسول خدائ در روز غدیر خم عنوان کرد بای به احتجاج نپردازد عمداً هآزار و 
اذیت حضرت پرداخت و حق مسلم اورا دروغ پنداشت و در این خصوص 
قرینه‌های فراوانی در دست است؟ از له مطالبی که مورّخان گفتهاند این است که 
آن حضرت -سلا له علیها -در محافل و مجالس انصار می‌گشت و مردم رابه یاری 
و بیعت پسر عمویش, علی؛ فرا می‌خواند. آن‌ها در پاسخ می‌گفتند: ای دختر 
رسول خدا!ما با ین شخص (ابوبکر) بیعت کرده‌ايم و اگر شوهر و پسر عموی تو 
قبل از ابوبکر به ما چنین پیشنهادی کرده بود به او رأی می‌دادیم؛ ما علی می‌گوید:آیا 
شا! 





بود بدن معطهّر پیامبر ترا در خانهاش نگاه می‌داشتم؛ دفن نمی‌کردم و برای 
حاکمیّت قدرت پس از او با مردم به احتجاج می‌پرداختم؟ فاطمه 4 فرمود: کاری که 
علی انجام داد سزاوار آن بود. اما دیگران کارهایی انجام دادند که خدای سبحان آن را 
حسابرسی و با زخواست می‌کند.؟ 

اگر خطای ابوبکر از روی حسن نیّت سرزده و اشتباء کرده بود شاید زهرا 


۱.به کتاب‌های سیف و خلانت از عبد لاح عبدال‌قصود و ستنه از شیخ محمد رضا مظفر مراجعه شود 
۲ اب‌قتبه. امامت والیاه چ دص 1۹ شرح نیجللانه.ج .ص ۱۳ (بیعت ابویکر) 


سرآغاز بیداری 0 ۱۷۳ 





راضی می‌شد. ام می‌بینيم فاطمه از وی خشمگین شد و تا 
زیرا آن حضرت هرگاء به بویکر مراجعه می‌کرد ابوبکر سخن اورا رد می‌کرد و 
گواهی او و شوهرش علی را نمیپذیرف 
تا آن‌جاکه به شوهرش وصیّت کرد بدنش را نیمه شب به خاک بسپارد و به آن‌ها 
(مخالفان) اجازه ندهد در تشییع پیکرش شرکت کنند.! 


بودبا لو سخن: 





این رو. خشم آن بزرگوار فزونی یافت 





با توبخهبه ماجرای دفن شبانه و پنهانی بدن حضرت و طی سال‌هایی که به بررسی 
مشغول بودم بهمدینة منزره رهسپار گشتم تا خود از نزدیک بر بعضی مسائل آگاهی 
یابم و آن را به دست آورم. نخستین چیزی که دیدم نهان بودن قبر زهرابود که کسی 
بعضی در حجرة رسول خداست و بنا به نقلی مقابل 
مبر در خانة خودش: و به قولی میان قبور سایر اهل بیت؛ بدون علامت و 
نشان, در قبرستان بقیع مدفون است. 





جای آن را نمی‌داند. به 





حجرا 


برایم روشن گردید آن حضرت خواته بای مل: عموم مسلمانان را با پرسش 
از یکدیگر به تحقیق وادارد تاد ری لت ی رب ی که چرا حضرت از شوهرش 
خحواست وی را پنهانی شبانه دفن نماید و کسی از آن‌ها در تشییع جنازهاش 
حاضر نشود. بدین ت تیب, هر مسلمانی با مراجعه به تاریخ؛ وافعیّت ایین ماجرا را 





به دست می‌آورد. 

نی میدیدم وقتی کسی می‌خواست برای دیدن قبر عثمان بن عان برود مسافت 
زیادی م‌پیمود تابهآخر قبرستان بیع می‌رسید و در نار یک چهاردیواری آن را 
پیدا می‌کرد؛ در صورتی که بیشتر صحابه در ابتدای قبرستانبقیع و نزدیک محل ورود 
مردم مدفون هستند. از جمله مالک بن| انس, پیشوای مذهب مالکی که حتّی تابعینٍ 
ندیده» در نزدیکی محل دفن همسران پیامب ری مدفون است. با مشاهده 
4 مورخان را به ید آوردم که عثمان در منطقه‌ای به نام «خش ک رکب» 









٩۳۶‏ صحیح مسلم.ج .سس ۷۲(باب چیزی ره ارث نمیگذريم آنچه می‌اند 


۴ 0 را یاقعه 
(گورستان بهودیان) دفن گردیده است و مسلمان‌ه از دفن او در بقیع رسول خدا 
جلوگیری نموده‌اند و هنگامی که زمام امور به دست معاویهافتاد آن قطعه زمین را از 
بهودیان خرید و ضمیم بقیع کرد تا دین وسیله قبر پسر عمویش عثمان را داخل 


ارت بقیع نایل می‌شوند به روشنی این واقعیّت را 


بقیع نماید؛ کسانی که امروزه به ز 
مشاهده می‌کنند. 

وقتی ملاحظه می‌کنم فاطما زهرانه نخستین فردی بود که پیش از همه به پدر 
بزرگوارش رسول خداٌ ملحق می‌شود و به احتمال زیاد بیش از شش ماءبین وفات 








آن حضرت و پدر فاصله نبوده با این وصف در جوار پدر بزرگوارش دفن 
نگردیده است: ار شگفت زده می‌شوم. 
1 براین,آنگونه که گفته شده اگر قرارپاشد فاطم زهراغله که وصیّت نمود شبانه 
به خاک سپرده شود در کنار مرقد پدیزژگوارگق دفن نگردد به سادگی می‌توان 
فرزندش, حسن در کنار قبر جش جلوگیری به عمل آمده 
است. و عايشه با آن مخالفت کر آگاهکهرچبپین 9 جنازةبرادر را برای دفن در 
جوار جدّش رسول خداٌآوردعايشه بر استوی سوار گشت و فریادمی‌زه «کسی را 
که من دوست ندارم در خانه‌ام دفن نکنید.» در پی آن»بنی‌میه و بنی‌هاشم برای نبرد 
با یکدیگر دست به شمشیر بردنده امام حسین به عايشه گفت: پیکربردرم» حسن 
رابرقبر جذّش پیامرنلٌ طواف می‌دهم و سپس در بقیع به خاک می‌سپارم زیرا 
امام حسن به او وصیّت کردء بود که در پی جنازه‌اش قطر؛ خونی ريخته نشود. 
ابن‌عبّاس دریار؛ عايشه گفته است: 
تسجئلت نبا 














دریافت که چرا از 











۱ شاه بهاین است که عایشه در جنگ معروف جمل سوار بر شتر شد. 
۴ اشارهبه روزی است که سوار بر استرشد وا دفنبدن امام حسن در کنر قبر جّش جلوگیری نمود. 
۴۳ نخست سوار شتر شادی و سپس سور استر واگر زندهبمانی روزی فیل سوار می‌شوی (و یه جنگ دا 


سرآغاز بیداری تا ۱۷۵ 


و ایسن خود یکی از حقایق بسیار مهم است. به گفته ابن‌عبّاس» همسران 


رسول دا تفر بودند. پس چگونه باید عايشه از بین آن نف به تنهایی همه خان 





پیمبر را به ارث ببرد. اگر بنابه گواهی خود ابویکر, پیامبر چیزی را به ارث نگذاشته 
بودو به همین جهت زهرا را از ارث پدر محروم کرده پس چرا عايشه ارث میبُرّد؟آیا 
در قرآن مجید آی‌ای داریم که بگوید زن از شوهر ارث می‌برد: اما دختر از پدر 
ارث نمی‌برد یا اين که سیاست همه چیز را دگرگون کرده و دختر را از ارث پدر 
محروم ساخته و به زن» حق ارث می‌دهد؟ 

در این‌جا بد نیست سرگذشت جالبی را که برخی از مورّخان نقل کرده‌اند 
بازگو کنم:ابن‌ابی‌الحدید معتزلی در شرح خود بر نهج اببلاخه می‌گوید: در زمان 
خلافت عثمان, عايشه و حفصه به نزد او آمدند تا ارث پیامبر را میان خود تقسیم 
نمایند. 

عثمان در جای خود آرمیده بود, بلند شد و ایستاه و به عابشه گفت: تو و این زنی 
که نلسته, عرب بادیه نشین که پاگی و نجستن را از هم تشخیص نمی‌داد آوردید و 
گواهی دادید که رسول خداءل فرمود: ما پیامبران: چیزی رابه ارث نمی‌گذاریم» اگر 


واقعا پیامبر چیزی را به ارث نمی‌گذارد پس شما چه می‌خواهمید؟ و اگر به ارث 





می‌گذارد پس چرا فاطمه را از ارث محروم کردید!؟ 
عايشه خشمگین از نزد عثمان بیرون رفت و گفت: این پیر خرفت و کافر شده» 
اورا بکشید!! 


۳ شایست؛ پیردی 
از جمله دلایلی که سبب آگاهی من و طرد مذهب پدرانم گشت. مقایسه‌ای 











از (اشاره به سهم وی از مرا یام را داتی و ینک همه دای اه تصرف 





+ می‌روی) 
در آورد‌ای. 
|. ی‌ابی‌الحدید. شوج نیچ ایلاضهج ۱۶.ص ۲۲۲و ۲۲۳: 


۶ 0 راه یافته 


بود که بین علی بن ابی‌طالب و ابوبکر انجام دادم. همان‌گونه که در بخش‌های پیشین 
اب امام تنهاراهی که شیعه و سّی بر آن نّفاق نظر دارند, 





این گفتار آوردم در زمينة 
اجماع ات است. 

من با بررسی دقیق کتاب‌های شیعه و اهل‌سثت؛ چنین اجماعی را جز بر وجود 
علیّ بن ابی‌طالب نیافتم. دانشمندان شیعه و سلّی با دلایلی که در منابع روايي خود 
دارند بر امامت آن حضرت ااق نظر دارنده در حالی که جز یک گروه از مسلمان‌ها 
کسی قایل به امامت ابربکر نیست. مطالبی را که عمر دربارة بیعت خویش با ابوبکر 
گفته بود نقل کردیم. از سویی فضایل بسیاری که شیعه برای علی بیان می‌کند سند و 
دلیل دارد و در کتاب‌های معتبر خود اهمل سّت و از چندین طریق آمده است و 
هیچ‌گونه تردیدی در آن راه ندارد عدَُ زیادی از صحابه در نضیلت امام علی روایت 
نقل کرده‌اند تا آن‌جا که احمد بن بل نمی‌گوی: «دربار؛ نضیلت علی به اندازه‌ای 
روایت داریم که دربار؛ هیچ یک از صضحابه این همه روایت وارد نشده است»۱ 

قاضی اسماعیل و نسایی و ابوعلی تیشابوری گفته‌اند: در حقّ هیچ یک از صحابه. 
روایاتی دارای سندهای حسن, سانند آنچه که دربارة علی آمده به دست ما 








نرسیده است.۲ 

با آن که خاندان بنی امه مردم را در سراسر جهان اسلام به سب و لعن آن حضرت 
وادار کرده بودند و نمی‌گذاشتند کسی نام آن بزرگوار را بر خود نهد, فضایل و برتری 
آن حضرت بر کسی پوشیده نماند. در این زمینهامام شافعی می‌گوید: «در شگفتم از 
کسی که دشمنانش فضایل او را پنهان کردند و دوستانش نیز از ترس دشمن آن فضایل 
را آشکار نساختند. با این همه؛ ویژگی‌ها و فضیلت و برتری آن حضرت. شرق و 








۱ حاکم نیشابوری: الستدرک, ج ۳+ ۱۰۷+ خوارزمی؛ سناقبه.عی ۳و 11۹ سیرطی, تاریغ لضف 
ص ۱۶۸:این‌حجر هیشمی: امواعنالسحرت. ص ۷۲ ان عساکره تاریخ دمشق, ج ۳ص ۱۶۳ حسکانی 
حنفی, خواهد لیلج ادص 1٩‏ 


۲ محب الدین طبری. ارباض االضرت.ج ۷ص ۱۲۸۲ این حجر عسقلانی» الصواعق المسوته: صی ۷۲و ۱۱۸ 





سرآغازبیداری ۵ ۱۷۷ 
غرب جهان را فراگرفت.» 

من در مورد ابوبکر نیز در کتاب‌های شیعه و سّی تحقیق و بررسی نمودم و در 
کتب اهل سنّت ندیدم کسی فضل و برتری ابوبکر را به انداز؛ فضیلت‌های امام علی 
بداند. فضایلی که در کتاب‌های تاریخی برای ابویکر بیان شده یا از ناحية دخترش 





عايشه است .که موضع وی را در برابر امام علی به خوبی می‌دانیم؛ وی سعی داشت از 
پدرش حمایت کند هر چند با جعل روایات یا این روایات از ناحیة عبداللّه بن عمر 
است که او نیز با اسام علی سر سازش نداشت. وی پس از 


با آن حضرت بیعت کردند از بیعت با او سر باز زد و به مردم می‌گفت: ؛برترین مردم 





که هم سرئم 


پس از پیامبر تب ابوبکر و سپس عمر و آن‌گاه عشمان است و پس از او تفاوتی بین مردم 
وجود ندارد و همه با یکدیگر مساوی هستنده.۱ 

معنای این روایت این است که عبالّه بن عم امام علی را مانند افراد عصادی و 
معمولی مردم می‌داند که از فضل و برتری برخوژدار نیستگفتف عباه بن عمر کجا 
بیان داشته‌اند کجا! آن‌ها می‌گویند در حقّ 





و واقعیّت‌هایی که بزرگان و پیشوایان 
هیچ یک از صحابه به ندز علبن بیطالب روایاِ حسن وارد نشده است. یا 
عبدالّه بن عمر یک فضیلت نیز از علی نشنیده است؟ به خدا سوگند! شنیده و 
می‌داند. این سیاست است که همه چیز را وارونه جلوه می‌دهد و شگفتی 

می‌آفریند. 
هم‌چنین افرادی چون عمروعاص: ابوهریره: عروه و عکرمه در فضیلت ابوبکر 
روایت نقل می‌کنند و اینان کسانی هستند ه تاریخ پرده از جنایات‌شان برداشته است. 
آنان افرادی بودند که مردم را وادار به سب و لعن حضرت می‌کردند واز هر راه ممکن: 
چه با سلاح و چه با زهر داد دوستان آن حضرت و تراشیدن فضایل دروفین رای 
بزرگوار با آن حضرت مبارزه می‌کردند. در این زمینهامام احمد ین حنیل 





۱. مجح بخاریج ۲ص ۲۰۲ 


۸ اه یافته 
می‌گوید: «علی دشمنان زیادی داشت که برای درهم کوب ن شخصیّت ویء 
پي بهانه‌ای می‌گشتند. اما موفق نمی‌شدند تاسر انجام از شدت کینه توزی فردی را که 
بارها در زمان جاهلیت در جنگ‌ها در 





ابر حضرت قرار گرفته بود سورد ستایث 
قرار دادنده" ولی خدای سبحان می‌فرماید «همانا آنان نیرنگی نمودند و من نیز 
نیرنگی می‌کنم, پس کافران را اندکی مهلت بده»۲ 

با این که عباسیان دربار؛ اهل بیت رسول خدایٌِ بغض و کینه توزی و آزار و 
کشتاری کمتر از نیای اموی خود نداشتند ولی از معجزه‌های خداوندی بود که پس از 
گذشت شش قرن از حکومتی ستمگر و جور و جفا در حق علی و فرزندانش, فضایل 
و برتری‌های آن حضرت برای همه روشن گردد در این زمینه بو فراس حمدانی 
شاعر معروف در این باره می‌گوید: 








پس از مرورٍ آن‌همه روایت که تاریکی‌هارا پشت سر نهادم. دلیل و برهان واقعی و 
کامل از آنٍ داست تا حجُتی برای مردم بر خدای سبحان باقی نماند. 

ابویکر این که لیف ال بود و گنه که می‌دنم از تن بسیاری برخورداربود 
و حکومت بنی‌امیه برای کسانی که در حّ ابوبکر و عمر و عشمان روا 
می‌کردند رشوه و پیشکش ویژه‌ای مقزر کرده بود و با این که صفحات کتاب‌ها سرشار 











1 تق ی + فح ایاری. ج ۷۷عس 0۳: سبوطی, تادیخ الضاناه صس 1۹٩‏ ابن‌حجر عستلانی» 
الصواهن لسوت مس ۱۲۵ 
۲ طارق (۸۶ آیه ۱۵ 





۴ ترجمه اشعار: نی حرب (ین امه با آن همه جنایتی که کر ند نوانستد به ی شعا پبرسند و تا ان 
ده (اندان مر سم کند. به رنگهاکه دی خدانکردید و چه شونایک از ادن 
یامبر نریختید. شما می‌پنداید که پیرو و (یبامر) هستید با آن که از چنگالتان هون فمرزندان پاک او 
می‌چیکدا 





سوآغازبیاری 0 ۱۷۹ 
از فضیلت‌های ساختگی ابوبکر است ولی به پایة یک صدم فضیلت‌های امام علی 
نمی‌رسد. اضافه می‌کنم اگر روایاتی را که در بارة ویژگی‌های ابوبکر وارد شده مورد 
تحلیل و بررسی قرار دهیم گفته‌های تاریخ دربارة کارهای وی سازگار نیست و عقل 
و شرع آن‌ها را تمی‌پسندد و مشروح آن در روایت «اگر ایمان ابوبکر را با ایمان همة 






امّت می‌سنجیدند ایمان وی فزونی داشت؛ گذشت. 

اگر پيامب رل ابوبکر راب این درجه از ایمان قبول داشت اسامه بن زید رابه 
فرماندهی وی بر نمی‌گزید و همان‌گونه که بر شهدای أحد گواهی داد ببر او نیز 
گواهی می‌داد و امتناع نمی‌ورزید که بفرماید نمی‌دانم پس از من چه خواهی کرد و 
ابوبکر به گریه افتد! یا علی‌ن‌ابی الب را نمی‌فرستاد تا در 
رااز وی بگیردو او راازتبلیع آن منع کند "و دوز جنگ خیبر نمی‌فرمود فرداپرچم 
رابه دست کسی خواهم سپرد که خدا وا متولش | دوٍست دارد و خدا و پیامبرش نیز 
وی را دوست دارند. او هیچ‌گاه پشت به دمن نکرده و خدای سبحان ایمان وی را 
آزموده است و پرچم را به علی داد و تسم بوبگراتکرو۴ 

اگر خداوند چنین ایمانی را در ابوبکر سراغ داشت که به تنهایی بر ایمان همذ امّت 
اسلام فزونی دارد» وقتی صدایش را از صدای پیامبر بلندتر کرد خداوند او را تهدید به 


ن راه مکّه سورة برالت 








نابودی و محو اعمال و کردارش نمی‌فرمود.؟ 

اگر علی بن ابی‌طالب و صحابهُ طرفدار او می‌دانستند ابوبکر از این پایه از ایمان 
برخوردار است حضرت به آن‌ها اجازه سر پیچی از بیعت ابوبکر را نمی‌داد و اگر 
فاطمة زهرا چنین ایمانی را در ابوبکر سراغ داشت بر او خشمگین نمی‌گشت و از 





۱.مام منک موط ج + ٩۳-۷‏ واقدی: منازی می ۳۱۰ 
۲. صعیح ترمذیج ۴ص ٩۳۳۹‏ سند احمدبن حتبل.ج ۲ص +۳۱٩‏ حاکم 








رری: مستدرکرج۳. 





۴ مجح بخاری.ج ۴ص ۱۸۲ 


۰ 7 راه یافته 


سخن گفتن با وی و پاسخ سلام او خودداری نمی‌کرد و در هر نمازی که می‌گزارد او را 
نفرین نمی‌فرمود؛" ولی می‌بينيم بنا بر وصیتش به او حتی اجازة حضور در تشییع 
جنازة نود را نداد اگر ابوبکر به نتیجة کار آگاه بو به خانة زهرامه هجوم نمی‌برد 
در حالی که ساکنان آن خانه قصد جنگ با او نداشتند و فجاء؛ سَلمّی را بی‌گناه با آتش 








نمی‌سوزاند و در روز سقیقه خلافت رابه گردن عمر یا ابوعبیده می‌انداخت, 
بنابراین شخصی که دارای این پایه از ایمان بوده و آیمانش بر ایمان همه امّت فزونی 
دارد در لحظات پایان عمر نباید از رفتار خود با فاطمةٌ زهرا و سوزاندن فجاءة سلمی 
و به ناحق قبضه کردن خلافت. نادم و پشیمان باشد و آرزو نمی‌کرد که انسان نبوده 
بلکه مو یا سرگین شتر باشد؛ آیا می‌توان گفت ایمان این مرد با ایمان همة امّت مساوی 
با از آن بالاتر است؟1 

این روایت که از قول پیامبر می‌گوید: «اگر می‌خواستم دوستی انتخاب نمایم 
ابوبکر را انتخاب می‌کردم»: مانند روا است. ابوبکر در روز نخستین 
برادری در مکّه قبل از همجرت و روز پیمان برد بزرگ در مدینه پس از همجرت, 
چه جایگاهی داشت؟ رسول خداٌ در هر بار علی رابه برادری خویش خطاب کرد 
و بدو فرمود نت آخي في الا و لأخرق؛ تو در دنیو آخرت برادر من هستی»؟و 
توجهی به ابوبکر نکرد و او را همانند محرومیّت از دوستی از برادری» در آخرت نیز 
محروم ساخت. 








دربارة این موضوع نمی‌خواهم بیش از این بحث کنم و به همین دو مثالی که از 
کتاب‌های اهل‌سنّت بیان کردم اکتفا می‌کنم؛ اما شیعه دلایبل روشنی دارد که ایسن 





اامامة و یامه ج (.عی ۱۴؛الجاحظ رساثل..ص ۳۱۰ عمر رضاکخالة:اعلام الساه ج ۳ص 1۳۱۵: 
۲. تاریخ طبری. ج ۴ص ا۵ه ان 
ض ۲۱۲ 
۳ ابن‌جوزی نذکرة لغراعی.ص 4۲۳ بن‌عساکر؛ ریخ دمنق. ج ۱.ص ۱۱۰۷ نحوارزسی؛ مناقب, ص ۱۷ 
ابن با مالکی؛قصوذ الیست: ص ۲۱ 








امامت و اسياسه چ ام ص ۱1۸ مسعودی؛ مروج الذعب ج (: 


سرآغازبیداری ۵ ۱۸۱ 





روایات بعد از زمان ابوبکر جعل شده است و آن‌ها رابه هیج وجه قبول ندارند. 
مااگر صرف نظر از فضیلت‌ها محور بحث را روی معایب و خطاها قرار دهیم: در 
کتب شیعه و سنّیء حتّی یک خطا از علی بن ابی‌طالب مشاهده نمی‌کنيم» در حالی که 


در کتاب‌های اهل سّت مانند صحاح و کتاب‌های سیره و تاریخ شاهاٍ خطاهای 





فراونی برای دیگران می‌باشیم. 

دربارة علی بن ابی‌طالب هر دو دسته دیدگاهی یکسان و مورد اتَفاق دارند, 
تاریخ نیز بهاين که بیمتٍ صحیح و کامل فقط با علی انجام شده گواهی می‌دهد. 
خود حضرت زیر باراين بیعت نمی‌رفت. مهاجر و انصار بر آن تأکید داشتند و علهای 
نیز از بیعت با وی سرباز زدند و او آن‌ها را مجبور به این عمل نکرد؛ در حالی که 
بیعت ابوبکر بیعتی ساختگی بود که بهگفتة عمر, خداوند مسامان‌ها راز ش آن 
حفظ کند. خلافت عمر نیز بر مبنای میثاقی بود که با ابوبکر بسته بود و خلافت عشمان 
تنها یک بازی سیاسی -تاریخی تلقی می‌شد. عمر شش نفر را نامزد نحلافت کسرد و 
آن‌ها را واداشت از میان خود یک تفر را انتخاب کنند وبدان‌ها گفت اگر چهار نفر با 
یکدیگر موافق بودند و دو نفر مخالفت ورزیدند آن دو نف باید کشته شوند و اگر این 
شش نفر به دو گروه‌سه نفری تقسیم شدنده باید رأی گروهی که عبدالرحمن بن عوف 
با آن‌هاست پذیرفته شود و چنانچه وقت گذشت و این جمع به توافق نرسیدند همه 
باید کشته شسوند که این خود داستانی شگفت‌آور است! گفتنی است 
عبدالرحمن بن عوف» علی راانتخاب کرد به این شرط که در بین مردم طبق کتاب خدا 
و سّت پيامبر و روش ابوبکر و عمر رفتار نماید. حضرت روش آن دو را نپذیرفت, 
ما عشماا 
مام 1 از قبل می‌دانست چه نتیجه‌ای به دست خواهد آمد. خطبة مشهور علی 8 در 








شرط را پذ: فت و به خلافت رسید و حضرت از جلسه بیرون آمد. 





نیج ابلاخه به نم «شقشقیه»به این مطلب اشاره دارد. 
پس از علی, معاویه به خلافت دست یافت و آن را به پادشاهی تبدیل کرد و بنی 
امه آن را رواج دادند. پس از آن‌ا بنی عاس آن راز پدران خود دریافت کردند و 


۲ 0 راه یافته 





به زور شمشیر و سرنیزه و جنگ 
قدرت. بدین ترتیب در تاریخ اسلام از زمان خلفا تا کمال آتاتورک که خلافت 


تعیین خلیفه پا به وصیّتٍ شخص سابق بود ی 


اسلامی را برانداخت -جز برای امیر مزمنان علی بن ابی‌طالب؛ هیچ‌گونه بیعت 
صحیحی انجام نگرفته است.۱ 


۲ تأکید روایات بر وجوب پیروی از علی :: 
از جمله روایاتی که سبب تسلیم من گشت و مرابه پیروی از امام علی رهنمون شد 
روایتی بو دکه صحاح اهل سنّت آن را نقل و بر صخت آن تأکید داشته‌اند. 








چندین برابرآن رادر اختیار دارد. امن طبتي معمول به روایاتی که مورد اتفاق هر دو 
دسته (شیعه و سّی) باشد استدلال و استناد می‌کنم» از جمله: 

الف) روایت :نا مد العلم ول اها؛ من شهر دانش هستم و علی درواز؛ آن,»۱ 
این روایت به تنهایی در تشخیص الگوبی که شایستگی پیروی بعد از رسول دا 
را دارد کافی است؛ زیرا شخص دنبای پيروي سزاوارتر است؛ بدین معنا که چنین 





شخضیت آگاهی برای پیروی سزاوارتر از فرد جاهل و نادان است. حدای سبحان 
فرمود: «قل وی لین ونیا ونیا نان که آگاهی دارند با آنان که 
نمی‌دانند یکسان هستند6 و نیز فرمود: ان یی ایا حون 
لایهدی [1 دی قم کیت تخکشرن»" آیاکسی که به سوی حق رهنمون است؛ 
بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تا را نشانش ندهند آن را نمی‌یابده چگونه 
داوری می‌کنید؟6. 











۱ یعنی طبق اتفاق نظر همة مسلمان‌هاء حضرت بیعت وایر آن‌ها واجب کرد و بیعت آنها نا گهانی و 
ناخواسته نبود. 

۲ حاکم نیشابوری, مستدرکد. 

۳.زمر (۳۹) آیه 4 

۴.یونس (۸۰) آیه ۳۵ 


۳ص 1۱۳۷ تاریخ این کلیردج 1۷.ص ۳۵۸ 





سرآغاز بیداری 0 ۱۸۳ 


بدیهی است شخص آگاه و دانا از توانايي راهنمایی و رهبری برخوردار است و 
شخص جاهل نیازمند هدایت است واز هر فرد دیگری به آن محتاج‌تر. به گواهی 
تاریخ امام علی به‌طورٍ ملق داناترین فردٍ اصحاب بود که در مسائل بزرگ و پنیادی به 
ایشان مراجعه می‌کردند؛ اقا جایی را سراغ نداریم آن بزرگوار به یکی از صحابه 
مراجعه کرده باشند. این گفتذ ابوبکر است اظهار می‌دارد: «حداوند در مقابل احکام 
پیچید؛ خود بادون حضور ابوالحسن مرا نگه ندارد.» و عمر نیز می‌گفت: «اگر علی 








نبود عمر نابود شده بود.:۱ 
ابن‌عبّاس می‌گوید: دانش من و دانش یاران رسول خداٌ در مقایسه با دانش علی 
مانند قطره‌ای از هفت دریاست آو خود حضرت می‌فرماید:«سلونی بل آن نژونی و 






بتار في شهل نی 
اگر هچ زاکه تا روز قبامت اتفاق می‌فند از من 
بپرسید به شما پاسخ خواهم داد. دراه ق رن وتان تلا اگر از من سژال کنید به خدا 
سوگند!می‌دانم کدامآیه در شب و کدام در روز یا در زمین هموار یا در کوه فرود 
آمده است» 

از سوی دیگر از ابوبکر پرسیدند واژه وا آن‌جاکه 
می‌فرماید: «وَفاَِةٌ با هماع کم نایک 4 "گفت:کدام آسمان و زمین برمن 
سایه می‌افکند و مرا نگه می‌دارد. اگر دربا 





» در قرآن به چه معنا آ: 





آنچه از تاب خدا نمیدانم سخن بگویم؛٩‏ 








۱. این دای اماب ج ۳ص ۱۳۹ خموارزصی: مناقب» ص ۱۳۸ محب‌الدیین» لباض ااشضره چ 1۲ 
۱۹۲ 

۲. همان مدارکد. 

۳ محب الدین طبری» لیاض الضرهه ج ۲ ص 11۹۸ سیوطی؛ تریع اند ص ۱۲۴ 

۴.عبسی(۸۰) آیه‌های ۳۲و ۳ 

۵ سیوطی» لانتن: ج دص ۳۱۹ این حجر عسفلانی؛ فتج سار فی شرح ابخاری, چ ۸ص 7۸۵و 


تهذیب اهذیب. ج 1 ص۳۳۸ 





۴ راه یافته 





دیگری سخن عمر است که گفت: «همة مردم. حتّی بانوان از عمر داناترن 
دربارة آیه‌ای از قرآن از عمر سژال شد سژال کننده را چنان با تازبانه زد که بدنش 
زخمی گردید» سپس گفت «چیزی را نپرسید که چون آشکار شود خوش آیند شما 
نباشد»" و هنگامی که دربارة ارث برادر و خواهران 





از وی پرسیدند در جواب 
فروماند. 

بخاری در تفسیر خود به نقل از عمر آورده که گفت: اگر مسئلاً ارث برادر و 
خواهران میّت را می‌دانستم از داشتن کاخ‌های شام برایم بهتر بود. ابن‌ماجه نیز در 
سنن خود از عمر نقل کرده که گفت: اگر رسول خداءٌِ سه مطلب را روشن کرده بود 
از دنیاو آنچه در آن است برای من خوش‌تر بود:ارث برادران و خواهران میّت؛ مسئل 


رباو خلافت. 

سبحان اه غیر ممکن است ربول ندال ا بیان این مسائل خودداری کرده و 
آن‌ها را نا گفته گذاشته باشد. 

ب) روایت «یا عَلی تم ب هارن ین موس الا أَنّه لا نی بعدي؛ ای علی! 





نسبت توبه من مانند نسبت هارون به موسی است با 





تفاوت که بعد از من پیامبری 
نخواهد آمد.» 

بسر هیچ اندیشمندی پوشیده نیست در این روایت؛ امر وزارت و وصایت 
رسول دا و مسئلة حلافت به امیرالممنین 98 اختصاص یافته است. همان‌گونه 
که هارون وقتی موسی به مناجات خدای خویش رفته بود عنوان وزیر و وصی و 
جانشین موسی را در نبودن وی دارا بود و نیز در این روایت مقام علی به منزلٌ هارون 
یاد شده که این خود به جز مقام نبت که در روایت استثنا شده, همه برتری‌های دیگر 
را در خود دارد و از این روایت می‌توان استفاده کرد که امام علی با فضیلت‌ترین 
صحابه است که جز رسولاکرم له کسی از وی برتر نیست. 


.مت دارمیرج ۱+ص ۵۴ یر اینکتیردج ۴ص ۲۳۲ سبوطی: در استوردچ اس ۱۱۱ 





غازبیداری 0 1۸۵ 






وا والاء و غاد من غاداه و الط 
یت در؛‌هر که‌من مولای اویم علی مولای 
اوست: خداوندا دوستانش را دوست دار و با دشمنانش دشمنی کن: هررکس علی را 
یاری نماید تو نیز او را یار باش و هر که علی را تنها گذاشت تو نیز او را تنهاگذار و 
همواره علی را محور حق قرار ده.» 
تنها همین روایت در رد انديشة نادرست کسانی که ابوبکر و عمر و عشمان را 
به عنوانٍ شخصی که رسول خدایلة وی را پس از خود ول و سرپرست مسلمانان 
ساخته؛ مقّم می‌دارند کافی است. نباید سخن کسانی که برای حفظ شخصیّتِ صحابه 





کلمة مولی در این روایت را بر معنای دوست و یاور تفسیر کرد‌نده پذیر 






هنگامی که رسول خدا در آن گرمای شدیدبرتخاست و فرمود هل 
آولی با 
سزاوارترم» و مسلمانان سخن آن حضرت را تأیید کردند فرمود « 
عَلیْ مولا؛ هر کس که من؛ ولی و سر رس اویم علی نیزمولای اوست.» 

یر در حقبقت با این سخن به ضلافت علیت؟ تصریح فرمود. هر انسان 
اندیشمند و عادلی این معنا را می‌پذیرد و توجیه دیگران را رد می‌کند. پیش از حفظ 





ین آنشیهم؛ آیا شما گواهن نمی‌دهید که من از خود مزمنان به آنها 
امن کت مولاء هذا 








شخصیّت صحابه باید شخصیّت و کرامت رسول خداوه محفوظ بماند زیرا توجیه 
و تفسیر آها در این روایت» سبک شمردن و تمسخرٍ عمل حکمت‌آمیز 
رسول اکرم است که در آن هوای گرم و توان فرسا مردم را جمع کرده و گفته علی 
دوستدار و یاور مسلمانان است. آنان که اين روای 








را برای حفظ شخصیّت رهبرانٍ 
خود توجیه و تفسیر می‌کنند دربارة جایگاه خاصّی که رسول داب برای شادباش 
گفتن به علی 18 تدارک دید چه می‌گویند؟ در آن‌جا همسران رسول داي و بعد 
ابویکر و عمر نزد وی آمدند و گنتند «ی غ لیا ان آپی‌طالب َطبحت 
قولن کل مومن و مُومتق؛ مبارک باد بر تو ای دلب که ول سرپرست هر 
مردو زن مسلمان شدهای» تاریخ گواهی می‌دهد که توجیه گران دروغ می‌گویند. وای 





۸۶ تا راه یافته 






بر آنان از آنچه که دست‌هایشان به بار آورد و وای بر آن‌ها از آنچه که می‌تویسند! 
خدای سبحان فرمود: یلم تشون ان وم ب 
آگاهانه حق راکتمان می‌کنند و می‌پوشانند6 

ت) روایت «عَلْ هتي آناین عَلْ و لا هي عتي 9 از علیْ: علی از من است 
و من از علی» وظایف مرا جز خودم یا علی کسی دیگری نمی‌تواند انجام دهد.» 
به صراحت بیان می‌کند اسام علی 4۶ تنها شخصیتی است که 
رسول خداِة وی را برای ادای رسالت. لایق و شایسته دانسته است و آنگاه که 
امم علی را به جای ابوبکر برای خواندن سورة برائت و تبلیغ مردم در مراسم حج 
اعزام نمود به وی ایسن مطلب را تذکر داد. ابوبکر گریه کنان برگثت و گفت 
ای رسول دا آیا دربارة من آیه‌ای نازل گشته است. حضرت فرمود: « 


و4 و برخی از آنان 











اه ری 
آن لیرد عني 9 آنا آز عَل؛ خداوند به من دنیتور فرمود که جز خود و علی کسی 
دیگر وظیفة مرا نمی‌تواند انجام دهد.ه 
+ تأکید فرمودة رل بر جایی دیگر است که فرمود: 
یاعل ی اتي ما او فیه ند 4" تو پس از من اختلافات ات را حلْ میکنی.» 
نا بر این اگر جز علی کسی نمی‌تواند ادای رسالت نماید و پس از رسول دا 
نیز او به رفع اختلافات امّت می‌پردازد پس چگونه کسی را که معنای «أب» و مسئله 
ارث #برادر و خواهر میّت» را نمی‌دانده بر او مقّم می‌دارند؟ به جان خودم این مسئله 








عبارت فوا 





از جمله مصیبت‌هایی است که دامن‌گیر این امّت شده و آنان را از مسئولیت بزرگ 


خویش در برابرٍ هم انسان‌ها باز داشته است. سپس خدا و رسولتلةٍ و امیر مژمنان 
۱.بقره(۲) آیه ۱۴۶ 
۴ تن ابسن‌میهوج 3ص ۴ مات نسائیعی 1۰ مسحح تسرمذی:ج هس ۳۰۰ ابنکلیر: 


ام ااصوددج ٩ص‏ ۴۷۱ ما لستردج 7ص ۵۶+سحب الدین طبری, ازداضافنطرداج ۲ 
۲۹ 





۳ این‌عساکره تارج دمتقءچ ۷ص 1۸۸ 
۳۳ 


کتوز الحای ص۰۳٩‏ متقی هسندی: نامسا ج ۵ 


سرآغازپیداری ۵ ۱۸۷ 





علیّ‌بنابی طالب :3 کو تاهی نکرده‌اند. بلکه تقصیر از کسانی است که عصیان نمودند 
و دستورات الهی را دگرگون کردند. خدای سبحان فرمود: «ذا بل هم تعالزا پل 
ما ال وی ال شول قلوا شا ما وجذن ع بان کان موم لفلشون یا 
ولا دون اگر بهآنان گفته شود به سوی آنچه خداوند فرستاده و به سوی رسول او 
بیایید می‌گویند آنچه را که نیای ما بدان عمل می‌کردند ما رابس است. هر چند 
پدرانشان جاهل و گمراه باشند6. 

ث) در روایتی که برای هشدار به مردم آمده و در آنه جایگاه علی 4 در اسلام 
روشن شده است. رسول اکرم با اشاره به امام علی فره 


سخنش را بشنوید و از وی فرمانبرداری نمایید.» 














غذا أخي و وصيي 
فاشمکوا له و آطیغوا؛" او برادر و وصی و جانشین پس از من است 








این رواب 
رسول اکرم لا نقل کرده و آن را از معجزات پيامیر شمردهاند. اقا همه وافعیّت‌ها و 
جای شگفتی 
نیست؛ زیرا آنچه که در آن برهذ تاریک واقع شده بوده اسروز در عصر روشنایی 
تکرار می‌گردد. برای نمونه محمد حسنین همیکل این روایت را به‌طور کامل در 
نخستین چاپ کتاب خود ازندگی محتده "به سال ۱۳۵۴ هجری نقل کرده و در چاپ 
دوم و چاپ‌های بعدی, فرمودة رسول خدا (وصی و جانشین پس از من) را حذف 


نیز از جمله روایات صرح ات که موزخان دربارة آغاز بعشت 
7 


حقایق با سیاست بازی‌ها دستخو کل تَغبی و تبدریل گذبته است. 





کرده است. هم‌چنین از تفیر طبری "این گفتة حضرت (وصی و جانشین من) را 








۱ مائده(۵ آیه ۰۱۴ 

۲ داریخ طمبری.ج ۷ص ٩۳۱۹‏ شاییخ ان 
شواهد تیدج ا+ص ۱۳۷۱ متقی هن" 
عله‌لدین شافعی: «نبر عازن ج ۳ص ٩۳۷۱‏ حسنین هیکل» زندگی محمد ناب نزدیکان نمویش وا 
بیم ده 

۱۴ 


۴ج ۱۹.ص ۱۷۱ 


۸ 0 اه یافته 


حذف نموده و آن رابه جملة «او برادر و چنین و چنان...» تغیبر داده‌اند و از این که 
طبری همین روایت را به‌طور کامل در تاریخ خود" نقل کرده است. غفلت نمود‌اند. 
بینید چگونه گفته را تحریف و حقایق را دگرگون کزد‌انداآنان می‌شواهند نور خذا 
رابادهان حویش خاموض کننده انا خداوند کامل گنه و برافروزئدة نور خمویش 
ات 

طی پژوهش و بررسی خود کوشیدم حقیقت امر را در نظر گیرم؛ از این رو 
به جست و جوی چاپ ال کتاب «زندگی محمد» پرداختم و پس از تحمل سختی‌ها 
زیادبهلطف خداوند آن زابه دست آوردم. آنچه مهم برد 








و دشواری‌ها و هزب 
این که به این تحریف آگاهی پیدا کردم و بر يقینم افزوده شد که امل باطل از آن رو 
در پی محو واقعیّت‌ها و حقایق بر آمده‌اند که برای مخالفان, دلایل دندان شکنی 


تحریف و تقلّب‌ها آگاه گردد از آن‌ها فاصله 
می‌گیرد و می‌داند آن‌ها جز گمرانن وتقلب و وارونه کردن حقایق کاری ندارند. آنان 
نویسندگان مزدوری رابه خدمت گرفته و اموال فراوانی را در اختیارشان نهاد‌اند 





تا هر کتاب و مقاله‌ای که شیعه را به ناسزا می‌گیرد و آنان را کافر می‌داند منتشر سازند و 
با تمام توان از شخصیّت‌های کاذب برخی از صحابه که به آیین نیای خویش 
برگشته‌اند دفاع نمایند؛ هم آنان که پس از رسول خداعٍْ حق را باطل جلوه دادند. 
لت قال این ین قلهم لته تسابهتفأرمقذ لاتم و۷ 
گفتة آنان که پیش از آن‌ها بودند نیز نظیر آن‌ها بو دلیل‌هایشان شباهت به یکدیگر 
دارد و ما آیات و نشانه‌ها را برای اهل یقین بیان کردیم6؟ 





اج ۲ص ۳۱۹ 
۲ یره( آیه ۱۱۸ 





وجوب پیروی از اهل ب 


۱ روایت لین 
رسول دا فرمود: ها لاش اي رک 
ي آهل یت مردم ابین شم امنی اهوم نهادم که اگر از 
هگ رکنرا تخزاید خی تب 55ات خوده نیز فرموده شلف أن 
فأجیب و نی خر کم لقن ولا تاب اف فید لد و اثور و 
امن رک اه فيآهليتي درم اه ني هل 
دعوت حق را لبیک خواهم گفت و در بینشمادو امانگران ها باقیمی‌نهم, یکی 
کتاب خدا که در آن هدایت و نور است و دیگری اهل بیتم. شما رابه پیروی از 
امبیت حود سفارش می‌کنم. شمارا بهپیروی از اهل بیت خود سفارش می‌کنم» 
اگر در این روایت شریف که همة صحاح اهل سّت آن را نقل کبرد‌اند با دقت 
دو امانت گران بها -کتاب خدا و عترت پاک 















۱ در آینده‌ای نه چندان دور 











بنگریم می‌بينيم تنها شیعه است که از 
رسول 4 پیروی می‌کند و اهل سثت از سخن عمر (کتاب خدا ما را بس) پیروی 
می‌کنند. ای کاش بدون تفسیر به رأی از کتاب خدا پیروی می‌کردند! هنگامی که خود 
عم از قرآن مجید معنای ارث خواهر و برادر مّت يا آیة تیم و بسیاری دیگر از 








۱ صیی مسام (یاب نضیلت‌های علی 44ج ۵ ص ۱۲۲+ حاکم نیشابوری: مستدرکده ج ۳ص ۱۱۲۸ 
احمد بن حتبل» سنج ۳ص 1۷. 


۰ 0 راه یافعه 

احکام آن را نمی‌داند. با این؛ تکلیف کسی که پس از او آمده و بدون اجتهاد از او 
تقلید کرده یا در مقابل آ ات صریح قرآن اجتهاد به رای نموده معلوم است. طبیعی 
است پاسخ آن‌ه به مه روایتی است که در کتب آن‌ها تقل شدده است: کت فپکُم 
ن شما باقی گذاشتم». 


تب اف و شُنتيد من کتاب خدا و سلت خویش 





نا به این روایت؛ اگر صحیح باشد که در جا و معنای خود درست است معنای 





عترت در روای بن که گذشت این می‌شود که به اهل بیت من رجوع کنید تاسنت 





مرا به شما بیاموزند یا روایات صحیح را از من برایتان نقل کنند؛ زیراآن‌ها منژه و دور 
از دروغ می‌باشند و خداوند سبحان با آیة شریفة تطهیر آنان را از پلیدی‌ها به دور 
دانسته است. افزون بر آن, معنا و منظور آن روایات را برای شما بازگو نمایند. چون 
کتاب خدا به تنهایی برای هدایت انسان‌ها کافی نیست. چه بسا گروه‌های بسیاری به 
کتاب خدا احتجاج می‌کنند. اما در کمرآهی به بر/می‌برند: چه این که نظیر این از 
رسول خدانلًوارد شدء است آن‌جاکه موق کم لآ و ارآ 
افرادی هستند که قرآن می‌خوانند؛ ام قرآن نها انب می‌کند.ه 
ین فرآن شود سخن نمی‌گوید و با چندین وجه می‌توان آن را تأویل و 
تفسیر کرد؛زیرا در آن, آیات محکم و متشابه وجود دارد که برای درک مفاهیم و 
اید طبق تعبیر قرآن به کسانی که در علم و دانش بی‌مانند هستند و به گفتة 
پیامب ری رجوع کرد. 

شیعیان در هم مسائل به پیشوایان معصوم و اهل بیت رسول خداولٌ مراجعه 
می‌نمایند و آنگاه که در زمینه‌ای روایت یا يف روشنی نیامده باشد به اجتهاد 















می‌بردازند؛ ولی ما در همه چیز, چه در تفسیر فرآن و چه در شرح سسّت و معنا و 
تفسیرٍ آن به صحابه رجوع و از ان پیروی می‌کنيم؛ حال آن که حالات صحابه و رفتار 
و استنباط و اجتهادبه رأیآنان که صدهانمونه در مقابل آیات صریح آمده است؛ بر ما 





۱.روایت مزبور رامسلم در صحح خود و نساتی و ترمذی و ابنماجه و ابوداود در متن خویش آورد‌ند 


وجوب بیروی از هل بیت در ریات 2 ۲۹۱ 
پوشیده نیست؛ به همین دلیل با کارهایی که از آنان سرزده غیر ممکن است بتوان 
به آنان اعتماد کرد. 

اگر ما از دانشمندان ۶ یم از کدام سنت بیروی می‌کنید. مطملا در پاسخ 
خواهند گفت سنّت رسول خداع3. اما تاریخ واقعی و درست با گفتة آنان سازگار 
نیست. آن‌ها از رسول خداعة نقل کرده‌اند که حضرت فرمود: لک بستنی و 2 
بي عضوا علیه بالنواجذ؛ پس از من باید از سنّت من و سنت 
فا ادن ری کید وبا چنگ و دندان از آن حراست نمایید.» اما ستتی که 














خلفای راشدین است. حتّی می‌توان 
گفت سّت رسول خداللّة را که آنان از آن دم می‌زنند ستّنی است که از طریق همین 
خلفا روایت شد» است. 

از این گذشته ما در صحاح خود نقل کردايم که سول خدالة آنان را از نوشتن 
سلّت جلوگیری فرمود تا مباد با قرآن اشتبه شوة: ابوبکر و عمر نیز در آغاز خلافت 
خود چنین کردند؛ بنابراین بعد از این عم اگربگوييم بت خودم را در بین شما 
بای گذاردم» گفتة ما بی‌دلیل خواهد بود.۱ 

نمونه‌هایی که یادآور شدم با چندین برا 





.که ذکر نکردهام» برای رد این روا 
را پیداست سئّت ابوبکر و عمر و عشمان در برحی موارد باسئت 
رسول خداعٌ مخالف است و آن را نمی‌پذیرد. نخستین ماجرایی که پس از رحلت 
رسول اکرم#ِ روی داد و اهل سنّت و سایر مورّخان آن را ثبت کرده‌اند کشمکش 
فاطمهه با ابربکر است که وی روایت «َن مار ایا ارت قا 


ما پيامبران اموالی را بعد از خود به ارث نمی‌گذاریم» را دستاویز خود قرار داده بود. 











کافی است؛ 





۱ ین روایت بهلفظ هکتاب حدای عترت خوده به رسول داب استدداده شده است. نا لفظ مسّت من» 








در هیچ یک از صحاح شش گنه نیمده است. مالک ین انس» این روایت را بان لفظ در کناب مرطه نحو 
ارسال و غیر مستند کرده و دیگران مانند طبری و ابن‌هشام روایت را از او گرفتهاند و هنان‌گونه که 


مالک آن را نقل کرد آن‌ه نیز روایت را بی‌سند آورد‌اند. 








۲ 0" اه یاقته 


این روایتی است که فاطمة زهرا آن را دروغ شمرد و با استناد به کتاب خدا آن را 
باطل دانست وبا ابوبکر به احتجاج پرداخت که هرگز پدر بزرگوارش گفته‌ای مخالف 
قرآن عنوان نفرموده است. زیرا دای سبحان می‌فرماید: ریک ال نی ألا یک 
یلح ال" حداوند شمارا در حتْ فرزندانتن سفارش می‌کند که پسر 
دو برابر دختر ارث می‌برد و این آ 
معمولی نیز می‌گردد؛ هم‌چنین حضرت به این فرمود 
و سلیمان از داوود ارث برد.» که هر دو پیامبر بودند و از یکدیگر ارث بردند و آبة 
هب بی ین دنك وی « یی یرت یمن آل یوب وضع زب رضسیا پس, 
از نرد خود مرا سرپرستی ببخش که از من و از خاندانٍ یعقوب ارث ببرد و او را 
پسندیده گردان» احتجاج نمود. 

ماجرای دوم در آغاز روی کار آمدن ابوبکرآروی داد و موژخان اهل سّت آن را 
ذکر کرده‌اند و آن اختلاف ابوبگ ربا ییکتی از نزدیک‌ترین دوستان خود یعنی 
عمرین خطاب است؛ بدینگوه که وی تقد هر کس که از دادن زکات سرپیچی 
کرد با او بجنگند و او را بکشند؛ ما در این مسئله عمر با او مخالفت کرد و بدو گفت: 
تر نباید چنین افرادی را بکشی. زیرا من از رسول خداءی شنیدم می‌فرمود: 
ال لاش حنی توا لا لة لمح رشول ان قالهشا عم یئی ماه و دق 
و حسابةٌ ی اوه من مأموریت دارم با مردم مبارزه کنم تا بگویند «لا اله ال له محّد 
رسولالّه»؛بابراین کسی که این جملات را بر زبان جاری سازد سال و حول او از 
احیه من محفوظ و مصون. و محاسبه‌اش با خدای سبحان است.» 











شریفهفراگیر است و شامل پيامبرا و صردم 


آن و وت شمان و۲ 














مسلم در صحیح خود آورده است: رسول خدا روز خیبر درفش اسلام رابه 
دست علی 38 سهرد. علی*3 پرسید: ای رسول خدای بر سر چه چیز با آنان بجنگم. 
۱ نساء(۴) آیه ۱۱ 


۲.نمل (۳۷) آیذ عار 
۳.مریم(۱۹ آیه‌های ۵ر ۶ 


وجوب بیروی از اهل بیت در روایات 0 ۱۹۳ 





و 
لوا لد توسووی و مارد ۳ اس وی 
وحدانیت خدا و رسالت من گواهی نداده‌اند با آنان بستیز و هنگامی که این عمل را 
انجام دادند جان و مال آنان باید در نزد تو محفوظ باشد, مگر این که خونی ریخته 
باشند و محاسبه آنان با خداست» 

پذیرفت و گفت: به خدا سوگند! با هرکس که نماز و 
زکات را از هم جدا کند خواهم جنگید. چون زکات, حقٍ مال است و نیز گفت: «به خدا 








اما ابوبکر این روایت را 


سوگند!اگر از دادن زکات ساليانة شتر و گوسفندی که به پیامبر می‌پردانختند خودداری 
کنند با آنان می‌جنگم.» پس از آن. عمر پذیرفت و گفت: وقنی دیدم ابوبکر بر این 
مسئله مصتم است. خداوند مراشرح صدر پخشید. 

نمی‌دانم چگونه خداوند کسانی راکه پا نت پر به مخالفت بر می‌خیزند 
شرح صدر می‌دهد. 

آنان با این تفسیر و تأویل. جنگباملانانی را توجیه می‌کردند که شداوند 
کشتن آنان را حرامکردهبود. خداوند در قرآن فرمود: ی یه ای ثرا ذا ضرنگز 









ای کسانی که ایمان آورده‌اید آن‌گاه که در راه دا سفر نمودید 
بررسی کنید و به آن کسی که از در آشتی با شما درآمد نگویید ممن نیستی: 


تابدین‌وسیله به دارایی دنیوی دست یابید و غنیمت‌های فراوانی برای شما 








نرد خداست. پیش از این چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد؛ ب 
نمایید. خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است>. 

کسانی که به ابویکر زکات ندادند در حقیقت منکر وجوب زکات نبودند؛ ولی 
1. میج مسلم؛ج ۸.ص ۵۱(کتاب ایمان) 
۲.نساء(6 آیه ٩۳‏ 








۴ راه یافته 


اندکی در پرداخت زکات درنگ کردند تا مطلب بر آنان روشن شود. شیعه می‌گرید: 





در بین این افراد کسانی بودند که در مراسم حجةالوداع» رسول دای را همراهی 
کرده بودند و از آن بزرگوار به صراحت مسئلة جانشینی علین بن ابی‌طالب را شنیده 
بودند. وقتی ناگهان با خلافت ابوبکر روبه‌رو شدنده مقاداری درنگ کردند تا حقیقت 
مطلب برایشان روشن شود؛ اما ابوبکر سعی می‌کرد آنان را در برابر این حقیقت به 
سکوت وادارد. لبّه من به گفتار شیعه استناد و احتجاج نمی‌کنم و این مطلب رابه 
کسانی که دوست دارند دربار؛ آن تحقیق و بررسی نمایند می‌سپارم. 

ناگفته نماند ماجرای «ثعلبه» در زمان حیات رسول خدالل ان 








اق افتاد. وی از آن 
حضرت درخواست کرد تادعا کند ثروت او زیاد شود و بر این کار اصرار ورزید و با 
خدای خویش پیمان بست که زکات اموالش را بپردازد. حضرت در حیّ او دعا فرمود 
و خداوند وی را ثروتمند گرداند تا,آنجا که هن مدینه و اطراف آن برای شتران و 
گوسفندان وی تنگ شد. لعلبه رفته رفته ازپیمبر فاصله گرفت و در لماز جمعه 
شرکت نمی‌کرد و هنگامی که ر سول کاگزاربخود را برای گرفتن زکات نزد 
وی فرستاد بهآنان چیزی نبرداحت و گفت «زکاتی که شما می‌خواهید باج يا چپیزی 
نظیر آن است» با این همه رسول دا نه با او مبارزه کرد و نه دستور جنگیدل 
بااو را صادر کرد. 

خدای سبحان دربار؛ او این آیه را نازل فر. 
له دقن توت ین الصا 
وم ف رون برخی از آنان با خداپیمان بستند که اگر از فضل و کرم خویش به سا 
عنایت کند زکات خواهند داد و از بندگان شایستة او خواهند بود و آنگاه که از کرم 









خویش به آنان ثروت داد بخل ورزیدند و پشت کردند و روی گردان شدند4. 


طبق این روایت. تعلبه پس از نازل شدن آیه, نزد رسول خداعل آمد و از وی 





۱ تویه(4) آی‌های ۵و ۷۶ 


وجوب پیروی از اهل پیت در رولیات 20 ۱۹۵ 


درخواستِ قبول زکات کرد که پیامبر از پذیرش 
بتایراین اگر واقعا آبویکزرو عمن بیرق 
ند و خون مسلمانان بی‌گناه را تنها برای خودداری از پرداختِ زکات مباح 





خودداری فرمود. 





پیأمبر بودند. چرا چنین مخالفت 





ورزی 
شمردند. بدین ترتیب کسانی که برای ابوبکر عذر تراشی می‌کنند و می خواهند اشتباه 
وی را تصحیح نمایند و می‌گویند وی زکات را حق مال می‌دانسته است. نمی‌توانند 
پس از ماجرای ثعلبه که زکات را نپرداخت و آن را جزیه شمرد هیچ‌گونه بهانه‌ای را 
دست مایه سازند. 

ای بسا ابوبکر, دوستش عمر را درکشتن کسانی که از دادن زکات خودداری 
می‌کنند به این شکل قانع کرده باشد. مباد گفتة آنان داستان غدیر خم راکه علی در آن 
به خلافت معرفی شد در سرزمین‌های اسلامیزنده کند و گسترش دهد. به همین 
دلیل خداوند در کشتار آنان به عمر بن غطانة شرخ در داد و هم او بود که ساکنین 
خانة فاطمه زهرا :۵ را تهدید کرد اگر فرمان تب 
به قتل می‌رساند. 

سومین ماجرا در اوایل خلافت ابوبکر به وقوع پیوست و عمربن حطاب در آن به 
احتلاف برخاست و آیات قرآن و روایات رسول خدالٌ را تأویل کرد و آن 
سرگذشت خالد بن ولید است که به گونه‌ای ناجوانمردانه مالک بن نویره را کشت و در 






همان شب با زن وی همبستر شد. عمر به خالد گفت: ای دشمن خداء مرد مسلمانی را 
کشتی و آنگاه به همسر وی تجاوز کردی, به خدا سوگند! تو را سنگسار خواهم کرد.۱ 

ولی ابوبکر از خالد دفاع کرد و گفت: ای عمرا وی را ببخش, اجتهاد کرده و اشتباه 
نموده است؛ دربار؛ خالد بیش از این گفت و گو مکن. 


برای یکی از بزرگان صحابه؛ هم او که وقتی نامش را می‌بريم با قداست و احترام 


» رسوایی دیگری است 





قرین است و وی را شمشیر بنده خدا می‌نامیم. دربار این صحابی که دست به چنین 


۱. ریخ طبری, ج ۳ص ۸۰ تریغ ابواتفداه ج ۱ص 1۱۵۸ تاریخ بعقوبی, ج ۷ص ۱۱۰ این‌حجر 
عسقلانی؛الاصابة فی عیز الصحاهه ج ۳ص ۳۳۶. 


۶ ره یافته 

جنایاتی زده چه بگویم؟ وی صحابی جلیل القدری مانند مالک ین نویره رکه رئیس 

قبیلة بنی تمیم و بنی یربوع است و در سخاوت و بزرگواری و شجاعت شهرة آفاق 

است» به قدل می‌زساند. 
موّخان بر این عقیده‌اند خالد. مالک و بارانش را فریفت و پس از آن که آنها 





ن گذاشتند و نماز را به جماعت برگزار نمودند همه آن‌ها را 
آن‌هالیلی دختر منهال و همسر مالک بود که یکی از زیباتر 
زنان عرب به شمار می‌آمد. گفته‌اند زیباتر از او دیده نشده؛ ازاین رو خالد شیفتة 
وی‌گشت. 

مالک به وی گفت ای خالد. ما را نزد ابوبکر بفرست تا هر دستوری که خواست 
دربار؛ ما بدهد. عبدالّهبن عمر و ابوقتادهآئصیاری نیز به خالد اصرار فراوان کردند که 
آن‌ها را نزد ابوبکر بفرستده اقا خالد ماع کرد و گفت: خدا از من نگذرد اگر او را 
نکشم. مالک در حالی که به لیلی اشاره می‌کرد به خالد گفت: این زن؛ مرا به کشتن داد. 
آن‌گاه خالد دستور داد وی را رن زد و دتت‌های همسرش را بست و در همان 


جنگ‌افزار خود را بر ز 





به طتاب بستند. در بی 









صحابه‌ای که محرّمات خدارا مباح می‌دانند و برای هوای نفین 
خویش مسلمانان را می‌کشند و اعمال زشتی را که خدا بر آنان حرام کرده است حلال 
می‌شمرند. طبق قانونِ اسلام زنِ مسلمان قبل از پایان عدَّه وفات شوهر که خداوند در 
شا خالد موای 








قرآن آن را تعبین فرموده است نمی‌تواند به ازدواج دیگری درا 
نفس خود را معبود خویش قرار داد و به این عمل دست یازید. آری علّه نگه داشتن 
برای کسی که شوهر آن زن را ناجوانمردانه و باستم کشته بود معنا و مفهومی نداشت. 
او کسی بود که یاران مسلمان مالک را نیز دم تیغ گذراند. ابوقتاده که از عمل خالد 


بسیار خشمگین شده بود به مدینه بازگشت و سوگند خورد همرگز در سپاهی که 





۱ تریخ ابوالقدا ج ادص 11۵۸ تریغ یعقوبی. ج .ص ۶۱۱۰ ریخ ابن‌شحنه لبا حاشیذکامل)دج ۱۱: 
اص 4۱۱۴ ان خلکان: وقات لاعان: ج ۶ص ۱۴. 


وجوب پیروی از اهل بیت در روایات 0 ۱۹۷ 
خالد بن ولید فرمانده آن باشد شرکت نجوید. این مرد و عبداللّه بن عمر هر دو شاهد 
ماجرای مالک بوده‌اند. 

بد نیست اعتراف استاد هیکل را در کتابش «!موبکر صلیق» یادآور شویم. وی 
ن می‌گوید: 

«عمر همانند دادگری شجاع تشخیص داد خالد که به مرد مسلمانی ستم نموده و 
قبل از اتمام ده وفات به همسر وی تجاوز کرده: شایستگی فرماندهی سپاه را ندارد؛ 
بیم آن می‌رود که بار دیگر نیز مرتکب چنین عملی شود و به حیلیّت مسلمانان لطمه 
بزند و آنان را در بین اعراب سرافکنده نماید» گفت درست نیست خالد که با لیلی» 
همسر مالک چنین عملی انجام داده است بدون کیفر رها شود. 

ماجرای خالد مسئله‌ای است که عمر آن را جایز نمی‌داند و فقط کافی است جهت 


باعنوان دیدگاه عمر و برهان او در اين قضیّه 








تجاوز به همسر مالک بر خالد اقام حد شود و شمشیر برهنة خدا بودن و فرماند؛ 
هميشه پیروز نمی‌تواند او را معذور دارد. اگر چنین بهانه‌هایی پذیرفته شود باید همه 
محزمات برای خالد و امثال ار حلالباشند. این ماجرا ببرای مسلمانان زشت‌ترین 





نمونه و موردی است که طبق کتاب خدا به آن عمل نشده است. عمر در این زمینه 
فتوایی صادر نکرد و به ابوبکر ارجاع داد و بدو اصرار کرد که خالد را بخواهد و 
به شدّت وی را مورد سرزنش قرار دهد..»۱ 

آیا ما این حق را نداریم از افرادی مانند استاد هبکل و دانشمندان خودمان که 
بانیرنگ سعی بر حفظ شخمیّت صحابه دارند بپرسیم چرا ابوبکر بر خالد حدّ جاری 
نکرد؟ و اگر عمر به گفتة هیکل دادگری شجاع بود چرا به عزل و برکناری وی از 
فرماندهی تشکر اکتا نمود و حدّ شرعی را بر او اقامه نکرد؟ آا این بدترین 
بی‌احترامی به کتاب خدا نیست؟ آیاآنان احترا کتاب خدا را حفظ, و حدّ خدارا 


جاری کردند؟ هرگز؛ بز دیگری نیست و نمی‌دانی 








تت ابویکیه ص 1۵۱. 


۸ راهیاقته 


سیاست چیست. کارهای شگفتی می‌کند و واقعیّت‌ها را وارونه جلوه می‌دهد و آیات 
قرآن را به دیوار می‌کوبد! 

آیااز برخی دانشمندان خود می‌توانیم تفاوت این مسئله را بپرسیم؟ اینان که 
روایت کرده‌اند وقتی آسامهبرای شفاعت خانم محترمی که سرقت کبرده ود نزد 
امد. حضرت با از اش کین شد و فرمو قوای برکو آیادر زین 
جاری شدن حذّی از حدود خدا وساطت می‌کنی؟ به خدا سوگندا اگر فاطمه دختر 








رسول خدا 


محمّد نیز دزدی کرده بود دست وی قعطع می‌گردید. ملت‌های پیش از شماا گر شخص 
بزرگی دزدی می‌کرد او رارها می‌ساختند و بر افراد ضعیف حد جاری می‌کردند, 
اینان افرادی گمراه بودند.» چگونه بر کشتار مسلمانان بی‌گناه و انجام اعمال ناروا 
با همسران آن‌ها درست در شبی که در مرگ شوهرانشان می‌سوزند سکوت می‌کنند؟ 
ای کاش سکوت می‌کردند وبا جعل تضبلتا و دروغبردازی‌ها در پی توجیه عمل 
زشت آنن بر نمی‌آمدند تاجایی ک وی زا شیر از نیم کشيدة خد بنمند! 

سخن یکی از دوستانم که تهمزاح وربازي با الفباظ معروف است روزی مرا 
به شگفت آورد. آن زمان که از چیزی آگاهی نداشتم برایش از فضیلت‌های 
خالد بن ولید می‌کردم. به دوستم گفتم خالد شمشیر کشید؛ خداست. وی به من 
پاسخ داد: او شمشیرٍ شکستذ شیطان است. 








ن روز این جمله برایم نامأنوس بود؛ ما 
پس از تحقیق و بررسی. خدای سبحان» چشم دلم را گشود و به من ارزش و جایگاه 
افرادی راکه بر مسنار خلافت تکیه زدند. شناساند. آن‌ها احکام خدارا تغیبردادند و به 
تعطیلی کشاندند, از حد و مرز دستورهای خداوند گذشتند و آن‌ها را شکستند. 
همین خالد در زمان حیات رسول دام سرگذشت دیگری نی 
پیامب رت وی رابه سوی قبیلة بنی جذیمه اعزام کرد تا آن‌ها رابه دین اسلام دعوت 





دارده آن‌گاه که 





کند و دستور جنگ به وی نداده بود. مردم آن قبیله در برابر خالد نخواسنتند بگویند 


«أسلننا» (تسلیم هستیم, تسلیم هستیم) بلکه گفتند «صبانا ناه (دست برداشتيم 
دست برداشتیم) این‌جا بود که خالد به کشتار آنان پرداخت و عله‌ای را به اسارت 


وجوب پیروی از اهل بیت در روایات 0 1۹۹ 





گرفت و سپس اسرا را به باران خود سپ شند. سپاهیانش وقتی دانستند 
از کشتن آن‌ها خودداری کردند و در بازگشت این ماجزارابه 


عرض رسول دا رساندند. حضرت دو بار فرمود: خداونداه از عملی که خالد 


آن‌ها اسلام آورد 





انجام داده به درگاهت بیزاری می‌جویم.: و علی‌بن‌ابی‌طالب را با اموالي زياد به سوی 
بنی جذیمه فرستاد تا خون‌بها و خسارات وارده به آنها حتی بهای ظرف غذای 
سگ‌های آنان را بپردازد. 

رسول خداة رو به قبله ایستاد و دست‌های مبارک خویش را به سوی آضسمان 


ند کرد بهگوهای که زیر بغل حضرت آشکار شا و سه بر فرمود: دیا !از کاری که 








خالد انجام داده است به درگاه تو پوزش می‌طلبم و از کار او بیزارم.»۲ 


آیا جای آن نیست بپرسیم آن عدالتی را که‌پرای صحابه اذعا می‌کر دند کجا رفت؟ 





آیا خالد بن ولید که وی رااز بزرگان شمرذیم و شتمگلیر خدا نامیدیم بادین معناست که 





خداوند شمشیرٍ خود را از نیام برآورده و 
ناموس آنان کشیده است تا پرد: 





بوک نا رابْزد؟ این گه چیزی جز نناقض نیست! 
زیرا خداوند سبحان از کشتن بی‌گناهان و انجام منکرات و کارهای ناروا و سرکشی و 
ستم نهی فرموده است؛ امّا در همان زمان خالد شمشیر سرکشی و طغیان را کشیده و 
بیرحمانه به جان مسلمانان افتاده است و خون‌ها و اموال آنان را مباح شمرده و زن و 
ان را به اسارت برده است. 
«سْبحانك 
السنواتِ و الارض و نا کقروا یل لین کفروا مین 
چگونه می‌سزد ابوبکر که خليفة مسلمانان است شاهد چینن اعمال زشت و 






عمل بسیار زشت و افترایی آشکار است. 


و یحمك. تبار 


عَن ذلل عُلواً کییر؛ با نا 















ناروایی باشد و در برابر آن سکوت نماید و از عمربن حطاب بخواهد تا دربارة خالد 


سبخنی نگسوید و بر ابوقتاد؛ انصاری که عمل زشت خالد را زشت شمرده؛ 








۱. صیح بنخاری, چ ۴.صی ۱۷۱ (باب وقنی‌که داوربه ستم حکم کند مردو است). 
۲ سرخ این‌هشامج ۶ص ۹۵۳ تا این‌سعدرج ؟.ص ۱3۸ یسدنه چ ۳ص ۱۰۲ 








۰ اه یافته 
خشمگین شود؟ آیا واقعاً ابوبکر قانم شد که خالد صرفاً سرتکب یک اشتباء 
شده است؟ اگر چنین باشد از آن به بعد بر افراد مجرم و فاسقی که به ناموس مردم 
تجاوز کنند و در مقام تأریل و توجیه عمل خود برآیند چه دلیلی می‌توانیم 
داشته باشیم؟ ولی من معتقد نیستم که ابوبکر عملي خالد را که عمر بن خطّاب وی را 
دشمن خدا می‌نامید توجیه می‌کرد؛ زیرا عمر می‌خواست خالد را به جرم این که 
شخص مسلمانی را کشته است قصاص و به قتل برساند یاوی را به جرم عمل 
نامشروع با همسر مالک (لیلی) سنگسار کند؛ اقا هیچ کدام از اين کیفرها دربار او 
عملی نگردید؛ بلکه از آن‌جا که ابوبکر از وی طرفداری می‌کرد با پیروزی بر 
عمربن خمطاب از آن تنگنا رها شد. ابوبکر بیش از دیگران خالد را می‌شنا 
موزخان می‌نویسند: ابوبکر پس از آن ماجرای زشت. خالد رابه سوی یمامه 
اعزام کرد که وی پیروزمندانه برگشیت و در ی آن بازنی ازدواج نموده همان‌گونه که با 
همسر مالک رفتار کرد و این در حالی بود که هنوز خون مسلمان‌های بی‌گناه و نیز 
خون طرفداران مسیلمه کذاب تعَکیّدبودووابوبکر او رابر این کار زشتش شدیدتر 









از مورد نخست سرزنش و توبیخ کرد. 

تردیدی نیست این ژن نیز شوهردار بوده که خالا شوهرش را کشث و همانند 
همسر مالک با او عم منافي عّت انجام داد. اگر چنین نکرده بود چه لزومی داشت که 
ابوبکر وی را شدیدتر از باٍ نخست مور انتقاد و سرزنش قرار دهد. موژخان عین 
نامه‌ای را که ابوبکر به خالد فرستاده است. نقل کردهاند که در آن می‌گوید: «برادرم 
خالد! به جان خودم. تو با خیالی راحت. پی در پی ازدواج می‌کنی با این که در نزدیکی 
تو هنوز خون‌های یک هزار و دویست انسان مسلمان نخشکیده است.»" وقتی خالد 





نامه را خواند گفت این کار آن مرد خشٍن است (منظورش عمربن خطاب بود.) 


مطالبی که بیان شد از جمله دلایلی بود که مرا از افرادی چون صحابه و 








تاره ۵۱بهبد 
ج ۳ص ۳۳۳ 


۱ حستین هیکل. ۸ 
۲ تاریخ طیری.ج ۳ص ۸1۵۴ ریخ الضیسس 





وجوب پیروی از اهل بیت در روایات 0 ۱۲۰۱ 

پیروان آن‌ها متنقر ساخت. آنان برای توجیه کارهای ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و 
خالد بن ولید و امثال آنان, آیات قرآن را تفسیر به رأی می‌کنند و روایت می‌سازند. 

خدایا! از درگاه تو طلب آمرزش می‌کنم و به نزد تو توبه می‌آورم. خداوندا!من از 

آیین تو ناسازگار است و محرّمات تو را حلال و مباح 

شمرده‌اند و از حدود احکامت تجاوز کرده‌اند و هم‌چن 





ن از پیروان و هواداران آن‌هاو 
آن‌ها حمایت می‌کنند از درگاهت 





کسانی که هم این کارها را می‌داننده ولی باز هم از 
پوزش می‌خواهم و اگر ندانسته از این صحابه طرفداری و به آن‌ها اظهار محبّت 
می‌کردم بر من ببخشای, 

پیامبرت فرمود؛ #شخص جاهل بر نادائیش معذور نیست»» خدایا! رهبران و 
بزرگان ما سبب گمراهی ما گردیدند. ها حقیقت رابر ما پوشیده نگه داشتند و 
صحابه‌ای راکه از اسلا بریده و بهآین ثياکان خوییش برگشته بودند بهعنوان بهترین 
انسان‌ها بعد از رسول خدایٌبه ما معرفی کرردند: بی‌تردید پدران و پیشینیان ما قرباني 





دسیسه و نیرنگ‌های امویان و عباسیان شهاند: نجداونذاء بر ماو آن‌ها پبخشای؛ زیر 
تو بر آشکار و نهان, آگاهی. علاقه و دوستی آن‌هایه صحابه و احترامآنان بر اساس این 
برداشت بوده که آن‌ها یاران و دوستداران پیامبر تو بوده‌ند... 

پروردگارا! تو آگاهی که ما عترت پاک پیامبر دا و پیشوایانی که پلیدی‌ها را از 
آنان دور فرمودی و آن‌ها را منژّء قرار دادی و در رأس آن‌ها سرور مسلمانان و 
امیر مزمنان و پیشوای نکو رویان و رهبر پرهیزکاران» علی بن ابی‌طالب 3 را 
دوست می‌داریم. 

پروردگارا! مر از پیروان و دوستداران و رهروان را آنان قرار ده و در شمار 
سرنشینان کشتی نجات آنان و از متوسلین به راهآن‌ها و از هواداران و ادامه دهندگان 
مسلک عشق و محبّت آن‌ها و عمل کنندگان به گفتار و کردارشان و سپاس‌گزاران 
عنایات و الطاف آنان قرار بده و در زمرة آنان محشور گردان. پیامبرت فرمود «انسان با 


کسی که او را دوست دارد محشور خواهد گشت.» 


۲ ره یافته 


۲ روایت کشتی تجات 
رسول دا مد نم تي کل ند وق 





و یز فرموده: او لآ تي فیک بل بط ني یسابل 
رل مثال اهل بیت من مانند درواز؛ حط در بین قوم بنی اسرایبل است؛ هیر کس 
وارد آن گردد بخشوده خواهد شد.:۲ 
ین روایت را در کتاب الصواعن المحرقة خود آورده و سپس گفته است 
به کشتی تشبیه شده‌اند این است که هر کس جهت سپاس از نعمت 


ابن‌حجر ا 
«انگیزه‌ای که 
پروردگار به آذان عشق بورزد و آن‌ه رگ برد و از اندیشمندان آنان رهنمود 
بگیرد از تیرگی‌ها و ظلمت و مخالفت‌ها زهامی‌گزدد و هرکس از آن سر پیچی کند در 
دریای کفرانٍ نعمت و در وادی س رکتنی) و طفیان» خر و نابود خواهد شد و از آن رو 
به درواز؛ حطّه تشبیه شدهاند که دای سبحان خاکساری و طلب آمرزش را در آن 
آستان که دروا 












آریحا یا بیت المقدس است برای بنی‌اسرائیل سبب بخشش و عفو 
قرار داده و محبّت و دوستی اهل بیت را نیز سبب بخشش و مغفرت برای این امّت 
مقرر فرموده است.» 
ای کاش از ابن‌حجر سژال می‌شد آیا خود او از جمله افرادی است که بر کشتی 
نجات سوار گشته و وارد آستان حطه گشته‌اند و از دانشمندان و علما رهنمود 
گرفته‌اند ی در زمرة افرادی است که به گفتة خود عمل نکرد‌اند و بر خلاف عقیدة 
1 حاکم نیشابوری. مستدرکدهج ۳.صی ۱۵۱ قندوزی حنقی: بیع الموداه ص ۳۰و ۷۰ ان حجر 
المسواعق المحرنه ص ۱۸۴و 1۲۳۲ سیوطی. تاریخ الخاء و جاح الصبر ص ۴۹٩‏ رقم ۸۱۶۷و 
مات ارافین 
۲ هیتمی: مج اژوندرج ٩ص‏ ۱۶۸ 








وجوب بیروی از اهل بیت در روایات 20 ۱۲۰۳ 

خویش گام بر می‌دارند؟ افراد زیادی از این قبیل هستند که وقتی از آنان می‌پرسیم و 

با آن‌ها احتجاج می‌کنيم: در پاسخ می‌گویند: ما به امل بیت و آمام علی از دیگران 

نزدیک تریم. به آن‌ها احترام می‌گذاریم و به عظمت آن‌ها پی برده‌ايیم و برتری و 
ویژگی‌های آنان برکسی پوشيده نیست. 

آری, آنچه را که بدان معتقد نیستند بر زبان می‌آورند یا آن که (بنابه گفته خودشان) 








با دیدة احترام بهآنان می‌نگرند و آن‌ها رابه بزرگی و عظمت یاد می‌کنند؛ اما از دشمنان 
و مخالفان آن‌ها و کسانی که با آنان سر ستیز دارند پیروی و تقلید می‌کنند یا این که 
بیشتر آن‌ها اهل بیت را نمی‌شناسند و اگر از آن‌ها پپرسی اهل بیت چه کسانی هستند 
بلا فاصله پاسخ می‌دهند اهل بیت یعنی همسران رسول خدائل که خداوند پلیدی‌ها 
را از آن‌ها دور و آنان را پاکیزه قرار داده است. 

وقتی از یکی از همین افراد مطلبی پزمیدم؛ ریم پرده از ایين معا برداشت 
و کات رم 





گفت:«همه اهل سئّت از اهل بیت پیروی من" 
چگونه؟ وی گفت: رسول خدا فزمودة انست: «نصفت دی خویش را از عایشه 
بگیرید.» ما نیز نیمی از دین خود را از اهل بیت گرفته‌ايم. 

پس معلوم می‌شود احترامی که آنان برای اهل بیت قایل هستند از این دیدگاه 
است؛ اما آن‌گاه که دربارة امامان دوازده گانه از 






امام حسن و امام حسین شخص دیگری را نمی‌شناسند. از این گذث 
امامت امام حسن و آمام حسین نیز نیستند, بلکه به معاویه پسر ابوسفیان که اما 
راب زهر مسموم کرد احترام می‌گذارند و وی را «نویسندة وحی» می‌نامند و برای 
عمروعاص به اندازة امام علی احترامقایلند. 

این مطلب جز تناقض‌گوبی و آمیختن حق با باطل و پوشاندن نور و روشنایی با 
تاریکی و ظلمت. چیز دیگری نیست؛ وگرنه چگونه ممکن است در دل شخص 
مسلمان ومزمن, هم دوستی خدا یکین شود وهم دوستی شیطان. خدای سبحان 
الیرم الاخر رود من حلد لد 





در قرآن مجید فرمود: لا 





۴ واه یافته 





خدا و روز قيامت ایمان دارند نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش؛ هر چند پدران یا 
ان یا برادران و خویشاوندان آن‌ها باشند دوستی کنند. آنان کسانی هستند که 
خحداوند دل‌هایشان را با ایمان استوار ساخت و با قدرت خویش آن‌ها را یاری نمود. 


آنان برای هميشه در بوستان‌هایی که نهرهای آب از زیر آن جاری است وارد 








نود و آن‌ها از پروردگار خویش خرسندند. آنان حزب 
خدایند و حزب خدا رستگارند4». 


۳ 5 
ما لا مخذوا عَدوی دوک او 
ای نی که ایمان آورده‌اید دشمنان خودتان 





را به عنوان طرفداران خود انتخاب نکنید وطرح دوستی با آنان نریزید؛ زیرا آنا 
به آنچه که از خدا به شما رسیده کفر ووزیدند, 


۳آن که از زندگی با من شادمان است 





۳.حاکم نیشابوری مستدرکده ج ۳ص ۱۱۲۸ طبرانی؛ جاح الکیر.الجزء آلسایم, ص 31۹ ح ۱1۲۰۹۲ 
ابن حجر عسقلانی. الامابه؛متقی هندی, کز السال, ج ۲. ص ۱۵۵ مناقب خوارزمی: ص ۱۳۴ شندوزی 
حنفی, ینیم اموبه ص ۱۲۹ آبوتعيم؛ سید لوادج (مص ۱۸۶ این عساکرهتریج دمشق.ج ۷+ صس 4۵. 





وجوب پیروی ازاهل بیت در رویات ۵ ۱۲۰۵ 


بهشت برین که خدای سبحان آن را آفریده جای گیرد باید پس از من با علی 


دوست باشد و دوستان او 





۲ دوست بدارد واز اهل بیتم پیروی نماید؛ زیرا ها 
یک سرشتند و از علم و دانش من بهره‌مند هستند, 
وای بر کسانی از اَّت من که فضیلت و برتری آن‌ها را انکار کنند و آنان را از من 


فرزندان و دودمان من‌اندو با 





جدا بدانند. خداوند شفاعت مرا شامل چنین افرادی نمی‌گرداند». 
چنان که می‌بین این روایت؛ قابل توجیه نیست و شخص مسلمان را آزد و 
رها نگذاشته و راه هرگونه عذر و بهانه رابر او بسته است. اگر محبّت علی را در دل 


نداشته باشد و خود را پیرو اهل بیت و فرزندان رسول خداٌْ بداند, از شفاعتٍ 





جشان پیامبرَ محروم خواهد بود. 

در این‌جا باید گفت من در خلاي تحقیق و پررسي خود در صخت این روایت 
تردید کردم و آن را به جهت دربر داشتن مطٍ هد آمیز در بر مخالفان آمامعلی و 
اهل بیت پیامبر 1 بسیار مهم ی کردم به وه آن‌که این روایت قابلي تفسیر و نوجیه 
نیست: اما وقتی کتاب الاصابه نوشتة رای را مطالعه کردم موضع من 
سست‌تر شد. وی پس از نقل روایت می‌گوید: «گفتم در سلسلا سندایین روایت, 


یحیی بن یعلی محاربی است که فردی ناشناس و ضعیف است.» ابن‌حجر با این گفت 











خویش برخی از اشکالاتی را که به ذهن من راه یافته بود از بین برد؛ زیرا من تصوّر 


می‌کردم یحبی بن یعلی محاربی فردی غیر موثّق و توضیح دهنده روایت است؟؛ اقا 





خحدای سبحان اراده فرمود؛ مرا توفيق رسیدن به واقعیّتِ امر عنایت کند. روزی کتاب 
بحتهای اعتقادی در مقالات ابراهيم جبهان! را مطالعه می‌کردم.ایین کتاب مرا به 
حقیقت مسثله آگاه ساخت؛ زیرا برایم روشن شد یحبی ین یعلی محاربی از جمله 


افراد موی است که مورد اعتماد بزرگانی چون «بخاری» و «مسلم» است و خود به 
رگ ادامه دادم تا این که ملاحظه نمودم بخاری در کتاب خود! در باب 














۶ اه یافته 


«غزوه حدییه! روایاتی را از او نقل کرده است؛ هم‌چنین مسلم در صحح! (باب 
حدود) احادیشی از وی آورده و خود ذهبی با همه سخت‌گیری‌اش: موتّق بودن او را 
مورد تأیید قرار داد است و علمای جرح و تعدیل وی را از افرادمورد اعتماد شمرده 
و مسلم و بخاری به وی استناد کرده‌اند. بنابراین چرا در حق شخصی که مورد اعتماد 
صاحبان صحاح بوده و به او استدلال کردهاند آن همه دسیسه و نیرنگ و وارونه کردن 





حفایق و بدنامی رواداشت‌اند. آیااو به جرم این که پیروی از اهل پیت را واجب دانسته 


ت را به روشنی بیان کرده است. باید مورد اهمانت ابن‌حجر قرار گیرد؟ 
ابنحجر نمی‌دانست پس از وی اندیشمندا! 
بهره‌مند هستند و هدایت اهل بیت رهنمونشان بوده است تمام نکات رییز و درشت 
ره بین می‌گذارند وپرده از جهل و نادانی و تعضب خشک او 


و آن 








اسلامی که از نور ولایت و نت 






نوشته‌های وی را زیر 
بر می‌دارند16 

پس از بررسی این مطالب به ان نیجه تیم دانشمندان ما رای این که گوس 
رسوایی صحابه و خلفاء که رهبران بان آن‌هاهشلنند. نواخته نشود سعی در 
پوشاندن و کتمان مطلب دارند؛ از این رو گاهی روایات صحیح و معتبر را بر خلاف 





معنای آن توجیه می‌کنند و گاهی روایاتی راکه با مرا و روش خودشان سازگارنباشد. 
هر چند در صحاح و مسندهای خودشان وارد شده باشد تکذیپ می‌کنند. گاهی 
نصف یا دو سوم روایتی را حذف و آن را به مطالب آن‌چنانی تبدیل می‌کنند و گاه در 
روایانی که طبق میل آن‌ها بهنقل مطلب نمی پردازندایجاد شک و تردید می‌نمایند و 
گاهی نیز روایتی را در چاپ اوّل کتاب خود نقل و در چاپ‌های بعدی آن را حبذف 
می‌کنند وبا این که آگاهان. علّت این کار را می‌دانند آن‌ها سبب و علتی رابرای حذفب 
آن مطالب بیان نمی‌کنند. 


البته آنچه راکه گفتم پس از تحقیق و بررسی و آزسودن, برایس روشن گشت و 








.ج شص 1۱٩‏ 





وجوب پیروی از اهل بیت در روایات ۲1 ۲۰۷ 
دربارة آنچه که بیان می‌دارم دلایل و براهین پابرجا و محکمی ارائه می‌دهم. ای کاش 
آن‌ها که برای توجیه کارهای صحابه‌ای که دچار واپس گرایی شدند این همه سعی و 
تلاش بیهوده می‌کنند و گفته‌هایشان با یکدیگر و با تاریخ همسو وسازگار نیست حق 
را هر چند به کامشان تلخ بود می‌جستند که در این صورت, هم خود. وجدانی آرام 
خراهند داشت و هم دیگران را آسوده خاطرمینمیند از سوبی باعث یکپارچگی 
ملّی که از یکدیگر فاصله گرفته وبا هم در نزاع و ستیز هستنده می‌گردند. 

هرگاه بعضی از صحابة نخستین در نقل روایات رسول دا امین و مورد 
اعتماد نباشند و هر کجا روایتی طبق میل و خواسته شان نبود آن را حذف کنند به ویژه 
روایاتی که دربار؛ وصیت‌های آن حضرت. هنگام رحلت وی می‌باشد. تکلیف 
دیگران معلوم است. 
اری و مسلم روایت کرد‌اند رسول دی آهنگام وفات به سه چیز سفارش 
کرد و فرمود: مشرکان را از جزیرة العرب بیرون برانید؛ 

همان‌گونه که من به رزمندگان جارعم دادم شتما نیز چچنین کنید 








سومی را فراموش کردهام.۱ 
آیا هیچ انسان عاقلی می‌پذیرد صحاب‌ای که در آن‌جا حضور داشتند و سفارش‌ها 





و وصیت‌های سه گانة رسول خدائلة را هنگام وفات شنیدند وصیّت و سفارش سوم 
را فراموش کنند در صورتی که اینان انردی بودند که قصیده‌هایی طولانی را ا یک بار 


شنیدن حفظ می‌کردند. این سخن قطعاً درست‌نیست؛ بلکه سیاستٍ حاکم آنان را 





وادار به فراموشی کرده است. این را می‌توان یکی دیگر از حقّه بازی‌های این صحابه 





به شمار آورد. بی‌تردید نخستین وصیّت و سفارش رسول خدا 
علی بن ابی‌طالب بوده که راوی آن را نقل نکرده است. 
اگر کسی با دیده‌ای ژرق به مسئله بنگرده با 








۱ سح بخاری.ج ۱.صی ۱۲۱ (ياب جا 
مس ۷۵(کتاب وصیت). 


۸ اه یافته 
رسول خدا 23 را دربارة علی کتمان کرده‌اند. ملاحظه می‌کند باز هم از لابه لای 
گفته‌های آنان, عطر دل نواز کلام رسول خداب دربار؛ علی استشمام می‌شود. بخاری 
و مسلم درباب وصایای کتب خود آورده‌اند نزد عايشه سخن به میان آمد که 
رسول دا [هنگام رحلت]به علی وصیّت نموده است.۱ 

ملاحظه کنید خداوند چگونه نور خود را کامل می‌سازد هر چند ستمگران 
راین؛ دوباره تکرار می‌کنم اگر قرار باشد این صحابه در نقل 
ای رسول دای خیانت بورزند نباید تابعین و پیروان 


نخواسته باشندا 
سفارشهاو و 
موردسرزنش قرارگیرند. 

عايشه. ام المزمنین, تحمّل شنیدن نام علی را ندارد و از او خوشش نمی‌آید و 
به گفتة این‌سعد در طقات " و بخاری در صحیح (باب بیماری رسول خدا و رحلت 
آن حضرت) هنگامی که خبر شهادبث |ام علي یه عايشه رسید وی سجد؛ شکر 
براین چگونه می‌توان از کیت که به دشمنی و کینه توزی با علی و 
فرزندانش و اهل بیت رسول اکرم معروف و زبالژد خاص و عام است انتظار 
داشت که سفارش و وصیّت رسول خدانْ به علنبن بیطالب را بازگو کندا 














به جای آورد! 





اری. ج ۳ ص ۶۸(باب بیماریپیامبر و وفات ایشان): صحیح مسلم, ج ۲ص ۱۴ (از کتاب 





ومیت), 
۲ طِقات ابن‌سعد: بخش دوم از جلد قه ص ۲5 


اجتهاد در برابرنض؛منشاًتمام کزروی‌ها 


در خلال تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیدم مشکل ریشه‌ای اقت اسلامی 
پی‌آمدهای اجتهاد در برابر نت است. با کمال تأسف» صحابه. این روش را به کار 
می‌بردند. بدین سبب حدود الهی مخت شاد و ی رسولش از بین رفت و علما و 
ن مذهبی؛ بعد از صحابه؛ طبق اجتهاد همان‌ها عمل کردند تا جایی که اگر 
احیاناًروایتی از رسول اکرم با عم صَحابهسبازگار نود آن را رد می‌کردند و حثی 
با ی قرآن نیز چنین می‌کردند. البّه من مبالغه نمی‌کنم.قبلا یز گفتم با لین که یذ تیم 
در قرآن مجید و سّت رسول ال مبرهن بود اجتهاد کردند و گفتنداگر کسی آب 
پیدا نکرد لازم نیست نماز بخواهد و به چگونگی اجتهاد «عبدا بن عمر» درجای 
دیگری اشاره کردیم. 

نخستین صحابی که این راء را برای دیگران گشود < 
رسول خدای در برار آیة قرآن اجتهاد نمود و سهمية افرادی را که خداوند با عنوان 
له قلوبهم6. سهمی از زکات برایشان مقر فرموده بود. قطع کرد و گفت: 
مابه شما نیازی نداریم. 











دوم بودوی پس از وفات 






مواردی که وی در برابر روایاتِ منقول از ناحية رسول دا اجتهاد نمود 
قابل شمارش نیست تا آ 
و در چندین مرحله با آن بزرگوار به مخالفت برخاست که قبلاً به مخالفتش با 





که وی در زمان حیات پیامبر اسلام نیز به اجتهاد پرداخت 


۰ واه یافته 


رسول خداعة در ماجرای صلح حدیینه و ممانعت وی از نوشتن منشورٍ جهاني اسلام 
به دست رسول خداعةٍ و این که 





اکتاب دا برای ما بس است» اشاره نمودیم. 





او ماجرای دیگری نیز با رسول خدائلٌ دارد که می‌توان از آن به خود خواهی عمر 
پی برد؛ وی به خود اجازه داد با پیامبر دای به بحث و مجادله و مخالفت بپردازد. 

آن ماجرا جریان مزده دادن به بهشت است که رسول دا ابوهریره رابه 
حضور پذیرفت و بدو فرمود: هر کجا شخصی را دیدی با قلبی مطمئن به وحدانیت 
خدا شهادت می‌دهد او رابه بهشت مزده بده. ابوهریره بیرون رفت و با عمر 
برخورد کرد. وی ابوهریره را از این عمل بازداشت و به اندازه‌ای او راکتک زد که به 
پشت روی زمین افتاد ابوهریره گریان نزد رسول دا برگشت و ماجرای شود و 
عمر را به عرض ایشان رسانید. حضرت به عمر فرمود: چه باعث شند که ایین کار را 
انجام دهی؟ عمر در پاسخ گفت: آی ان ابو هریرهدستور داده‌اید اگر کسی با اعتقاد 
کامل شهادت به وحدانیّت خدا بدهاد:وی راتوعند؛ بهشت دهد؟ حضرت. گفتة 
ابوهریره را تأیید کرد. عمر گفت؛ ای گازتزا نکن».می‌ترسم مردم به گفتن لاله 3 لله 
دل خوش کنند و اینک این عبداللّه پسر اوست که چون می‌ترسد مردم بر اثر نبودن 
آب به تیم بگرایند.آن‌ها رابه ترک نماز فرمان می‌دهد! 

کاش آن‌ها آیات و روایات را آن‌گونه که هست رها می‌کردند و با اجتهاد خطرناي 














خویش آن‌ها را دستخوشر 
هستک محرمات خداو تفرقه و جدایی اقت نمی‌شدند و مسلمانان در وادی 
گمراهی‌های مذاهب گوناگون و دیدگاه‌های مختلف آنان و گروه‌های ستیزه جو و 
آشوب گر نمی‌افتادند. 

ما از چگونگی موضع‌گیری‌های عمر در 
می‌رسیم که عمر حتّی یک روز نیز رسول خدا 
مانند مردم معمولی می‌شمرد که دارای خطا و اشتبء و هم کارهای خوب می‌باشد. 
از همین جاست که دانشمندان اهلن سّت معتقدند رسول اکرم له تنها در امرٍ تبلیغ 


بیر و تبدیل نمی‌ساختند و باعث نابودی شرغ اسلام و 





برابر رسول خداقل به این نتیجه 





رامعصوم ندانست, بلکه وی را 






منشاً تعم کژروی‌ها ۲0 ۲۱۱ 





قرآن معصرم است و در کارهای دیگر مانند افراد معمولی است و اشتباه می‌کند و 
استدلال می‌کنند که عمر در چندین قضیه نظر او را تغییر داد و اصلاح کرد. 

برخی از افراد نادان» مطالب ناروایی را به رسول خداا نسبت می‌دهند و 
می‌گویند وی اجازه داد شیطان در خانه‌اش بازی کند. آن حضرت در جایگاه خود به 
پشت آرمیده بود و زن‌ها دف می‌زدند و ابلیس در کنار رسول خدابه بازی و پایکوبی 
مشغول بود که ناگهان عمر وارد شد و شیطان گریخت و زن‌ها با سرعت دف‌هارا 
پنهان کردند و روی آن‌ها نشستند. رسول خداعِی به عمر گفت: شیطان تو را ندید» 
از چه راهی آمده‌ای که او راه دیگری را برای فرار خود برگزید. بنابرایین؛ اگر افراو 
تهی مغزی به رسول خداعهٌ چنین تهمتی بزنند از عمر بعید نیست خودش دارای 
دیدگاهی ویژه در امر دین باشد و به خود اجناز؛ مخالفت با پیامب رو را در اسور 
سیاسی و حتّی دینی و مذهبی بدهد چنان که در تماجرای مژده دادن مزمنان به بهشت 
بیان شد. 

گرومی که در ماجرای اندو بازٍپث ی 
کردند نیز بابی‌پروایی در براب نض اجتهاد کردند.از این امرنتیجه می‌گیریم آنانگفتارِ 
مبر رادر روز عید غدیر که علی را به خلافت مسلمانان معرفی فرمود حتی یک روز 


4یا از رای و دیدگاه عمر پ 














نپذیرفتند و پس از رحلت آن بزرگوار فرصت مناسبی یافتند که آن رازیر پا 
بگذارند ورد نماین.گردهمایی سقیفه و تخاب ابویکرمولود همین اجتهاد یود و 


آن‌گاه که مسئلة جانشینی استوار و پابرجا گشت و مردم سخنان رسول خداء رادر 





زمینُ امر خلافت فراموش کردنده آن‌ها در هر چیز, دست به تأویل و اجتهاد زدند تا 
آن‌جا که در برابرکتاب خدا نیز سرکشی کردند و مجازات‌های شرعی را تعطیل 
نمودند و فرمان‌های خدا را دگرگون ساختند که صحنه‌های غم‌انگیز زندگی فاطمةً 
زهرا و سپس گرفتاری‌های اسف‌انگیز شوهر بزرگوارش و کودتا در برابر خلافت او 
و کشتار کسانی که از دادن ز 








رکات خودداری کرده بودند. همه و همه؛ ثمرة تلخ اجتهاد 


در برابر نصّ بود. خلافت عمر نیز نتیجة قطعی چنین اجتهادی بود؛ زیرا ابوپ 


۲ راه باقته 


با اجنهاد و رأي خویش شورای تعبین خلیفه راکه خودش برای صحت خلافتش به 
آن استناد می‌کر منحل نمود و زمانی که عمر به مسند خلافت تکیه زد پا را فراتر 
گذاشت و حرام خدا و رسولش را حلال" و حلال آنان را حرام کرد.۲ 

هنگامی که عشمان به خلافت رسید در این زمینه از پی 








خود پا فراتر نهاد تا 
جایی که اجتهاد وی در زندگی سیاسی و ديني مردم به‌طور گسترد‌ای تأثیر گذاشت و 
سر انجام انقلابی به پاشد و تأویل و اجتهادٍ وی به قیمت جانش تمام شد. 

آنگاه که امام علی زمام امور مسلمان‌ها رابه دست گرفت برای برگرداندن مردم به 
سّت پیامبر و رهنمودهای قرآن» مشکلات فراوانی را بر سر ره خود دید و آنگاه که 
ببرد عه‌ای از همین افراد. 


سعی کرد بدعت‌هایی راکه در دین وارد شده بود از 
فریاٍ طرفداری از سنّت عمر را سر دادن 
من معتقدم کسانی که سر جنگباامام علی داشتند و با وی مخالفت می‌ورزیدند, 





بدین جهت بود که آن حضرت لام له یه آن‌ها را به راه راست رهنمون 
می‌گشت و آیات و روابات صحیح رابت ان یدوز می‌شد تا همه بدعت‌ها و 
اجتهادهایی راکه در مدّت ۲۵ سال در دین وارد شده بود از بین ببردو پاکسازی نماید؛ 
بدعت‌هایی که همه مردم به ویژه اهل هوا و هوس و دنیا پرستان به وجود آوردند و با 


پول بیت المال صاحب قدرت شدند و بندگان خدا را بردة خود ساختند و با انباشتن 





طلا و نقره برای خود مستضه‌فان را از کمترین حقوق شرعی و اسلامی آنان محروم 
نمودند. 


در هردورانی مستکبران را می‌بینيم که به اجتهاد و خودرأیی, رغیت نشان می‌دهند 





یید سه طلاق در یک مجلس ر.ک: صمیح مسلم ج ۲ص ۱۰۹۹ (کتاب الطلاق, باب 

الطلاق اثلات.ح ۱۷-۱۵ و سن بودود ج .ص۳۲۴ 

۲ مانندحرامکردن ازدواج موفّت و حلّبعد از احرا در حبج تحتع ر.ک: صیح مسلم ج .سس ۱۰۲۳ 
(کتاب النکاح, باب نکاج المتعه ح ۱۷-۱۶ و ص بخاری: ج ۲.ص ۵۶۹ ج ۱۳۹۶ (کتاب حج 
یاب تمتع). 


۱.ماند ماجرای 





اجتهاد در باب تض. منشأً تعمکزروی‌ها 0 ۲۱۳ 
از آن تبلیغ می‌کنند؛ زیر این عمل به آن‌ها اجازه می‌دهد به منزیات و خواسته‌های 
خودشان به هر طریق که شده برسند اما آیات و روایات. مانع این کارشان شده و بین 
آن‌ها و خواسته‌هایشان مانع ایجاد می‌کند. 

اه اجتهاد در هر زمان و هر مکان, حتّی در بین مردم مستضعف, طرفدارانی 
دارد؛ زیراآن‌ها تصوّر می‌کنند با این کار بدون تکلف و زحمت و پای‌بندی به اصول 
و مبانی زودتر به هدف می‌رسند. چون در آیات و روایات تعهّد و پای‌بندی در کار 
است و از آزادی چندانی برخوردار نیستند و در اصطلاح سیاسی؛ رژیم «توکراسی» 
یعنی حکومت خدا و چون اجتهاد و خود رأبی دارای آزادی و عدم پای‌بندی به مبانی 
عقیدتی است آن را حکومت «دمکراسی؛ یعنی حکومت مردم می‌نامند. آنان که پس 
از رحلت پیامبر 1 در سقیفه گرد آمدند حکومت «تنوکراسی‌ای» که رسول دا 
آن را براساس مباني قرآ گذاشته بزد لغو کردند و آن را به حکومت دمکراسی 
تبادیل کردند که مردم هر کس را شايستة رهبری دالسخند انتخاب نمایند. افزون بر این» 
صحابه معنای کلم دمکراسی را تِن چون کلمه‌ای غیر عربی بود. ولی با 
حکومتِ شورایی آشنا بودند.! 


امروزهآنان که روایات صریح مربوط به خلافت را نمی پذیرند. در واقع طرفداران 





نظام دمکراسی هستند و به آن مباهات می‌کنند و معی‌اند که اسلام برای نخستین پار 
چنین نظامی را اییجاد نمود. این‌گونه افراد. همان هواداران اجتهاد به رأی و 
تجدّد گرایی‌اند و در این زمان نزدیک‌ترین حکومت‌ها به نظام‌های غربی مي‌باشند, 
به همین دلیل اس که می‌بينيم تحت عنوان مسلمانان مترفی و ملایم؛ مورد تحسین و 
تمجید همان حکومت‌ها قرار دارند. 

اما شیعیان از تثوکراسی (حکومت خدا) پشتیبانی می‌کنند و اجتهاد در برابر نض 


رانمی‌پذیرند و بین حکومت الهی و نظام شورایی تفاوت قایلند. شور از دیدگاهآنان 









ابی صورت نگرفته زرا کسانی که در تاریخبهآن شیوة خاص انتخاب شدنده به 
نمایندگی اقت را ندارند. 


۴ راه یافعه 


ارتباطی با رولیات ندارد. بلکه اجتهاد و شورا در جایی مطرح است که روایت و 
حدیثی وجود نداشته باشد. آیا نمی‌بینید خدای سبحان پيامبٍ خویش را برگزید, اقابه 
او فرمود: «وَشایهم فی آلغر؛ در کارهاباآنان مشورت کن4 اما در زمينة اختیارات 
کسانی که مردم را رهبری می‌کنند فرمود: «وَربَ یخن ما یَشاء یضار ماکان لَهمٌ 
َلحْیر" پروردگار شما هر چه را بخواهد می‌آفریند و بر می‌گزیند و دیگران در این 
خصوص اختیاری ندارند6. 

بنابراین, اگر شیعیان بعد از رسول خداقایل به خلافت امام علی می‌باشند به 











روایات استناد می‌کنند و از آن رو به برخی از صحابه بدیین هستند که نص و روایت را 
به اجتهاد و رأی خویش برگرداندند و بدین وسیله حکم خدا و رسول او را از سین 
بردند و چنان آسیبی بر پیکر قوانین اسلامي وارد ساختند که هنوز بهبودنیفته است؛ 
ازهمین‌رو می‌بينيم حکومت‌هایا روش نفکرانآنها با شیعه دشمنی 
می‌ورزند. چون شیعیان می‌خواهناد دستورات اسلام را که دست دزد را قطع و زناکار 
را سنگسار و دستور جهاد در رام تدارا ادن می‌کنه؛ احیا نمایند و آن‌ها رابه تعصب 
دینی و مذهبی مثهم و مرتجم می‌نامنده زیرا از دیدگاه غربی‌ها این برنامه‌ها دور از 
تمن و وحشیانه است. 





با تحفیق در این مطالب دریافتم که چرا برخی از دانشمندان ال سنّت از فرن دوم 
هجری باب اجتهاد را بست‌اند. علت این بوده است که چنین اجتهادی مصیبت‌ها و 
گرفتاری‌ها و پیش آمدهای ناگوار و نبردهای خوئینی را برای مسلمانان به ارسفان 
آورده و تر و خشک را با هم سوزانده است؛ همین اجنهادبود که بهترین اّت روی 
زمین رابهامتی ستیزه‌گر و هرج و مرج طلب تبدیل نمود؛ از اسلام واقعی به داسن 
جاهلیت کشاند و تظام‌های قبیله‌ای را بر آن مسلّط گرداند. 

مّ باب اجتهاد از دیدگاه شیعه هم‌چنان باز است و هیچ کس قادر به بستن آن نیست 





آل عمران (۳) آیه 1۵4. 
۲+قصص (۲۸) آه ۸ 





اجتهاد در بر تعامگزروی‌ها ۲۳ ۲۱۵ 


و بهترین یار وباور آنان در این زمینه وجود امامان دوازدهگانه است که علم و دانش را 
از جذ بزرگوارشان رسول خداملة به ارث برده‌اند و آن بزرگواران می‌فرمایند هیچ 
مسئله‌ای وجود ندارد مگر این که خدای سبحان برای آن» حکمی تعیین فرموده و 








رسولش آنرا برای مردم روشن و بیان کرده است. 


۱ 





این مطالب به دست می‌آید چون اهل 





از صحابه‌ای که قایل به اجتهاد بودند 


و از نوشتن سنت پیامبر 1 ممانعت می‌کردند» پیروی می‌کنند. هرگاه در مسئله‌ای 





روایت و نص صریحی وجود نداشته باشد ناگزیر تن به اجتهاد به رأی و قاس و 
استحسان می‌دهند و برای جلوگیری از قساد در میان مزمنان و از این قبیل مطالب 
پیش خود احکامی را صادر می‌کنند. 

شیعیان دور شمع وجود امام علی :18 یعنی دروازة شهر علم و دانش رسول خداً 
گرد می‌آمدند. وی به مردم می‌فرمود: وی عنْ کل عیء فد علعتی سول اثه لت 
للم بل کل باب ألث باب!۱ هترچه مت خواهید از من بپرسید, زیرا 
رسول خدامهزار در علم و دانش ژاینهروْترق گشنوّه که همزار در دیگر از آن 
باز می‌گردده اما غیر شیعیان اطراف معاویه که جز اندکی از قوانین اسلام نمی‌داند 
گردمی‌آیند. 

پس از شهادت امام علی3. معاویه به امیرالمومنینی مطرح می‌شود و بیش از 
کسانی که جلوتر از او بوده‌اند در دین خدا اجتهاد به رأی می‌کند. اهمل سئّت او را 
نویسند؛ وحی نامیده‌اند و می‌گویند: وی از علما و بزرگان دیین است. چگونه 
مطلب را در حقّ وی می‌گویند در حالی که او با خوراندن زهر حسن بن علی سرور 
جوانان اهل بهشت را به شهادت می‌رساند. شاید اهل ست بگویند ایين کار نیز از 
اجتهاد معاویه است که تأویل به رأی نموده و اشتباه کرده است. چگونه معأویه را در 














زمره علمای دینی و مذهبی می‌داننده در حالی که وی برای خود و سپس پسرش؛ 





۲ص ۴۸۴ (در از 





| .این‌عساکر: ریخ دمشن, ات امام علی ین ابی‌طالب): خوارزمی؛ مقتل الحین» ج 1 





ی ۸ علامه آمیتی: دج ۳ص ۸۲۰ 


۶ 7 را یاقته 


یزید به زور سر نیزه از مردم بیعت گرفت و نظام شورایبی را تبدیل به پادشاهی 
سلطنتی کرد؟ چگونه حکم به اجتهاد وی می‌کنند و او را سزاوار پاداش می‌داننده 
در حالی که وی بر فراز منبرها مردم را وادار به دشنام و لعن علی و فرزندان علی 
می‌کرد که این عمل ناپسند و ناروا؛ مت شصت سال, همانند سّنی پذیرفته شنده 
محسوب می‌گفت؟۱ 

چگونه مسعاویه را نویسند؛ وحی می‌نامند... در حالی که وحی در سدّت 
بیست و سه سالی که بر رسول خداملّ نازل گشت بیست و یک سال آن معاویه مشرک 
و کافر بود...؟ و پس از آن که بعد از نتح مکه اسلام آورد هیچ روایتی در این باره 
نداریم که دلالت داشته باشد معاویه در مدینه به سر برده حال آن که رسول خدال 
پس از فتح» در مک نماند...آیامی‌بینید چگونه نوشتن وحی را به معاویه نسبت 
می‌دهند؟! 

مجددا پرسش تکرار می‌شود که کدام دننته برحفند و کدام بر باطل علی و 
طرفداران وی ستمگر و ظالم و ناتق‌اند یا ععاویه وآهوادارانش ظالم و بر باطلند و 
رسول دا همه چیز راروشن فرموده است. اقا برخی از مذعیان پیروی از سشت 
آن را نادرست می‌پندارند. من طی تحقیق و پژوهش و دقّت در مواردی که از معاویه 
دفاع کردهاند به این نتیجه رسیدم کسانی که از معاویه دفاع کرده‌اند در حقیقت پیرو 
معاویه و بنی امیّه هستند» نه پیرو منت رسول خداه آن‌گونه که معی آن هستند 
به ویژه اگر مواضع آن‌ها را مورد نگرشی ژرف قرار دهیم مشاهده خواهیم کرد آن‌ها 
با شیعیان علی مخالفت می‌ورزند و روز عاشورا را جشن می‌گیرند و از صحابه‌ای که 
رسول داب را-چه در زمان حیات چه پس از وفات -اذیّت و آزار نمودند 
بابی‌شرمی دفاع می‌کنند و با سرپوش گذاشتن بر اشتباهاتِ آنان کارهای آنها را 
توجیه می‌کنند. 

پس چگونه می‌توان به علی و اهل بیت او عشق ورزید و در همان زمان از دشمنان 
و کشندگان آنان خرسند بود؟ چگونه می‌توان خدا و رسولش 


رست داشت و از 





اجتهاد در راب ن, منشا تممکژروی‌ه 80 ۱۲۱۷ 
کسانی که احکام خدا و رسول او را زیر و رو ساختند دفاع کرد و در دستورات و 
احکام خدا اجتهاد به رأی نمود؟ چگونه می‌توان به کسی که به رسول خداٌ احترام 
نگذاشت و او را به هذیان گفتن متهم ساخت و در انتخاب فرماندهی لشکر به وی 
اعتراض نمود احترام گذاشت؟ 
چگونه از امامان مذهبی که دولت‌های اموی و عبّاسی, آنان را برای بهره ببرداری 
سیاسی به استخدام خود در آوردند: پیروی می‌کنید و پیشوایانی راکه رسول خداءٌ 
به تعداد و نام" آنان تصریح فرمود»» رها می‌سازید. چگونه از کسی که پیامبر ی را 
آن‌گونه که باید نشناخته پیروی می‌کنید و از دروازة علم و دانّس رسول دا و 


کسی که نسبت به رسول خدایة چون هارون به موسی بود: دست بر می‌دارید؟ 


نام اهل سنّت و جماعت از کجا پیدا شد؟ 

من هر چه در تاریخ بررسی کردم دز.این باره چیزی نیافتم. جز این که این 
نامگذاری مربوط به سالی است که معاّیه کر آن سبال به قلررت رسید بدین ترتیب که 
پس از کشته شدنٍ علمان, امّت اسلام به دو گروه تقسیم گشت: یک دسته شیعیان که 
پیروان علی بودند و دسته دیگره طرفداران معاویه. معاویه پس از شهادت امام علی و 
صلح با امام حسن به سلطه و قدرت دست یافت و به عنوان امیرالمژمنین مطرح 
گردید؛ آن سال سال جماعت نامیده شد. بن نام‌گذاری به اهل سّت و جماعت. 





دلیل بر پیروی از سنّت معاویه و گرد آمدن اطراف اوست و به معنای پیروی از سنّت 
رسول دا نمیباشد. پس اهل‌بیت پیامبر 5 و سلالة او به سنّت جلشان آگه‌تر از 
آزادشدگان می‌باشند و اهمل خانه از دیگران به آنچه در خانه هست آشناترند. 
همان‌گونه که اهالی مکّه به کوه‌ها و دره‌های آن سامان آگاء‌ترند اما ما با پیشوایان 





دوازده گانه‌ای که رسول خخدا را معرفی فرموده مخالفت ورزیدیم و از دشمتان 


۱.صحیح بخاری,ج ۴ص ۱۶۴: صحح مسلم.ص ۱۱۹ (یاب مردمپیرو قریش بودند) 
۲ قندوزی حتفی؛ یم المودهج آاص ۵74و ۵۳۱ 


۸ راه یافته 


آن‌ها پیروی کردیم و با اين که به روایتِ رسول دا که در آن به دوازده تن جانشین 
خود که همه از قریشند اشاره فرموده است اقرار دارییم؛ اقا همیشه دم از حلفای 
چهارگانه 





نیم. در واقع شاید مراد معاویه از نامیدن ما به اهل سّت و جماعت» 


گرد آمدن و پیروی از نی است که وی در دشنام دادن و لعن علی و فرزندانش 


که شصت سال به طول انجامید و کسی جز عمربن عبدالعزیز 
نتوانست آن سئّت را از میان بردارد. برخحی از موزخان می‌گویند با ایین که 
عمر بن عبدالعز معاویه راکه سب و لعن علی 
بوداز بین برده بود نقشة قتل وی را کشیدند. 

یید بدون تعصب. به نور هدایت الهی و 
به بررسی واقیّت‌ها روی آوریم. زیراغا در حقیقت. قربنیان حکومت عبّاسیان و 
قربانی تاریخ سیاء و شوم و قربانل وکود فکرًی و اندیشه‌ای بوده‌ایم که پیشینیان 
به ارمغان آورد‌اند. ی‌تردید ما رای خیله گنری و شیطنت افراد معروفی چون 
معاویه و عمروعاص و مغيرة هنال نان می‌باشیم. در تاریخ حقیقی به 


رواج داد, 








از خلفای اموی بود ما چون 





ای دوستان و هم مسلکان و آشنایان! با 








بررسی و تحقیق بپردازید تابه حقیقتِ روشن دست یایید. پس خداوند به شما 


دو چندان پاداش خواهد داد و شاید خدای سبحان به یاری شما پراکندگی این اقت را 
۳ پاباشس ی و سای ای سپ ار: پر ر 











که پس از رحلت پیامبر خود به وجود آمده و مصیبت‌ها کشیده است و به هفتاد و سه 
گروه تقسیم شده‌اند. سامان بخشد. بیایید همه برای وحدت و یکپارچگی این اقت» 





زیر پرجم «لا ال للم مَحمَدٌ رسَول له دست به دست یکدیگر دهیم و از اهل بیتی 
وی نماییم. پبیامب رم 
دربار؛ آنان فرمود: لام تهلکوا ولتتخلفوا عثهم قنْبلکوا ولاشعلثوهم ثم 
عم ینکم»۱ از آنان سبقت نگیرید و عقپ نمانید که هلاک می‌شوید و به آنان چچیزی 
۱ سیوطی: اد لتوررج دص ۰ بر اف ج ۳ص ۱1۳۷ ابنحجر: لاهن سرت ص ۱۲۸ 

و ۱۳7۶ قندوزی حنفی؛ نی اوه ص ۲۱و 4۳۵۵ ستقیهندی: کساج + ۶۸ نواندین علی 
هیتمی:مییی ازوندرج .سس 19۲ 


که رسول دا ما را به پیروی از آنان دستور داده است: 








اجتهاد در منشأ تمام کزروی‌ها ۲0 ۲۱۹ 





نیاموزید. زیرا آن‌ها از شما داناترند». 

اگر چنین کنیم, خدای تبارک و تعالی؛ خشم و غضب خویش رااز ما بر می‌دارد و 
پس از اضعطراب و وحشت به ما آرامش و امنیت ارزانی می‌دارد و سا را در زسینء 
نیرومند و جانشین خویش می‌گرداند و وی خود. امام مهدی -علیه السلام -را 
(که رسول خداٌ به ما مژده داده ز 





ن را پس از آن که سرشار از جور و ستم شده 





باشد پر از عدل و داد خواهد کرد) بر ما ظاهر و آشکار می‌گرداند و به واسطة وجود 
مبارک وی نور خویش را در سراسر گیتی پرتو افکن می‌سازد. 





رت 
که 
و 


گفت وگوبا دوستان 


دگرگونی و تحوّلی که در خود دیدم آغاز سعادتی معنوی بود زیرا در درون 
خحویش احساس آرامش کردم. برای دست یافتن به آیین حق یا به عبارت دیگر. اسلام 
واقعی که در آن تردیدی راه ندارد شراح صیدر یفتم و از نعمتِ هدایت و ارشادی که 





خداوند به من ارزانی داشت غبرق دورو قنادی گشتم و احساس عرّت و 
سربلندی نمودم؟ 4 از اين‌ری سکوت و کتمن بر آنچه که آموخته بودم جای 
و با نود گفتم ناگزیر باید این حقایق را برای مردم افش و روشن نمایم وا 
رب حَدْتُ4 ۱و این از بزرگ‌ترین نعمت‌ها یا بزرگ‌ترین نعمت در دنیا و شرت 
است و کسی که از اظهار حق سکوت کند ابلیسی لال و بی‌زبان است و غیر از حقیقت 
جز گمراهی چیز دیگری وجود ندارد. 

آنچه تصمیم مرا برای نشر این مطالب قطعی ساخت بی‌گناهی ال سّت و 
جماعت بود, زیرا آنان به رسول دا و اهل بیتش علاقه‌مند هستند, تنهاکافی 
تیر‌ای که تاریخ روی حفقایق کشیده است کنار رود تا حق برایشان 

















روشن گرد و از آن پیروی نمایند. چه این که این مسئله برای خودم شخصا پیش 


آمده است. خداوند فرموده: «کَذْلك تشم 








۱.ضحی (6۳)آیه ۱۱ 
.ناه( آیه ٩۴‏ 





۳ " راه یافته 


چنین بودید» سپس خداوند بر شما منت گذاشت6. 

چهار تن از دوستانم را دعوت کردم که از اساتید دانشکده بودند و با خودم در 
آن‌جا کار می‌کردند. دو تن از آنان استاد تعلیم و تربیت اسلامی و نفر سوم استاد 
ادبیّات عرب و چهارمین فرد. استاد فلسفة اسلامی بود. هیچ کدام از اين آقایان اه 
شهر قفصه نبودند, بلکه از اهالی «تونس» «جمّال؛ و «سوْبه» بودند. آنان رابه تحقیق 
و بررسی دربارة این موضوع مهم دعوت کردم و به آنان فهماندم که من از درک و 
فهمیدن بعضی عبارات و معانی عاجز هستم و اینک اندکی نگرانم و در برخی مسائل 
دچار تردید گشته‌ام. آن‌ها پذیرفتند که پس از پایان کارشان به منزل بيایند. وقتی آمدند 
آنان را برای مطالع کتاب المرابحعات تنها گذاشتم: به این بهانه که موف این کتاب: 
مدّعی مطالب شگفت‌انگیز و نامأنوسی درردین است. آنان را 
یفتة خود کرد اما چهارمین نفر که انتاد ادیَاتعرب بو پس از چهار پنج جلسه 
دیگر حضور نیافت و گفت؛غربی‌هاابه کرف‌ضاه‌دست یافته‌اند و شما هنوز در 
خصوص خلافتِ اسلامی بحث و گفنتورگومی‌کنیده با مطالعة این کتاب که مت 
یک ماه به طول انجامید. سه نفر 














کتاب سه نفر 








آیین حق گراییدند. اه در این زمینه تا آنجا 
که برایم مقدور بود و الاعاتی که در این خصوص در خلال سال‌های پژوهش و 
تحقیق داشتم خیلی به آنان کمک کردم که از نزدیک‌ترین راءبه حقیقت دست يابند. 


باکامی شیرین از نور هدایت الهی به آی 





ه خوش‌بین بودم. در هر مرحله. عه‌ای 





از دوستانم را که اهل قفصه بودند و به نوعی با من ارتباط داشتند. دعوت می‌کردم: 
آنان یا از کسانی بودند که در جلسات درسم در مسجد حضور می‌یافتند یا از آن کسانی 





که هم‌مسلک من در راه و شیو؛ صوفیگری. 


یااز کسانی که شا گردم بودند و پیوسته با 





من به‌سر می‌بردند. هنوز یک سال از این ماجرا نگذشته بود به توفيي خدا اراد 
بسیاری به ما دوستداران اهل بیت پیوستند. با دوستان ایشان دوست و با دشمنانشان 
دشمن بودیم؛ در شادی آنان شاد و در یام عاشورا محزون بودیم و مجالس عزاداری 
برپامی‌کردیم. 


گفت و کوب دوستان ۲۳ ۱۲۲۳ 





نخستین امة حاملِ خبر گرایش من به آ شیعه به مناسبت عید 


آقای خونی و آقای سیّد محمّد باقر صدر رسید. زیرا برای نخستین بار بود که در شهر 





ما بدین مناسبت. مجلس جشن و سرور برگزار می‌شد؛ بدین ترتیب ماجرای من 
زبانزد مردم شد دانستند که من شیعه شدهام و مردم را به پیروی از اهمل بیت 
رسول دا دعوت می‌کنم و تهمت‌ها و شایعه‌ها در همه جا شروع شد, گفتند من 
جاسوس اسرائیل هستم و کارم این است که مردم را در مذهبشان به شک و تردید 
بیندازم و صحابه را ناسزا می‌گویم و خلاصه اینکه مرا شخصی آشوبگر و فتنه‌انگیز 
معرفی کردند. 

در تونس با دو تن از دوستان خود. راشد غنوشی و عبدالفئاح مورو تماس برقرار 
کردم. آن دو به شلّت با من به مخالفت برخاستند. در گفت و گویی که بین من و 
عبدالفَاح رخ داد 





کتاب‌ها و تاریخ خود مراجعه کنیم. کتاب صحیح.بتخاری را برای مثال ذکر کردم که در 
آن مطالبی است که نه عقل آن را میَو وین و‌مذهی.آنه از این جمله بسیار 
ناراحت شدند و به من گفتند: تو کی هستی که بتوانی از بخاری انتقاد کنی؟ من با تمام 
توان سعی کردم آنان را برای ورود به بحث و گفت و گو قانع و راضی کنم؛ اقا 
نپذیر فتند و گفتند: اگر تو شیعه شده‌ای ما شیعه نخواهیم شد و مسائلی از این مهم‌تر را 
پیش رو داریم: ما در مقابل حکومت کشورمان که طبق دستورات اسلام عمل نمی‌کند 
مقاومت و پایداری می‌کنيم. به آن‌ها گفتم: تا زمانی که شما به حقیقت اسلام 
پی نبرد‌اید چه فایده دارد؛ تازه اگر به حکوعت نیز برسید بدتر از آنها عمل 
خواهید کرد و بدین سان با ناراحتی از یکدیگر جدا شدیم. 

اخوان المسامین» که در آن 
زمان با روش و مسیر حرکت و جنبش اسلامی آشنایی نداشتنده فزونی یافت. در 
مجالس و محافل خود چنین وانمود کرده بودند که من مزدور حکومت هستم و 
مسمان‌ها رادر آیین خودشان به شک و تردید وامی‌دارم تا جایی که خود 











بعد از این ماجرا موج شایعات بر ض من از نا 





۴ را یافته 


اخوانالمسلمین را از تشکیل هسته‌های مقاومت در برابر حکومت باز می‌دارم و 
منصرف می‌کنم. 

از این ری چاره‌ای ندیدم جز این که هم از جوانانی که در گروه انعوان المسلمین 
مشغول فعالیّت بودند و هم از بزرگانی که پیرو صوفیه بودند گوشه گیرم و انزوا 
اختیاکنم.بدین ترتیب, در بین همکیشان و برادران و دوستان و در وطن خودمانند 
افراد غریب به سر می‌بردم» اما خدای سبحان بهتر از آن را روزی من گرداند. برخی 
جوانان از شهرهای دیگر می‌آمدند و از من جویای حقیقت مطلب می‌شدند و من 


آنچه راکه در توش و توان داشتم برای اشباع آنان حضورشان تقدیم می‌کردم. عه‌ای 





از جوان‌های پایتخت و قیروان و سوه و سیدی بوزید, به مذهب حق گرویدند و 
در خلال مسافرت تابستانی خود که از ازوپا می‌گذشتم با برخی از دوستان در فرانسه 
و هلند ملاقات کردم؛ دربارة این مضوع با نام گفت و گو کردم که آن‌ها نیز به یاری 
خدا هدایت شدند. 

هنگامی که با آقای سید محَعَدبَاقرصَلر در تجفا اشرف ملاقات کردم بسیار 
لت بردم. عذهء‌ای از علما در منزل وی حضور داشتند.ایشان مرانهال و هسته اصلی 
تشیع و پیروان اهل بیت 1804 در تونس به آنان معرفی کرد. هم‌چنین آنان را از گریذ 
شوق خویش هنگام رسیدن نام من که حامل خبر خوش و تهنیت به مناسبت 
عید غدیر و برگزاری نخستین مراسم جشن و سرور به این مناسبت بود مطلع ساعت 
و من از شایعات مخالفان و مخالفت‌ها و انزوایی که با آن رو به رو بودم نزد ایشان 
یکره کردم. وی در ابتدای سخن خویش گفت: ناگزیر باید سختی‌ها را تحمّل نمود. 
زیرا پیمودن راه اهل 
ی یارول‌ان ال 
از یک الخغداء, ققال: وب الحسن و اْختین, قفال لا 
ای رسول خداا من به شما علاقه‌مندم: حضرت فرمود مژده باد تو رابه 
گرفتاری‌های ز: 











شخص عرضه داشت: من به پسر عموی شما علی نیز 


گفت وگوبا دوستان 00 ۲۲۵ 


عشق می‌ورزم حضرت فرمود مژده بادتو رابه دشمنان زیاده آن مرد عرض کرد: 
حسن و حسین رانیز دوست می‌دارم» حضرت فرمود: خودت را مهیّای تنگ دستی و 
مصیبت‌های فراوان نماه.آنچه رکه ما در راء دعوتِ مسردم به حق تحمل می‌کنیم 
حضرت اباعبدالله الحسین 4 با خون خویش و اهل‌بیت و فرزندان و اصحابش بهای 
آن را پرداخته است. همان‌گونه که شیعیان در طول تاریخ نیز چنین کرده‌اند و تاکنون 
بهای عشق و علاقة خود به اهل بیت را پرداخته‌اند.بنابراین»برادر عزیزاباید برخی از 
این مشکلات را تحمّل کرد و در راه خدا فداکاری نمود. اگر خدای سبحان به پاری 
شما یک تن را ارشاد و راهنمایی کند از دنیا و آنچه در آن وجود دارد برایتان بهتر 
خواهد بود. 

هم‌چنین ایشان مرا نصیحت کردند که گوشه گیری و انزو اختیر نکنم و گفتند: 
بابرادران اهل سّتِ خود بیشتر در تما پاشمم هم چند آن‌ها بخواهند از من دوری 
گزینند و گفتند که 
آن‌ها را انسان‌های بی‌گناهی بدانیم که رین کبلیغات ندوء و تاریخ خلاف واقع 


تب سر آن‌ها نماز بخوانم تا فاصله‌ای در بین ما ایجاد نشود و 








هستند و مردم با چیزی که آگاهی به آن ندارند. شمنی می‌کنند. 

آقای خوئی نیز همین‌گونه مرا نصیحت کرد و آقای سید محما. طباطبائی حکیم 
همواره با ارسال نامه مارا از تصایح خود بهره‌مند می‌ساخت که این‌گونه راهنمایی‌ها 
در روش برادرانی که به نور هدایت و ارشاد گرویدند.تأثیربسزایی داشت. 

بدین ترتیب» رفت و آمد من به نجف اشرف و ملاقات باعلمای آن سامان فزونی 
یافت و تصمیم گرفتم تعطیلات تابستان هر سال را در جوار مرقد مطهّر علی 18 
بگذرانم و در درس آقای سیّد محمد باقر صدر که استفاده‌های شایانی از آن نمودم؛ 
شرکت نمایم. هم‌چنین تصمیم گرفتم قبور امامان یازده گانه را زیارت نمایم و 
خدای سبحان مرابه خواسته و آرزوی ديرينة خود نائل گرداند و به زارت 
مرقد مطهّر امام رضال3 در مشهد -که شهری در نزدیکی مرز یران و شوروی است - 


موق شدم و در آن‌جا با اندیشمندان بزرگی آشنا شدم و از وجود آن‌ها استفاده‌های 





۶ ره یافته 


فراوانی بردم. 

آقای خوئی که از او تقلید می‌کردیم ببرای تأمین نیازهای فرهنگی و سایر 
نیازمندی‌های افرادی که به آیین شیعه می‌گرویدند به من وکالت مصرف خمس و 
زکات را دادند. بر اثر این همکاری و مساعدت. کتابخانة بزرگی به نام کتابخانة 
ابیت تأسیس شد که شامل مهم‌ترین منابع ویزء تحقیق و بررسی و کتب دو 
فرقة شیعه و سئی بود و با عنایت خدا مورد استفاد؛ عد زیادی قرار گرفته است. 

خداوند شادی و سعادتٍ ما را دو چندان کرد وقتی قریب پانزده سال پیش رئیس 
دفترٍ شهردار قفصه با ما همراه شد و با نام‌گذاری خیابانی که من در آن زندگی می‌کردم 
به نام خیابان امام علی بن ابی طالب 4 سوافقت کسرد. در یین‌جا لازم است دربارة 
توجهی که نامبرده به یمن مر مبارک داثت از ايشان سپاس‌گزاری نمایم. او از 
مسلمانانٍاهل عمل و دارای عشق و علاقة فوق آلمادهبه شخص امام علی 3 بود. 
کتاب المراجعات را به وی هدیه کردم نیز جمعیّت ما را مورد ملاطفت و تفقّد و 
سپاس و احترام قرارمی‌داد. دنب وی داش خیررتعنایت کند و خواسته‌هایش را 
براورَد. 

برخی افراه کینه‌توز در صدد برآمدند تابلو خیابان را از 
باهمه نیرنگی که در 
گوشه و کناٍ گیتی سیل نامه که بر هم آن‌ها نام خیابان امام علی بن ابی طالب به چشم 
می‌خورد به سوی ماسرازیر شد. خداوندبا این نام مقأس. شهر پاک و اصیل مارا 
مبارک گرداند. 

طبق فرمودة امامان اهل بیت -علیهم السلام -و هم‌چنین نصایح علمای بزرگ 
نجف آشرف با برادران خود در سایر مذاهب نزدیک‌تر شدیم و در نماز جماعت آن‌ها 
حاضر و با یکدیگر نماز می‌گزاردیم و بدین سان مقداری از شلّت تیرگی روابط 
کاسته شد و در این فاصله‌ها توانستیم برخی از جوان‌ها را در خلال پرسش و 
پاسخ‌هایشان از کیفیت نماز و وضو و اعتقادات خودمان آگاه سازیم و قانعنماييم. 


پبرند اما 








زمینه به کار بردند به خواست خدا ناموفق ماندند. از 


گفت وگوبادوستان ۲7 ۲۲۷ 


خداوند این‌گونه هدایت می‌کند 
در یکی از روستاهای جنوب تونس در مجلس جشن عروسی؛ زن‌ها دربارة 
ازدواج زن و مردی گفت وگو می‌کردند. در آن جلسه؛ پیرزنی حضور داشت و از 








این مطلب که فلان مر با فلان زن ازدواج کرده است اظهار تعجب کرد. وقنی 
زن‌های حاضر در جلسه سبب 





و تعجّب وی را جویا شدند در پاسخ گفت:من 
این پسر و دختر را در بچگی شیر داده‌ام و آن‌ها خواهر و برادر رضاعی محسوب 
می‌شوند. زن‌ها این خبر داغ را برای شوهران خود نقل کردند و در بین مردها نیز این 
خبر منتشر شد. پدر خانم آن مرد متوجه شد که پیر زن و دای مشهوره دختر وی راشیر 
داده است. به هر حال با انتشار این خبر درگیري سختی بین دو قببله در گرفت و هر 
یک دیگری را متهم کردند که سبب این خاده اسفناي که آن‌ها را مورد خشم خدا و 
عذاب او قرار می‌دهد شما بوده‌اید به ویژه که ده تال از این ازدواج گذشته بود و آنان 
دارای سه فرزند بودند. همسر آن مردبه مجرّدشتیدن این بخبر به خانة پدرش رفت و 
لب به غذا نمی‌زد تصمیم به خودکشی گرفت زیرا برای او قابل تحمّل نبود که با برادر 
خود ازدواج کرده باشد و از او دارای فرزند باشد. در پی این امر عّه‌ای از دو طرف 
درگیری پیدا می‌کنند و زخمی می‌شوند تا این که یکی از ببزرگانٍ قبیله در ماجرا 
دخالت می‌کند و به درگیری پایان می‌دهد و آنان را راهنمایی می‌کند که نزد علما و 








بزرگان دین روند و در این قضیّه فتوای آن‌ها را جویا شوند. شاید راه حلّی برای آن 
بیابند. 


آنان در شهرهای نزدیک خودبه جست و جو پرداختند و از علمای آنج پرسیدند 





و آن‌ها را در جریان امر قرار دادند. آنان چنین ازدواجی را حرام دانستند و دستور 
دادند زن و شوهر فوری برای هميشه از یکدیگر جدا شوند و بندهای را آزاد کنند یا 
دو ماه روزه بگیرند و از این قبیل فتواهاء 


با علما و دانشمندان قفصه نیز تماس گرفتند همین پاسخ را شنيدند. زیرا همة 


۸ اه یافته 
علمای مذهب مالکی به جهت پیروی از امام مالک که شیر را با شراب مقایسه می‌کند. 
معتقدند اگر دو نفر یک قطره شیر از دایه‌ای بنوشند به هم محرمند, آن‌ها معتقدند 
چیزی که مقدار زیاد آن مست کننده و حرام است. مقدار کم آن نیز مستی آفرین و 
حرام است و با قیاس مسئله رضاع با این مورد به این نتیجه می‌رسند که با یک قطره 
شیر یز دو نفربه هم محرم می‌شوند و ازدواجشان حرام است. در این ماجرا یکی از 
حاضران پنهانی آنان را به منزل من راهنمایی می‌کند و به آن‌ها می‌گوید چنین مسانلی 
را از تیجانی بپرسید. زیرا او از همة مذاهب آگاهی دارد و من دیده‌ام که وی چندین 
مرحله با علمایی که شما به نزدآنان رفته‌اید به بحث و گفت وگو پرداخته و با دلایل 
قانعکنند 





آنان غلبه نموده است. 





وقتی شوهرٍ آن زن پیش من آمد اوه کتابخانه بردم. ماجرا را به‌طور مشروح از 
آغاز تا پیان بریم نقل کرد و گفت[«اتاد: هسرم قصد خودکشی دارد و بچه‌هايم 
پی‌سرپرست هستند وراه حلی برای ین تسئلهپیدانمی‌کنيم» شما را به من معرفی 
کرده‌اند که شددمتتان برسم و هنگامی که این همه کتاب را در دسترس شما دیدم که در 
عمرم ندیده بودم آن را به فال نیک گرفتم که شاید گره از این کار بگشایید». 

برایش قهوه آوردم. لحظه‌ای اندیشیدم و سپس از وی پرسیدم؛ آن زن چندبار 
همسرت را شیر داده است. گفت: نمی‌دانم؛ ولی همسرم دو یا سه بار 





نخورده است. زیرا پدرخانم من می‌گوید دو سه بار دخترش را نزد آن زن شیرده 
(دایه) برده است. بدو گفتم: اگر این مطلب درست باشد» شما مرتکب خلافی 





نشده‌اید و ازدواج شما درست و مشروع است. بیچاره با شنیدن ایین جمله مرا در 
آغوش گرا 
درهای آرامش قلب و وجدان را برایم گشودی و هنوز قهوهاش راکامل ننوشیده بود 
که بلند شد و بدون این که از من شرح و تفصیل و یا دلیلی بخواهد اجاز؛ رفتن 
خواست تا هرچه زودتر این خبر خوش رابه همسر و فرزندان و خانوادهاش برساند. 

فردای آن روز وی با هفت نفر دیگر نزد من برگشتند. وی آن‌ها را این‌گونهبه من 





و سر و دست مرا بوسید و می‌گفت: خداوند به تو پاداش شیر بدهد که 








کفت وگو با دوستان ۵ ۲۲۹ 


معرفی کرد: ایشان پدرم و دیگری پدر خانم من و شخص سوم کدخدای محل و 
چهارمین فرد. امام جمعه و جماعت و نفر پنجم. رهبر عذهبی و فرد ششم بزرگ 
قبیله و هفتمین تفر» مدیر مدرسه است که آمدهاند از کیفیت حل این مسئله و این که 
شما چگونه این گره را گشودید جویا شوند. 

همه آنان را به کتابخانة خود بردم. البّه من پنداشتم که آن‌ها برای بحث و مناقشه 
خوش آمد گفتم. آنان گفتند: ما آمده‌ایم در 








آمده‌اند. برایشان قهوه آوردم و به آنان 
مسئلة شیر خوردن که خداوند آن را در قرآن حرام دانسته است و پیامبرع نیز آن را 
حرام شمرده و فرموده است «آنچه به واسط تب حرام است با شیر خوردن نیز 
حرام است» و امام مالک نیز آن را حرام دانسته باشما به بحث و گفت و گو بپردازيم و 
ببینیم شما چگونه آن را حلال دانستهاید. 

من‌گفتم: آقایان 
گفت وگو کنم به توافق نمی‌رسیم و هرگز نمی‌توانم شا را قانع کنم. از این رو؛ 
پیشنهاد می‌کنم یک نفر را از بین خوّدتا 
بین من و او داوری نمایید. 








این سخن را پسندیدند و رهیر مذهبی خود ابه این دلبل که از سایرینداناتر و 
قادر بر بحث و مناقشه است. معرفی کردند. آن آقا نخست از من پرسید: شما چگونه 
کاری را که خدا و رسولش و پیشوایان حرام دانسته‌اند حلال شمرده‌اید! 

گفتم: به خدا پناه می‌برم که چنین کاری را انجام دهم اما خداوند متعال مستلا 
رضاع و شیرخوردن را در آیه‌ای به‌طور مطلق و بدون شرح و تفصیل بیان فرموده و 
توضیح آن رابه رسول خود موکول نموده است و رسول دا منظور یه شریفه را 
از این که چگونه و چه اندازه باید شیر خورد. روشن نموده است. 

او گفت: امام مالک با یک قطره شیر خوردن نیز ازدواج را حرام می‌داند. 

بدو گفتم: می‌دانم ما گفتذامام مالک بر مسلمانان حجّت و دلیل نیست. اگر چنین 
بزی نگفته‌اند؟ 





است چرا پیشوایان دیگر 





۰ راه یافته 

پاسخ داد: خداوند از آن‌ها خرسند باشد» هم آنان احکام و دستورات را از 
پیامبر تلد گرفته‌اند. 

گفتم: تو که از مالک تقلید می‌کنی و نظر او مخالف گفتذ رسول خداٌ است در 
پیشگاه خدا دلیل و برهانی بر این کار داری؟ 

وی با حیرت گفت: سبحان له من نمی‌دانستم امام مالک پیشوای دارالهجره 
مخالف سخن رسول داي نتوا می‌دهد. حاضران نیز از این گفته حیران ماندند و از 
این‌گونه جسارت من به امام مالک که تاکنون آن را از کسی ندیدء بودنده در شگگفت 
شدند. فوری در پی اصلاح آن بر آمدم و گفتم: آیا امام مالک از جملهٌ صحابه است. 
گفت: خیر. گفتم: است. گفت:نه,بلکه او از شا گردان تابعین است. گفتم: 
بنابراین, کدام یک از این دو به پيامبر نزدیک‌ترند او یا امام علی بن ابی‌طالب. گفت: 
امام علی نزدیک‌تر است. او از جفلهُ خلفاي ژاشدین است. یکی از حاضران گفت 





سرور ما علی, درواز؛ شهر علم و دانش‌است. گفتم: بنابرایین چرا درواز؛ شهر 
دانش و علم را رها کرده‌اید ورد گنه از صنکابه است ونه از تابعین پبیروی 
می‌کنید؟ او بعد از فتنه و آشوب و پس از آن که شهر مدینه برای لشکریان یزید 
مباح اعلام شد و هرآنچه خواستند کردند و بهترین صحابه راکشتند و هتک حرمت‌ها 





نمودند و سّت رسول خداعه راب بدعتِ خود تفسیر و تبدیل کردند متولّد شد. 
پس از این همه ماجراها چگونه انسان می‌تواند به چنین پیشوایانی که با رژیم‌های 
حاکم را بطه داشته و طبق خواستذ آن‌ها فتوا می‌دادند اطمینان و اعتماد کند؟ 

یکی از آنان گفت: ما نیده‌ایم که شما شیعه هستی و اسام علی را می‌پرستی, 
دوستش که پهلوی او نشسته بود با دستشمحکم به او کوبید و گفت: ساکت باش: آیا 
خجالت نمی‌کشی این مطلب را به چنین شخص محترم و دانشمندی نسبت می‌دهی, 
من خیلی از دانشمندان را می‌شناسم. ام لاکنون کتابخانهای مانند کتابخانة او ندیده‌ام 











و این شخص با شناخت و اطمینان سخن می‌گوید. 
بدو پاسخ دادم: آری درست است. من شیعه هستم؛ اما شیمیان. امام علی را 


گفت وگو با دوستان ۲۳ ۲۳۱ 
نمی‌پرستند آن‌ها به جای این که از اسام مالک تقلید کنند از آن حضرت پیروی 
می‌کنند» زیرا او طبق گواهی خود شما دروازة شهر علم و دانش پیامبر است. رهبر 
مذهبی آنان گفت:آیا امام علی ازدواج برادر و خواهر رضاعی را جایز می‌داند؟ گفتم: 
خیره 
باشد یا به اندازه‌ای باشد که گوشت و استخوان بچه به واسط آن رش کند. حرام است. 





اما در صورتی که تعدادٍ شیر خوردن پانزده بار به اندازة سیر شدن و پشت سرهم 


با شنیدن این سخن چهرة پدر خانم آن جوان باز شد و گفت: سپاس خحدای را که 
دختر من بیش از دو سه بار شیر نخورده است» اینک خدای سبحان بر مامت گذاشت 
و پس از یأس و نومیدی در گفت امام علی راهی برای خروج خود از این گرفتاری 
يافتیم, 

رهبر مذهبی گفت: دلایلی رادر این زمینه برای مابیان کن که قانع شویم. من کتاب 
منهاج الصالحین آقای خونی را به آنا دادم تخود باب مربوط به شیر خوردن را 
مطالعه کرد. همگی از این مطلب بسیارشتادنان گشتند به ویژء شوهر آن زن که 
می‌ترسید مبادا من دلیل قانم کند» بر عطل نداشثهباشم.آنها از من خواستند 
که آن کتاب را به رسم امانت به آن‌ها بدهم تا در روستای خود به آن کتاب استدلال 
نمایند و من نیز کتاب رابه آنان سپردم و با معذرت خواهی خداحافظی کردند و رفتند 

به مجرّد این که از منزل ما بیرون رفتند یکی از مخ 
برخی علما و دانشمندان سوء راهنمایی کرد و آن‌ها را از من برحذر داشت و به آنان 


به آن‌ها برخورد؛ آنان را به 





گفته بود: که من مزدور اسراییل هستم و کتاب منهاچ الصالحین که به آن‌ها داده بودم پر 
از مطالب گمراه کننده است و همة مردم عراق اهل کفر و نفاقند و شیعیان زرتشتی‌اند 


و ازدواج برادر و خواهر را جایز می‌دانند و به نظرشان بعید نرسیده بود که من نیز 





ادر و خواهر رضاعی را برای آن‌ها جایز دانسته باشم و از این‌گونه اراجیف 
باره به حالتٍ 





و تهمت‌هاء فردٍ مزبور چنان آن‌ها را فریب داد که پس از قانع شدنٍ دو 





ال حودشان برگشتند و شوهر را مجبور کردند که در دادگه وی شهر قفصه حضور 
پیداکند و برنامه طلاق را سامان دهد. رئیس دادگاه از آنان خحواست به پایتخت بروند و 





۲ راه بافعه 


ای حل این مشکل» ماجرا را با مفتی کشور در میان بگذارند. شوهر به شهر رفت و 
ملّت یک ماء در آن‌جا به سر برد تا مفتی راملاقات کرد و ماجرا را از ال تا آنعر برای 





او بازگو کرد. مفتی از او پرسید: چه کسانی این ازدواج را حلال دانسته بودند. شوهر 
پاسخ داده بود همه به جز «تیجانی سماوی» این ازدواج را حرام دانسته‌ند. مفتی نام 
مرا يادداشت کرده و به شوهر آن زن گفته بود که شما می‌توانید بروید. من به زودی 
نامه‌ایبرای رئیس دادگا قفصه خواهم فرستاد. با رسیدن نام مفتی:وکیي شوهر از 


آن اطلاع یافت و به شوهر گفت که مفتی کشور, این ازدواج را حرام دانسته است. 








این ماجرا سرگذشتی بود که شوهر آن زن: پس از رنج و خستگی فراوانی که 
تحمّل کرده بود برایم نقل کرد و از سن معذرت خواست. من از احساسات او 
تقدبر نمودم: در حالی که از فتوای مفتی,مبنی بسر حرام دانستن چنین ازدواجی 
در شگفت بودم. از آن مرد خواستم‌نامه‌ای زا کم مفتی به رئیس دادگاه فرستاده است 
برایم بیاورد تا آن را در روزنامه‌های.تونس منتشر کنم و برای مردم روشن کلم که 
مفتي کشور از مذاهب اسلامی اطع ات ی اختلافات فقهی آنان را در مسئله 





شیر خوردن نمی‌داند. 
آن مرد گفت: من به پروندة خودم دسترسی ندارم و از آن بیاطّلاعم تاچه رسد به 
این که بتوانم نامه‌ای برای شما بیاورم.بدین ترتیب از یکدیگر جدا شدیم. 
پس از مدّتی دعوت نامه‌ای از رئیس دادگاه بزایم آمد که از من خواسته بود تا 
کتاب‌ها و دلایلی که آن ازدواج را حلال دانسته بودم با خود بیاورم. من تعدادی منایع 
روایی رااز قبل تنظیم کردم و در 


کاغذی گذاشتم که به آسانی بتوانم آن را پیدا کنم. در روز مورد نظر و ساعت مقرّر به 





مربوط به مستلة رضاع و شیر دادن علامت و 


آنجا رفتم. و قتی به آن‌جا رسیدم منشی ئیس دادگاه با من ملاقاتِ کرد و مرابه دفتر 
رئیس راهنمایی کرد. وقتی وارد شدم با رئیس دادگاه بدوی و رئیس دادگاه شهرستان 
و نمایندة مقتی جمهوری رو به رو گردیدم که باسه نفر دیگر در آن‌جا حضور داشتند 


اوت به تن داشتند. شوهر آن‌زن 





گفت وعویادوستان ۵ ۲۳۳ 





نو در ماجرای این ازدواج فتوابه حلیّت دادهای؟ 


من اهل فتو نیستم؛ ولی پیشوایان و علمای اسلام به حلال بودن و مخت آن: 
فتوا داده‌اند. 

-برای همین, تو را بهاين‌جا دعوت کرده‌ايم و ینک تو در معرض هام هستی:اگر 
با دلیل و برهان نتوانیادعای خود را ثابت کنی؛ تو را به زندان می‌افکنم و از آن 
خلاصی نخواهی یافت مگر به زندانی دیگر 

من احساس کردم در حقیقت من اکنوّن دز متزض چنین اتهامی هستم. البته نه 
بدین جهت که در این ازدواج به لت کم اذتم»بلکه برحی از علما و دانشمندان 
سوه نزد رژسای خود از من بدگویی کرده‌اند که من فردی آشوبگر و فته‌انگیز هستم 
و به حلفا ناسزامی‌گویم و مردم رابه پیروی از اهل بیت رسول خدایٌ «عوت می‌کنم. 
رئیس دادگاه به آن مرد گفت:اگر دو نفر شاهد بر ضد این شخص بیاوری» هم اکنون او 
رابه زندان می‌افکنم. 

اضافه می‌کنم جمعیت «اخوان المسلمین» از این فتو استفاده کردند و در بین مردم 





شایع کردند که من ازدواج برادر و خواهر را جایز می‌دانم و گفته بودند دیدگاه شیعه 
همین است! 
امی که رئیس دادگاه مرا به زندان تهدید کرد همه چیز را فهمیدم؛ دیدم جز 
مقابله و دفاع شجاعانه از خود راه دیگری ندارم. به رئیس گفتم:آیا می‌توانم با 
صراحت و بدون ترس سخن بگویم؟ 

-بگو: تو که وکیل مداقع نداری -.- 





۴ تا را یافته 


گفتم: قبل از هر چیزه من خود را برای فتوا دادن مطرح نکردهام و اینک این آقا 
شوهر آن زن است و در 
راکوبید و از من سوال کرد. بر من لازم بود اگر مطلیی را می‌دانم به او بگویم و آنگاه 
که من از تعداد وعده‌های شیر خوردن پرسیدم و گفت همسرش دو بار بیشتر 
شیر نخورده من دستور اسلام را در این زمینه به او گفتم؛ من نه مجتهدم و 
نه قانون‌گذار. 

رئیس گفت؛ شگفتا تو ادا می‌کنی که اسلام رامی‌شناسی و ما نمی‌شناسیم؟! 

گفتم:۱ 
مالک آشنا هستند و از آن پیروی می‌کنند؛اقامن در همه مذاهب تحفیق و بررسی کرده 
و برای این ماجراراه حلّی یافتم. 

رئیس گفت: این راء حل راکجایافتی؟ 

گفتم: جناب رئیس قبل از هر چیزمی توا آزشما سالی کنم؟ 

گفت:هر چه می‌خواهی بپرسل 

گفتم: نظر شما در بارة مذاهب چهارگانه چیست؟ 
است و همه آن‌ها الهام گرفته از رسول خداءٌ است و در 
رحمت چیز دیگری نیست. 

من در حالی که به شوهر آن زن اشاره می‌کردم گفتم: بر این بیچاره رحم کنید که 
بیش از دو ماه است از زن و فرزندش جداست. با این که در این مذاهپ اسلامی 
مسلله‌ای که راه گشای مشکل وی باشد وجود دارد. 

رئیس با خشونت گفت: تندروی بس است. دلیل بیاوره ما به تو اجازه دضاع از 
خحودت را دادیم و تو اکنون وکیل مداقع دیگری شده‌ای, 

من از داغل کیف خود کتاب منیاج الصالحن آقأی خوئی را بیرون آوردم و بدو 
گفتم: این مذهب اهل بیت است همراه با دلیل و برهان. 

وی حرف مرا قطع کرد و گفت:مارابه مذهب اهل بیت چه کار. نه آن را 


ابر شما حضور دارد؛ از وی بپرسید. او به خن من آمد و در 








له من چنین قصدی نداشتم همه مردم در این سامان به مذهب امام 








گفت وگویا دوستان 00 ۲۳۵ 
می‌شناسیم و نه به آن اعتقاد دأریم. 


من چون انتظار چنین چیزی را داشتم. بعد از بحث و گفت و گو, تعدادی کتب از 





منابع اهل سّت را آماده کردم آن‌ها را به این ترتیب منظّم کرده بو م: نخست کتاب 
بسخاری؛ سپس صسحح مسام و بعد کتاب فتاوای محمود شلتوت و کتاب 
بداية المجتهد و نهاية السقتصد از ابن‌رشد. و کتاب زادالمسیر در علم تفسیر از 
ابن‌جوزی و تعدادی منابع دیگر از کتب (اهل سّت). وقتی دیدم رئیس از ملاحظً 
کتاب منهاج الصالحین خودداری کرد از وی پرسیلم: چه کتابی را قبول دارد؟ 

گفت: بخاری و مسلم. 

من صحیح بخاری رابیرون آوردم و صفح مورد نظر آن راگشودم و گفتم: جناب 
بفرمایید مطالعه کنید. وی گفت: شما بخوان. من شروع به خواندن کردم. فلان راوی از 
فلان راوی و او از عايشه امالمزمنین نقلل کنرّده که گفت رسول خدا رضاع و 
شیر خوردن را اگر به پنج بار ی بیشتر نس حرام نفرهوده است. رئیس کتاب را از من 
گرفت و خودش مطالعه کرد و سپس بهنمَایندمفتی چجهوری که در کنارش نشسته 
بود داد و او پس از خواندن به نفر بعدی داد و همین‌طور. من صحیح مسلم را نیز 
گشودم و وی رابر همان روایات دلالت کردم و آنگاه کتاب فاوااز محمود شلتوت. 
رئیس الازهر را برایش باز کردم که وی در مسئلة رضاع و شیر خوردن, انحتلافات 
مذاهب را بیان کرده و گفته بود برخی از ایین مذاهب می‌گویند هر گاه تعداد 
شیر خوردن به پانزدهبار برسد آن را حرام می‌دانند و برخی هفت بار و بعضی 
پنج بار را حرام می‌دانند جز مالک که برخلاف روایت: یک قطره را یز حرام می‌داند و 
سپس شلتوت می‌گوید: من حد وسط این گفته‌ها را می‌پسندم و بیش از هفت بار را 
حوام می‌دانم. پس از آن که رئیس دادگاه از هم این مطالب آگاه شد گفت کافی است و 














رو به شوهر آن زن کرد و گفت: برو و پدر خانمت را بیاور تا نزدمن گواهی دهد که 
همسر تو دو یاس بر بیشتر شیر نخورده است که در این صورت امروز می‌توانی 


همرت ابا ودت به خانهات بیری. 





۶ را یافته 





بیچاره از شادی و خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید. نمایند؛ مفتی جمهوری 
و سایر اعضای شرکت کننده برای ادامه کار خود از رئیس معذرت خواهی کردند و 
داد و رفتند. وقتی مجلس خحالی شد رئیس رو به 
من کرد و گفت: استاد عزیزه مرا ببخش, ما را دربارة شما به اشتباه انداخته بودند و 
دربارهات مطالب شگفت‌آوری نقل می‌کردند و من ان دریافتم که آنان به شما 
حسد می‌ورزند و خیرخواه شما نیستند. 

از این دگرگونی ناگهانی وی قلبم شاد شد و گفتم: جناب رئیس, سپاس خدایی را 
که به دست تو مرا یاری کرد. وی گفت: شنیده‌ام که شما دارای کتابخانة بزرگی هستی, 
آیا کتاب حیلة الحبوان دمیری در آن هست. گفتم: 
می‌دهی؟ دو سال است که در پی اين کت هستم. گفتم: جناب. هر وقت خواستید از 
آنٍ شماست.گفت: آیا فرصت داریل گاهیبه کتابخانة من یی تاباهم گفت و گو کنیم 
و من از وجود شما استفاده کنم. گفتم: رال من از وجود شما استفاده می‌کنم؛ 
شما از نظر سن و مقام از من بالائ تیلم 5 هفته چهار روز استراحت دارم و در 
خدمت شما هستم. 





خحواستند و او هم اجاا 








آری. گفت: آن را به من امانت 





روز شنبه هر هفته را که ایشان در آن روز جلسة دادگاه نداشتند با یکدیگر قرار 
گذاشتیم و پس از آن که از من خواست کتاب بخاری و مسلم و کتاب فتاوای محمود 
شلتوت را نزد او بگذارم که مطالب یاد شده را از آن‌ها یادداشت نماید برخاست و با 
من خداحافظی کرد و از دفترش خارج شدم. 

با شادمانی بیرون رفتم و خدای را بر این پیروزی سپاس گفتم؛ زیرا وقتی که آمدم 
وحشت داشتم و تهدید به زندان شده بودم و اکنون که بیرون می‌رفتم رئیس دادگاه 





بسان دوستی صمیمی به من احترام می‌گذارد و از من درخواست می‌کند که با او 
بنشینم تا از وجودم استفاده کند. این‌ها جز برکات پیمودن راه و روش اهل بیت چبز 
دیگری نبود. هرکس به آنان متوسل شود. نامید برنمی‌گردد و کسی که به آنان 
پناه آورد در امان است. 





گفت وکوبادوستان0) ۲۳۷ 


پس از آن که ماجرای ازدواج پایان یافت و آن زن به خانة همسر خویش بازگشت 
شوهر آن خانم دربارة این ماجرا در روستای خود با مردم گفت وگو کرده بو و این 
خبر در همه روستاهای مجاور پیچیده بود به حلّی که مردم مرا أعلم از هم 
دانشمندان و حّی برتر از مفتی کشور می‌دانستند. 

روزی شوهر آن زن با اتومبیل بزرگی به منزل ما آمد و از من و خانوا! 
رفتن به روستای خود دعوت به عمل آورد و گفت مردم روستا همگی منتظر آمدن 
شما هستند و برای برگزاری مراسم جشن و سرور می‌خواهند سه رأس گاو قمربانی 
کنند. اما من به علّت مشاغل و کارهایی که در قفصه داشتم از او معذرت خواهی کردم. 
ماجرا رابا دوستانش در مبان گذاشت و قفیّه همه جا 








رئیس دادگاه نیز 

معروف و مشهور شد.به این ترتیب. خدای سبحان فریب دشمنان را به شودشان 

برگرداند و برحی از آنان برای معذرت خراهی نیرسن آمدند و خداونلٍ متعال 

عله‌ای از آنان را به نور هدایت رهنمون شد و در زمر افراد پاک و مخلص در آمدند. 

این عنایتِ حق است که آن رابه هرک واه می‌دهادای خداوند دارای فضل و 
برتری بزرگ است. 

وآخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین 
وصلی له علی سیدنا مد و علن آلهالطییین الطاهرین 
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۲ را یاقته 





یمن (بقره: ۱۳۴)..... ۱۵۱ 
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سودان ۲۱,۱۹ 

سرریه ۱۲۴ ۶۴ ۸۹ ۱۶۲ 
شوب ۷۲۲ ۲۲۴ 
سیدی بوزید ۲۲۴ 


یام ۱۱۶: ۱۷۱, ۱۸۴ 


م 


شمال افریقا ۱۶۸۴۶۰٩‏ 





ضریح ابر ۷۹۷۸۷۱۰۲۲ 


عراق ۷۱۳۶-۲۳ ۵۷ ۶۰ ۶۵ 





۳ ۸۸ 
۱۱۳۱ ۸ 


ان ۲۰ ۸۲۲ ۲۴, ۲۹ اع ۶۴ 








۲ 
غار ثور ۷۲۳۰ 

غارحرا ۳۰۰۲۱ 

غدیر خم ۱۲۴ ۰۱۷۲ ۱۹۵: ۲۲۳۰۲۱۱ ۲۳۴ 
فراتسه ۲۵ ۸٩‏ ۲۲۴ 

قاهره ۱۳۱-۲۹ ۳۳ 


قیر ابویکر ۹۸ ۸۵ ۸۶ 


قب و حضرت حمزه 1۸ 
قبر زهرا- قبر مطهر دختر وسول دا 
ی 





ستان بفیع ۸ ۸۵ ۰۱۷۳ ۱۷۴ 
قبر علمان بن عفان ۱۷۳ 

قبر عمر ۷۹۸ ۶۸۸۵ 

قدس ۲۴ 

بانگاه حضرت اسماعیل ۳۰ 
قطر ۶۴ 


۲۲۶ ۲۲۲ ٩۲ ۱۲۸ ۱۲۵ ۲۲۱۹٩ قفصه‎ 





۲۳۷ ۰۲۳۲ ۲۳۱۷ 

قیامت ۱۷ ۱۲۵ ۶۸ ۸۱۳۹ ۱۵۹ 

فیروان ۲۲۴ 

کاخ پادشاه سعودی ۷۱ 

کتابخانه اهلبیت مق ۲۲۶ 

۸٩ کتابخانملی‎ 

کربلا ۷۳ 

کرةماه ۲۲۲۲۷ 

کمبه معمه «بیت الهالحرام ‏ بیت الله < 
خانة خد!۲۰ ۸۲۴۰ ۸۷۰ ۸ ۹ ۸۰ له 

کنانه ۲۹ 

کرفه ۵۲ ۱۲۸۰۱۳۰۵۳ 


گیلان ۴۵ 


فهرست‌ها | مکان‌ها تا ۲۵۳ 


لاهور پاکستان ۲۵ 





لینان ۳۸۱۳۰۰۲۴ ی 1۶۴ 

لندن ۳۰ 

۶۱:۲۹:۲۴ ۸٩ لیبی‎ 

مدینه منوره ۸۷۰ ۷۹ ۸۴ ۸۸ ۸٩‏ ۹۸ ۱۰۶ 
۵ ۱۲۷ ۱۳۱ ۱۴۶, ۰۱۵۰ ۱۵۵: ۰۱۷۰ 
۷۳ ۰ ۱۹۴ ۱۹۶ ۲۳۰,۲۱۶ 

مراکش ۸۳ 

مرقد اما) حسین ۳۴ 

مرگ حضرت زینب ۸٩۰۳۲‏ 

آمرندارامل الحسین 38 ۸٩‏ 

مرقد مطهر اما رضاطل ۲۲۵ 

مرقد مطهر امام علی 38 ۲۲۵ 

مرقد مطهر پیاب رت ۸۵ ۸۶ 

مساجد ۲۳ ۲۲: ۱۳۲۱۳۱ ۷۰۰۲۱ 

مسجد ۲۴۲,۱۷ ۳۲۳۲ ۵۲ ۲۱۲۸۵۶ 

مسجد ابوحتیفه ۳۳۱۳۲ 

ول توب ۳۳ 

مسج لحمدحتل ۳۷۲ 

مسجدالاقصی ۸۲۳۰ 

مسجد امام حین #9 ۲۱ 

مسجد پاب رل ۶ ۸۷ 


مسجد جامع اموی ۸٩‏ 


۴ راه یافته 

مسجد شافعی ۳۲ 

مسجد مالک ۲۴۱۳۷ 

تسد شم پن‌فقیل ۵۲ 

مشهد ۲۲۵ 

مصر ۱۲۴۱٩‏ ۱۳۳-۲۹ ۱۳۳۶ ۳۵ اه اش 
ام ۸۳ ۱۳۰ 

۱٩ مغرب‎ 

مقام ابراهیم 38 ۸۰ 

مک ۰ ۹۸۸ ۱۲۸ ۱۴۶ ما ۹ ۰ 
ی 

مکه مکرمه ۲۰ 

ملکوت اعلی ۱۱۱ 





منطقه عقال ۳٩‏ 

نی ۱۳۵ 

مهد کردک ۵۶ 

مهدیا تونی ۳۱ 

نجف <نجف اشرف ۳۴ ۳٩‏ ۸۵۲ ۸۵۳ ۵۷ 
۳ 

نوزر 1۵ 

هلند ۳۰ ۲۲۴ 





اشخاص 


آل یاسین ۷۵ 

ابراهیم 3 ۵۰ ۸۱ ۸۲ 

ابلیس «شیطان ۸۳ ۶۳,۲۵ ۸۱ ۸۳ ۱۱۵ 
۷ ۱۱۱۱ 

این ابیالحدید معترلی ۰۱۶۳ ۱۷۵ 

ابن اثیر ۹٩‏ ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۹۹ ۲۱۸ 

ابن تیمیه ۱۳۸ ۲ 


ابن جوزی ۲۳۵۰۱۸۰۰۱۶۹ 





ابسن حجر عسقلانی ۹۶ ۱۲۹, ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ 
۱۸۷۵ 

ابن خلکان ۱۹۶ 

ابن رشد ۲۳۵ 

این سعد ۲۰۸۰۹۹ 

ابن سینا ۱۶۴ 

ن صباغمالکی ۱۸۰ 


این عباس ۸۰۲,۱۰۱ ۱۳۷,۱۰۶ ۱۷۴ ۱۷۵ 





۳ 


۱۸۳۹ 











لین عساکر ۸۱۶ ۱۷۶, ۱۸۰: ۱۸۶ ۱۸۷ 
۱۵۵۰۴ 


ابن 


دینوری ۰۱۲۴-۱۴۰۰۱۲۰ ۰۱۴۶ ۱۷۰ 





ست 





در ۱۸۶۰۶۹ 


رک ۱ 





ر ۱۴۵ 

تام 114۱ 

برایرب انصاری ۱۶۹ 

اوبیدهاسلمی ۱۶۹ 

ابریکر ۶۸۰۴۳ ۷۲ ۹۹۹۷ ۱۱۱۱۰۷۸۱۰۰ 
۶ ۱۷ ۱۲۴, ۸۱۳۴ ۱۳۵, ۱۳۷ - ۰۱۴۵ 
۵ کهای ماع ۱۶۸ 
۳ ۱۷۵ ۱۸۱ ۸۳ هرا کارا 
۰۱۹۷۱ ۰۲۰۱-۱۹۹ ۲۱۱ 

ابوداوود ۱۹۰ 

بوذر غناری ۱۶۹۰۱۶۷ 


ابورية مصری, شیخ محمود ۱۶۳ 


۵۶ 0 راه یافته 


اپرسعید خدری ۱۳۱,۱۳۰ 

اپوسفیان ۱۱۶, ۲۰۳,۱۳۲,۱۳۱ 

ابوعبدالرحمن - عبدالله پسر عمر ۱۱۳: ۱۳۶ 
۹ ۹ ۳ 

ابوعبیده ۱۰۷, ۱۵۴: ۱۸۰ 

ابرعلی نیشابوری ۱۷۶ 

ابرفراس حمدانی ۱۷۸ 
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ابوهریره ۰۱۶۷۱۵۰ ۲۱۰۱۷۷ 

ین بن کمب ۱۱۶۷ ۱۶۹ 

احمداین حتبل ۵۶ ۸۶ ۱۷۶ ۱۳ 

اسامة بن زید ۱۱۹۰۱۱۳۰۱۱۱۱۰۷ 1۶4 
۱۹۸۹ 

اسماء بت عمیس ۱۱۶۰ ۱۶۱ 

اسود العنسی ۱۲۴ 

اصفهانی, محب‌الدین ۱۳۸ 

آطرش, فرید ۳۰ 

اعش ۱۱۳ 

امام ابو حتیفه ۸۵۶ ۶۰ ۷۶ ۱۵۷, ۱۶۴ 

امام بافر 1 ۲۴ 


امام جمفر صادق 4 ۵۶ ۵۷ ۱۶ 











ام حسن 38 ۵۲ ۷۲ ۱۲۸۸۸ ۱۴۹ ۵۱ 
۱ ۳ ۵ ۱۷ ۵ 

اما سین < لب له الحسین -حسین ین 
لیا ۴۲ ۵۲ ۶۹ ۳۸۷۲۷۰ ۷۲ 
۱ 


۵ 


امام زین العابدین < سید الساجدین 1 ۴۴ 


ره ۶۸ 


عم ۵۶ 6۰ ۷۶ ۱۷۶ 


اممغزلی ۱۶۹ 


5 موسی ام 1 ۵۳ 


امام مهدی »8 ۲۱۹ 

آمیرالمزمنین »سید الوصیین <امام علی بین 
ابی‌طالب « حسضرت علی 4 در اکثر 
صفحات 

امین, احمد ۰۴۹,۳۴ 1۵۱ 

امینی (علامه) ۱۳۶, ۱۶۹ ۲۱۵ 


انس بن مالک ۸۱۱۴ ۱۳۵, ۱۳۶ 





اومی: صلاحالدین ۸٩۳۰‏ 


بحرلملوم ۱۵ 


بخاری ۰۱۱۴۸۱۱۳۹۹ ۱۴۲۰۱۴۱ ۶۴۱۳۸ 


۲۳۵ ۱۲۲۳ ۲۰۸ ۰۷ ۱۲۶ ۵ ۴ 


۳۶ 


براتی؛ عجاسعلی ۱۲ 


عازب ۱۶۹۰۱۳۶ 





بصری حسن ۱۳۱ 
بلاذری ۱۱۷ 
پمبر اکرم -حضرت محمدعْ چیامبر < 


رسول خدا در اکثر صفحات 


ترمذی ۱۹۰۱۶۴ 





نی سید محمد ٩‏ ۰۱۵۰۱۱ ۱۸ ۸۸ ۲۲۸ 
۱۳۳۳ 

تیجانی, شیخ احمد ۸٩ ۸۸ ۸۵ ۱۲۱ ۱٩‏ 

ثعلیه ۱۹۵,۱۹۴ 

الجاحظ ۱۸۰ 


جابر ین عبدالله ۱۶۹ 





ثبل ۳۲ ۲۵ ۵۸ ۷۰۸۵۹ 





جعفر مرتشی عاملی ۱۶۳ 

جلالی, عباس ۱۲,۱۰ 

حاکم نیشابوری ۹۶ ۱۳۳, ۱۳۴, ۱۶۶ ۱۷۶ 
ی 

جر بن عدی کندی ۰۱۳۲۱۳۱ ۱۵۱ 

حذیفة بن یمان ۱۶۹ 


حر ۷۴۲ 





حسکانی حتفی ۱۷۶ ۱۸۷ 


حقصه ۱۷۵۱۱۶۰ 





خالد بن سعید 1۶۹ 


نت 


خالد بن ولید ۱۲۴ ۱1۹۵- 

خزیمة ین ثابت ۱۶۹۰۱۶۷ 

خفرتة ۸۵ 

خوئی ۵۷ ۶۱,۵۹ ۶۲ ۱۶۳ ۲۲۳ ۱۲۲۵ ۲۲۶, 
۲۳۳ 

ارم ۰۱۸۳۰۱۸۰ ۲۱۵ 

دآرردعة ۱۹۲ 

۲۰۶ ٩۶ ذمبی‎ 

رازی ۱۶۴ 

زبیدی ۱۳۲۵ 


زییر ۰۱۳۴۰۱۳۰ ۱۲۵ ۱۱۴۷ ۱۳۸ ۱۶۹۰۱۵۴ 





زید ین ثابت ۱۳۰ 


حارثه ۱۱۳۰۱۱۰ 





مجح ۱۲۴ 
سعد 1۵۴ 


سعد ین عيادة ۰۱۶۹ ۱۷۱ 


۸ راه یافته 


سمید ۱۵۲ 

سلمان فارسی ۶۴ ۰۱۶۷ ۱۶۹ 

سلیمان 1 1۹۲ 

سهل بن حتیف ۱۶۹ 

سهیل بن عمرو بن عبد ودعامری ۹۸ 

سیوطی < جلال‌الدین سبوطی ۱۲۷ ۱۳۴, 
۱ 

شابی: ابرلقاسم ۲۵ 

شاذلی, ابوالحسن ۲۷ 

شافعی, علءالدین ۱۸۷ 

۱۶۳,۱۲۰ ۹۲٩۱۷۱ شرف‌الدین‎ 

شنیق ۱۳۶۸۱۱۳ 

شیخ اسماعیل هادفی #صاحب الزمان» 30 ۰1۶ 
" 

شیخ مضیره ۱۶۲ 

صالح بالسانج ۲۵ 

صدر؛ سید محملیاتر ۶۵۶۲ ۶۷ ۷۲۷۰ 


۲۷۵ ۷۴ ۳ ۵ 





طباطبانی ۸0۵ ۱۶۳ 


طباطانی حکیم, سید محمد ۲۲۵ 

طبراتی ۲۰۴ 

طبری - محب‌الدین طبری ۹٩‏ ۸۱۳۰ ۱۳۴ 
۶۰ ۰۱۴۶ ۱۴۷, ۱۶۹ ۱۷۶ ۱۸۳ ۱۸۶ 
۱۸۸ 

طلحة ۱۳۰ ۱۱۳۴ ۱۷۵ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۵۴ 

طليحة ۱۲۴ 

طه حسین ۱۱۴۱ ۱۶۳۱۱۴۷ 

عايشه <ام السژزمنین ۰۱۱۴ ۸۳۴ ۰۱۳۵ ۱۴۲: 
۱۵۰-۴ ۱۷۴, ۱۷۵, ۰۱۷۷ ۰۲۰۳ ۲۱۸ 
۳ 

عباس ۱۷۱,۱۶4 

عباس (برادر امام حسین 3) ۱۷۵ 

عبدالباسط ۳۰ 

عبدالرحمان بن عرف ۱۸۱۱۳۰ 

عبدالسلام ۲۲ 

عبدالفتاح عبدالمتصود ۱۷۲ 

عبدالفئاح مورو ۲۲۳ 

عبدالناصر ۶4 

عیده محمد ۰:۴۳ ۱۷۱ 

عنمان -عتمان بن عقان ۶۸ ۸۷۲ ۸۳۳ ۷۲ ۸۷ 
۱ ۱۵ ۴ ۱۶ ۵۴ ۳ 


۲۰۱ ۱۹۱ ۱۸۵ ۱۸۱ ۱۷۸ ۱۵ ۴ 


تلفشفا 

عروه ۱۷۷۱۳۵ 

عسکری» مرتضی ۱۶۳ 

عکرمه ۱۷,۱۶۷ 

علاء بن مسیّب ۱۳۶ 

عمار یاسر ۸۱۱۸ ۰۱۳۶ ۱۲۸ ۱۵۱ ۱۶۹۱۶۷ 

۱۱۱ ۱۰۷-۹۷ ۸۲ ٩۱ ۷۴ ۷۲۶۸۳ عمز‎ 
۱۴۲ ۱۳۹ ۱۱۳۷۱۳۴ ۸۱۲۴ ۱۲۰-۴ 
۱۶۵ ۱۶۴ ۸۶۲ - ۱۵٩ ۱۵۲ ۱۵۳ ۴ 
۰۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۸ - ۱۷۶ ۰۱۷۱ - ۸ 
۹۷ ۱۹۵ ۰۱۹۳ ۱٩۱ ۱۸۹ ۱۸۵۳ 
۲۱۲-۲۱۰ ۲۰۱۹ 

عمرین عبدالعزیز ۲۱۸ 

عمر رضاکخاله ۱۸۰ 

عمرو عاص ۱۳۲, ۱۶۷ ۱۷۷ ۲۰۳ ۲۱۸ 

عیسی بن مریم ۴۹ 

غنوشی, راشد ۲۲۳ 

فارابی ۱۶۴ 

فاطمه زهرانه ۱۴۴ ۷۲ ۸۸ ۱۲۰ ۰۱۴۵-۱۴۰ 
۶ ۶۲ ۶۷ ۸۱۷۰ ۱۷۲ ۱۵ ۱۷۹ 
۸ ۱ ۹۲ ۰۱۹۵ ۹۸ ۱۱ 

فجاء؛سلمی ۱۸۰ 


فرعون ۱۵۶ 


فهرست‌ها | اشخاص 0 ۲۵۹ 
فیروزآبادی ۷۵ 
تارون 1۵۶ 
قاضی اسماعیل ۱۷۶ 
قندوزی حتفی ۲۰۲ ۲۰۴ ۲۱۷ ۲۱۸ 
قیس بن سعد 1۶٩‏ 
کاشف النطاء ۷۵ 
کاظمین نک ۵۳۴۱ 
کتیر بن صلت ۱۳۱ 
کمب الاحبار ۱۶۷ 
کال آتاتورک ۱۸۲ 
گیلانی. بدالفادر ۰۲۵ ۳۷ ۴۷۰۳۹ ۵۱ ۸۵ 


لیلی دختر منهال ۱۹۶, ۱۹۷, ۲۰۰ 
انس -اسام مالک ۱٩‏ ۵۶ ۵۷ 





مالک ین 
۷۶ ۰۱۵۷ ۸۱۶۰ ۱۶۷, ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۱۹۱ 
۲۳۱-۸ ۱۳۳۴ ۲۳۵ 

مالک بن نویره ۱۲۴ ۱۹۵- ۲۰۰۱۹۷ 

مأمون ۳۶ 

متقی هندی ۹۶ ۱۳۸, ۱۶۹ ۱۸۶ ۱۱۸۷ ۲۰۴ 
۷ 

محمد ابوالفضل ابراهیم ۱۱۹ 

محمد امین زینالدین ۱۶۳ 

محمد ین ابو یکر ۱۴۵ 


محمد ین عید ریّه ۱۴۵ 


0۰ اه یافته 


مدائنی ۱۴۷۱۴۶ 

مروان ۱۳۱ 

مسعود ۱۳۰, ۱۸۰ 

مسلم ۹ ۱۶۴ ۹۲۰۱۹۰ ۲۰۸-۲۰۵ 1۳۵ 
۶ 

مسیلمة کذاب ۲۰۰ 

مظفی محمدرضا ۱۷۲۰۱۶۳ 

مسعاویه ۹۴, ۸۱۱۶ ۱۱۷: ۸۱۳۱ ۱۳۲, ۱۳۴ 
۰ ۱۵۴,۱۵۲ ۵۶ ۱۷۴ ۱۸۱ ۳۰۱ 


۲۱۸ ۳ 





مغیرة بن شعبه ۲۱۸,۱۶۷ 11 
مقداد بن اسود ۱۶۹,۱۶۷ 
مناوی ۱۸۶ 

منمم ۱۳۳ ۵۰ ۶۲ ۷۳ 

مودودی, ابوالاعلی ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۵۱ 


موسی بن عمرانلة ۸۵۸ ۰۱۱۴ ۱۳۳۰۱۱۹ 








۱۱۷۸۴ 
تسانی ۱۶۴۰۱۴۱ ۱۷۶, ۱۹۰ 
نمرود ۱۵۶ 

نوح 48 ۲۰۲۹۶ 

واقدی ۱۷۹۰۱۶۰ 

هادی حفیان ۲۵ 

مارون38 ۱۳۳ ۲۱۷۰۱۸۴ 
هارون الرشید ۳۶ 


مامان ۱۵۶ 


پ 7 مانی بن عروه ۵۲ 
/ 


هیشمل, نورالاین علی ۰۲۰۲ ۲۱۸ 
هیکل, مجمد حسنین ۱۸۷ ۱۹۶ ۱۹۷, ۲۰۰ 


بحبی بن یعلی محاربی ۲۰۵ 


پزید ۱۳۴,۱۱۷ ۱۵۱ ۱۵۵ ۲۱۶ ۱۳۰ 


یعقوب ی ۱۹۲ 


کتاب‌نامه 


۱ قرآ‌کریم. 
۲. اب‌ابیالحدید. شرح نهج البلاغه: چاپ دوم:بیروت ۱۳۸۷ ه. ق. 


۲ 





یره اسد لفابة فی معرفة الصحابه, چاپ اّل: بیروت ۱۴۱۵ه.ق. 
۴. س. قاری کامل؛ چاپ اول: در احاء اتراث العربی. نان [یتل 

۵. سس جامع الاصول. [ب‌تا بیج 

۶ نتم احمدبن عبدالحليم.منهاج السته, لاله اعمیه یروت ۱۳۲۰ 

۷ ابن‌جزری؛ عبدالرحمن بن علی, تذکرةالخجواص. م زسبة هل البیت 9 ببروت ۱۴۰۱ 
زا اتف عم سیر دالفکر یروت ۱۰۷ ق. 
٩‏ ابن‌حجر عسقلانی؛ احمد ین علی؛ تهذیب! 





۸ 








یب دار صادر:بیروت 1۹۶۸ 


۰ فتح الباری بشرح البسخاری, در الکتب السلمبه بیروت 





۰ 


۱ ابن‌سنبل, احمد بن محمده مس المکتب الاسلامی: دار صادر, بیروت ۱۳۸۹ 3.. 





۲ ابن طاووس, علی بن موسی الطراتقف, چجاپ خیام قم ۱۲۰۰ 
۳. ابن‌عساکره تاریخ ارات دارالفکر: بیروت: ۱۴۱۵ ه.ق. 


۴ اینقتبه دینوری, عبدالهبن مسلم؛ الامامة والسیاسه شریف رضی: قم ۱۱۳ 3. 





۵ ابن‌کیره اسماعیل بن عم البداية والنهایه. المعارف» بیروت 1۹۶۶ 
۶ سس سب فمی را یر 
۷ اینمنظور لسان العرب. چاپ اوّل: دار صادرهبیروت ۱۴۱۰ ه.ق. 





ات دارالشمب قاهره.[بیتا] 


۲ 0 راه بافته 


۸ ابن‌هشام؛ عبدالملک بن هشام. سیرةلنبویه. داراحیاءاتراث العربی؛بیروت [بی تا 

.٩‏ ابوالغدا.: اسماعیل بن علی, المختصر فی اخبار البشر (تاریخ ابوالفداء) دارالمعرفه بیروت 
[بی‌تاا 

۰ بوریه» محمود؛ شیخ المضیره؛کنایفروشی محمدی تهران ۱۳۲۳ 

۱. اصفهانی ابرنعیم. حليةالاولیاء چاپ دوم: روت ۱۳۸۷ ه.ق, 

۲ الواقدی: محمد ین سعد. الطبقات الکبری بیروت [بیت]. 

۳ امینی؛ شیخ عبدالحسین, الفدیررفی الکتاب والسنه؛ چاپ سوم: بیروت, ۱۳۸۷هتق, 

۴ اندلسی, محمد بن عبد ربه, عقد الفرید, چاپ اوّل: دارالکتاب العربی؛ بیروت ۱۴۰۸ ه..ق. 

۵ بخاری, محمد ین اسماعیل؛ صحیح بخاری, جاپ چهارم: انتشارات ابن‌کلره بیروت 
۰ مق 

۶ ترمذی محمدین عیسی الجامع صیحیح) ترا حیاء ثراث لعربی«ببروت [بیتا 

۷ حاکم نیشابوری, ابوعبداله محمد بن عبائ» مستدرک حاکم, چاپ اول: دارالکتب السلمیه. 
بیروت [بیتا] 

۸. حسکانی» عبیداله ین عبدال» شواهد التنزیل. مزسسذ چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی: سازمان احیای فرهنگ اسلام. تهران ۱۴۱۱ ق.. 

حسینی, طه لفتنة الکبری. دارالمعارف, قاهره [بیتا] 

۰ حلبی, علی ین برهان الدین, سیر حلبی (انسان العبون) دارالمعرفه بیروت [بی‌تال 

۱ خطیب بغدادی, احمد ین علی؛تاریخپفداد. نشر یه مدینا منوره[بی تا 








۲ خخوارزمی: مناقب؛ چاپ دوم: مزسسه نشر اسلامی,فم ۱۴۱۱ هرق. 

۳.رازی: فخر الدین,تفسیرکبیر: اپ اوّل:درالکتب الملمیهبیروت [بیتا 

۴ سجستانیالازدی. سلیمان ین اشعت» ستن ابوداود.انتشارات اتراتالمربی؛پیروت [بی تا 
۵ سیوطی, جلال‌الدین. ال تقان فی علوم القران, چاپ اوّل: دار ابنکثیر: بیروت [بیتا] 

۶ سس الحاوی للفتاوی. دارالکتاب العربی: بیروت [ییتا]. 


کتاب‌نامه ۵ ۲۶۲ 








۷ اریخ النفاء, درالم بیروت ۱۴۰۶/۱۳۶۵. 

.سس جامع الصفیر وجامع الکییر دارالفکر ببروت ۱۹۹۴ 

0 --------. لد المتئوررفی تفسیر بالمأًور. چاپ اوّل: انتشارات دارالفکر. 
دی 


۰ شرف الدین موسری, ابوهریره: دارالتعارف للمطبوعات. بیروت ۱۳۶۴ 

۱ سس المراجعات, چاپ هفتم: مطبعه آداب. نجف اشرف [بیت] 

۲ .سس عبدالحسین, النص والاجتهاد. مزستة الاعلمی للمطبوعات بیروت 
۸۶ 

۳. صدر, سید محمد باقر:فدک. مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه, قم ۱۱۳۷۳ 

۴ طباطبائی, محمد حسین, المیزان فی تفسیرالقرآل. یاپ دوم: انتشارات مسسه اسماعیلیان, فم 


۴ دی 





۵ طبری: محمد ین جریره ریخ الاسم والملو. چاپ چهارم: مزسسه اعلمی بیروت تا 

۶ .سس تسیر طبری (جامع ان ی تفسیر القرن) طبعة الاولی, االفکر: 
بیروت ۱۴۰۸ ه.ق. 

۷ سس ریاض اللضرة, دارالکتبالعلمیه یروت [ییتا] 

۸ عبدالمتصودهعبدالت, السقيقةوالخلاقه, مکبة غریب فجال یت[ 





٩‏ عبده: محمد. شرح نهج البلاغه. مسسة الاعلمی پیروت [بیتا] 

۰ عسقلانی: این حجره الاب فیتمییزالصحاب. چاپ ال: دار احیاء الراثالعربی: بیروت 
لیتاز 

۱ غزالی, محمد بن محمد. سترالعالمین, دارالافاق العربیه قاهره ۰ق. 

۵۲ قرطبی مالکی. این عبدال 
یت 


۵۳. قرطبی. محمد پن احمد. تقسیر قرطیی. احیاء اثراث العریی: بیروت ۰۱۳۳۱ 


بن عاصم. الاستیماب. چاپ اول: دار احیاء لتراث العربی. بیروت 








۴ واه یافته 


۴ قشیری نیشابوری, مسلم ین حجاج, صحیح مسلم, چاپ اوّل: انتشارات دارالحدیثه قاهره 
۳۳ 





۵۵ قندوزی حنفی؛سلیمانبنابراهیم» بیع الموقه. :تهران ۱۳۱۶ هرق 

۶ مالک بن انس, موط چاپ اوّل: انتشارات احیء التراث العربی»بیروت ۱۴۰۶ ه.ق. 

۷ مسعودی علن بن حسین, مروج الذهب؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, تهرن ۱۳۶۵. 

۵٩‏ مظفره شیخ محمدرضا لسقیقه [بی‌جا. بی تا 

۱۳۶۳ مودودی, ابوأعلی؛الخلانة والملک, تشر فرهنگ ترآن, پاوه‎ ٩ 

۰ واقدی, محمد ن عمر بن واقد.المفازی, چاپ سوم: عالم الکتب؛ بیروت [بیتا]. 

۶۱ هندی, علاء الدین علی المتقی ابن‌حسام‌الدین,کنزالعمال.. 
بیروت ۱۳۹۷ه.ق. 

۲ هیثمی؛ لحمد بن حجر؛ الصواعق المحرقه, چاپ دوم: مکتبة قاهره» مصر [بیتا]. 

۳ هیلمی نوالدین علبن اب بکر مچمع زوا و منبع فاد چاپ :شارت درالفکرد 
بیروت ۱۳۱۲ه.ق. 

۲ هیکل. حسنین. الصدیق ابویکر؛[بی‌ج با 


۵ یعقوبی, احمد بن بی‌یعقرب لین جعفر بن وهب: تاریخ یعقوبی؛ مسسه و نشر فرهنگ اهل‌بیت 











ل: انتشارات تراث اسلامی» 


و نشر دار صادر قم و یروت [بی‌تا] 


ملقص 

[ن کتاپ «المهتدي» هو قصة الحياة الفکر یه والاعتقاَة للسدکتور السید محمد 
ني تاذ بجامعةتونس والعالمالکیر علی مستوی العلم لاسلامي الذي بدا 
رحاته للسنین عديدة بدراسة المذاهب الاسلاميَةالمختلفة رایع في المصادر القديمة 
اء لقرق حتی انتهی اٍلی اختیار مذهب أهلالبیت وهو یقرم 
في هذا ال الق بشرح کف ادا بو مبسوط و مستد. 





واتحاور مع علماء و 





انافر 


موستة بوستان کناب 

مرکز الطاعة وانشر اایع لکتب العلامالسلامي 

اناشر الق علی الستوی لوطني 

عتون المکنب المرکزي: رن قم ول شرح شهداء. ص ب: ٩۱۷‏ 

لیاف: ۰۹۸۲۵۱۱۷۸۲۱۵۵ اکس : ۹۸۲۶۱۷۷۵۲۱۵۹+ توزی: ۹۸۲۵۱۷۷۹۳۸۲۱ 








لدکتور لسید محند اي السماوي 
الترجمة والتحقیق: مرکز العلوم والثقافة الاسلامية 
امترجم* عبس جلالی 


موّسسة بوستان کتاب 
۱۹ ۱۳۸۷ 


امقععی قهه لمنهمهالعاها عط که روماه عطا عذ "0عتو بلط مر 
اصونن عط نزمه مج فتورهگ ۳۳ 9۶ «متمه‌نممه 
جمعز وصضهللم۲ ,رونههبندنا منم گه عمعمطاهیم ره تفامطامه عتهقاوز 
امه وذ طمتمهه ججها گم واممیه عتصقاطط اصمتعتنه انعهه رنه ۵۲ 
اه که دیهامتمه فصه (ماعدن) لوط طافه عسوهاهن فص اه منسطاع 
۵۲ اممطاه5 مب جه ,شمیت طلهتنگ طا محمتی تمقز15 ۲2 زعلععیه عقاو 
(4امتامدی۲30 و اطموظ فطع ارحقتاه ام 

فجه تعنمه‌هنعمة عقفط مقر »۳ ۱۱۵۵ ومنامهتهنسد فنظا 1 
ناه البق یز ععصهکننی وقطا مهند) جاهم بردها عطا فعد‌آموه 


مافناطن۳ 1۳6 


ععطعناطه۳ امک و-صقافقظ 


طقاع1 م-حقاعقظ ,مق ها رممرهوه مهطعاطادج وماعظ هه فم‌امعژهه رانههنوع۳ 
«ونامومج۳:۵ منصقاعا مه عحدهط عمقهضح فص عصنطهناطم عط عز معطحطاطن۳ 
تاه مناطوم متسقاعا صمط6 ع رس روتهاظ مویعه110۱ )9 ما0 
37185-917 :500 :۲0 

55 774 251 98+ :02طوع(7۵- 

ظ 
تعظ 


وه حاهامآع مماهیط بصااا :عالوطع 1۷ 





1020-760 
۷2 
صحمطک له اک حفصتمعت 


۵۵ 16 
و 
طج ٩‏ ۵ عصممعظ 1 «م۱ظ 
۲عه تمةز1 ]۵۱-1 ممسممط۱ رهق بط 


عمناقاومه:1 
آاقا32 ه-جقناه۸ 


آصعاوظ عاقعتطعطه1 ۷۵ 21 ۱۵/8۱6 مستیله/( 


وتمطوناطاه۳ احاعک عسهاوت80 
1397200 


